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ال بایان مقالہ توق شوہ ٭ 























تقایل توجد نویسند گان و خوائندگان دائش 






مجن سس2 مامۂ اش تل سادا بیرامون 2 وادب فارسی 
. کاو -ی- :خاربخی و فرغتگی ایران آواشبے قارہ و آسیای مرکزی:و 
: افقائسکان' می: اف 





: بخشی از مجلَه 7 مقالات 'فارسیٰ وٴبخش سر مقالات ج۰ 
نگلیسی اختصاص مَی اید ٴ 

۴ 'مقالاث انال وت جدائشء ثباید قبلا منتشر شدہ باشذ* 

توینٹندگانی کة مقاله آنھا برای چاپ در (دائش) انتخاب می شود 
خقٴ التحریر مناسب برداختِ می شود 

مقاله ھا باید تایپ شدہ باشد* ہاؤرقی ھا ا و توضیحات و فغورت منان ' 











ر‫ ادزدائش) کتابھنایی را ,در زمینه ھای زبان و:ادب فارسی و فرھنگ : 
انلامی و ایزانشناسی و پاکستان شناسی مغرق می کند* برای معرفی ھر 

۱ کتاب دو نسخه از آن بہ دفتر (دائش) ارسال. شود 

291 آراء و نظرمای مندرچ در مقالہ ھاء نقدھا و نامہ ھا ضرورتاً بین رای و 
نظر مُسٹوول ا فرفنگی سفازت جمھوری اسلای ایران نیست٠‏ 

ا مت پیشٹھاد و راہتہانی خود زا بة آدرس: زیر ارسال فرمائید٭ 

8ذ قصلتامہ دانش در ویرایش.مطالب آزاد است مطالبی که برای چا 





متاسبب تشخیضٰ ا نشود باز یس فرستادہ نمی شود 


مدیر مسٹوول دائشن 
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مشاور افتٰارھ ۰ 


2ء 

مدیر مسنول کائش 

رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 

خائةً ٥٢‏ - کوچّه ۲۷ - ایف ۲/٦‏ اسلام آباد - پاکستان _ 
تلفن: ۲٢۰٢ ٤ -۲٢١٠۶٢۹‏ 

حروف چینئی: بخش کامپیوتر رایزنی : 

چاپ خانە: آرمی پریس - راولپندی 


۷۷۷۸٢۰۳٣‏ ٴ 


':بسم اللہ الرحمن الرحیم 


ا فھرست مطالب . 
ڈانش شمارہ ۲۷ - ۲۸: 


اخلاق در شاہنامه فارسی دکثر علوی مقدم ۵ 
نگاھی کوتاہ بر تحقیق و تفص محمود شیرانی خانم دکتر آصفه زمانی ١۵‏ 
ٴمقام زن در شاہنامہ فردوسی خانم دکترمحمودہ پاشمی ۷۵ 
امتیاز فردوسی ڈ دکتر محمد صدیق شبلی ۹۹ 
نمولہ أی از نفوذ فردوسی در شیہ قارہ دکتر مہر نور محمد خان ۱۱١‏ 
امیر خسرو مقلد نظامی دکتر آفتاب اصغر ۵۱ 
مخزن اسرار نظامی گنجوی_ دکتر محمد ظفر خان ۷۱ 
معرف کتاب ۱ , ۱۹۹ 
اخبار فرھنگیئ ' ۴'۵ 
١‏ سالگرد انقلاب اسلامی آرت گالزی, اسلام آباد 7۲ 
٢‏ زبان فارسی وآیندہ آن در پاکستان شام ھمدرد راولپندی 


٣‏ ذٛومین سمینار باز آموزی زبان فازسی ۰ -خائه:فرھنگ ایران کراچی 





۷۷۷۵.١ 


۳ افتاح کلاسہای فارسی ٠‏ 
۵- محفل مساللمه 


-٦‏ بزرگداشت خواجوی کرمانی 
۷- بیستمین سالگرد تأسیس 
مرکز تحقیقات فارسی 
۸- کنگرهٗ شعرای فارسیگوی پاکستان 
۹- بزرگداشت صد و پانزدھمین 
سال تولد اقبال 


۰۔ دبستان انیس 


وفیات 


بخش اُردو 
:_ ۱ 
ادبی زاوپے 
خواجوی کرمانی اور حدیث غشق 
کتاب اخلاق 
فردوسی اردو میر انیس 
مقالاتیکە برا دانئش دریافت شد 
کتابہائیکه برای معرف دریافت شد 


مجله ھائیک برای معر ‏ دریافت شد 


خانه فرھنگ ایران راولپنڈی 
مرکز تحقیقات فارسی 

ایران و پاکستان اسلام آباد 
گرمان ایران 

اسلام آباد 


راولپنڈی 


تاکسیلا: 


راولپندی 


۰۰ء۲ 


دکتر جمیل جالبی ٠<‏ ۲۹۷ 


خانم دکتر آصفه زمانی ۳۰٣٣۳‏ 


دکتر سید سبط حسن جھش 
سد فَسن ایی ٣‏ 
۳۵۴۰۵ 
۳۵٣‏ 


۷ 


۷۷۸۲۵۳ 


درست نامه ذانش شمازہ ۲٢‏ تا :٦٢‏ 7 بن ہے ۳۵۹ 


بخُش انگلیٹتتی 
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ےے۔۔,۔ :سخن دائش 


فصلنامہ دانش بد عنؤان مجلہ:اٹی:.کھ نخود را در برای خوائندگان 
مسٹوول می شمارد ھمیشہ:بزآن است تاموادؤ متونی تہیة:کند که باعث 
آرامشن خاظر و پرؤورش روح و خزدگردد* متآسفانه امروز برخی از جوامع 
بشری بە چایی رسیدہ اند کە تجاوؤڑ:کازیہاوبی تبند و باری ھارا مد روز 
می دانند و بە دائش و آزادگی,و دین و مرّوت,اھنیت نمی دھند در نتیجه 
حقدو کینە وَعَتد فان دلپای افراد :جامی. گیرد۔و کشت و کشتار و جدال 
وقتال در یغضی از نقاط خساس:جہان بە وجود می آورہ این وظیف ادیبان 
وشاغران است کہ ازآگاھی دردھای اجتماعی و انسانی کە نصیب آنان شدہ 
است برای تبلیغ بیدریغ ضلح و امنیت جہانی کوشاباشند و بائیروی وجدان) 
صاحبان ہوش و خرد وارباب حل و فصل را وادار کنند کە جامعهِ بشری را 
از وضع ۔ھولناک امروز برفانند, بە دردھای ملل:ستمبیدہ و زچرکشیدہ برسنذ 
ونظامی مبتنی بر عدل و داد.اسلام اصیل را برقرار مایند* 
در سال ۹۹۰ / ۹٦۱۳ش,‏ ما:دز ایران:شاھد برگزاری کنگرہ ھای شعر 
بودیم و امسال ما در پاکستان نیز'کنگرہ. شاعران فارسیٰ دان پاکستانی را 
برگزار کردیم کە در این شمارہ بە بیان چگونگی کار کنگرہ و ذکر اشعار 
شعرای شرکت گنئندہ می پردازیم٠‏ اگفشه نماند کە این کنگرہٗ شاعران 
فارسیگوی پاکستان الین کنگرۂ فارسی است کہ تاکنون در این منطقه 
۱ برگزار شدہ تٌ٠‏ 


0گ َ0م" 4 جا 


۷۷٢"" 


وفات فردوسی (متوفی ۳۱۱ھ) بود برای بزرگداشت فردوسی گرامی شمرد و 
سال ۱۹۹۱م را بہ مناسبت ھشتصد و پنجاہمین سالگرد تولد حکیم نظامی 
گنجوی (۵۳۰-۔ ۵۹۸) برای بزرگداشت نظامی اختصاص دادہ به مناسبت 
مزبور در کشورمای مختلف 'از جملە پاکستان و ھندو فرانسہ و ایران 
جلسات بین ا مللی بریساشد٠‏ در این شمارہ بعضی .از مقالاتی که در این 
محافل قرأآت شدہ استِ تقدیم خوانندگان می کتیم* 

در مپسر ماہ ۰ے۱۳ھ کنگرۃ جہسانی بزرگداشت خواجوی: کرمانی 
(۵۳-۸۹ء) در کرمان برگزارشد٠ٴ‏ خوااجو شاعر مبارزہ و مقاومت بود و 
احیاء کتندہٗ رؤح خباسہ سرایی در-اذب فارسی است٠‏ در غزلسرابیٰ میٹکر 
سبکیٰ خاص است کۂ طرز سخن و سبک و شیوہ شعری او را باید ذر 
ٴ غزلیات خواجہ حافظ جستجو کرد * بدین مناسبت ہم مقاله آی دریارڈ خواجو : 
در این شمارہ دائش چاپ می شود ٭ 

قرن بیست ویکم قرن خرد است و فردوسی و نظامی و خواجو 
شاعران خرد گرایند٭ می دائیم _کە عدم ہیروی از خردء جہان را در ورطۃً 
فلاکت انداختہ است و مطالعه آثار و افکار خردمندان چه دز نظم وچە در 
نثر ضامن نجات از گردابہای پرخظری است کە انسان و انسانیت را امروز _ 


تہدید می تہاید٭ : 
مدیر دائش 


شمارہ ۲۷ - ٢۸‏ 
پاییز و زمستان ۱۳۷۰ 


۶ً ٤ 


: دکتر:. علوی مقدم 
دانشکدہٗ ادبیات ۔ مشھد 


اخلاق در شاجنامه فردوسی 


رك در اخلاق یکی از شائلِ مورد توجه نویسندگانِ:آیزانی 

بودہ ات و نوشتن کتبا اخلاقیٰ.بَه زبان غربی و زٴبان فارسی معمول * 
۱ اغلاق جسع خُلق ؤ ہق است و بیشتر بَە ضورت جمعٴ به کار 

می رود٭ ٭ کلمه ((َحْلّق)) دوبار در قرآن مجید بە کاررفتہ أست: 

١ے‏ (رإن ھذا إلا خُلُیْ الاولین ٦٠٠))(۱۳۳/الشعراء‏ > :)۷٦‏ 

)۲۸ > (زوانک لعلی خْلْق ٭ عظیم)) (۳/القلم‎ ٢۰ 
٭_..آیە دومی در توصیف پیامبر اکرم استِ کە خدا دربارہ 'اِش گفته‎ 
تو صاحب اخلاق عظیم و برجسته ھستی؛ یعنی تو دارای اخلاقی ھستی‎ 
کا عقل درآن,حیران:ابت لطف و محبتی بی نظیر ء صفا و صممّتی‎ 
پیی مانب بر و إستقامت:ز تج و حوصله ای توصیف ناپذیر داری*‎ 
قرآن خواسہِ استِ بگوید: ای:پیامبرا تو کانون محبّت و عواطفی ؛ تو‎ ...:.. 


سرچشمة زحمتی+(() .. 





٭ لق : از مادّہ خلقت بە معیای صفاتیٴٰ اِست, کە از اسان جذا ئمی شود و 


ھمْچون خلقت و آفریئش انسان می گرہد . 





ں0 


داش ۲۷ - ۲۸ 





مقصود از علم اخلاق . معرفت فضائل و کسب آنہاست : تا نف 
بد انھا آراستہ شود و شناخت رذایل نیز ضرورت دارد تانفس از آتھا دوری 
جوید و پاکیزہ گردد ٭ )٢(‏ 


اخلاق عام است و برهمۃ افعال که از نفس صادر می شود , اطلاق 

می گردد خواہ پسندیدہ باشد و خواہ ناپسندیدہ , زیرا می گویند : فلان کس 

کریم الاخلاق است و فلانی سیّیٔ الّخلاق٠‏ ۱ 

در فرھنگ ما کتب اخلاقی فراوان: نوشدہ شدہ و در تقسیم کل 

٘ می توان گفت کہ کتب اخلاقی یا جنبة اخلاق دینی اسلامی دارد که مہتنی 

بر قرآن و حدیث و کُتپٍ کلامی و عقاید دینی و عرفائی است و یا جنبۃً 

اخلاق فلسفی اسلامی دارد کە فلاسفۃُ اسلامی ذر بیان آنھاء شیوہٗ استدلال 
عقلی و منطقی را در نظر گرفتہ اند٭ 


برای توضیح این سخنمی گویم:خواج نصیرالدین طوسی,:مت وق بەبسال 
٠٣2ھجری۔د‏ وکتاب معتبردراخلاق نوشتہ است وروش آند وبایکدیگرتفاوت ' 
دارە؛ز یرااخلاتی محتشمیمحتوی مکارم اخلاق است باتویٔەبہآیات قرآنو 
اخبارواحادیرسو ل اکرم۸ص)وحال آنکہ اخلاق ناصری رابەروش حکمای 
مشاءنوششہاست *خواجەنصیردراخلاق محتشمی برای ھرموض و اخلاقی 
نخست آیەای ازقرآن وسپس اخبارنبوی وآن گاہخبرھای علوی راآوردہ است وحال 
آنکەد رکصاب اخلاق ناصری مطالب‌راازجنبٴفلسفی وکنجکاوید رغلتو 
معلول هرچیزی بحث کردہوعاد ات وآد اب فضائل ورذ ایل اخلاق بشری ر!ازنظر 


فلسفہەوجنہُہعقلى موردبحث قراردادہاسُت ٠‏ 


٦ 





(۸۸۷۷۸۶٥۱. 


ےحست مہ نیسحت شضسسستاخلاق در شاھنامه فارسی 
ذر این مقال برآن ٹیستِیم کھ دربابِ اِهمیّتِ ملکات فاضله و سجایای 
اخلاقیٰ سخنی یگوییْم؛ زیر همه می:دائیم کە خوثنبخت و سعاذتمند آن 
- کسی.است که مان خود را از یلید یہا پاک کند و روح خویش را از ناباکیہا 
تاد ونیزضےء یه اس اخلاقیات درجامع٭ ای وجودنداشصہ 
باشند زندگی ذرآن جُامعه ھنچون جہنمی خواھد بود ٭ خوشبخت آن کسی 
انت کەنفس وروحخودر راپاک گرداندو کار ھاء ىشایستە‌بکندودربرابرزیانکاں 


آنکسی است کەازخواهشھای نفسانی پیروی کند ٠‏ 
چًھ در فرھنگ اسلامی ؛ کتب فراوانی در زمینہُ مسائل اخلاقی نوشتہ 
شدہ و می توان ن گفت که در کتاب (ادب الصغیر و.(ادبپ الکییں) عبداللہ 
بن مققم مقتول بە سال ۱٢۲۳‏ فور وادر نان جاخلاق اللوک) جاحظ 
تضری مترق مال ۵ مھجری و کتاب (عیون الاخبارہ ابن قتیبه متوق 
به سال ك۲ ھجری و (الطب الروحانی و السیر الفلسفیّهہ محمد بن زکریّای 
رازی ؛ متوق بە سال ۱ ھجری . در باب اخلاق : مطالب مفیدی ھست 
ونیزدررسسائسل(اخسوان الصفاوخلانالصوفا) کەتاألیف گروھی از 
متفکسرانقرن چہسارمھجسری است,تحقیقاتِ اخلاقی نسبصه عمیق وجود 


٭ این گروہ که بر پایة:پاکی و طہازت؛ اجتباعی کردہ بودند, عوامل طبیعی و 
اجتیاعی را در دگر گوئی اخلاق موئّر می دائستند و معتقد بودند کە عمل وقتی 
ٹنیک و فاضل. است که از تفکر عقلی صادر شود٠‏ اینان در علوم مختلف 
پنچاء رسالہ نوشتند:و یک رسال ھم در خلاصد آنہا٠‏ 


۷ 





۷ و٤‎ 


ا نول ج/ مسموکواسھینیسنکلسسٹیئٹھت 
دارہ* ابسوالحسن عامری موق بە سال ۳۸۱ هجری در کتعاب ۔ 
دالسعادة والاسعاد) کہ یکی.از متون باقی ماندہٗ اخلاق اسلامی است ٠‏ 
تحقیقات سود مندی در زمینہ مسائل اخلاقی کردہ است٠‏ امام محمد غزا ی 
در حدود سالہای ۵۰۳ ھجری کتاب هنصیحة ا ملوک؛ را برای سلطان سنجر 
سلجوقی نوشت و در این کتاب مسائل اخلاق و سیاست را بر اساسِ دین 
بنانہاد٭ در قرن نہم ھجری نیز دو کتاب در اخلاق نوشتہ شدہ یکی کتاب 
(لسوامسع الاشسراق فی مکسارم الاخسلاق )معسروف بہ:اخلاق جلال,تألیف 
جلال الدین دوانی : متّوف بہ سال ۹۰۸ ھجری و دیگری کتاب داخلاق 
محسنی از ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری متّوف بە سال ۹۱۰ ھجری 
کە بە نام ابوالحسن فرزند سلطان جسین بایقرا ء تألیف کردہ است٠‏ 

یا ذکر این مقّمات می خواعیم بگوییم : درست است کہ ذر ضمن ٠‏ 
تألیفاتِ فلسفی فارابی . محمد بن زکریای رازی و ابو علی سینا و غزا ی ؛ 
عقسایداخسلاقی ہم گفشہشدہەودەھاکشاب,درزمیئۂاخلاق نوشصہشد:ول 
از آنجصا کہ یک سخن اخلاقی در ضمن شعر بہتر در دل اثر می کند ؛ 
فردوسی نیزد رشاهنسامۂُخود ضمن‌توصیف رؤمساوبازگو کردنداستانھا 
و کشتہ شدن پہلوانہا و یا ازمیان رفتنِ شخص بزرگی ہ بە دنیا برستان و 
ستمگران و بیداد گران درس عبرت می دھد و بە آنان می گوید:'ستم تکنید 
وآنچە راکەنمی پسشدیدد ربازہشہاعصسل کننددربارہدیگران‌انجامندھیدہاز 
کارھاى ناشایست وناہسنددوری گزینید* 

شاہنامۂُفردوسی علاوہبراین کەیک اشرادبی کم نظیراست وٹائیرآن در 
خوائندہ بسیارء باید گفت کہ گرانبار است از حکمت و اخلاق؛ زیرا در این 


۸ 





(۸۸۷۱۴۱0. 


لس 2 - کش و یچچ چچچجچش ات دز شاہنامه فارسیِ 


کتاب ایک سلسله مسائل اخلاقی:و انسانیٰ طرح شدہ کە می توائد برا 
خوانندہ سرمشقی باشد راہ ؤرشم ُم زندگی:کردن :زا بة انسانہابیاموزہ وْآنان 
ٌ رأ بہ رستگاری رفنمون کند+::- ٠‏ : : 
فردوسی اندرزھای بزرگنّر و دیگر سختان اغلاقی : در ۰- 
فصاخت و بلاغٹ بَە شعز باز گفته او دز قالبٴ 'زیبا:ترین و شیوا ترین شکلی 
بیان کردہ ؤ علاوہ رین که زبان فازسی ما:را:دوبازہ زندہ کردہ و بہاریْن 
گلبات وٴلظیف:ترین تزکیبات را ذرشعز خوذ بَە کار بزدہ,, باید گفت کھ 
شاہنامه اش : گنجینە ایست کہ:اشعاررزمیٰ و بزمی وعشقی و احساساتِ 
لطیف:و نکاتِ سود مند اجتماغُی و مطالب اخلاقی نیز فراوان درآن ھست 
و خزأئنذہ یة گزھرھایٰ حکمت آمیزی برمی خورد که ھریٰک بسنیار با ارژش , 
اسّت و برایٰ آدمیان مفید و ڈستوڑ کامل زندگی٭ <٭ لیڈ 
۱ فردوسی انجا کە می گوید: ' 
7276 
زر وسیم و اسبان آراسته 
حض رین چنسان کن کەبایذتا کرڈ 
تیشاید فشػاند و تباید فشنرد 
(۵/۸٣۷۳٢شاغنامہ)‏ ٭ 
گوئیا یه آی : ولا تَجمَل یَدَیْ مَعثرلَة ال مک وَلاتسُطہًا کل 
البٔسط فَقَمَد مَلو ما مَحضُوراًء۲۹۰/لاسراء )١2(‏ نظر داشتہ کە بخش 





:ا تار ای کہ پس اڑاشماز ہیآ مربوط یه جاد وشاہانہ چاپ بریخی 


می باشد* 


و 





(۸۸۷۷۴۱٥٢. 


دانش ۷۸7۰۲۷ ___سسسسٹشس-شہہہہ سے 
نخست آيه , کناید است از اینکە دست دھندہ داشتہ باش و ھمچون بخیلان 
کہ گوبی دستہای شان باغل ؤ زنجیر بە گردن شان بسته شدہ : مباش , در 


بخش درم نیز قرآن گفته است : بذل و بخشش بی حساب نکن۔ * 


بنا بہ گفتةُ زمخشری (۳) متوفی بہ سال ۵۳۸ ھجری و ابی السعود 
)٣(‏ محمد بن محمد عماری متّوفی بہ سال ۷۱ ھجری این دو بخش از 
آ0 ؛ تمثیلی است برای بُخل و جُسّت و یذل و بخشش بیش از اندازہ کہ ھر 


دوجنبهُآنمذموماست ونکوهید+ومیانەدروی ممحدوحاستوپسندید:٠‏ 


فردوسی از طرح داستانہسای خود در شاہنامه ہ نتَائج اخلاقی 
بہ خوائندہ, می دھد ء در حقیقت داستانہا و افسانهہ ھای شاہنامه نیز برای, 
عبرت است و بیداری خوائندہ و بہ اصطلاح جنبهُ رمزی و کنایه ای دارہ 


بھ قول خود او: 


از او فرچےه انسدر خورد باخضرہ 


ڈگسز پررہ رمزء معصنی برد 
(شاهنامہ ۸/۱) 


سس سس سے ےےےےےےس سس سس 
3 یعنی : دست خویش را بہ گردن خود بسلته نکن [و ترک انفاق و بخشش 


ےت 


واؤ یھ ہے لیے 2ے لج 


(۸۸۷۷۱۶۱٥۱. 


_............۔۔ہ . تاغلاق دراثناھنامه فارنی 


٠٠‏ شاعنانہ ٹہ از آن جہت مۂم ٹیست کە سرگذشت:ایران قدیم است و 
داستانہا,و افسانہ ھای مل ما را کە نمایندہ فرھنگ مل وٴرسوم و عادات 
گذشتة ملّت انت زندہ کردہ ؤ درس َمَیہْن' دوستی بە خوائندہ آنوختة 
بلکە از أن جہت نیز اھمیّت دارد کە گرانبار است از حکمت و اخلاق ٠‏ 
راہٴو رضۓم۔زندگَی کردن این جہسان را بہ ما می آمنوزد: ما را بہ 


> ھمه بزم وارزم است و رای و:سخن 
ھمان دانش وٴدین ؤ پزضنیز و رای 


ھمان رہ 'نمسودن: ہه 'دیگر: سرای 


و راست گفته است نظامی بضی کە فردوسی (سخن را بە آسمان 
ےت ٰ رج ۱ 
پند و اندرزھابی کە فردوسی ‏ در باب مسائل, مختلف و موضوعاتَ 
.گوناگون ‏ چھ از زبان خود و چە از قول دیگران دربارہٗ داد و دادجوبی ؛ 
بەزورمندان می دهد, کمنیست:معارف ‌بشر یوحقایق اجتماعی واحساسات 
لطیف انسانیدرشاہنامەفراواننھهست٠‏ _ ' 
شاضامے از دیدگاھہای مختلف بررسی شدہ وی بە گان ماء 
' جنیۂ اخلاقیِ شاھنامنہ کمتر:مورد توبّہ قرار گرفته است و ما در این مقال 
۱ برآنیم کە به گفتے.ھا:و'اندیشےه ھی بللند اخلاقی فردوسی که دل 





۹ 


۷ و٤‎ 


دائش ۲۷ ۷٢۸‏ _سسششتسہ سس سشسسش ہہ سکس 
و جانِ مردان ضاحبدل را شیفته و مجذوب می کند ء خوانندہ را توچّه دھیم, 
زیرا بە قول نظامی عروضی: ۱ ٴ ۱ 
ل(من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب 
ہم مت : ۱ 1 
داستانِ قیام کاوہ اھنگر؛ در شاہنامه , بہترین نمونہ ای است عليه 
ظلم و ستم ء قیام کاوہ قیام روم ا است , قیام مردم ستمدیدہ است ء 
قیام مردم ستم کشیدہ و دل سوختہ است علية مظالإ ضحاک , ضجاکی کہ 
نمونهُ انسانہای نابکار و ستمگر است , ضحاکی کہ برای تسکین مارھا کہ 
در واقع نفس اژدھا خوی او هستنذ , یاید پیوستہ دست خود را بہ گناہ 
بیالاید ‏ ضحاکی کە حکومتِ وحشت و ھراس بہ وجود آوردہ , ضحاکی کہ 
استشہاد و محضر درست کردہ تابگویند کہ دازای حسن سابقه است: 
یکی محضسراکنسونیبسایدنبشت 
که جز تخم ٹیکی سد نکشت 
نگوید سخن ہُز ھسه راستی 
نضواهد بە داداندرؤن کاستی " 
(شاہنامہ ۲۵/۱) 


محضر و استشہاد او را نیز ھمةُ مردم تصدیق کزدند: 


زہیمسہهبدھہسەراستان 
بدان کار گشتنند همداسٹان۔ 


"۲٢ 





(۸/۸۷۷۸۴. 


لے بےے شس سسےےسسسف.اخلاق در شاعنامہ فارسی 


.ا وراق محضر اؤژدھا ٹاگڑی .ے: 
گوامسی تیسشعند پرڑسا و ہیا 


(فاعاب ۲۵/۱ 


ول کاوہ داد خواہ یه ضحاک می گوید: 


اگےر داد دادن بود کارتو 


بیفزایدِ أی شاہ مقدار تو 


گویی فرد و ئدرزیفضندام گری.تحتأثیرآیاتی ازقرآنھمچسونآیہ: 
(یاایھسا السذین آمنوا کونسواقوامین للّهشهداءبالقستا ولایج منکمششاآً 
قومعل اذلائف شال واهواقرب لتق وی ٢٠٠)کەغدالترابدتقوا_‏ 
نزدیکترمی داند بود+است٭(آیہ۱۲/مائدہ-۵) 

فردوسی از زبان سام بە زال کە می خواصد از:زابلستان بە سوی 
مازندران برود: چنین اندرز می دھد و او را بە عدل و ذاد کردن سفارش 
رت ٴ 

سوی زال کرد آن گہی سام روی_ 
کہ داد و دھش گیر و آرام جوی 
اف (شافللمه ۱۳/۸) 
ا 
و شایدھم ابشخور اندیشة فردوسي درباتِ عدالت خواھی بخشی از أَیهٌ : 
ز٭٭وٴاڈذاحکمتم بین الٹاس'ن تخگنوا بالعدل ٠٠۰٠۰‏ (۵/نساء < )٣‏ 





۳ 


(۸۸۷۷٥٢. 


دائش ۲۷ - ۲۸ سح ستٹتس سس سر ۹‫ٌے 
بودہ أآست کہ قرآن دستور دادہ ء بە عدالت درمیان مزدم داوری کنید٭ و 
نیز آن گاہ که کیخسرو تاج را بە لھزاسپ می نپارہ و خود از تخت عاج 
فرود می آید, بدو اندرز می دغد کہ: 

مگردان زبان زین سیس جزیہ داد : 


کە از داد باشبی تو پیروز و شاد 


غہمے داد جوی و ھمے داد کن 
ز گیٹسی تن مہستر آزاد کن 
(شاہنامہ ۱۲۳۳/۵) ٠‏ 


و سبس می افزاید: 


کہ ھر کس کہ بیداد گوید ھسی 


بجیبز دود آئش تجسوید عمنی 
(شاہنامہ ۱۲۳۳/۵) 


لصراسب ھم کہ برتخت می نشیند و برنامبۂ کارخود را اعلام می کند, 


فردوسی از زبانِ لہراسب , برنامۃً کاروی را چنین تشریج می کند: 


نجبویم: جز ان داذ و آزام و ند 


۸۸۷۷۶۱3٠. 





اخلاق در شاہنامه فارسی 


با اندک تاملی می توآن گفت: گوئیا آياتَ: .- 
(٭٭٭و اذا قلتم فاعبلوا و لوکان ذاقربی ۰۰ :)(۱۵۲/انعام < )٦‏ 
×ہ٭٭و امرت لّعدل بینکم+۰+)(۱۵/شوری - )٢٢‏ 
(قل امر رہی بالقسط٠‏ ۰+)(۲۹/اعراف <۶) 

در نظر قردوسی بودہ و اشعار شاہنامہ پادائر خطابات قرآنی است و 
به یاد آدمی می آورد کە خدای بزرگ !ابە بیامبرش گفته است: 

ای محمد! بگو کە پروردگار : مرا بە عدالت زبان دادہ و من مأُمورم 
کە بە عدالت میان شیا داوری کتم*ٍ 0 

گشتاسبٰ ھم کہ 4٦ص۶ھ۶‏ "مت" ' 


فردوسی از زبان گشتاسب بە بھمن چنین اندرز می دھد: 


تو اکٹون ھمی کوش و با داد باش 
چو داد آوری از غم آزاد باش 
(شاهنامة )٥۲٦/٦١‏ 


خدای بزرگ هم : در قرآن مجید داد گران را دوست می دارد و گفته است: 


٠ 0)‏ و تقسطواالیهم ء ان الله یحبٌ القسطینہ 
(بخشی از اَی ۹ تحت -> ی 


نظیر این سخن را بہرام اورمزد کہ ت تخت شاھی رابۃ پسرش -- بہرامٴ 
بہرام -- می سہارد سفارش می کند و فردوسی از زبان او می سراید: 





(۸۸۷۷۶٥٢. 


دانش ۲۷ - ۲۸ سسسٹچچجویننییکیننننیکؤیئزنٹھھت 
به داد و دھش گی آبساد دار 
8 دل زیر دسستان خود:شاد دار 
(شاہنامه ے/۲۰۱): 

فردوسی از زبان انوشیروان بھ فرزندش چنین امی سراید:, و او را این 


گوتة اندرز می دمد 


به ھر کار فرمسان مکن جزبےە داد 
که از داد باشد روان تو شاد 


(شاہنامة ۲۵۲۸/۸) 


و در جای دیگسر فردوسی, از زیسان انسوشیروان, در عھسد نامےه ای؛ 
چنین می گوید: 


گر ایغنن 'کنی دودمسان را بہ داد 
خود ایمسن بخسبی و از داد ء شاد 
جہسان ر چو آبساد داری به داد 
٥‏ بود گنجت آیساد او تختِ تو شاد 


(شاہنامہ ۲۵۱) 


فیدوسی یر آنست کہ اگر دادگری در جاطغة ای بادآ جامفہ دز آسایش 


ٴ 


خواهد بود: 





٦ 


0ً ٤ 





اخلاق در شاھنامة فارَسیٔ 
٭٭بدان گه که انتر جہنتان داد بود 
از ایشان ء چان یکست رب 'بود رھت جا 
ات ا روا0۸۷۳ ٠۴‏ 
شاہور بسر اردشیر : یس از سی سال و دو ماہ سلطنت : ان گاہ کە : 
می-خواھد از این جھاإن برود و:پادشاھی را بە اورمزد بسپارد فردوسی از 


. زبان وی بە انسانھا اندرز ھاى می دھد: 


ا بج ز داد ؤنیکی مکن در جہان ۔ 
اپنساو کہسان: باش وٴفرمصہان 
ےک ا تریاقاملہ ك۴۰۰۸۷۷) 


بہرام نیز در ھشتمین روزی کە: بر تخت شاھیٰ می نشیند ء یه دبیر 


ا" دستور می دھد: 


: کی نامنے ۔یشویسن یا مہراؤ داد 
×. کە بہسزام بر تخت بنششت شاد 
خدارند بخشایش و راستیٰ ؛ 
گریزنندہ ‏ از :کڑی: و۔ کاإسستضی. 
به ذاد از نیا کان فزونی اکٹسم:'ٴ 
وت ہے شا را ہدین رش۳نسسوٹی کنم 


۰ ٠3 .))۲۱۱۸/۶ (شاختامفہ‎ 





۷ 


(۸۸۷۷۳۱۵۲. 


دانش ۲۷ - ۲۸ -- ---سمسسسہہ سس ہے 


می دانیم کہ عدات یکی از ارکان عمسلی دین اسسلام اأست , 
خدای بزرگ یمان را فرستادہ تاکه مردم را بە عدالت وا دارندء 
در قرآن مجید آیاتِ فراوانی دربساره قسط و عدالت و اسر بدا 
وجود دارد ء مثلا در َيْد: 
یا ايهّا الذین آمنوا کونوا قوامین الہ شھداء بالقسط ولا یجر منکم 
شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلواھواقرب للتتوی ٠‏ ۸۰/مائدہ >۵( 
در اسلام ٠‏ عدل و داد مطلق یعنی بدون رعایتِ مصالح قومی و 
ھوا ھای نفسسانی, توصيه شدہ یعنی آن نوع داد گری که خویشاوندی و 
عصبیّت و احساسات خصوصی در آن موتّر نباشد* 
دادگری کہ قرآن از مومنان می خواہد و می گوید : مبادا! کە دشمٹی, 
سبب تعدی و تجاوز شود مبادا کہ شما را کین و دشمنی, از راہ دادگری' 
۱ دورتان کند, زیرا انحراف اژداد گری: خود تجاوز است و تعدی, آن نوع 
عدلی است کہ 
۷قوام) بہ کسی گویند شھادت کە کاری را بہ تمام و کہال بدون نقص 
و انحراف انجام دھد و در واقع آنچه را کە خدا دستور دادہ بخوبی انجام 
دھد و در قیام بدان مبالغہ شود ٭ (۸) 
(شہداء بالقسطء یعنی شہادت دادن و برای حاکم حق را اظہار 
نمودن: بدون رعایت دوستیہا و بدون در نظ گرفتن قرابتہا و جاہ و مقامہاً 
و فقر و مکنت ھا (۹) 
در یخش پایانی یه هم.کە گفته شدہ داعدلوا ھواقرب للتتوی, 
قرآن مجید بافل امرداعدلواء انساتھا را به اجرای عدالت و اداشتہ و ضمیر 


۸ُممبتیسييمسجيي ہے ےسج ثعىے 


۶ و٤‎ 


ٔىب س٦ش+ى<ىجىج<ى-سس‏ مس سسکافلوق پور شاہنامهہ فارسی 


رھے) ھم یجنی رالغخدل الفہزم من خعتفقا* قرأن مجید تظیز اَيَه ۸ 
سورہ مائدہ در 2 ادیگزی نیز گفته آستا ٠‏ 

:دیا ایپاالڈین آمنوا کونوا قوآمین بالقسطاشھداء الله ولو علی 'انقسکم 
اوالوالدین و لاقریین إِن یکن غلَیاً او فقیراًء* ۱۳۵(۰/نساء < )٢(‏ 

در این آیه نیز قرآن :مجید بە تیام اراد باٴایمان دسضور دادہ کہ 

قیام ب یه عدالت کنید ء دیایۂا الذین آمنوا کونوا قوآمین بالقسطہ یعنی باید 
سال ودرھر کارؤ در هر زمان ء قیام بە عدالت کنید٭ از بخش دوم 
آیہ ھم . چنین استنباط می شود کە موٗمن و مسلمان راستین باید در برابر 
حق و :عدالت؛ ھیچ گولہ ملاحظة ای نداشتہ بائند و مُنافع خویشان و 
بنتگان را بە خاطر۔اجزای 'عدالث'؛ نا دیدہ بگیرہ٠‏ (شہداءللہ ولو علی 
انفسکم اوؤ:الوالدین والاقربین)- ٠‏ - 

. جالبٴ توجه ان کە اه آیه ٠٠×‏ ٠فلاتتبعوا‏ الھوی ان تعدلوا “6٠‏ 
می باشذیعنی اڑھوای وھوس بیروی نکنید کہ از حق منحرف خواھید شدٴ 
در 7 قرآن خواسته است بگوید در اجزای عدآلت از هواهایٰ ثقساتیٰ 

ا یی نکنیداٴو عذالتً و ذادگزی را برگزینید و نه خواهشہٰایَ نفسنائی نر 
زیرا جامعه بدین وسیلە پا برجا خواہد ماند و قوام و دوام خواہد یافت۔ 
سخن شیخ محمد عبدہ ذیل ×+٭ ٭فلا تتبعوا الھوی .ان تعدلوا۰٠‏ 
چنین است: 
وفلاتعب مراافت ومیل النفس ال إحد** بل :أتروا.العدل عل الھوی 
فیذلک یسقیم الإمرف الوریٰ؛ اولا تتبعوا الھوی .لئلا تعدلواعن ا حق ا یل : 
الباطل فالھوی مزلة القِدام۷(١)۰. +٠.‏ 7 


۹ 





(۸۷۷۶۱5۱. 


ا یعس ےج بای وتهژيچ ھجت کی ین 
دانش ۲۷- ۲۸ ٠‏ 


قرآن مجید . برای سخن گفتن ہم ء داد را ضروری دانستے و 
دستوردادہ کە چون سخن می گوبید یہ داد سخن گویید یعنی ہمان طوری 
کہ (عدل) در افعال واجب است : در اقوال ھم ضروری است ٠‏ زیزا این خود 
رکن اساسی است و محور اصلی نظام اجتماعی بشری و روانیست کە یک 
مسلمان بە خاطر مسائل خویشاوندی : از عدل منحرف شود و سخن 
بە بیداد گوید ؤ بە سود خویشاوندانی داوری کند٭ دستور قرآن مجید در 
این بارہ چنین است: < ‫ ۱ 

هو اذ اقلتم فاعدلوا ولوکان ذاقربی(۱۵۲/انعام ٦۹‏ 
بەچیزخاصٌی بستگی ندارہشمسول دارد وبەدھمە‌چیزوهسەجاتعلق می گیرہ؛ 
زیرا گواھسی دادن وو سخضن به حق گفستسن آن گاہ کہ برای خدا بائسد و 
می گیرہ ؛ زیرا گواھی دادن و سخن بە حق گفتن آن گاہ کہ برای خاباشد و 

به :خاطر خدا صورت گیرد از ھر گونە تأُثیر و تأثری ء خالص می شود 
آدذمی وقتی کە در گواھی دادن از ھمه چیز جز خدا چشم ببوشد و ملاخطاتِ 
کسان وبستگان‌نزدیکانرانداشتەباشدعملش ارزش داردو کارش خدایسندانہ 
خواهدبود ٠‏ 

عدل اسلامی : آن قدر حائز اہمیّت نت که در دست :از جنگ 
کشیدن ہم توصیه شدہ کہ اصلاح باید توأمٍ با عذل باشد: 

ان طاثفتان من الُوٗمنین اقتتلوا فاصلحوا | بینہما فان بغت اخدیہما علی 
لاخری فقاتلوا التی ثبغی حتی تفیٔ الی امراللہ فإن فاءت فاصلحزا بیڈم| 
بالعدل و اقسطوا إِن الله یحب القسطین(۹/حجرات-۹٥)‏ 


وو مج ہج مجسسمَئہ ہے لات 


(۸۸۷۷۸۶5٠. 


ےس٣۶٣‏ یٹ ایب سے پتساخلاق :در شافتامہ فارسئی 


درواقسع این آیەدننتسو زداذہ کە؛اگرطائفتەستمگروباغی‌بەسوی 
خداہروگشت , با او یه عدالت اصلاح:کنید ویه:عدل ہا او رفتار تمایید و 
عدالت و قسط را گسترزش دھید کہ خذا عدالت گستران زا دوست می دارد* 
۱ فرڈوسی در موارد فراواتی ء راستی را می ستاید و کڑی و ناراستی را 
نکوھش می کند و معتقد است کہ را ستگویان درَون ٹاآرامی ندارند و از 


”ارامش رؤوحی سود می برند٭* 


به گیتی بە از راستی پیشہ نیست: 
زکڑی بتر ھیچ انسدیشه نیست 
(شاہنامہ ۲۰۸/۲) 


کسی کوبتسابےسرازراستسی 
کڑی گیردش کار و هم کاستی 
(شافتامہ )۱۳۳٦/۵‏ 


سرمسایة مردمسی راستی است ٭ 
زتساری و کڑی ابيْایدا گریئنسٹ 
'(شاغنامة )۱٢۲۷۱/٦‏ 


(شاہنامہ /۱۹۸۲) 


ےس ۲۹ 





۷۸۷۷۳٢۳ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


مے راستی جوی و فرزانگی 
ز تو دور باد از و دیواننگی 


(شاہنامہ ء/۱۹۸۲) 


آگیز پییتے دارہ دلت راستی 
.چنسان دان که گیتی تو آراست 
(شاهنامہ ے/۰۹٢۲)‏ 


فردوسی اززبان‌انوشیرواند راندرزنامڈھرمزہ ٭درو‌غرانکوھش می کند: 


زبسان را مگسردان بہ گرد دروغ 
چو خواھی کە تضت از تو گیرد فروغ 
(شاہنامہ ۸/ءے۲۵۲) 


بہ گرد دروغ ایچ گونے مگرد 
چو گردی بود تخت را روی زرہ 
(شاہنامهہ )۲۵٦۱/۸‏ 


و آن گاہء که موبد از ھرمزد می پرسد , ستمگر کیست؟ دروغگو را 


ستمکارہمی خواند: ٠‏ 


رٰ٘ٔ٘ججس سس تی تتْيصىَهمي چو نے 


(۸۸۷۷۸۴۱٥. 





اخلاق.در شاهنامه فارسی 


دگر آن کە گفتا ستمکارہ کیشت؟ 
بریدہ دل از شرم را کیست؟ 
ھر آن کیں ,کە او يٰیٔشه گیرد دروغ 
مار ای خوانمش بی فروغ 
(شاہنامہ ۲۵۵۸/۸) 
شاہور ہم کە برتخت می نشیند ء فردوسی از زبان او : اندرز هابی 
. برای سردارانش باز می گوید: ۱ _ 
٠‏ ناوج کرت 
از ان پس نگیرد برا فروغ 
مکن دوستی با دروٰغ آزمسای 
ہمانە نیز با مرد ناپہاک رای 
(شاہنامهہ )٦٢٠۶۰۶/ ٢‏ 
فردوؤشیٴبە:راستی و راستگوینی, بسیار اھمیّت می دھد و درہایان ھر 
مقال بەه مناسبت کم می گوید ؛ مثلا در ہرسٹن زال از 


۱ کنیزکان:فردزسی اززبائزال: چنین می بس 


ا ان وک و 
بہ نزدیک من تان بود آبسروی 
و گر ھیچ کڑی گیانٹی. برم 
بھ زیر پی پیلتسان راع 

< بے (شاھتامة (۱٦٦/١‏ 





۲۳ 


(۸۸۷٥۱. 


دائشی ۲۷ تہ کے و لے سر یہ سس سے 
قباد ھم کە برٴ تخت می نشیند بە مہان و بزرگان می گوید: ا کس 
بزرگ است کە سخن راست بگوید: 
بزرگ أن کسی کو بہ گفتاز رات 
زبان را بیاراست و کڑی نخواست 
(شاہنامہ ۲۲۸۸/۸) 


فردوسی از زبان انوشیروان ھم می گوید کہ کڑی و کاستی وناراستی, 


از صفات اھریمنی است و یزدان ما را به راستی فرمان دادہ است: 


تفٹرمسود ما زا بچسز راستتی 
که دیو آورد کڑی و کاستعی 
(شاہنامہ ۸/ء۲۳۱) 


بوزرجمھر ھم در مجلس. سوم چنین می گوید و۔راستی را از ھر چیز 
'برتر می داند: 

بە از راستی در جہان کار نیست 

از این بە گر با جہاندار نیست 

مه رای باید آزاسسٹسن 

زکڑی دل خویش پیراشنشن, 

. زشاہ جہاندار جز راستعی 

نزیبد کہ دیو آورد کاسنتیٰ 

(شاہنامہ ۲۳۹۰/۸) 


ات ےی مج یت ے ری 


۶ًٔ ٤ 





اخلاق در:شاھتامة فارسنی 
اگر پیشه دارد .دلت راسیتتی تع ۱ ٍ 


چنض۹ان ۔دان که گیتی تو اراستیٌ 
.: (شاہنامہ ۹/۸٭ کسی 


خسرو پرویز هم کھ بر 32 و ا و 
برنامہ کارش را چنیق توصیف می کفذ: . 
م"لاذا مزا پیثٹه' جز راستضی 
کە بیدادی آردمسی کاستی 
و باەر کسی رای ما بریہی ام 
ژیٹیداد کردن سر ما تہی است 


(شاهنامہ )۲٦۶۸/۹‏ 
و درجای دیگر خسرو برویزدرمقام عتاب ٭ یه بہرام چوبینه می گوید: 


ز خشنودیٗ ایزه اندپشے کن 
کر کرٹ 
گول کک راز داجس 
چا دل بە کڑی پیا راستسی 
" (شاہنامہ ۹۹/۹ ' 


“ بہرام:نیزلذر هشتمین' روزئ کە بزتخت ت سی سر ات 


داشتور می ادافلا 





0 


(۸۷۱۵۱. 


داش ۲۷ - ۷٣۸‏ سم ےےل ص سس 


یکی نامسہ بنسویس یا مہسرو۔داد 
کہ بہسرام بر تخت بنشست شاد 
خداوند بخكضشایش و:راستی. 
گریزنسدہ از کڑی و کاسعی 
جز از راستی نیست باھسر کسی 
اگر چند از او کڑی ید یسسی 

(شاہنامہ ۲۱۱۸/۸) 


گشتاسب ھم کە شاھی را بہ بہمن ہسر اسفند یار می سپارد ء فردوسی 


از زبان گشتاسب چنین می سراید: ۱ 
مے راستیٰ کن کە از راستی 
نیاید به کار انسدرون کاستی 

(۱۴٦/١ (شاہنامہ‎ 


در قرآن مجید نیز آی ت فراوانی ذر باب راستی و صداقت ھست 
هھمچون آیاتِ: 
۱ نقال الله ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم٠٠٭)(۱۲/مائد:‏ > ۵) 
لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم و یعذب النافقین ۰۰۰ء(۲۵/اخراب 
۔٣ہ۳۳)‏ ۱ 
۷ ینصرون الله و رسوله اولٔٹک ھم الصادقون(۹/حشر > ۵۹) 
.یا ایہّا الذین آمنوا اتنّوا الله ؛ وکونوا مَعٌ الصادقینہ(۱۱۹/توبہ > ۹) 


ں,ٴ سعسسرئ-بٹینیٹھلل“شسشٗسلھق 


(۸۸۷۷۸۶۱٥۱. 


لاس تس سااسستحححااخلاق در شاحامة ای 


٭٭فاذاعزم الامر فَلْصذقوا 1 لَکات خی لہ( ۳سد سے٢)‏ 
00,, ىْ 
٠‏ دآیة النافق ثلات :اذاحلّث کذب وَاذّا أوتسنْ خان6 ٰ 0 


فردوسی: آنوخدن ذاش ریم انسنہ توصی نی کن 


ہلبه گوئي دارید پند ٦‏ 
٠‏ ات ٹ- سوڈمٹند ۰ 
زمانی میاسای ز اُمسوختن 
اکن ان سی 'خزامی ال ریخنن 

ا زفامنابدء/۱۹۹۱) 


ا ١‏ 
نظیر ھمین مضمون را فردوسی درجای دیگر نیز باز گو می کند: 


فاستان ز اُسوختن یک زمان 

کن میشیکنادل: اندر گان 

٦‏ کول کہ ۔ؤام' خرد تؤ جم 

وفع ہرٴچہ بایستٹ ارم 
حا : ای طز نذ زوزگتار ِ 





. امام ۷/۸ 0 ئ 


و جالب توجّە آنْ یت رن شدنب دائش را نشائهُ نادائی 


می داند ومی گوییزر وط نت یں 


۷ 








۷۷۶.0 


فائش.۷۸.>۷۷____ےےے سے ےس سے 
ھر أَن گه کہ گوبی رسیدم بہ جای 
نیساید ز گیتسی مرا رمنےای 
چنسان دان کہ نادان ترین کس توبی., 
اگر بنسد دانسدگان نشنسوی 
(شافتامه ۱۶۸۵/٦‏ 


و عجیب أن کە فردوسی ہ ذر دائشُ آمہوزی روشن بین است و 


لاگریو سی فرضص یا 


زشر دائشی چون سخن بت : بشنسوی 
(شاہنامهہ ۳/۱) 


07 


و درجای دیگر از شاہنامہ گفتہ است: 
بیامسوز و بشنسو زضر دانشی 
بیاہی زمر دانشئیئ ء راسشی 


فردوسی رنچ بردن درراہ دائشِ ر ستودہ و در ھمان آغاز شاھنامہ 
انسانہا را بە دائش ,فراگیری تشویق کردہ وٍ برآقست که دل پیر ؛ بادانش 
بُرنامی شود و رنج بردن درراہ دائش فراگیری ؛ خوبست: 


بھ رنج اندز آری تنت زا رواست 


کھ خود رنج بردن یه دانش سزائت 


جج یہئہیبچھي رہ ےہ 


(۸۸۷۷۸۶3۱. 





اخلاق در شاهنامہ'فارسیٗ 


.. فردوسیفرفنگآمسوختن ودتبسال ھنزرفتن راسصودەوازائسانہا 
خواسته کە بای بند زر و زیور نباشند و بی:زندگی تجملات خیلی علاقهِ مند 
تباشند:-زیرا هنر و فرھنگ و دائش ء بر ترین مايه ھاست : انسانہا باید 
خود ساختہ باربیایندرو وی بای خود بایستند و ب گہروالای خود تکیة 
نکنند و بدانند کە دإئش وھتر شبخصی اژ,گہر و نژاد والا ترست٠‏ 

چنسین گفست آن بضرہ رعنمسون 
کہ فرضنگِ پاشد ز ز گوھر فزون 


نہک رہہ 


فردوسی در داہستانِ س ات تاب کلیلہ و وہمنہ از هنب 
بایک یل ھا : می گوید: : ١‏ 
راس امس ہھ سان 
سخن شفا بخش ایشان و ھدف از مردگان: جاھلانند کە بہ دم گرم دانایان, 
اس مشاہ اخ مز کی 
کی جن بن دآن و دائش چو کر 
کو باقیند قرے الد ذو رآ گڑو 
تن مردہ چون مرد بی دانش است 
کہ نادان بە-ھر جای بی 'زامش'ہسات' “ 
وت 
خنک رنج بردار پاینسدہ مرہ 
چو مردم زنشادانی اآمند سوہ 
گیا چؤن کلیلهانت: و ذائش چو کوہ 
..(شاہتامه ۲۵۰۲۳/۸) 





۲۹ 


۸۸۷۸۷۸۶۱51. 


ہیں کوعمٔلٔٔٗپچھوھتویسئھت 


ا فردوسی ؛ فرھنگ زا-مايه آرامش و رای زندگی مدان ر مز 
دائشنی را جوبایٰ راستیٰ و آزاد گی: 


کہ: فرصنتگ۔ رای ان ہو 


فردوسی ہ ان طور که وجودِ آبٴرا درروی زمین ضروری و بایسته 
می داند برای روان ہم زور شایستہ تر از خلعتٰ دأئش نمی ذاند و علم 
و معرفت را در عالم معنویات بە باران رحمتی همانند می کند: 


جہسان را چو باران بہ بای نسشگی 
روان را چو داش به شایستگی 


]٣۰/۱ ا.ى (شاعنامهہ‎ 
: ,),2 ۰ 001727 ١ 


٠ 


فرد و آرایش روح وروابوار زش آدمی راہ+وانش می د انسدواززبان 


اردشیربەشاہوروچنین‌می گوید: 


نعادای دل زا يہ دانش که ارز 
یھ دانش یودٴ چون :بدانسی ,بورز: 
7 .(شاھنامه ے/۱۹۹۹) 


٣‏ ستترسٹشےہہ ہے ںہ سے 


(۸۸۷۷۸۶۱٥٢. 





اخلاق در شاہنامه فارسی 


انوشیروان ھمءپایان‌زند گی دبیررا فرامی خواندوانِرزھایی برای ہسرخود 


بازمی گویدکەبرخی ازآن اندرزھارافردوننی:چنین‌تعبیرمیٰ کند: 


ا دانش ‏ فزای و 7 یزدان گرای 
که ‏ اوبساد: چان ترا ا رصن ای“ 
(فاضامہ۲۵۳۸۷۸) ٴ 


کم ارزشیآدمنادان‌راءفردوسی درمجلس پنجمبو ز رجمھرچنین می گویڈ: 


زنسا دان تبسالنددل سننگ و کوہ 


ازیزا نذارد پر کس شکسوەہ 
(شاہنامہ ۲۳۹۳/۸) 


و نظیر ھمین سخُن رأ فردوسی در جای دیگر از زبان اوشیروان باز 
گفعه است: " : 


۲١ 





(۸۸۷۱۵۱. 


او جو سس سسمسسس٭ملسسحاتتستسسستھت 


او عردآن: پاز ‏ اع کہ ۔ نادان ٘ بود۔ : 
مه زنسدگاتی ب زندان بوذ 
(شاہنامہ ۲۵۳۸/۸) 
فردوسی از زبانِ رسول قیصر روم .کہ دربارِ بہزام باموبد سخن 
می گوید : از کم ارزشی, انسانہای نادان چنین سخن گفتہ است: 

فرستسادہ گفت أَنْ کہ دانسا بوہ 

سیشے بزرگ و توانسا بوہ ‏ 
تن مرد نادان ز: گل خوارتر 
بہ هر نیکسوپی ناسزاوارتر 
(شاہنامہ ۵/۸ ۲۲) 


فردوسی آدم نادان 7 در جامعه خوار دائستہ وآمرة بی دانش را : 


ھمچون تن مردہ: 
تن مردہ چون مرد بی دانش است 
که نادان بە ھر جای بی رامش است 

.. (شاہنامہ ۲۵۰۳/۸) 

و فردوسی توانایی را ذز:دانابی می داند: 

770 
از دائش دل پیر برنا بود٭ 


پا یا یه هر کار بستوہ کانابودم 


۷۷۸۸۶۵۲۳۸ 


9لل0ل لرل_س مت یشییٹٹسسس خلاق در لافنامہ فارننی 


و در جائی دیگر فردوسی ءذائش زا مَاية سز بلندی دانسته و از زبان 
انوشیروان بە فرزندش بل.یه تمام :انسانہا گقته اسنت: : 


۶ 


یه ڈائشن گرای آؤ وشن بلنتد: 
چو خواھنیٰ کہ از بدٴنیابی گزنےد 
(شاہنامهہ ۲۵۲۸/۸) 


؛ودر جای دیگرراز قول بوزرجمہر؛ داتش را مایه فروغ و روشنابی 


دل می دائدۂ : 


انگ تا تگرەی یه گرد دروغ۔ 
بہ دانش بود جان:واادل: زا فروغ آب':' 
شاہور ہم به سرداران خود سفارش می کندِ کە: 
٠...‏ اگرڈائنشی مرد گوید سخن 
تو بشننو کە دانش نگبردد گُہن 
۱ ٭.. (شاھنامہ ۲۷۰۷۰۷۰۱/۸ 


٠ . !‏ کاخ وو 1 
ا رب کا موی ۷ کی دی کے ساےہ ہے او 0 
اٹ وت 


فردوسی از زبان موبد ک٭ٗ انوشیرُوان از او ذربارہ 7گٹج) و (دائش؛ ؤ 





۲۳ 


۷۸۲۵٢۳ 


دانش ۲۷ :- ۸ تحت سے ستکستپٹسٹشسےسشےہش“_ہں ہ رہ×رں.. لے 
,در دانش :از .گئیۓ: نامی تراست 
ہمان نزد دانسا گرامسی تراست 
سخن مانمد از ماممی یادگار 
توبیا, گنع وائشں برای مدار 
(شاجنامہ ۳۸). 


در زبسان قرآن مجید و احادیث رسول :اکرم (ص) مقصود از جعلمم 
معنای عام: آن:بوذہ ات٠‏ آیاتی در قرآن مجیذ فسث کك: ”کلیا:ت جعلمء و 
مشتنّات ٍ ان به یقین عام است و اختصساص بە علمٍ ویژہ ای ندارڈ' 
ھمچون آیات: 


ھا ان علمہا عندربّی)(۱۸۵/انعام) 

(انَ الله عندہ علم الساعة۳۳()۰۰۰/لقمان) 

دویعلم مافی الارحامہ (۳۳/ لقیان) ٠<:‏ 

البته آیاتی نیز ھست کە د(علم؛ و دعالء در اَنہا مقید آوردہ شدہ ات 
مانند: ۱ 

هَمَن عندہ عِلمُ الکتاببہ(٢۲َإرَعُد)‏ 


در خی از موارد د ھم کہ از جعلم علوم دینی وفقہ ارادہ شدہ در آن 
جا کلم هّتم آمدہ نہ کلمۃُ عم و هعلہ۔- 


و ماکان ا مومنون لینفروا کافةً فلو لانٹر من کل فرقة منہم طائفة 


می بیز یٹ ہے ہے _ نے 


(۸۸۷۷۸۶۱٥۱. 


"١ _‏ رت ہہس ہسسساکخلاق در شاھنامه فارنی 


لیتفة لیتفقھوا۔ق, الدین. و:لینظرز و اقو مھم:اذارجعوا الیهھم لعلھم صر ےس 


(توبه/٦۱۴۷)۔‏ ٴ 
و منظو از انفقہ دردین) فراگیری راغ اسلام ےی 


ھموارہ گروھی ازمسلاتان به عنوان یک واجب کفائی اد نہ تحصیل علم 
ودائش در زمین ام مسائل اسلامي, پردازند: ْ 
درلخستین آیات ازلهً برپیامپر اکرم ص٤‏ لی یلم 7 ٭ 2 
الانسان مال یعلمہ ُ 
مقصود از انسان : نوخ انسان و مَنظوز اذ علم) مطلق 'غلم ات و 
یچ کدام مَبه اْخاص مین وظلم تشخطّٰی :سوفن کہ ترند 
وو ا سی و ا ١‏ 
7 الناسٰ اعَلنوا ان کال الین × ٴطبُ الظم و انب با الا وان 
0 "۰+ منظور از غلم'در: اینْ 
حدیث علم دین است , چون سخن در پیرامون دین و تمامیّت آن أست٭ ' 
در احادیث ۸اطلبو العلم ولو بالصین؛ و (طلب العلم فریضۂ؛ 
مقصود مطلق علم سودمند برای بٔشر است :الف ولام دردو حدیث 


:برای استغراق است و شمول کل از آن اببتتباط می شود ٠‏ 





٭ شایست نیست : مومتان ھمگی [بہٴ سوی مُیدان جہاد] کوچ کنند ء چرا ازھر 
گرڑھی طایٰفلله ائ'از انان کوچ تغفٰی کند۔لوظایفه ای بیائئد] تا در دین ٠‏ 
[و معارف اسلام] آگاھی پیدا کند و بہ هنگام بازگشت به سوی قوم خود ہا زا 
انذاز' .یبد تا۔(از مخنالفت فرمصان پراوردگاز]ءیٹرسند و خود داریٰ کنند 


(نقل از تفسیر نمولہ ج ۸ صفخه ۱۸۹ چاپ دارالکب الاسلافیته): ,. 





۳۵ 


۸۸۷۷۸۶۱5٢. 


دانش ۲۷ - ۲۸ ےس سسسسسسسےسشہٴ_ہہ   ِ‏ _لے 
اسلام ؛عمَوم مردم و مسلمانان را برای فراگرافتن علم بةمعناعم ء 
فراخواندہ و بە تعبیرات گوناگون در این بارہ سفارش کردہ است وَلی برواضح 
است کہ در نظر رسول اکرم×ص؛ وائمہ اظہاز علیہم السلام منظور از علہ 
علمی است کہ سودمند یه حال مرد م ملیةُ ہاکیزگی و تہذیب ب اخلاق باشد* 
دالعالم و التعلّم شریکان فی الاجر و لاخیر بینہما؛ ‫ حّ 
داعلم نور یقذفداللہ فی قلب من یشاء 
ڈالا ان الله یحب بغات العلم_ ۱ 7- 
ھمان طوری کہ از علماء غیر عامل , نکوھش شدہ است: 
هاتامرون الناس بالبر و تنسون انفضیکم٭٭٭م(یقر )٢٢/‏ _ 
وھہان ری کہ از افراد دالمستاکل بل و المباھی بە) مذمت شدہ 
فردوسی,:ھم 7 این گونہ افراد دانا بہ دانش فروش ہء تعبیر کردہ و انان را 
تکرش ترا رات ۰ 


بیامسدیکیئ مرد مزدک يہ نام 
سخٰنگوی و با دانش ورای کام 
گرانسیایہ مردیٴ و دائنش فروش 
قبادٴ ذلاور بدو داذ گوش 
و شاید. بہ ھمین دلیل عم باشد کہ گفته شدہ: جاذافسدِ العام 
فسداالعامء . 
در شعر فارسنی از دانش زیان آور و از دانشمند آزمند و زیانکار نیز 
نکوھعش شدہ است: 


می ری یر هر نت نع ےج ہممہے۔ 


(۸۸۷۴۱٥۱. 





اخلاق در شاهنامہ:فارسّی 


چو دزدی .با چراغ آید 207 بشرة کالا 


تیغ دادن در کَفِ ٹیا زنگن“ مضت 
یه کە اد علم را نادان یه ہلت 


(سعدی). 
بدنیست کەبدآئیم درز ببان دیگ رگویند گان ھمچون فردوسیءلفظ 
علم و عالم برھیچ یک از علوم و فنون جدید دلالت نداشتہ اِست و گویندگان 
معضای مطلق آنرادرنظرداشدے انسدبی آنکە قصدخورابه علمیاعلوم 
خاصی محدود کنند: ‏ 


دائش انبر دل چراغ روشن است 
. وزھمهبدبرتن توجوشن است 


(رودکیٰ) 


بە اڑ گنچ دائش به گیتی کجاست؟ 
. .تج دانش آپود بادشامست 


(اسدی). 


درخ خت: تو گر باز دائش بر ارد 
ب:زیر۔اوری چرخ نیلوشزی را 


ہے.74 


(ناصٰر خسرو) 





۷ 


(۸۸۷٥5۱. 


دائش ٢۷‏ 05ے وجہتج ہے ہے 


فردوسی بەعنسوانیک إندر زگوی مشفق ؛بهآنان کەزروزوردارند 
وصاحب‌جاەومقامی هستند,می گوید: ۱ 


چو خواہی کہ آزاد باشسی زرنسج 
بی آزار و آگندہ بی رن و گنچ , 
بی آزاریٔ زیر دستان گزین_ 
کہ ابی رر کسن با داد این 
(شاهتامہ ے2/ء۹۹۸). <ٴ 


وٴدر جای دیگر می گویل:ٴ 


بی آزاریٗ و سودمسنسدی گزین : 
که اینست فرعنےٹگ و أیین و دین 
(شاعنامہ ۷۲۵۰/۸) 


دنیزفردوسی ازز بان‌بھرامچوبینەیەلشکریانچنین اندرزمی دھد: 

بھ لشکر چنین گفت: او پہلوان 

کہ ای نامداران روشسن ریا 

چو خواہید کایزد ‏ بودٴ یارتسان 

کلد روشن لین تیرہ بازارتسان 

کم آزار باشسید. وھسم کم زیان:' 

بدی را مبسضصدید ہرگسز میان _ 
(شاہنامہ ۲۵۹۲/۸) 


رسس ہے ہے 2 


(۸۸۷۸۶۱٥۱. 





اخلاق در شامباَ فارسسی 


...: و نز قردوسیٰ دز داستان کشته شدن ایرخ بە دست برادزائش: سلم 


و تورء چنین می گوید: 


پسندی و سداہعانی کی 

ىَ جا داری و جانِ سصہائی کنی 

میازار موری, کەه دانےم کش است 

کہ جان دارد و جان شیرین خوش است 
کر فنے ہے ۳-- 3 


درسست اسست کە کہ گوینسدہ سضن ایرچ اسبت ومورد خطاب ھم برادران ۱ 
او لیکن بایدگفت:گرچەخطاب خاص است وی جنب عم ومیداردوبیامی است 
برا ي تام انسانھای متجاوز۔ - ۱ 


فزدوسی درجنای دییگر می گوید: چوت جہٰان در گذراست و ہایان 
زندگی , بستری است از خاک وؤٴبالشی از خکُت : بُس چرا انسان کینہ 
توزی را ہیشه خود قراز دھد؟ و چرا انسان بایدٴبه دیگران دشمنی ورزد؟ 
و چرا'بٗردستان بایدٴبَة ژیزدستان منتم کنند؟ 
چو بستر ز خاک است و بالین زخشت 
.>فرختشی چڑا بایب: اسروز کشست؟ ' 
کہ شر چنسد چزخ۔از پرش بگنڈرد 
بُلْش آخون خورد 1 بارکین آورد ٠‏ 


(منقخب شاہنامہ به اھتمام فروغی و حبیب یغہائی: صفح۲۳۴۰) 





۹ 


(۸۸۷۸۶۱5٢. 


دائنش ۲۷ ۸٥ےے‏ ےس سس سس سے 
و در ھمین مورد است کە فردوسی انسانہا را از بدی و کینە توزی بر 


حذرمی دارد و می گوید: 


نکی رید خشم و مدارید کین 


(منتخب شافنامَہ /۲۵) 
فردوسی : انسانہا را از آزار رساندنِ بە دیگران برحذرمی دارد: 


میازار کس را کہ آزاد مرد 


سرانسدر نیارد بہ آزار و درد 


به پنجم چنین گفت کز رنج کس 

نیم شاد تا باشدم دسٹکٹرس 

ششسم گفست: پر مردم زیردستا ہے 

مساداکەجوییم رگزشکسکتجرر ولت 
(شاہنامه ے/۶٠٦۲)‏ 


این سخن را ء پس لاف ہرم گور بنا نی سار 
سرآنومھستران برای گفستسن تھسنسیت بە نزدش می آینسدو بھسرام همدرھر 
روز بە ان اندرز می دھد ودر واقع برنامۃٌ کار خود را بہ اقان می گوید ء 
فردوسی چنین می. گوید: 


(۸۸۷۷۸۴۱3۱. 


ال ہہ ےس سس اخلاق در شافتاته فارسی . 


فردوسی ہ افزون طلبیٰ و:آزمندٰ را نکوھشن:امی کند و یه انسانہا 


' می گوید: 


مر خردمند ء پای بند ار و طمع ٹخواھد بود و درگرد آوری مال ؛ پیش 


ازانداز:نخواهدکوشید* ٭اودرداستاناسکندرگفتەاسٹ: 


2-7 
'”رواق زا چا پر شکتجی ممسی؟ 
ا ترا آز گرد جہسان گشتن اسٹ 


کس آزردن و بادشا کھت أآست: 


اد بد کیئی فقاوان دزن کنا 
مکن روز ہر خویشتن تاروتےنگ 
. (شاہنامه ۱۸۹۸/۶) 


فردوسی در جای دیگر گفته استِ: 


. بخور انچه داری و بیشیٰ مجوی.. 


کە از از کاحدِ نی آبزوی : 


پرس دہ از و جو یای. کین 
بە گیٹی زکس نششود أفسرین 


٠ دو‎ 





(۸۸۷۷٥5٢. 


٤ 


ڈائش ۲۸:۰۷۷ بے ستےممے_ سض سے 


٭, توانگر شد آع کس کہ خرسند شد 


از او از و تیبار در بنسد شٌد 
فردوسی از زبان انوشیروان چنین گفتہِ است 


. چرا باید این رنچ و این آز گج 
روان بستن آنسدر سرای سہنسچ 
. (شاہنامہ ۳۲۰/۸) 


و در جایں دیاٴگر انوشیٰروان بة موبد گفتہ اسٹ: اڑُو نیاز ھمچون دو 
دیو بد گوھرند: ۱ ےچ 


چنَیْن' داذ پائٔسلخ کہ از و نیاز 
دودیونسد بدگومز و دیوسساز 
ہر آن کس کھ بیشنشیٰ کشند آززو : 
بدان دیو بد باز گردد بہ خو 
چو بیچسارہ دیوی بود' پُڑڑےار“ 
کہ هر دو بە ایک خو گرایٹد بَاز 
(شاہنامہ ۲۵۳۲۲/۸) -- 


فردوسی درجای دیگر ھمین مشمون را بایان دیگر تہ ایت : ان جلی 


کھ موبداز انوشیروان دربارهٌ آمندی می پرسد 


8571 -+-+صسجسسسِيے و 


(۸۸۷۷۴٥۱. 





۔___١ٴں‏ سے سے سے سسٹشسامخلاق در شاھنامة فارسی 


۶+" ٦ 
بنزہ .گر ندارد ۔ خرد :۔منت: باز‎ 
تو اڑ آز بای ھمیشے بە رنج‎ 
کە که فضراروِ سیری نیابی ز ز گنج‎ 
00۸۸۸ و (شاغنامہ‎ 


ٰ۱ فردوسی ازژبانشابورنیزبەسرد اران‌چنین اندززدادەاست: 


دل, مردِ طامسع وو راو ا 


رر مع فا قرائی لگ 


فزدوسی از زبان گودرز پیر که سرد و گرغ روزگار چشیدہ ؛ نیز چنین 
چردانی 2 ایدر ای دراز 
بل تار چرا برنہی تاج آ 
8 فان و را زیر خاک آوری 
سزش یا سز انسدر:مغناک آوؤری ٠‏ 


(شاهنامۂ ۱۳/۳ء) 


اوزمزدشاہورهمدزاندرڑھاى خودمی گوید:“-' 


٣ 








۴ ٤ 


اہو کور مھےنجہئیسسسسھشھھھت 


نگر تا نگردد۔بہ کر 97 
کہ آز آؤرد خشسم و بیم و نیاز 
.: (شاہتامہ ے/۲۰۷۱) 


فردوسی در پایانِ داستانِ بیژن ؛ درم دوست را نکوھش می کند: 


ز بہسر درم تا نبض+اشسی بە درد 


بی آزار بہسٹر دل راد مرد 


ودر آغاز داستانِ دوازدہ رخ فردوسی ٠‏ شخص ازمند را ء چنین 


نکوھش کردہ است: 


چو بستی کسر بردر راہ آز 
شود کار گیصسیت 27 دراز 
پرسنعضلهہٗ آز و جویای کین 
به گیتی زکس نشبضوذ أَفرین 

ا (شافتامه )۱۱٢۱/۵‏ 


و در پایان ھمین مقذّمهہ ؛ فردوسی گفته.است: 


چہ دانی کہ بر تو نمانسد جہسان 
چھ رنجسانی از .آز جان و زوان 


لیے کی ےھ 


۷۸۷۷۳۵٣ 


...سے سبثبۃةزت تس تس سس سس -امخلاق در اہنامہ قارسیٰ 


پخنوز انچ داریٰ و بیّشی مجویٰ۔: 
کہ از از کاقند غتی آٹسرویئ 
کا بت و ہو کا ہی تھا سا ۲ 


فردوہی ؛ قناعت و خرسندی را از زبانِ اردشیں چنین ستودہ است: 
2 شود وو ہر کہ خرستید گشت 
۱ گی نو بہسارش پرومشید گشت 
(شاہنامہ ۶/ 00| 
قرآن مجید درد وی گفتہ استبہ 
و ومن یوق شح نفیه فاولٹک هم الفاحونہ(۹/خشر < ۹0 
یعنی: : نان که خدا, ہا را ا یخل و حرص نفین خویش بازائغہ 
٦٣پ‏ ۹49ٌھ+ 
شْقہ ازمادۂ وقايه, است و معنای دقیق 7 بخشِ از آیه عبارتست 
از:ھ کن کەخدااور!ازا این‌ضفت مذموم(شیخ+نگاهداری کند,رستگاراست ٠‏ 
: البته (شح؛ بە معناى بخل توام باحرص است و این دو ضفتِ رذیله از 
بزرگترین موانع رستگاری انسان است: و از صفاتی: است :کە نە تنہا منع 
رستگاری انسان إِست بلکھ سدّراہ انفاق:و کارھای خیریه.نیز می باشد ٠‏ 
شح) اشد از بخل است دان.البخیل : یبخل بہائی یدہ والشحیح یشح 
زس الا رقل ناوک بقل کی انتا درمزرہ 





٤ 


۷۸۷۷۷۶۰۲. 


دانش ۲۷ - ۲۸ ے-__ےسسسممسمہہہہہ ے 
انّچہےه دارد بخسل می ورزد وی (شحیح) ھم نسبت بە انچ در دست 
مردم است ء بخل می ورزد وھم اُنچە خودرا اختیار دازد 


درحدیث دیگسری آمسدہاست: (لامجتمع الشےوالایمان نی قلب 


رجلمسلم٭٠٭٠٭م‏ ڈ7 
یعنی: بخل وحرص و ایمان در قلب مر مسلیآن جمع نمی شود ٠‏ ۲)۲( 


خلاصہ سخن آن کہ از این آیات و احادیث چنین استنباط می شود 
کە ترک بخل و حرص ء انسان را 7 رسگازی می رسائد: 
٦ھ‏ انفقسواخیراً لاتفسکم ومن یوق شح نفنے فاولسک ھم 
المفلحونہ(٦۱/التغابن‏ < )٦٦‏ 
در بخش نخست این آيه ء قرآن ء افسانہا را تشویق بە انفاتقی مال 
می کند و بخش پایانے ہم تأکیدی است برمَسألهُ انفاق؛ ؛ زیرا قرآنِ مجید 
گفته است: أنان کہ از بخل و حرصر خویش مصون با : رستگار و 
پیروزند (۱۳) ۱ 
پیامبر اکرم نواعت :() لیس الغنیٰ عن کثرۃ العرزض٭ 
ولکن الغنی عتی النفسەٴدر واقع غنایٰ حقیقی ذر فزونی مال وٴثروت , 
ٹیست؛ زیرا چه بسیارند اغنیاڈ کہ فقیران بە حساب می آیند؛ زیرا ان گاە کہ 
آدمی بردیگران رشک برد و دردرون او ؛ آزمال بہ دست آوردن دیگران 
هی بتمد فقیر انت و نیاژمندا زیر خقیقت غنی ہی نیازی نفسنّ است 
بدانچه کە به می دادہ شدہ است٠٭‏ ۹ : . 
فردوسی برآنست کہ 'آدم نک زگار جاودائی: انت وَآنَ کس: که از 
نیکی چیزی نیندوختہ؛ نامش بزودی قراموش گردن:' 


٭٭ العرض: بفتع العين والراء : مُواآلال ' 


۷۸۷۷۵٢. 





سو سم سم 
وو ١‏ 
7 0 . گی" ان و 


و بانام بلند مردن را ء بر تر از زیستن در بدنامی و سرافگند گی 
می داندہ: ۱ ۱ 
نین فلت موس کہ من يشام 


به از زنسدہ دشمن بر او شاد کام 


فردوسی اعتقاة دارہ کہ ہر کس از راہ درست و انسانی بیگردد و 
کجروی پیشہ سازہ , در شمار ام میان نیست و آدم پاکدل و خدا شٹاس نباید 
خود راٴبه کردا بد ء آلودہ کند و آن کیں قابل ستایش است کہ دربارہ 


دیگران نیکی کند: 


ھرآنکز ارہ مردمسی بگسذرد 

ٴ خردمضدش از مردمنسان نشمسرد 
فان کس کا گر آزاؤ ا 
سر ائندر نیارد به .آزار و درد !: 

وو ان . کسی. کو بؤد پاک.و یزدان:برست 
۱ نیارد بە ۔کردار بد:؛ هیچ دست. 





ء٤‎ 


۷۷۲٢۷ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





ستسودہ ترآن و بود :در جہسان 
پت دب گند آفکاز و نہسان 


فردوسی؛اززبسان‌اردشیرشاہ:یەمھنشترانایران انسدرزھسابی می دعد ۰و 
می ی گوید: 


اندرز ھای من ؛ ھمه برای خوب زیستن شماست : سرانجام همه خواھیم 
مرد وچه بہار کہ کوشش کنیم تاکە به دیگران نیکی کنیم و دراندیشۂٔ فریب 
دیگران نہاشیم 


تبساید نہسادن دل اندر فریپ_ 
کە هست از 2 ھر فرازی نشیب ٭ 
نہسالی همے خاک دارنذ وخشت 
خنک ان کە جز تخم نیکی نکشت 

. (شاہنامه ۱۹۸۹/۶4) 


بس از جلوس اردشیز بہ تخت تخت سلطنت ایران.: فردوسی از زبان وی ء 
اشعاری دربی وفابی دنیا: سرودہ و بە ضزاحت گفتہ است: هر کە باشی؛ 
سرانعام تو مرگ است وچ بہتر کہ :نام ٹیک از خود بەیاد گار گذاری٠‏ او 


در آخرین وصایاى خود بھ فرزندش گفتہ امنٹ: 


٭ جج یسب ےی و ہے ےو 


(۸۸۷۸۶۱٥۱. 





اخلاق.ذر شاھنامةفارٹیی 
بیا تا ےه دسست نیکٹی بریم +: 
جہسانِ جہسنان را يہ بد نسسریم 
(شاہنامہ )٥۰۰٠۱/٢‏ ۱ 
شاہور پسر اردشیر'"مٰ ء پسن از سن سنال٭ و ذو ماہ سلطنت , ان گاہ 
کەمی خواهدازاین جھ سان بروۃویادكاهیرايَٰاورٴمزدسبسارہفردوسی 
اززبان‌وی اندرزھایی بەانساتھای میٗدهذ 
بجسز داد و نیکی مکن در جہان 
پناہِ کہ۹٘ان باش و فر مہنان: 
آنزن برکم آزار باننگ بلند 
چو خواھی کە بختت بود یارضد 
(شأہنامه ۰۸۷۷ ٣‏ 


فردوسی از زبان بہرَامٴ بہرامیان که چہار مَأہ بر تخت تخت شاھی نشستہُ 





اندرڑھابٰ کہ در واقع با کر بہرام می بائد , باز گِتہ است: . 


بهە نیکی گراییم و بیمان کنیم 

تار انی نے لھاداداو دھش تن گروگبان کٹیم 

کە خوبنی وزشتی زمسا یاداگاں ے:_ْ 

بہانسد تو جز تخم نیکی مکنار 
(شاہنامہ ے/۷۲٠۲۰)‏ 





چوسی سال بگذشت 'بزحتنر دواۃ > پاکندہ شد قر واورندشاء 


7 


پل وہ پا مض دا ان اڑھاخقامه ۴۰۰۸/۵) 





۹ 


(۸۸۷۷٥5۱. 


. 


دانش ۷۔ ۸- سے سم م'ےم_م۔_۔۔۔ .ہے 


مین بہرام بە مہتران می گوید: 


ابہ کوشش .ہجسوییم خرم بہسشت ' 
خنک :أن کە جز تخم نیکی نکشت 
(شاہنامهہ ے/۲۱۱۶) 


قبادھم بھ مہتران گفتہ است: 


ھمے سر بسسر دست نیکی برید 
جہسان جہس۹ان را به بد مسپسرید 
(شاہنامهہ ۲۲۸۹/۸) 


فردوسی از زبان بوزرجمہر : در حضور انوشیروان و موبدان ء دربارۃٌ ۱ 


بە ٹیکی گرای و غنیمت شناس 
ہم از أَفُسرینضدہ دار این سباس > 


3 جیب جپیھٗہي یتر سے ی۔ 


۷۷۷۶٠.١٥ 


سرآلے.ے لہ .ہہس سٹٹہاٌخلاق دز شافتامہ فارنیٰ 


مگرد ایچ گونے یه گرد اہدی:_ 
اه ٹیکی بیارای اگر بخضرذی 
کت ثرآن کس بوۃ در جہسان 
کہ نیکش: بود آشسکار و نہسان 

‪ زشاہنامہ ۲۳۹۸/۸) 


روزی کە انوشیروان شادمانه ء بزرگان راٴبە دربار فرامی خواند ×پس 
ٌ ک2 
از آشرین برکردگار ذر حضور بوڈر جعھرِ می گوید همه چیز نابود می شو" 


ونیست می گردد و تپ سخن نفزوگفکار فیک است کہ می ماند 


شود ا رس رنج او 
دن بیائد هب گنج او 

نہ فرزند مانسد ئە تخت و کلاہ 

نە ایران شامی تە گنچ و سیا _ 

بە گیتی دو چیْزاسٹ جاوید و بس 

دگر هرچے باشد ٹمائند یه کس 

سخنٴ گفٹن نضز و گفضارِ ٹیک 

نس دد ین تاسانست و ریگ 
ا ا انا 

داد لے پگ رم :تام او گھلساز پاک: 
کان ا (شاسائفه۶)۲۳۲۳۲۹/۸'. 


2 








۷۸۷۵٢۳۷ 


دائش ۷:- ۲۸ بک سے سس 


و در پاسخ موبد انوشیروان گفته است: 


مان گد ای مک گا 
بیاسسود و جان را بھ یزدان سپسرد 
(شاهنامہ ۲۵۳/۸) 


انوشیروان ھم بە پسر ھرمزد گفتہ است: 


بزرگ أن کہ جز تخم نیکی نکشت 

به نیکی گرای و بہ نیکی بکوش 

بە ھر نیک و بد پضد دانا نیوش 
(شاہنامہ ۲۵۰۱/۸) 


فردوسی از زبان گودرز پیر ھم گفتہ است: 


بە لیکی گرای و میازار کس 
رو ر ستگاری: ھمین أست و بس 
(شاھتامه ۱۲/۳ی) 


کہ کشر کا شائی راہ مپراست می سرد و خد ریا 
درد يہ حرمسرامی رود ء فردوسی از زبان او چنین گفتہ است 


اسومیص یماش سے 


ہ۸۷۱1 


سا........ :سم سیپس اخلاق در ثبانامه فارسیٰ 


سو 7- 2۶ 2ھ 
ےه بینم ھسی۔۔راہ باز :آمبدن ِ ۱ 
5 یە‌اٹییکیی :ببساید تن آراسیتنب _. ..×: ج 
کہا نیکی نشسایداز کس خوابجوت۔ 
۱ (شاہنامہ ۱۲۳۵/۵) ۔ ' 





خی بزرگ ھم درآیڈ: _ ۱ 

دن الله أمر بالعدل والاحسان اد دی تد ویٹھی عن| الفحشاء 
نکر لیف عم فلکم تذکرونہ( ۰/نخل ٥١٦٢‏ ۱ 
انسانہارا به نیکی کردن,ٍاسرمی کند و به قول اپی البعود٭ہ 
[متّوف بە سال ۹۵۱ ھجری] ہے (۱۵) در تفسیرش جامع ترین نان 
اجتماعی در این آيه بیان شدہ؛ در این آیہ سە اصل کہ نید مثبت مثبت دارد 
یعنی :عدل, احسان وٴبخشش بە ٹردیکان را خدا دستور دادہ ء ان ھم بافعل 
مضارع يأَمَن کة :تا به گفته ابی الع ولافادۃ التجذذ والاستمراں؛ 
طٰی بَاشد تاکه بقزنیائد؛ٴجَامعة انسائٰی نمی تواند از قانَن حاکم شمَوٴل عدل 
و احسان و بخشش بە اقرباء و خویشان ؛ھیچ گاو برکتار باشد: “ 

از طرق می دانیم کہ عدل یعنی ھر چیزی درجای خود باشد ؛ پس 
ھرگز انحراف خواہ اشراط بائصد و خواہتفریط تجاوز از حةّ می باشد وتجاوز 





اصل سخن ابی السعود در جلذ َنِم ص١٣۱‏ تفسیرش چئین است: 
دی اَم تی الزآيٍ لخیر انرك کن فید غیر هیہ الایۃ کت فی 
74 ا 


کا تو پا ا 


ہ٣٠‎ 





(۸٥۷۱٥٢. 


ہو کو( جس سس و٭اُٛسلاسگسووسیویھتھو 


بە حقوق دیگران٠‏ و همہ بر خلاف عدل اِسٹث٠‏ 

و چون گاہ اصل احسان و بخشش بایدابہ کنک عدل بیاید , اینست 
کە قرآن مجید بلا فاصلہ پس از کلمۂ حعدلء "از راحسانء سخن گفتہ؛ 
زا گاہ حل مشکل به کسک اصل غدالت: انان بڈیر نیست بلک 
بە احسان نیاز هست 

فردوسی انسانہنا را بہ کار و کوشش 5 می دارد می گونڈ اگر 

خوب زیستن رامی خواھید و برآئید کە خوبَ زنسدگی کنید و سرزنش' دیگسران 

را نشنوید ء بایدتن بہ کار دھیدۂ زیراکار کردن ‏ کلید آزادی است و اگر 
آدمی گار کند به کس نیاز بیدا نمی کند۔ 


چه گفت آن سخنگوی آزادہ مرد 
کہ آئادہ ر کال بردہ کے 


نظیر ھمین مضمون را فردوسیٰ از زبان انفرنا کہ بس از 
قباد بہ.تخت تخت شاھی می نشیند و بە سرداران اندرزھایی می دھد ء چنین باز 
گفته است: ٴ 
از امسروز کاری بہ فردا مان 
که داند کە فردا چہ گردد زمان؟ 
گلستسان کہ امروز باشد یه پار " 
تو فردا چنیں گل نیاید بہ کار 
غر ان گه که درکسار سستی کئی . 
می رای تاندرستی کی 
(شاہنامہ ۲۳۲۱/۸) 


وس سس سس ہے 


(۸۸۷۷۱۶۱٥۱. 


سس سس سن ٹس تس سس اخلاق 3و شاہتامہ فارسی 


ا بوزرجمہر؛ در مجلس سنوم ..دریارہٌ کوشیدن و درکارشائثبات ١‏ 
داشعن, بە انسانہا اندرز دادہ و خوائندہ را یه اختعام/| وقت فراخواندہ و با 
کم دنیا ا بی اعتبار می داند :ول به انسنانہا سفارش کردہ کە بی اعتباری 
دِنیا بدان مینی نیستِ کە انسانہا را از کار و کوشش باز دارد وآدمیان از 


شش دست بردآرندد 


× تن آسنابی و کاہلی دور کن 
بیکش و رع ےتا سورکن, 

کەه اندر جہان سود پی رنج نیس 

ہم ان را کە کاھل بود گنج نیست 
(شاہنامہ۲۳۸۶/۸) ۰٠.‏ 


فردوسی کارکردن راننگ نمی داند و معتقد است کەه آدمیان باید 
درکارها پایداری کنند تا بز گرد ٹا گردنند 


هر آن کش کە دارد زھر کار ننگ 
بود زیسدگانی و روزیش تنگ 
چو کوشیسا بودِ مرد درکاز خویش 


روا بینضد از کار بازار خویش 
فزدوسیٰ نان:کە زندگی ‏ خود ٴرا بہ.غفلت:نی:گڈرانند و بە ,کازھایی 


:رو می آؤرند که برای زندگئی مَادی این جھائی. آنان نیز زیائبخش است؛ 
اندرز دادۂ و چنین گفته است: 





٥ 


(۸/۸٥۴۲٢. 


خاتق 0۸-1۷ بس ےٰسش ےزیو ری 


نه :امید عقبی ء نہ دنیا ب:دست ۔ 


شراسٔیمنە از غر دو پرسان :مستا ' 


وش یہ انسانہا ارد دھد و می گوید: : بایداز خواب غفلت 
مداو ا وسر ٹر سا افرکرتران گرا سای و جلال, جھان را 
ترک کرذ ؛ عبرت گرفت و ازکارھای ناشایست توب کرد و گرد کارھانی 
نادرست نگشت: 
اگ بضردی سوٰی توبّے گرایٴ 
هسیشے بوہ پاک این پاک رای ' 


فردوسی از زبان ارضطالیس ؛ در پاشخ نامةٌ اسکندر ‏ چنین می گوید: 


آبہ پرھیز و تن را یه یزدان سار ٘ 
بھ گیتی جزاز تخم نیکی مَکارٴ 
(شاہنامہ ۱۹۰/۶) 
بف پرپبیزؤ خون: بوركان مریز 
که نفسزین بود نزر ٹارسشتخیز 
زشاہامے/۱۹۰۹) 


آز:رنچ ۔دیگران:کاستن و دل ۔انسانہا را یه دست ت آوردن؛ مورد ۔توجھ 
فردوسی است٠‏ او از زبان بسرام گون به دبیر دسوز می دھد کہ بە 


کارداران پنویس: 


۰ 2 ٠ مٌمسس سے‎ ٦ 


(۸۸۷۷۸۶٥۱. 


رے.م. ...مت ٹتسٹتاخلاق درشاھنامه فارسی 
دل غسگٹان شادو بی غمٴکنید 
کە گن نیانند و نیانسد بە کس 
بی آزاری و داد جویید و بس . 


(شاہنامہ ك۰۶/۶٢۲)‏ 


فردوسیٰ برآنست کہ اندیشة بد سرانجام گریبان خود شخص را 
می گیرد 
۱ ھرآن کس کہ انسدیشۓ بد کثْذ 
به 'فرجسام بد بان حر ا 
(منتخب شاھنامة /۵2۱) 


فردوسی اعتقاد دارد کە نباید: تخم نفاق و کینە کاشت: او از زبان 


پیران'' بە افراسیاب می گؤید:, 


چرا کشت باید درخعی بە دست 
کە بارش بود هر و برگش گبُست 
: قفا 70 ۲( 


فردوسی از مان انوشیروان : می گوید: 
بب اگر لیک دل: باشنی وراہ. چوی: : 


بود . لزد :ھر: کس ٹرا اہشزوی ٴ 





۷ه 


۷۷۷۶.7 


داش ۲۷ > ۲۸ سےسسستسسسسسہہ کہ سے 
و گریسدکنش باشی و بد تدے ۱ 
یه دوزخ فرسبتی سراسبر ےہ 
(شاہنامہ ۲۵۳۹/۸) 
وآن گا: کہ یزہ گردِ پسر بہرام بر تخت شافی می نشیند و بە سرداران اندرز 


می دھد فردوسی از زبان او چنین گفته.است: 


اھرآن کس کھ دل تیرہ دارد ززرشک 
مرن درہ را دیر باشسد پزشسک 
کە رشسک اورہ ا و گرم و نیاز 
دژ آگساہ دیوی بود کینے ساز 
(شاہنامہ ۲۲۹٢/۸‏ 


رشک و حسد در نظر فردوسی, ہمچون بیماری است. کە درمان 
ندارد: 
چو چیرہ شود بر دل مرد رشسک 
یکی درد منےدی بود بی ہزششک 
( منتخب شاھنامہ /۱ء۵) 


فردوسی غرور و خود خواصی را نکسوہش کردہ و أَنسان را کە 
اشکبوس وار با اندک ھن و داتش خود مغرزور می.شوند و غرور و خود 
خراھی چشم دل أنّان را کور می کند . اندرز می دعد: 


۸.ٔسہسسسم_م_م__ لے 


(۸۸۷۷۸۶۱٥۱. 





اخلاق در شاہنامہ:فارسی 
مشش وغرہ ] زان هتنرعاىی خویش ' 
تگہستار پر جایگے پای خویش 
در رزم رستم رات 7 فو اف کە سودای نام 
آوری رس رات یقت وٴمقام ء سرمست از خود 
خواھی هستدد ہ اندرز می دھد و آٌان را نکوھش می کند تا خود نام , 


آوز شود: در صورتی کھ دد و دام فززندان خود را می شتناسند و نمی درندہ 


ولی آدمیز ادگان برای: نام آوری ؛ یه ھر۔کار ناشایست حتّی فرزند کشیٰ نیز 


دست می یازند٭ 

فردوسی آن گە که پسر و پدر -- سہراب و رستم شک یع 
گونا گون بە کار می بزند ویکدیگر را بە گرز و تَیْغ وتیر و کمند میٗ آزمایند 
ونتیجفہ ای نمی گیرند و کمی دور ازیکٹیگر می ایستندد 
٢‏ فہراز درذ اب ؤ پز ازارتج ہو ً 


چنین می سراید و بهِ انسانہا انڈرز می دھد: : 


جہاا شگفعی زکٹردار-تست 
شکسعے ھم از تو : ہم از تو در ست 
,از این دوبیگی زا نجستبید مہسر :' 


خرد دوں:اپدر : مہشر تلسمنسوہ چہسر ٠‏ 





۹ 


۷۸۷۷۳۷۰۳۸ 


دائش ۲۷ ۔ ۷۸ے سشسمسسسسہ ہس سے 
غمسی بچے را باز دانےد ستور 
چە مامی به دریا چە در وشت گور 
نداند سی مردم از رنج و از 
یکی دشمٹے را ز فرزند باز 
۱ (شاہنامہ ۷۸۹/۲) * 


فردوسی : انسانہارا ء در بزابر سختیہا ؛ بە مقاومت و پایداری تشویق:: 
می کند و از زبان بوزر جمٍر:خردمند می: گوید: ای انسان! وقتی کہ 
گرفتاریہا برتو چیرہ می شود , پایداری را پیشهٌ خود کن و درکارھا سستی 


از خود نشان مدہ: 


. چو سختیش پیش آَیْد از ھر شبار 
شود پیش و سستی نیاز دب گار 


و از زبان پیروز پسر یزد گرہ [که یازدہ سال و چھار ماہ بادشاھی 


کردہ] فردوسی بردباری را چنین می ستاید: 


سرشردمسی پردیح4اری بود 
سبکسنر ھمیشے بخواری بود 


فردوسی از زبانِ بہسرام کە بھ دبیر دستور دادہ ء برای کار داران 
اندرز ھابی نویس ہ دربارٌ ھمسایگان چنین گفتہ است: 


اس ےا تد سے کی 


۷۸۷۸۳.١7 


٥‏ ۴۳١م....ہ‏ تسسپیسیساغلاق در شاھنامه فارسیٰ 
مجنویید:-آزار -ھنشىایگٹان 
بویڑہ بزارگان و پرمؿایگان 
(شاھنامة )۲٥۰۹/۸‏ 


فردوسی بہ وخذان اخلاقی ویا بہ اضطلاح '”'نفسن لوّامہ'' کە آدمی 


را پس :از آرزتکاب: گنا سرزنش می کند و در واقع از ناپاکیہا بر حذر 
می دارد ؛ بسیار اعتقاد دارد ویکی از اندرڑ ھایی کە مرد دانا برای پادشاہ. 
ساسانی گفتہ ؛ اینست: >> مو گے ج1 


چہسارم چنسان دان کہ ہیم گنساہ 
فزون باشسد از بند و زندانِ شاہ 


)٥2٢ (شاهنامٰ‎ 


ند 
فردوسی بە پیامبر اسلام (ص٤‏ اعتقاد دارد-ؤ دین را برای آدمی 


. ضروریٰ می دانڈ و می گوید:' 


< :اگرادل نخواہی که :باشد نژند 
نخسواھی کە دائم بُوی مستمند 
چو خواھی کم یابی زضر بد زھا 
سر اندر ىیاری به دام بلا 
۱ وی درد و گیتی. زبسد رْسة ر 





۷۷۶٠٥٥ 


دائش ۲۷ 9ل٘-٭ےجِصبى×ح٭×سىهژسثه+سهھيہيىي یی سے سا یں 


به گفتار دنت را جوی 
دل. از:تیر گیہای بدین آب شوی 
ترادین و دانش زماند درست 
رَو رستگاری بە بایدت جُست 
کتابیٰ بە اندازہ خود شاھنامه باید تا از اندیشہ ھای اخلاقی ء در 
شاہنام فردوسی بحث کند و اشعار اخلاقی فردوسی را باز گوید٠‏ انچہ 
گفته شد , قطرہ ای بود از دریاء 


پا یو ہاچ 
جو مت 


یاد داشتھا 
)١(‏ برای آگاھی بیشتر در باب لَيهُ ٣‏ سورہً دأّقم) رجوع شود بە: تفسیر 
نمونە ۳٥/٢٢‏ و ۳۶٣‏ از انتشارات دارالکتب الاسلامیة ء زیر نظر استاد 


0 


محفقّق ناصر مکارم شیرازی٭ ۱ .0 

, ابو لی مسکویە ہ تہذیب الأخلاق ء ص ص ۵ و ۳۵ء چاپ بیروت‎ )١( 
۱ ۱ ۸ء‎ 
ابوالقاسم جارالله محمود بن عمرز مخشری : الکشاف عن حقائقِ العنزیل‎ )( 
٢٢/٢ دعیون الاقاویل فی وجود التاویل ؛ أفْیتِ انتشاراتِ آفتاب , تہران‎ 
ابی السعصود محمد بن محمد الغمادیٰ , تفسیر ابی السعود , قاھرہ ؛‎ )( 
۱ ‫١ _ ۱۹۸۸۵ جلد در۵ مجله‎ ۹ 

(۵) احمد بن عمر بن عل نظامی عروضی , چہار مقاله [- مجمع'النوادس - 
تصحیح محمد قزوینی ؛ چاپ زوّار ص ۵ء ۔ 


وبیصسسج٭سي ہی جع ۔ 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 








اخلاق در شاہنامه فارسی 


2٦.ص مأخذ پیشین:‎ )٦( 
(ع) سید قطب فی ظلال ا : داراحیء الات العربی : بوروت : الطیمة‎ 
۱ ٦ع القاممة ١۱۳۸-ء٦۱۹م ج٢ ص‎ 
: ٢۳ ص‎ ١ شیخ محمد عبْدہ : تفسیْر الَٰارج‎ )۸( 
۱ ۴2۳ ص٦ مأخذ سابق ج‎ )۹[ 
۱ ۲۵۸ مأخذ پیشین ج۵ ضن‎ ٠ ) 
امام النووی . ریاض الصا حین ×شرح و تحقیق .از : شی‎ )١١(ٴ‎ 
۳۵۲/۱ عبدالجید غاشم دارالکتب ا حدیثةء مصر؛ ج‎ 
۵٢۲۳-۵۷۰ تفسیر نمونہ ۳۲ ص‎ )۱١( 
٢٠٢ ص‎ ۲٢ مأخذ پیشین‎ )١( 
_" 2۲۲/۱ ریاض الصامین‎ )۱١( 
ابی السعود : محمد بن محمد العمادی ےت ا انت‎ )۱۵( 
ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم , قاھرہ , افست بیروت ج ۵ ص‎ 
. ۳۱۹ 


٦ 








(۸۷۸٥۸۷۱۵. 





(۸۸۷۸۶۱٥. 





:د کر آصفه زمانی 
دانشگاہ لکھنو (ھند) 


نگاھی کوتاہ بر تحقیق 'و تحفحبص پروفسور حافظ محمود شیراتی 


''دربارہ فردوسی و شاهنامه او'ٴ 


پرؤفسوز حافظ محمود"خان شیراتی یکی از محققین بزرگ هھند بە 
شمارنی آید کہ در باره فردوسی و اھنامةٴ برای نخستین بار نکات دقیق 
وبدیغی را'بیان کرد ات٠‏ شیرانی پاراوٹن محققانه وبکرو استفادہ اڑ ٤ھن‏ 
لاق خود:درٴمورد شاھنامہ فردؤسٰی تحقیقاتی تمود کە شمّع راہ دیگران 
َّ باون تردید شبّلی نعیانی از پیٔشوایان متاز تحقیق و نقد در ھندٴ است 
کھ دربار فردوسی اظہاز نظر کرد است ؤلی شیرانی درین ضمن ہا شبلی 
اختلاف نظر دارد درین مل ”'تنقید شعر العجم'' شیزانی کە اگرچه 
محذدود فقط نہ ذو جلد اول : شعر العجم است ول تحقیقیٰ گران مايه بشہار 
می آید٭ بروفسور شیرانی فضل علمیٰ مولانا شی را منکر نیس و آداز 
بخش تارِیٰخی, فردوسی دز شعر العجم مطمئن نیست مٹااا پُرزفسور 
اشیرانی: در مورد نام اصلى٠:‏ ١و‏ زادگاہ فردوسی پا ق اختلاف نظر دارہ کھ 
اینک بە نقل, قول شبلی مبادرت می کیم" + درمورد ام فردوسی شبلی می 


:الویسد: 





٦ 


۷۸۷۸۳۵۸. 


دانش ۲۷- ۸ًٗپسسمسھ لت منرت ےے_۔۔ 


شیرانی می نویسد کہ در داستان ” 'بیژن و منیژہ مالھاى الف اتا 


' فراوان است' ' مثلا؛ 
٭*نام وی حسن بن اسخق شرف و تخلص فردوسی بود٭ * مطابق گفته 


دولت شاہ بعضی جاھاوی نام خود را شرف شاہ ٹیر می ور در مجالس 
المومنین بر اساس اقوال بعضی مورخین نام بدروی منصور بن فخر الدین 


احمد بن مولانا فرخ شدہ است١۰٠٠۰٠''()‏ 
حا در این زمینەادر صفحه صدار نوزدہ جلد بنجم مقالات : شیرانی 


٦‏ مو ا ا ا اللومنین را اینطور 


بیرحمانہ اذیت کردہ اسنت٠‏ عبارت اصلى قاضی نوراللہ اینست: ''و بعضی 
گفتہ کە او منصور بن فخرالدین احمد بن مولانا فرخ الفردوسی است '' 
ازین جمل ثابت می شود کہ اصلاّ نام فردوسی منصور است نە نام پدروی٠‏ 

راجع به نام فردوسی, دربین مورخین اختلاف نظر وجود دارد٭ بدینگونہ, 
در تاریخ گزیدہ حسن بن علىی و در تذ كرهٗ دولت شاہ سمر قندی, حسن بن 
اسحاق و در دیباچہ بایسنقری و مالس ا لمومنین, منصور بن احمد آمدہ 
است٠‏ اما دربین این همه معتبر ترین مأخذ, دیباچۂ قدیم شاہنامہ است کہ 
در آن اینگونه می خوائیم: '' بدر فردوسی دو فرزند داشت, یکی حکیم 


ابوالقاسم المنصور الفردوسی ویکی مسعود٠۰۰٭''(٢)‏ 
در مورد زادگاء فردوسی, علامہ شبلی مینویسد: 
٭* در مورد زادگاہ, فردوسی: نیز اختلاف وجود دارد٭ در چہار مقاله 


و“ 


آمدہ است کە در نواحی طبرستان* قریه یی بە نام باڑ ' وو او فو 
ساكنِ مین منطقہ بود ٠٠‏ '(۳) . 
بروفسور شیرانی میگوید کذ, 


سیپ مان ہی رر ے ہے 


۸۸۷۸۶۱٥۱. 





تتتَّت نگاھی:کوتاہ پر تحقیق و تفخص فحمود شیرانیٰ* 





٠ء‏ وقفٰیکه چھار عقاله:را 'مطالعه می کنیم هی ٌُ کہ نگاشتہ.شدہٗ 
اٹ کہ: 'اسشتاد ایوالقاسم فردوسی از ذھاقین طويٰ:بود: از یہی کە آن:دہ 
را:'' باؤ“'' خوائدد و از طبران.اعنت (۲) طبرستان کجا وطبران کجاۂ 
غلامَذ شیل:باسوہ تفامش 'مؤاجه شدہ انت٠‏ مُنطقة کوھسعائی اَشلّال ایزان 
کہ درکناڑ دریائی خزر واقع: استہ بة نام طبرستان یادمٰی .شود :وقبال ان 
حدودٴذامغان تا کوغستان وی:مہ این منطقه در محدوذہ طبرستان'شامل 
بود'و به مفھوم وسیع:تری. مشتمل بر مناطق دارلرز یعنی+ "٠:‏ گیلان؛ 
مازندران, دیلہان::رستم دار و جرجان است * اما طبران یا ظاہران نام یکی ا 
شھر ھای طوس بودہ در ناحیه طوس دو شھر وجود داشت کە مجموعاً به نام 
طوبل یاد:میشد نام:شھر اون ظبران و نام دو می نوقان است٠‏ در تاریخ 
بیھقی (۵):در مورد۔طابران, اینگونە آمدۂ است؛ '' پسن برین عزم سوٴی 
طابران طوسن:رفت' ٠٠٠‏ ٭(٥)‏ ناگفته نماند کە شیرانی در ھمین فردوسی و 
شاغنامه زکان مورد: اختلاف 'خود را یا شبلى نیڑ بیان کرد استٰ٠‏ مانٹد: 
مآخذ اضوال زندگی فردوسنی, شغل.او و اینکە فردوسیٰ در کدام منطقہ 
شاہضامے را آغاز کرد٭ مذھب فردوسی, روابط 'محمود فردوسی؛ هجوبّه 
منسوب بە فردوسی, اشعار فردوسی وسر انجام اینکھ دقیقی نخست بە نظم 
شاھنامہ برداختہ است٠‏ ٰ : 
شیرانی در مجله اردو چاپ اورنگ آبادٴدر شمارہ ژوئیه سال ۱۹۲۱ 
میلادی.مقاله ای (بزبان اردو) تحت عنوان '' علل.سرودہ شدن شاہنامہ و 
زمسان آغناز''() نگاشت ہیانگونہ:در سال ۱۹۳۰ میلادی, در شیازہ ماہ 





٦۷ 


۷۳۵. . 


٢۸ - ۲۷ دائنش‎ 





فوریه مجله اورینتل کالج میگزین, مقاله ای تحت عنوان: احوال فردوسی: 
مبٹنی .بر شاہنامه (بزبان اردو) بة:چاپ رسانید٭ درین مقاله ھا اوبە الثبات 
رسانیدہ کە داستان ''بیژن و متیژ'' اولین داستانی است .از شاہنامہ کہ ٴ 
فردوسی آنرا نظم کردہ است پس از توقف چند ساله فردوسی سرودن شاہنامہ 
را شروع کرد ٠‏ در مورد اولیت ''بیژن و منیژہ'' شیرانی دلایی ارائه کردہ 
است کە از جملە آن, تفاوت زبان این داستان با بخش ھاى دیگری شاہنامہ 
است+٭ شاہنامه تقریباً درمدت سی و پنچ سال بە أتیام رسید و درین مدت 
زبان فارسی تغیزاتیٰ یافت کە فزدوسی نتوانست آنرا نادیدہ بگیرد ٭شیرانی 
می نویسد: ۱ 

٠٠”‏ استعمال ”الف اشباع'' بە تقلید از دستور عربی قبل از 
فردوسی بە وسیله شاعرانی مانند رود کی و دقیقی به فراوان بە کار رفتہ 
است* در ھزار بیت دقیقی که در شاہنامه فردوسی محفوظ شدہ است* 
”الف اشباع' چندین جابە نظر می رسد٠‏ این برای زیبابی عبارت در آخر 
اسم و فعل بکار می رفت مث این ابیات دقیقی: 


پس از دضتر ناضور قیصرا 
کە ناید بد نام آن دختا 

(صفحہ ,۱۰٦١‏ جلد سوم) 
:× یکی چارہ باید سگا لینتا 
وگرتہ. رہ .ترک مالےدٹنا 
(صفحد ١۱۰۸ء‏ جلد سوم) 


40---×‪ سم ہے مت لج ےہا ےے 


(۸۸۷۴۱٥٢. 








نگاھی کوتاہ بر تحقیق و تفخص محمود شیرانی 
بایوان , فراسبےاب ‏ نااتدرا 
ابا ماضرویٰ ببالین. سرا 
به پیچسیدہ برخویشتین ‏ بیڑنا 
بیزداِن پ اید زاھریمنا _ 
چنسین گضشت کای کرد گارا مرا _ 
رصضایی نخوامد بدن زاید را 
(صفحه ٦٦ء,‏ جلد دوع)., ۱ ۴ 
بردان زھر گونے کار آیدا 
گے بزم و گہه کار زار : آیدا 
نساؤندر ادو بخوردن سرا 
کہ ہم دار بد پیش ھم مٹیا : 


اہی (صفحه ٦٦ءءجلد‏ دوم) 
پروفسور شیرانٰی می نویسد کە: 


٭٭٭ بدون اغراق می توان گفت کە این الف در داستان بیژن و منیژہ در 
سی وغفتٗ موزد اسٰتعمال شدہ است کە نکتە یی شگفت آور اسٹ زیرا 
کہ در بخش دیگر شاخنامہ بیش از بانزدہ بار الف اشباع بە کاز ٹرفته اُست* 
ازین نکتە بە این واقعیت پی می بریم کە داستان بیژن و منیثِ '' بسیار 
قبل از بخش ھا دیگر شاھدامہ نظم گردیدہ استہ در آن وقت سبک 
مخصوص فردوسی در شاعری بکمال نرسیدہ بود٭ (۸) '' البته محل تعجب 
است کهە دانشمندان ایرانی کە بس از شیرانی در مورد این نکته دستور 
شاهنامہ چیز نوشتہ آندہ اشارہ ای یه برفٰور حافظ محمود شیرانی نکودہ: 
اند٭ : ٠+‏ 


س کی ے ھت دھ یں اھر نچ ھڑوا 


و 


۷۷۶:0 


دائش ۲۷ -۔ ۷۸س __ےتےسسسمےسہہہہہہکہک ہس 


در مورد فردوسی, دومین مقاله شیرانی از کتاب '' چھار مقاله بر 
فردوسی (۹)'' دربارہُ ھجویةُ معروف فردوسی است کہ آنرا عليه سلطان 
محمود غزنوی تلقی میکنند٭ درین مقاله شیراتی کوشیدہ است تا ھر یک 
ازابیات را مورد بر رسی۔قرازِ دادہ, مأخذ اصلی آنرا نشان دھد٠‏ نباید گفتہ 
او از ابیات ھجویہ.سرودهٔ شاعران دیگر است٠‏ بر أساسن تحقیق وی تدوین 
ابیات ھجویە منسوب بَه فردوسی حتماً بعد از او به عمل آمدہ است٠‏ تا قرن 
بنجم ھجری ھیچ نشانه ای ازین ھجویه در ابیات فارسی بە چشم نمی 
خورد:؛ اما در قرن ششم ھجری, نظامی عروضی سمرقندی, در چھار مقالۂً 
خویش فقط شش بیت این ھجویة را در کتاب خود نقل کرد کہ بعداً تعداد . 
آن اھت رما س اف می سن می لویسد: ٭ ۱ 


م ٠”‏ این ھجویە اثر فقط یک شاعر نیست٭٠٠٠‏ و در ظرقَ 


ئ‌ 
چندین قرن بہ اتمام رسیدہ است ست تمام آبیات ھجو از دو من منبع اصلىی سرچشمهہ 
گرفتہ است٠‏ اول بنا به گفتةُ دیبا:چە قدیم شاہنامہ کە تعداد ابیات ھجویه 
مشتمل بر فقط دو یا سە بیت بود کە من آشنائی ندارم, دوم بنا یه گفتہۂ 
نظامی عروضی سمرقندی کہ تعداد آبیات تنہا شش بیت است کە من آشنا 
ہستم؛ ول ی حقیقت حقیقت اینست کە ازین شش بیت هم دوبیت سرقه شدہ است از 
شاھنامہ؛ 

اوّل 


پرسمتخار زادہ نیاید . بکار 
وگر چند دارد پدر شھسریار(١٥)‏ 


(۸۸۷۸۶۱٥۱. 








ہے نگاغی کوتاہ بر تحقیق وتقخص“مجمود شیرانیٰ _ 
مع ےا 
ازین در سخن چند رائسم ہمسی : 


۱ چو دریا کرانه ندائےم :ھمسی(۱۱) 


سط اغلب آبیات هجر از خود معن شاعنامد گرقته شْدہ استً* 
غاخر است کہ برای ربظ کلام در بعضی ابیات تغیراتی بە عمل آندہ پاشد. 
مکن.است برای تو ی و تسلسل فجویه: اضافہُ ابیاتِ دیگری نیز لازم شدہ 
باشد و بدینگوی این مجزیه به شکل کامل در آمدہ کہ الا بدون شک 
سروده فردوسی شمردہ می شود ٭ ذر آخر این گفته بیمورد نخراھد یو که 


دن ریت تدوین ھجویة؛ وت ممو ایسنرغانی سهم بزرگی 


داشعه اسٰت؛ٴ(۱۲) 
درمورد این مقالد شیرانی؛ نظ نواب حبیب الرحٰن شرواتی را که 
دز صفحہٴ شصت وس جلد اول کصابفالات شیرانی نقل شدہ است 


اینطور میخوانیم 


' دست تویْستدہ این مقاله (فجو محمود فرورسیا سزاوار وسیزن 
شیرانی در کتاب '' چھار مقاله بر فرذوسی '' مقاله ای (سوم) تحت 
غنوان متعب قزدوسی دأرد : شبرانی ب طور قظعی نتوأنسمہ امت ثابت کند 


دوس شیعه بود یاستی 


مقاله چھارم این کتاب راجع بە مثنوی '' یوسف و زلیخا ''(۱۳) 
است اروہائ ھا چون آته تولدکه و ہرفسور براوٗن آثرا اثر فردوسی داتسته 


۷۱ 








۷۷۷۳۷.۰۳۸ 


دانش ۲۷ ۔ ۸ہ ...سس س ‏ سسسشٹ سوہ ہہ ٌسٌس 


اند محققین مشرق زمین نیز ھمین عقیدہ داشتند شیرائی این نکتە را تحت 
عناوین زیر بررسی کردہ است مثلا: 

اسالیب خصوصی, افعال منعدیٰ, اسالیب محل, ادای مطلب, 
توصیفات عربیت: ترکیب الفاظ عربی, استعمال اضافت: استعمال الفاظ 
عربی ھمراہ با حروف فارسی وغیرہ وی زیر عناوین بالا باآوردن چندین صد 
بیت از شاھنامہ ویوسف و زلیخا تفاوت ھای فاحش آن دو منظومہ راواضج 
کردہ است٠‏ بعد از شیرانی یکی از استاذان ایرانی استاد عبدالعظیم قریب 
در تایید این امر کہ یوسف و زلیخا اصللٗ از فردوسی نیست مقاله ای در 
مجله ''آموزش و ہرورش'' یکی از شمارہ ھای سال ۱۳۱۸ ھجری مطابق 
۹۔۱۹۳۰ میلادی بہ چاپ رسانید* بسیاری از محققین ایران'مائند 
علامه قزوینی, دکتر صفاء مجتبٰی مینوی, دکتر رضا زادہ شفق, علامہ بدیع 
الزمان فرََذَالق ھمانند شیرانی عقیدہ دارند که یوسف و زلیخا سرودہ۔ 
فردوسی نیست* 

مولوی وحیدالدین سلیم, بروفیسور دانشگاہ عثمانیە حیدرآباد 
درمورد این تحقیقات شیرانی می نویسد: 

٥٠٠و‏ مقالہ شیرانی یکی ''ھجو محمود'' و دیگری '' یوسف و 
زلیخا' ٠"‏ مزا شیفدۂ وی ساخدهِ است٠‏ تعریف و تحسین شائستہ ابن 
مقالات مشکل بلکہ نامکن است٠‏ کاش برای تعیین ارزش واقعی آن, حا ی 
بانی بتی زندہ شود٠٠٠‏ “ )۱٣(‏ 


۷۳۲ چس جرسمس٢س>سجح]٭ىےِسسس‏ سم رت ےت گج 


(۸۸۷۷۶۱3۱. 


....مج_.... کہ تگاھی۔کوتاہ ہر تحقیق و تقخص محمود شیرانی 


8 بدون تردیدِ تحقیق شیرانیٰء در مورد فردوسی و شاہنامه از ھز اعتبار 
الایق ارزش است کم اوٴہا تیحر مورخانه و عالانه اولین با . مفروضہ ھابی 


را قی کردہ است کہ تا نما دز جھان دب 'مورد قبول بودہ آست* - 


1 


یٹ. 


پیم کا کے 


)١‏ شعرالعجم٠‏ چاپ اعظم گدھ٠‏ صفحہ ۹۳ ا وا ومن 
سے و ھت مرثب: مظھز 
محمود شیرانی٠‏ مجلس ترقی ادب ٠کلب‏ روڈ٭ لاھور_ صفحه ۰۱۱۹ء 
(۴) شعرالعجم* صفحه ۰۹۳ . ۴ 

٣٣دی چھار مقاله طبع یورپ۔‎ --- )٣( 

(۵) سے تاریخ بھیقی یع کلکتہ صفحد 9ء 

(5) ےمقالاتَ شیزاتی لا طلفحہ ٣۰‏ 

(ك) ۔- این مقاله شامل'کتاب با ارؤش و معروف شیرانی بہ نام ''چھار مقاله 
پہ: فردوسی'ٴ (بزبان) است کھ.آنرا پروفسور عبدالحی حبیبی استاد دانشگاہ 
کاہل تحت عنوٰان 'چھار مقالہ يہ فردیسی و شاھنامہ '' (ترجمد فارسی) در 
سال ۱۹2۶ میلادی مطابق ۵ مجری شمسی از کابل با اضافه یک مقاله 
چاپ:کردہ است٠‏ 

. (۸) مقالات شیرانی, جلد چھارم صفحه ٥۸-٦2‏ 


(۹) این مقاله اولین :بار در مجلهُ اردو:اورنگ آبادہ دز شمارہ اکتبر ۱۹۲۱ میلادی 
چاپ نشدہ کە مشتمل ہز تقریباً صد صفحه است: ۱ 





۷۷۶.٠٥۳ 


کت 0 79 لے سا 
دائش ۷ ت۲۸ - اکت یت 


)0( این بیت بسلمنه دختران خاقان چین آمدہ است کە از آنھا نوشیروان می 


نے ا 209 قاام داز 


٢ این مقالات حافظ محمود خاں شیرأنیء جک‎ -- )١( 
۱۹۲۷۲ این مقالات ت شامل صد صفعہ و مجلہ ازدو ماہ مہ و آوریل سال‎ -- )١( 
٠ میلادی انتشار یافت‎ 


(۳) -- مقالات حافظ محمود شیرانی جلد اول ژانویه ۱۹١١‏ صفحد ٠٦‏ 


٭ لو لپ 


۰ این مقاله در سمینار دو روزہ --- 7 (٦‏ میلادی) بین امللی 
فردوسی که در خائہ فرمنگ جمہوری اسلامی ایرانَ دھلی نو بز گذار شدہ؛ 


قرآت شد٠‏ 


7- سس ھوائن جا سے 








9 9-۰66صئٹ۷٠ئٹ۷کئکئئيسهوہبهہ٘‏ و و 
اسلام آباد: 7۰ ان ویو ایا ری ۰ ا کم تین 


مقام زّے۔ 
در شاھتامة فزدوسیی 


“ازم وٴمقنام زن۔آشاز پیدایش انسنان ھموارہ محتزم ؤ:ازجمند 

بودہ أست٠‏ زن'چه نار دوْرہٗ قبل از:تاریخ و چہ در دورہ ای بعدیٰ عامل 
سار مادزعیاٹ و لصف زندگاتی آذمی اللداختہ د٥یہ‏ ایخ سیب که 
5 غلاوہ:ہر مقام ص۵۵ ە-ەە"/ داشتن و پزورش فرزئند در پاسسداری و 

نگھشدازی خانتۂ ؤ خاننوادہ سلیقه او مذیریت داشدە آست٠‏ همُچلین 
ذر پیدایش و ترقی'ھنر '”ضنعت'' اختراعھا : اکتشافہا دهله گرنەر پیشرفٹ 
۱ سس س سم وھ ہوست رھک ا 
خی بدا اجوازڈ' ڈر آغناز تاریخ زندگنائیٰ شر بقدری اھمٰت داشته 

کہ زللایَٰ ”فرزتد ار بَه لق با و مٹضب مافر:سالاریئ:(٢)‏ ملتقب:میگزدیدند: 
آٹان را دز لی حکمراتیٰ کمازمائی: فی نشائذند و :فان را اطاغت 
نل کزوتلت* )شا پا ران "٤‏ 

ای شک:و تردیڈ نیسست' کە زُن هموازۂ 7 ذاری: کە باثویء 
بن دازی ؤزماڈزی لذت می بردا؛ سشختی: کارھا زاب آسانی تحمل می کند 


۰ 


چون آن را وظیفه طبیعی خود میدائد٭. 


۷٢ 





دائش ۲۷ ۔ ۸٢ے‏ ستسسسستسسٹس'-شہ سس 


زن در تمام ادوار علاوہ بر خانہ داری ٠‏ امور کشاورزی , دامدازی 
بافندگی ریسندگی ؛ کشور داری به اندازہ مرد و گاھی بیشتر از او دخیل 
بودہ و نیمی از زحمات تولیدی را بر عھدہ داشتهہ است٠‏ بدین نحودر تمام 
زمینە ھای امور حیاتی بشر اھمیت و ارزش خود را نشان دادہ و سھم بسزای 
را در زندگی مرد عھدہ دار بودہ و ھست٠‏ 

زن مظھر صفا ء وفا و نگھبانی خانوادہ است٠‏ این زن است کہ مردان 
بزرگ را بهە بارمی آورد مرد درسایۃً دانش و بینش او بزرگ و بانفوڈ 
می گرددِ و بایه ھستی و رشد او در سای پرستاری و مھربانی زن یعنی مادر 
است در تاریخ اِسلام نیز زنان قدسیه:و عالیقدر فراوائند )٣(‏ 

فردوسی نخستین شاعر ایرانی است کہ در شاہنامه نە تٹھا ازعظمت 
و بزرگی زن سخن رائدہ بلکە مقام و مرتیّ بلند و والای اوراثابت : 
کردہ است٠(٢)‏ او زن, را به عنوان نیرویی نشان دادہ کە می تواند بشر را 
از بہستی و گمنامی نجات دھد و بە مقام بلند برساند و ھمینطور میتواند او 
را از مراتب عا ی بە حضیض ذلت و خواری بیکشاند* 

زن در شاہنامه پرورش دھندہٗ نوابغ و منبع الھسام برای مرد 
توصیف شدہ است فیج اہارس عقیدہ دارد کە بخاطر شخصیت جذاب و 
خصوصیت مھر و وفای زن:است کە او حلٰی مردان را بە میدان کارزار روان 
می کند و اینکہ کلیة فعالیت ھای مرد بخاطر زن است کە شریکِ زندگی 
و ساعات در ماندگی اوست٠‏ او کام تلخ مرد را با مھربانی و محبت ھای 
خود شیرین می کند و غم و اندوہ را از او می رھائدہ چنانک فردوسی از 
قول بھرام در شاہنامہ می گوید:- 


کس یٹووووییھفیس ا اوھ 





نس مم تتتیپٹاتسکتبمقام زت در 2 فزدوسی 


۔ ھمرازوی بود دین یزدان بىایٰ:+.جوان را بە نیکی بود راھمنایٰ٠‏ در 
۱ شاجتامہ ژزن ن ھمکار و دمسباز مردان دز تام ایور توصیف ‏ شدہ است* چە در 
:جنگ وچہ در دیگر امو ربا زنان بشورت می شدہ وٍآنان اڑجانب سلاطین 
بعنوان:سفیر ذر خازج از کشوز مأُمور میگردیدند٠‏ شاھزادگان و سلاطین 
به پند و اندرڑھای آنان اھمیت فراوان قائل بودند٭* بهِ عنوان مثال زمانی که 
سام با اہ خود بہ کابل حمله برہ امیر کابل خواست دختر خود رودابه را 
به قتعل برساند اما بە سبب سخنرانی سیندوخت مادر رودابه از این 
کار منصرف شد کە نشان دهتبہ فھم و فراست زن است٘٠‏ قسمتی از آن 
داستان در زیر نقل میگردد* 
چنین گفنت سینبدخت ہا پھلوان 
کە بارای تو ہیر گردد جوان 
بززگسان زٹنو۔دانش آمسوختنضد 
سر بیگتاھنان کابسل.چه .کرد 
کجنا انسدر آورد باید بککرہ ' 
لپ آن ترس که ھوش و زور آشرید 
کر :خشسسدہ ناھید و ھور آفرید: 
:لیٰ4اید چنین کارش ان تع 


”میان را.بخون ریختن برمبنسد ۔' 


تو ذانی نە یکنوست خون: ریختن 
ابا بیگفاھنان بر آویختن (۵): 





نوڈیا سیب مہو سی 

ھمنیطور در داستان پادشاھی.گشتاسپ ٠‏ اسفند یار بخاطر حرص و 
طمع میخواھد در زندگانی پدر خود گشتاسب بہ تاج و تخت دست یابدولی 
موفق یه این کار نمیٰ شود و بابدر شرط می بندہ کە اگر با رستم جنگ کند 
و او را دستگیر نمودہ نزد .او نیاورد پدر تاج و تخت را بە وی تحویل دھذء 
.اما کتایون مادر:اسفند یار اینگوتە توصیه می کند:- 


مذہ اہی تاج سر را ببساد 
کہ با تاج خود کس زمادر نزاد 
بدر پیر گشستےہ اسست:و برنساتسویٔ 
بزور و ہمسردی ۔توانسا تویٗ 
سہه یکسےہ برا تو دارنند چشم 
میفسکسن تنست در بلاھا بضشم 
بدر بگسزرد گنسج و تاصہش تراسٹ 
. ہمان کشسور و تخت عاحبش تراست 
۱ جز از سیسستان در جھان چای ھست 
جوانسی مکسن تیز و منسمای دسست 
مرا خاککسار دو گیتی ,مکن 
از این مصربان مام بشسٹو سن 
تورزم تضمتحن ‏ بییسازی _. مدار 
مختور باتن و. جان :خوہ زینهسار 


للاجهِممیبصممبجیىم+مىیچجہتہیج ہے ؟ 





مقام×زن در شاھنامة:فزدِوسیٰ 


1 در پاسخ . اسقند یار می گوید نمی تواند از فرمان سلطنتی سر پیچی 
کند و اینکە.اگر رستمٰ تٰ.۔اطاعت:او را قبول نمایذ اھانتی.بە او نخواهد شد٠‏ 
دی اہ ری فا سی امرس رای کت ارات 


۱ ارد خون ا مڑہ مادرش 
هبے پاک 27 موی از سرشِ 
بندوگفت کای ژنسدہ پیل ژیان: 
زنیر و می خوارداری روان 

کت تو 

نہ ھرگز درید رما تو 


نیارہ سز انسدر پہ بہ 
زمسادر سن در آپذیر و مرو 


برای و خزد : بد مادر شٹو )٦(‏ 


در شاضامہ این نکدە کاساٌ آشکاراست کە در بیشتر موارد یه سیب 
در و عقل وھوش زن اغلب مسائلِ تل می گردد* حتی در مواردی هم که 


زنان موفق شدند تاج و تخت زا بیست:آؤرند با نھایت شایستگی و لیاقت 
۔حکومت کردہ اند و کلیە اور سیاسی را متگفل شبندہ مثلا بھمن شا 
دخترش هما:را ولیعھد خود نامزد:می کند و اوپس از اینکه زمان حکومت را 
بدستِ می گیردِ بە نحو بسیار شایستہ و:احسن این وظیفە را انجام میدھد* 


. فردوسی در این بارہ چئین می گوید: 


: 
: 





۔داتش ۷۔ ۸-ستےےسسشش۔_۔-ے۔ے۔۔ہ ہہ رٌے 


ای آمسد و تاج برسسر نہساد 

ا یکی رای:و آئین دیگگسز نھاد 

سی را غمےمے سر بسسز بار داد 

در گنسچج بگشساد ٭ و دیتار داد 

ز دشمن بھرسوی کہ بد مھتری 

فرسشاد بر ھرسویٗ لشکُری 

زچیزی که رفتی بگرہ جھسان 

بدو نیک بروی نبسودی نھان 

 .- 02028 

جھان را سراسر ھمیداشت راست 

عامس فاو اون انتا ار 

بگیتی نبودی جز از یاد اوی (2) 
در شافن4امے از پادشساھی پوراندخت و آذرمیدخت نیز سخن 

رفته است٭ ۱ 

بوراندخت و آذرمیدخت زمانی دستا بسلطنت یافتند کہ کاراز کار 
گذشتدہ بود و دیگر ھیچ امیدی بہ کشور خود از جانب فرمانروابانشان 
نداشته٠‏ کت سرکشور اختلافات و خود کامگی فراگرفتہ یود و مردم در _ 
انتظار دوبارہ ظھور مانیٰ و مزدک بوٰدند تا آتان را از این چنین اوضاع 
نابہسامان رصایٔ دھند* وقتی ہوراندخت بر تخت سلطنث جلومن کرد و 
. امور کشور را در دسٰت گزفت بنیاد غدالت پروری نھاد٠‏ چنانکه فردوسی 


می سراید: 


جر٭جس٭_ے_+صىصىسمجصصسمس یع نے 





مقام زن در شاھنامة فردوسی 


چنین.گفت پس دخت بوران کہ من 
نخضواعم براکنٹن' انجمن 
کسی زا که درویش باشسد ز گنسج 
توائےگر کم تا ٹیائسدا برنج 
× مبادا به گیتی کسی فسحمند 


ا کە:از داد او :رن آید گزئےد(۸)': 
فردونی دربارا اوصاف آذرمیدخت چنین منی گوید:ی۔ 


تی .۔دختری۔ نود آڈرم :ثٹام! ۔ 
ےپ تاج بزرگی. شد٠‏ او شاد, کام 
گرفت او:ھمی :این جھان را بدست 
نخستین چنین گفت .کای بخردان ٠‏ 
: جهضانسدیدہ: :و 'کاز' کردہ: روان 
ےت ھفي٭' کاز برذاہ و آئین. کضید'۔ 
ا ... کزین ہنس همبے خثبت بالین کنید: 
ہز آنکس که باسد مرا دوستدار*:: 
چٹنسائے۔ مز او را کە پروردگٹار ٠<!‏ <' 
من او :را بدیبار یاری :کٹم'۔ ؟ٴ 
:گتے: گیکتہد بردہناری ۔کٹنٹم ۔ 


کڈ سو ھی کی چچاو کسی ھن 





خاش ۷۸۷۷ سسُِم+سمم یی تب سے ک۔ 
کسی :کو ز بیمان من بگےذرد 
بہ پیچسد ز آئسین و راو جرد 
بخواری. تئش_ را بر آرم بہار 
ز۔دھقان و تازی و رومی سواز(4) 
این دو بانی بادشاھانی خرذمند عادل وٴمردم تواز بودند و نقش 
ارزندھ ای را درراہ غدالت و مساوات برداشتہ کە خود نیایانگر درک عمیق 
زن دراو سار ھا مم گا اواب 
در امور سیاسی و دستگاھای حاکمه بودہ اند٭ 
در شاہنامہ فردوسی از اعمال نفوذ زنان در مھمات امور نیز سخن 
رفته است٠‏ یکی از آنھاداستان کردویە و بہرام چوبینہ است٠‏ کرڈویةء 
ملک ای خردمند سیاستمدار واقع بین,و زبان آوؤری بی ھمتا بود٠‏ اؤ در 
هر کار برادر خود بھرام.چوبینہ را راہنیای می نمود و در موارد بسیاری او 
ر نصیحت می کرد و گاھی از رفتسار او انتقاد می کرد٭ از پندھای 
کردویه به برادر .خود بھسرام چوبینہ سخنانی است کہ هنگام شبخون زدن 
بھنرام بەه خنضرو برویز و فراری دادن او به روم در شاهنامه آمدہ و این شاعر 
بزرگ و حماسہ سرای : خردہ بزرگی و گرانمایگی این زن را ستودہ است٠*‏ 
خرد مندی او به پایه ای بود که وقتی خسرو پرویز باکمک لشکر 
دەم و مردم آذربائجان بھرام را شکست دادوزمام کومت را بدست خود 
گرفت با استفادہ از موفقّیت و منزلت خود خسرو پرویز را وادار ساخت٠‏ 
حاکم انتقام جویٗٔ را که برای.تنبیه مردم ری بە آن شھر فرستاذہ بود 
: بر طرف نماید و خود زمامشھر یاری را نیز بعھدہ گیرد ٠‏ 


۸۲ ٭٦-‏ ہہت جس ضعیم 














مقام زن ذز۔شاہتامه فردوننی 


اکردؤیە اوظایف ,مجلمن موّنسان را ثیز:یَعهٰذہ میی.گرفت و یا 


سخترانیھای:موئن: دلیذین وباتحلیل تاریخ:گذشتگان,بزرگان کشوز را در 


تحت تاثر قرار میداد٭:دز موازڈ سیار ہزادز خوہ ۔بھرام چوبيَنه را: 


ترعی می کرد سی گنت 


اچچ گرم بخن شتوی, 
یھ پیش آوری, تتصدی و بدضوی . 
انگر تاچنہ گوید ہختگوی بلغ 
کھ باشے سخن گفتن راہت تلغ 
یں بس آرکس کہ ای ماپ رگھتا ین 
:سے راسبھا گشباد از توق ےن 
مکبن رائ ویرانی شھہر خویشو ما ۔ 
گیتی چو برداشتی بھسیر خویش . 
نکوعش مخواہ از جھان سریسر ن_ 
۱ نیو از ارت سی تاجو را ۳ 


نل وفاداری ا غالترین ے صفت: - زن اید کی دای ات 
بزرگترین محرک حیات اجتماعی بشر بودہ و ھست *' بزرگترین مظھر 
. وفاداری زن وفاداری بە,شؤھر است٠‏ در شافنام۔فردوسی داستانھای 
عشقی بسیار آمدہ.إِست٠‏ مغیار بسند و عاشق شدن بای زیبای و حسن 
ظاهر سیرت نیکو بودہ ؤ دختزان, نە بخاطر یبای ,بلکە بة سبب شجاعت و 


..ٴ شھامت, دلیری و جوانمردی و شرافت عاشق۔مردان می شواند٠‏ 


۸۲ 





دائش ۲۷ - ۲۸۹ _ےےسسسسسسسےےہہہکہ لے 

بعنوان مثال زمانیکە رودابه عاشق زال می شود , کنیزان از اینجھت 
مخالفت می کننذ کە موی سرزال سفید است و ظاہراً جاذبیتی ندارد وی 
رودابە با این چنین سخنان آنان را قائل می گرداند: 


مرا مھسر او دل ندیدہ گزید 
ہمان دوسستسی از شضیدۂ گزید 
براو مھسربسائم نہ پزروی و موی 
یسوی هنر گشتمش مھر جوی )۱١(‏ 


در شاہنامۃً فردوسی اداستانھای زیادی از وفاداری زنان آمدہ کە از 
جمله یکی داستان بیژن و منیڑہ اسُت٠‏ منیژہ کە دختر افراسیاب انت چون 
این خبر بە افراسیاب می رسد بیژن زا دستگیر کردہ در چاھی اسیر و زندانی 
می کند منیژہ نیز موزد خشم و غضب افراسیاب قرار می گیرد٠‏ ازسوی 


دیگر رستم بە لباس سوداگر و بازرگان بھ توران می روہ و سررا: با منیژہ 
رضورد می کند کە باپای برنه و لیاس پارہ در حوا ی زندان در صدد نجات 
شوھر خوذ سرگردان است٠‏ منیژہ احواال خود را اینگون بیان می: کند:- 


مضیژڑہ ملسم دضت افسراسیاب ٭ٴ 
برمعھنےه ندیدہ تنم آفتان 
کننون دیدہ پرخسون و دل پرز درد 


از این در بدان دز ء دؤ رخسارہ زرہ 


۸ 6مکمججرج یی ہمد یپ ہے رتے یں ے مت 


____وے'ا۱مے۔.._.۔. سس لسہےقامزن در شاھقامه فردوسی 
ا ےے ھمئی۔ نان کشنکین فراز آفرم ااے_ٴ : 
: چٹمین : راد ایزہ۔اقضنا پرسلنزم 
برای ۔یکسئ . ابیژن: .شور .بخضست: . 2 
فتادم ز تاج اوافتسادم :زتسخنث 
...از لین :زار تزن. چون ۔بود روزگار: 
سر۔آرد مگر:؛ برمٰن: این :کرد گار 
کہ بیچسارۂ اپیژن ذر آن ژرف چا ا اا۔۔ 
.. نینیند شب ؤ روز وخورشید و ماہ 
به غل و بَە مسمار بد گزان 
همنی مرگ خوامصد ز یزدان برآن 
مرادرد ‏ بردرٰ بفضزود از آن 
غم-از دی :گانسم بہساللود از آن 
۰ کنسون -گرت 'باشتےہبه ایزان گذر 
ز گودزز گشسوزاد یابنی: خبر 
بدر گا خشسرو > مگلزر: گیورا 
پیٹینی آوٴ یا۔ رسنعلم: نیو را 
بگوی کھ بیژن' بیچنارہ اندرٴ:استه 


و گر'دیز آنی شود کار ہنست )۱۲١(‏ 


سر انجام منیژہ.با'یاری و کمک: رستم موفق می شود تا ھمسر خود 


۱ ر از زندان چاہ رھاى دھد٭:... 





ایۓجے 0 بر 





ذائ ق ۷۷۷۷ی ہے تکژپ دی ری ے ىر ےئ 

روح پاک زن آسمان صافیست ک٭ مھرو عاطفہ ٭ خورشید زندگی 
بخش آن است٠‏ عاطفۂً محبت سراسر وجود زن را احاطہ کردہ و هر چندان 
محبت نسبت بہ محسوب خوہ بیٹستز استا لیکن محبت فرزند از ھمے 
محبت ھا مھمتر و فزون تر و طبیعی تر است٠‏ حیات زن به وجود فرزندی 
کە او را می بروراند بستگی دارد و برای مرگ هر جوانی اندوھناک 
می شود و اگر آن جوان فرزند او یاشد جان می دعد و خود را فدای او 
می کند٭ در شاہنامه ء فردوسی نمونہ أی از این چنین احساسات زن را در 
داستان ”'کشته شدن سھراب :بدسنت رستمٴ' و۔آہ و زاری مادر سھراب 
تھمینە را اینگونہ شرح می دھد: ٴ 


غریو آمِد از شھسر توران زمین 
کە سھراب ٴشد کشته بردشت کین 
یمادر خبر شد .کہ سھسراب گرہ 
بھ تیغ پدر خسته گشت و بسرہ 
خروشید و جوشید و جامے درید 
ہزاری بر آن کودک نارہسید: 
بزد .چنگ و بدرید پیراهِنش 
درخشسان شد آن لعل زیبا تنش 
بر آؤرد۔ بانیگا غریو و خروش* 
زمان تا زسان ز وی 7 


۸٦‏ ممتقیجویج<چجسئم ہے ے ہب 


پیتج _ْيٌںیے سستجً َ‫ٗہےسیبیبیعقعم زن در شاھنامه فردوسی 


ہے فرو بزد اخینو دو دیله کصد×-۔ 
و برآورد بالاء دز ۔آقش افکیٹید 
یر ,مز آن زلف چون تاب, دادہ ۔كِمَنہد 
یم انگشت:پیچید و 'ازبن بکنسد 
روان گشبتبه .از دی او جری خون 
زمسان تازسان انز آمسد نگون 
سے خاک تیزہ یہ سر 7ت 
73 دنان زیازوی خود گوشتٰ کید 
پرایر برف کت آتش و بر فروخت 
ہہ موی مشکین :بە.آتش' بنتشوخٹ رز 
انا ای ھمیٰ:گفنت کای جان مادر کنسون 
ای سح ہکا او شخترق: 
غریب: وا ایر و نون :و :نزار 
بضاک ‏ اندرون .آن. تن : نامٰداز: 
از خون مژہ ۔خاک را کردالصل 
فصن زوی مالید پرسم و تل 0ہ 
ھیان ٹیلگ ون غرفنه گشته بخؤزن 


بەزوزؤبےه- شب مویہ کرد:و گزیستٴ لے 


:ہیں۔از مرگ سھرابا,سالیٰ بزیسٹ(٣١)‏ 





دائش ۲۷ - ۷۸ ےمےممےےسےمسےہ ز۹8 ...ہے 


در داستانی دیگر در شاہنامہ فرود()بزادرکیخسروچون محصور 
می گردد بە مادر خود و خاصان می گوید که بزودی دشمن برآن تسلط 
خواعد یافت٠‏ فرود این گفته بمرد٠‏ خاصان و کٹیزان فوری از قلعه خود را 
پائین افکندہ جان می دھند مادر او جریرہ پیش نعش پسر آمدہ خنجر بە سینۂ 
خود فرود آورد و جان می سپارد٭ 
بیامسد ‏ به بالسین فرخ فرود 
بر جامته او یکسی دشنے بود 
دورغ را بە روی پسسر بر نھساد 
شکسم بر درید و برش جان بداد 


گاھی قدرت حاکمیتِ زن بہ پایه ای میرسد کە مردان تحت انقیاد 
خود در می آورد٠‏ فردوسی در شاہنامہ یکی از آنان را بنام ''ھروم (۱۵)'' 
نامبردہ و گفتہ است کە اسکندر از چنگ با آنھا احتراز می کرد ٠‏ فردوسی 
زنان جنگاور شمشیززن را نیز در شاہنامہ مغرفی کردہ٠‏ جنگ گرد آفرید و 
سھراب از مظاھر پھلوانی زنان در:اساطیر ایران است )۱١(‏ ۱ 

در این جنگ سھراب به جستجوی پدر خود رستم بہ ایران آمدہ و 
بوسیلە افراسیاب پادشاہ توران اغفال .می شود٭ ضمن جنگ با گردان و 
سرداران ۰ آنان را شکست می دھد به دژ سپیدی میرسد و سپہید این دژ را 
نیز پس از جنگ دستگیر می کندء ٭ در این دژ دختزی:است بنام گرد آفرید 
کھ بس.از دستگیر شدن ھجیر بہ. جنگ سصراب: می آید و با او جنگ 
می کند٠‏ مقاومت گرد د آفرید یا سھراب کە زور رتمی دارد نشان دھندءٗ 


مسسشممسججھسسچ ۔ے ہے ہی 


ر7 


مقام زن در شاهنامه فردوسیِ 





قدرت جنگی و شمشیرزنی زنان در میدان جنگ است٠‏ فردوسی اوصاف 


جنگی گرد آفرید را چنین بیان می :کندۂ- 


زننی بود 'برسّان گردیٰ ‏ سوار 
فعیتے سیگ اترڈ نامسدار 
بپسوشبّید . درع سواران بجہنگ 
ٹبسود اندر آت کار ۔جای درٹنگ 
نان کرد گیننہو بزیز آرہ 
ایز پر سر ترک رومصی گرہ 
فرودً آمسد از دژ بکردار شیر 
3 کسر برمصیان بادبایی بزیر 
به پیش سبساہ انسدر آمّد چو گرد 


چور یر خروشنان یکی ویله کرد٠(2۶١)‏ 


در شاھنامة ؛ فردوسی از زنی سخن گفته کە بیش از مردان قوی و 
زؤرمند است: ٭ شاہور ازل ھنگام شکار تشنہ در طلب آبْ بہ دھی می رسد 
و دختری را می بیند کہ مشقول آب کشیدن بادلو از چاہ است٠‏ با اوبھ 
گفتگو می بردازد وَبه ھمراھان ذسٹور می دھد کە از چاہ آب ب بکشند؛ و 

ھیچ کدام از ردان نیز و مند موفق نمی شوندٴبادلو آبی ازچاہ آب ةَر آرئد* 
این دشتر کہ مھرک نام دارد به آسانی :دلو آبی را از چاہ می کشد و 


مورد ستایش شاہور قرار می گیرد: 





زم کہ( سس مووسسسساساوھھت 
پرستضشدہ را گضتِ کای کم ززن 
لە زن اشت این دلو و چرخ و رسن 
هسی بر کشسید آب چنسدی ز چاہ 
تو گشتسی پر از رنسچ.و فریاد خوا, 
بیا مدرسن بسعد از پیشکار 
آشد آن :دلسودشسوار بر شھسر یار 
زدلسو :گران چون چنسان رنسچ دید 
پر آن خو بچھر آفضرین گسترید(۱۸) ِ 


جادوگری و افسون نوع دیگر از قدرت زن است کہ در شاہنابہ 
فردوسی دربارہ آن فراوان سخن بمیان رفته است٠‏ قدرت سحر و اسرار و 
ونو زان زنان جادویی بقدری زیاد بودہ کہ ھیچکس توان مقاومت با آنان 
را نداشت و سالیان دراز در ناحيه ای قدرت بای میکردند تا بھلوانانی چون 
رستم و یا اسفندیار بە آنان بر خ میگردند ویر آٹھا غالب می آمدہ اندء ٭ 
بعنوان مثال زمانیکہ رستم ؛ قھرمان بزرگ شاہنامه برای نجات کیکاؤٌس 
مازندران نمی رود در راہ باعفتِ خوان مواجہ می گردہ٠‏ در خوان چھارم 
مقسابله او بازن جادوئیی است کە خود را بہ شکسل ھلی مختلف گاہ : 
زیبا روبی و گاھی بصورت عجوزہ کریھی درمی آورہ (۱۹)٭رستم چون 
در می یابد کہ زن جادوگر است باکمندی او رإ از بای در می آورد* 


بپرسید و:گفتش چہ چیزی بگوی۔ 
بر آنگوڑے کت ھست بنمای روی 


020020 ٹ ٰ 





مقام زن در شاہنامه قردوسی 


یکی گضدہ پیر شد ائندر کمند :: 
- بر آژننگ و ٹیرنگ نو بند و گزند(٢٤)‏ 


اسفند یار قھرمان دیگر شاہنامه ھمچون رستم ھفتِ خوانی دارد ودر 


خوان چہارم جنگ او بازن جادویی رخ می دھد* ((۲) 


زن جادو از خویشیدن. شیرکرد 
جھسانجوی آھنگ شمشیر کرد 
بد و گضت بسن تیاریٰ گڑے 
اگر آمبْین کوہ کردنی بلنسد 
کی تیز خجسر بزدِ بر سرش 
بخاف أندر آمد سروہیکرش( )۲٢(‏ 


زنان شاہنامہ نمونڈ بازز فرزادگی , یزرگ منشی ودلیدی ند ودر . 
'عین حال از جوھر زنانه بھ نحو سرشاز نیز بھرہ مند ھستند٠‏ شخصیت آنان 
اغلب بموقع آزمایش نمو می شود فرنگیس ٴدخار افراسیاب از رنج کشیدہ 
ترین زنان ادبیات است٠‏ اونه تٹھا شاھد آوارگی و اسیری خانواذہ بدرش 
پودہ بلکە شوھر او سیاوش بدست پدزش کشتہ می شود و او قصد جان 
دخترش را نیز می :کند٠.:ٹرنگیس‏ مجبؤر می.شود ہا پسزش کیخسرو در بدر 
گردد٭ إو در تمام این مدت وفادار شوھر می باشلد و زمانیکہ فریبرز برادر 

سیاوش از او خواننتگازی می کند به اصرار:پسرش کیخسرو و رستم شاید 


از روی مصلحت سیاسی 'خواست آنان را۔می:ہذیزد٭:(۴۳). 





دانش ۲۷ - ۲۸ .ےس سسسےشہ۔ہ ہہ رلٌے 


فردوسی در شاہنامه به این نکتە نیز تأکید کردہ است کہ زنان باید 


از خردبھرہ مند باشند *)۲٢(‏ در وصف روشنک دختر دارا می گوید: 


بر ان برزد و ان خوب چھر 
تو گفتی خرد پروریدش به مسر 
چو مادرش ہر تخت زرین نشاند 


سکنندر یر اؤ ھستی جان فشائند 


و در وصف دختر کید ھندی چنین آمدہ است* 


زدیدار و چھسرش خرد بگذرد 
ھمسی دانئش أد خرد پرورد(۲۵) 


زیبائیی زن در شاھنامه بازیبائیی روح و حیا و نجاپن آمدہ 
است٠٭زنانی‏ چون سیندخت: رودابہ تھمینہ فرنگیس, جریرہ, منیڑہ گرہ 
آفرید, کتایون, گردیە و شپرین ہم عشق برمی انگیزند و ہم احترام را٠‏ ہم 
زیبائیی بیرونی ذارند و و ھم زیبابی درونی * فردوسی در وصف زئی کہ کید 
اھندی به نزہ اسکندر می فرستد چنین سرودہ اسحابت 


چو آن ماہ آمسد بہ مشسکنوی شاہ 
یکسی تاج برسسر ز مشسک سیاہ 


ا بسان زرہ بر گل ارغسوان 
براففکسندہ بر ماہە رخ گیسسوان 


۹٢‏ ا سے جس تم ور ج٣‏ یذ ےی 


سب شیییش سس سس سەقام زن در شاہنامه فردوسی 


کی چو سروسھنی , بیسصرش گرد ماہ 5 ا 
نشبایست .کردن بدو 90 “0 
ے 5 ۰ ای ۰ 7 - 2 . 
ھا ا اہ ا 237 ہ 


۱ کہ گفتی کە از ناز دارد سرشت )٢٢(‏ 


نکنے قابل توجہ اك انت کە عشق شافضامہ سار اق َو 
نجیبانه است (بغیر از مُورد سودابه)* رودابہ دختر مھراب عاث شق زالِ 
می شود و پتھانی از را .به قصر خود فرا می خواند گیسوان خودرا از ہام 
آویزان می کن تازال گمٹذ وارٴبه کاخ برسد اما در خلوت رفتاری نمی کتد 
کە پاکش لظمے دار شود٭ ھمچنین تھمینه دختر سمنگان دلباخته رستم 
می شود وچوٹ رستم بدنبَال اسپ گم شدہٗ خود بہ خانَهً تھمینە می رود ۔ 
مھمان آنان می گردد: تھمینە پٹھانی بَه اظاق او می رود و اظھار عشق و 
تی کنذ و باہمہ زیبابی و مم ناھزادگی بیشن از یک مرد دز 
زندگی خود نمی بینذ و همَہُ آرزو و تمنای او اشن فرزندی اسُت از رستم٠‏ 
سودابه تنھازنی ایست که 'موجب بدنامی زنان شاہنامه می گردد 
)٢(‏ اما بدست رستم کشته می شود* رستم دزبارۃ آو یه کاووسں تق 
می گوید: ۱ 
کسی کو بود مھتر انےجمن 
کن بھتر او راز فرمصان زن 
سیاوش ز کردار زن شد بە باد 


خجسته زنی کاوزمادر نزاد(۲۸) 


پقمسسم+جچھاع پا سس مع ت10 





ناش ۷ف1۸ سج سے يہ سے 

این زن نیز ھنگا میک بدرش کیکاؤٔوُس زا به زندان می افکٹں': ×قصر 
اترک گفتہ بہ خدمت او مور می گردد دش شرزئش می کند و 
می گوید:- ان 


جداشي نخسواہم زکساووٴس گفت 
اگرچسے ورا خاک باشسد تھقت 
چو فا راید باید کشہد 
مرا بیگنےە سر بیساید برید(۲۹) 


خلاصه بطور کلی زندگانی زن چە مادر باشد , چە خواہریا مسر 
وابسته بە عاطفقۃُ محبت میباشد و تیام توجہ اومعطوف بە این صفت است٠*‏ 
زنان شاہنامہ از این صفت یرخوردارند و سعادت خویش را باسعادت مردان 
می دانندِ و همراہ با آنان برای پیروزی نیکی بربدنی تلاش می نبایند: 


یو ےھت 





۔مقام.زن در شاہنامه فردوسنی 


حوأاشی 


غلامرضا اتصافبور* قدرتِ و مقام زن در ادوار تازیخغ ٭ 

دایرة امعار دریار بانواِ٭ چاپخانه آفتاب تھران ٦٣۱۳--ص‏ 

۴۲۳ کو 

٢--جبیب‏ اللہ آموزگاز مقام زن در آفرینشن ٠‏ انتشارات اقبال* 

۵ مھجری شمسی ص ٢٦۲٭‏ 

۳ شھید مرتضی مطھری٠‏ نظام حقوق زن در اسلام* اضازات 

صدرأ٭ چاپ هھشتم ء۳۵ صا۷ظ۱۷ ۰ : 

۴۳- مولانسا شبلی نصمانی؛ شعرالعجم* بخش چھیارع٠‏ ناشر: 

ملک:تذیر اإحمد٭ تاج بک دیو اردو بازار لاھور ص ٦٢٢۲ء‏ ۔۔ 
.۵+ حکیم ابوالقاسم فردوسی٭ شاہنامه از روی طبع معروف , 
امیر بھسادر* دارای چھل و یک مچلیں تصویر از صحده های رزمی 
شاہنامه: یھمت و ہرمایە کتاہفروشی و چاپخانہ علی اکبر علمی., 

تھران چاپخانہ شرکت مطبوعات (جلد اول) ص ٢‏ 

-٦‏ ایضاًص ۳۷٣‏ سیم (سںم). ‏ غی 

ےَ-۔ ایطباً ص ۳۳۹ جلد سیم (سوم). . 

۸- ایضاً (جلد چھارم)٠‏ و غلامرضا انصافبور٠‏ قدرت وعقام 


زن ذرادوار تاریخ تھران ۱۳٢١‏ 
۹- ایضاً ص ٣ےن۵‏ (جلد چھارم): 7 





دائش ۲۷ -<۸ سس سسسسسسشصس ممہےہش۔ہہ _ لے 


۰- ایضاً ص ۵۲۳ (جلد چھارم) 
۱- ایضاً ۳٣‏ (جلد اول) 

۲-- ایضاً ص ۱ (جلد دوم) 

--٣‏ ضا ص ۱۰۴ و ۱۰۵ (جلد اول) 
ات ساس 110 ئل ارل ار صویل سا کس اف سن 
چھارم ص ۲٠٢‏ ٍ 
۵- غلامرضا انصافہور*.قدرت و مقامْ زن در ادوار تاریخ٠٭‏ تھران 
٦‏ ص ۳۹ 

٦-۔‏ ایضاً ض ۱٢۲١‏ 

۹۱ ص‎ ٠ ایضاً شاہنامہ٠ جلد اول‎ --١2 

۸-- ایضاً (جلد سوم) ص ۳۹۰ 

۹- غلامرضا انصافبور* قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ٠‏ تھران 

٢۶٢ ص‎ ء٦‎ 

۰- فردوسی ٠‏ شاہنامہ٠‏ جلد اول ١ص‏ ٭ے 

۷۱- غلام ضا انصافبور: قدرت و مقام ژن در ادوار تاریخ تھران 
٦‏ ص ٢٢۳‏ 

۲-- فردوسی٠‏ شاہنامہ٠‏ ص ۳۱٣‏ (جلد سوم) 

--٣۳‏ محمد علی اسلامی ندوشن * یغما ٠‏ شمارٗ مسلسل ۰۲۳۸ شیارہ 
دوم٭ اردیبھشت ماہ ۱۳۲۸ ص ٠-٦۵‏ 
٣۔‏ ایضاٌٴص ٦٦‏ 


ای سس تس تےشےتٹتشتشسٹشس-سسرہ ہل سے 





مقام زن دز شاہنامه فردوسی 





۵-- فردوسی+ شاہنامہ٭ (جلد سوم) ص ۳٦٣‏ 
-1٦‏ ایضاً (جلد سوع) ص ۳٦٣‏ 
- ے۷۔ محمد علىی اسلامی ندوشن* یغماء شیارہ مسلسل ۰۲۳۸ شیارہ 
دوم ۱۳۳۸ ص ٦٦‏ و شبلى نعیانی ٠‏ شعرالعجم٠‏ بخش چھارم ص 
٠+‏ 
۸- فردذوسی* شاھنامہ٭ جلد اول ص ۱۳۵ 


۹-۔ اِیضاً جَلد اَل :صن 2۹ 


لم-ےس سے سستتٹٹسستسےے سس سس ى ۹۷ 

















. فردوسی۔طوسی بزرگترین حہاسه سرای ایران و شاهنامة ڈیا یکی اڑ 
شاکارھای ادبیاتِ جہان, بلک ادبیات جہانی است٠‏ ادبیاتِ کشور های 


مختلف ,بوسیله:تزجینە ,بدست مامی رسدہ ھر اثر ادبی ترجمہ شدہ جز و 


ادبیات بجہان می شود اکٹ آثارِ خارجیٰ بہ ہمان سرعت کە توجه مارا جلب 


نی کند یه جیا سبرعت إِزیاد ما می رود بعلت اینکە اقد شرایطی است کہٴ 


۱ اذبیات::را:دوام می.بخشذ 4 لی بعضی از این آثار مختصاتی دارد کە از 


مرزغای زمبانی و۔مکانی فراتر رفته مورد قبول قرار گرفتہ است٠‏ این چنین 
آثار قسمتِ عمدۂ |دبیاتِ جہانی را تشکیل می دھد و شاہنامۂٔ فردوسی یک 
إز نونۃ ھی یارزِ این ادبیات أستذ در ہزار بال اخیر نە فقط اینکه مقام 
ادبیٰ.آن ھمچنان برقزاز ماندہ استِ بلکہ گذشت زمان بر اعتبار و عظمت آن 
افزودہ ات٠‏ امروز فردوسی در سبراسز جہان بعنوان یکی از بزرگترین شعرا 
شناخنہ می شود نکی ود 

موضوع: شامنامہ :تاریخ .ایران قدیم است کہ :از آغاز تمدن:ایرانی در 
مہ دِکیومرٹ شروع می شود و یا انقراض دولت سامانی بە پایان می رسد ٠‏ 
فردوسنی در ضمن: ۔وقایع تازیخی داہعیانھاٰ جالپ آوردہ أاست؛ و۔یهہ 


تی سر سی سس متا 


دائنش ۷-  ---۸‏ سس سسسشس ہہ سے 
جنبہ ھای فرھنگی و سیاسی و اجتباعی زمانھای مختلف توجە کردہ است, 
و ارزشھای بشری را ھمیشہ در نظر داشتہ است٠‏ ازاین لحاظ شاہنامہ فقط 
تاریخ ایران نیست, بلکە بمراتب بیشتر از آن است٠‏ فردوسی بااین خصابص 
و ھنر خود شاھنامہ را یک اثر جاودانی و جہانی ساختہ استا٠٭‏ شکی نیست 
کہ موضوع شاہضامہ اساساً یہ ایران و ایرانیہا بستگی دارد , ولی این 
شاھکار ادبی ھیچ وقت تا مرزھای ایران محدود نماندہ است٠‏ فارسی بعد از 
عرّبی مھمسترین زبان معارف اسلامی بودہ است٠‏ بنابراین این زبان در 
کشور ھای مسلمان ھمجوار ایران از دیرباز جز برنامہ درسی بودہ, و تاھر کا 
کہ زبان فارسی رسیدہ . قلمرو فردوسی تابه آنجا گسترش یافتہ است٠‏ 
قوام الدین فتح علی بن محمد البنداری شاھنامہ را در میان سالھایٰ ,٦٢٦‏ 
٢ھ‏ بە عربی ترجمہ کرد, و این قدیمترین ترجمۂٗ شاھنامہ است به زبان 
خارجی می گویند کە این ترجمه از نخستین نسخه شاھنامہ انجام گرفت!'' 

فارسی در حدود ھشتصد سال در شبه قارہ پاک و هند زبان رسمی و 
فرھنگی بود٭ بہ ھمین علت فردوسی در این سرزمین قبَولیت فراوان داشتہ 
است٠‏ در کتابخانہ ھای شبه قارہ عدہ ای از نسخەہ ھای نفیس و ظریف 
نگھداری شدہ کہ اکثر آنہا اینجا تہیە شدہ است٠‏ لالا بھیم چند شاہنامہ 
راہسسال 4ھ بە اردو ترجمےه کرہ ؛ خلاصۃ مننور شاهنامے بننام 
شمشیر خانی که توسط توکل بیگ صورت گرفتہ, بوسیله مول چند منشی 
بسال ۱۲۲۵ھ باسم قصۂ خسروان عجم به اض منتقل گردیذ(۲)* 

سرور سلطانی رجب علىی بیگ سرور ھم خلاصۂ منثور شاہنامه در 
اردو است*٭ شعر اردو را وجود ظلى شعر فارسی گفتہ اند* شاہنامہ در 


صضضصبّس٭سجتیيی سو سے ہے چے 








امتیاز,فردوسی 


مئشویھای اردو تآأثیر بسنزابی گذاشتہ است* اثر فردوسی در مرثیه ھای 
میر انیس ھم مشہسور است::آما حشر کاشمیری یکی از بزرگترین 
نمایشنامہ نویس ہی اردو نمایشنامہ ای بعنوان:''رستم و سھراب'' نوشته 
استا ,کہ شاھکار آغا حشر'محسوب:ٴ می شود٠‏ استاد یوسف ظفض مرحوم 
بسال ۱۹۵٦‏ میلادی؛ داستان ''بیژن و منیژہ'' را برای رادیو برشته نظم 
اردو کشیدہ است٠‏ احاطە این آثار از حوصّله این مقال خازج اسٰت: وازین۔ 
صرفنظر می کیم٠‏ ۱ 


مسا کس تر نیز از فیض فارسی وٴفردوسی محروم نمأندہ 

است٠‏ ترجسه منظوؤم شافنامه 0 بسال 9 بدست غلى آفندی بعمل 
آمَنہ ات ت٥‏ 
ابیات شاہنامہ ذز ہمہ این کشورھا اینقدر شیوغ یافتہ بود کە بنا بگفتہ 
شب اتی ۱ 

۰ ''تاصد ھا سال سلاطین و 7۲ در مکاتیب خود ابیات شاھنامہ را 
درچ می کردئند و برای اظہار جرأت و شجناعت ابیات فردوسی فوری ‏ 
پڑسانہسای مردم می سذ در میدآن جنگ این اببات بعنوان رجز 


می ہی خوائدند' ٠‏ 


کے درکشور ھای تر و پاکستان فردوسی ۰ اسٰم افتخار آمیزی 
شدہ اِستء در ترکیە شاعری را فردوسی رومی نامیدہ اند در پاکستان شاعر 
معروف حفیظ جالندزی که منظومہ بزرگی بعنوان ''شاہنامہ اسلامٴ ' نوشته 
استا بة لقب فردوسی اسلام ملقب ساخعه ازد۰'" 





و٭ویسسمکھیت ضط 
شہرہٗ فردوسی فقط بہ کشور علق ردان ا ثیر فرھنگ و 
ادبیات ایزان قرار گرفصةِ بودہ آند متوقف نماندہ است , بلک از ایا 
گذشتدے بھ دور ترین نقاط دنیا رشیدہ است٠‏ امروز در دنیای :مترقیٰ 
کشوری نیست کە شاہشامه بزبان آن کلا یا جزواً: ترجمه نشدہ باشد٠‏ 
لومسدن شافنامہ را ب انگلیسیٰ , شاک بہ آمانی ہ ژول:مول بە فرانسنہ و 
پیتزی در ایتالیابی تزجمه کر ٥‏ ا 
این ترجمه ھای متازئ است از شاہنامه بزبانہای اروبابی, ترجمه ھای 
متعدد شاہنامہ بزبانہای مختلف جہان دلیل اھمیتی است کە این کتاب در 
جوامع ادبی جہان بدست آوردہ است٠‏ این اھمیت ورواج شاہنامہ نشانۂ 
نبوغ و ابتکار فردوسی است٠‏ شاعران غربی از تراجم شاہنامہ الہام گرفتند 
و در زبانہای خود در پیروی شاھنامہ منظومہ هابی سرودند* جروم کینتون 
. عقیدہ دارد کە ھیچ یک از داِستانہای شاھنامه بە اندازہ برخورہ تراژدیک 
سھراب و ہدرش رستم" علاقه غربیان را برنینگیختہ است٠‏ ٭۔ این داستان در 
قرن نوزدھم بارها بَہ زبانہای غربی:برگرداندہ شدہ امًا تفسیر درخشان ارنولد 
بود که بیشتر از ترجسە های دیگر , داتان را بە خوائندگان غربی 
معرفی کرد ۶۸۰ا 
فردؤسی با شصرای ھم دورۂ خود خیلی تفاوت داشت او بە تصور 
شعر عصز خوذ اصلاا معتقد نبود٭ نظامی عزوضی سمر قندی سے 
فردوسی نبود ولی اوھر چه دربارہ اھمیت شاعر نوشته است بر عہد فردوسی 
ھم منطیق می شؤد٠‏ سووں یہ : 


َہمسج_ہيج"س ےه ےت کر ضس خر کے ۔۔* 








ب__م_ ےر رہب سس ہامیاز قزەوسی 


:اما دبیر و شاعر و۔متجمو طبیب از:خواص پاەشا اند واز: ایشان 
چارڈ نیسٰت< قوامٰ ہللک:بدبیزاستر ء یقبای: اسم :جاودانی. بشبناعر و نظامَ 
امو رہ متجم و صحت بڈن یه طبیب ٭ ---ہ پس پادشاہ را از شاعر نیک 
چازہ ینست:کە بقای اسم او را ترتیب کند و ذ کر او ذر دواوین مثبت گردانڈ: 
زیْا چچون بادشاہ یه امری کە ٹاگزیراىتِ مأموؤر شوذ از لشکر و گنج و 
خزینڈ و آثار تاند نام او نسیب شاعران جاوید بیائدہ“٣۳.‏ 
در آن زمان بزرگترین و ظیفه شاعر مدح گوبی بود٭ شعرایٰ معاصرً 
فردوسی: نیز ہمدح۔ہادشاھان و سلاطین و رجال دربازی.آنان سرگرم بودند* 
نعمول ھر شاعر مداح وظیفہ و زاثبہ ای داشت و در برابر آن موظف بود کل 
پااٹساہ را در اعیاد ٴو ایام رسلمَی و فتسوحنات وغیرہ مُدح گوید'' 
مدوحان به شاعران صلات:گزان می دادند: .می گویند کە چہار صد 
شاعر ٹنہا'ببربارمحمود متوسل بوذند+!"'ھمۃُ آنان در قصیدہ گویی سلطان 
وٍامرای او مشنغول یودند* فرخی با سرودن یک:قصیدہ ذربارهفتح سومنات 
7-770 و 
تہنیت یکی از فتحہای ‏ هند مخمود سرودہ بود صذ بردہ و صد بردہ دریافت 
گردید خاقانی دریارۂ همین ٴشاعر چنان گفته است* 3 
میم کہ از نقسرہ زد دیکدان 
ززر ساختِ آلات خوان عنصری 
ا غضائری رازی ه هر قصیدہ.اى کە از ری بە غزنین می فرستاد زار دیٹار 
1 ۱ دریافت می ذاشت٠‏ قردوسی 'درٴشاعزٰی بە آن 20 رفت کە معافترائنش 


پیش گزللّه بودئد* >' 





پر 


داع 1۷و٠جس_"_مىحتىے‏ ے_ے-ےےمے ری لے ہے 
اوستایشگری شخصی را پیشہ خود نساخت, نظر معاصرائش بہ محمود و 
کارنامه ھایش بود وی توجه فردوسی بہ ایران و تجلینل آن مرکوز بود٠‏ او 
در شاعری ھدف بلند تری داشت٠‏ فردوسی برای خویش رسالتی تاریخی را 
قایل بود٭ اؤ در کار خود از صله و ستایش بی نیاز بود ٠‏ او وظیفہ شاعری 
را اف برای خود تغییر داد٭ بزرگترین امتیاز فردوسی این است کہ او 
شاصری را رسالت می بنداشت ویکدل ویک جہت براین کار بزرگ 

فردوسی بہ احتمال قوی بە هشتاد سالگی فوت کرد٠‏ آثار فردوسی 
عبارتست از شاہنامہ و بعضی ابیات پراکندہ٠‏ مثنوی یوسف و زلیخا را 
اشتبا ہا بە فردوسی نسبت دادہ آند٭ حالا این امر به ثبوت رسیدہ اشت کە 
این مثنوی متعلق بشاعری از معاصران طغانشاہ پسرالب ارسلان است٠‏ 
ازاین برمی آید فردوسی در زندگانی خود فقط بہ شاہنامہ توجه داشته 
و بکر اثر دیگری نبودہ است: این شاعر بزرگ سی سال یاسی و پنج 
سال در تکمیل شاہنامہ صرف کرد بنا بگفتۀ خودش ٠‏ 


بسی رنج بردم در این سال سی 
عجسم زندہ .کردم بدین پارسسی 
سی وبنچ سال از سرای سبنج 
بپسی رنج بردم بامید گنج 


فردوسی تنہا شاعریست کہ برای تکمیل یک اثر ادبی اینقدر زحمت 
کشیدہ 2 سی واپنج سال از عضسر عزیزش را دراین کار بزرگ صرف 


اووصصصببس رت سہوئر ا روے>_۔ے ‏ 





ںہ اللہ لۂسےماستىراٗات ‏ بت ستاماؤڈفردومی 


کرد است* ھمسچنین نظیر وی در۔طول تاریخ ادبیات جہسان بە چشم 
نمی خورد٠‏ نظافی گنجُوی در .سی سال پنج,مٹنوی را در وزن و 
موضوعہای مختلف: سرود+ گوتہ شإعر معرْوف آ انی ھم مثل فردوسی 
فشتاد سال زندگی کرد و أومنظوعّہ ھا و روماتھاو نمایشنامہ ھای بسیاری ,_ْ 
از خود یادگار گذاشته۔است٠‏ فزدوسی ذ فی پیک رض 2 ویکااترلاای 
بستذہ کردہ است“:او با موضوع خود۔عشق و علاقہ ای فراوان داشت٠‏ این 
عشق فردوسٰشی بود کە او زا برای:این فداکاری آمادہ کرد ٠‏ شاھنامه حاصل _ 
تمام عمرش و ثمرہ زندگانیش ات 
زبان درز شعر یقیال اھمپت دارذ.برای:اینکە شاعز هنر خود را بوسیله 
زبان نشان می دھد+ٴ فردوسی .برای اظہار:منر:خود زبان سادہ ای را بکار 
بردہ و شاھنامہ را شامکار زبان و بیان خود ساخته,است٠‏ بعد از اسلام در 
ایران عربی زبسان ر۔تمی و۔دیلی و۔درسٰی شدا و مقتنداری از کلیات و: 
اصطلاحاتِ 'علمی و دینی و سنیاسي بزبان قارسی راہ یافت و بسپاری از 
لقات و ترکیبات' اصیل و و فصیح فارسی کم کم بدسٰت فراموشی سہردہ - 
ول فردوسی شاھنامه را بە ہمان زبان سادہ و اصیل فارسی نظم کرد ٭ در 
این منِظومة .پؤرگ:کلہاٹ عربی:بندرت٠یافت‏ می شود٭ فردوَسی حتی 
بعضیمطالب فِلسفی را هم بسادگی'شگفت آوزی بیان کرذہ است٭ ٠٠‏ 
: از 'باید که دانسی دذرشت 
:سرمنايه گومتران: از اٹختشنٹث- 
لی انام ند کھت يد ان زلاچنیز چیز آفضرید*: : 


مناظی ا کیہ ا و وہ ادا *توانانی< آم :ہدید 





۳٥ 





دانش ۲۷+ ۲۸ ض---سسسسسسشسےےےےہ کک سے 

وزؤ ٴمایةُ گور آمسد. نچہسار 
برآوردہ بی رنسچ وبسی روزگار 
تی قش تن ثات نت ای 
میان باد۔و آب از برتسیرہ' خاک 

۔نضستین کە آتش زخنبش دمید 
زگرمیش ‏ پس خٹکی آمسد یدید 
وزان انس ز آرام. سردی نمسود .۔ 
زسسردی ہمان باز۔ ری فزود 
چواین چار گوشنر بچسای آند مندند 
زبپسر سینجی سرای آسدند 
گہسرھا یک اندرہ دگرساختے 
زضر گونےە گردن بر افضراختے 


یونانیھا نیز دربارہ آفرینش عناصرٴاربعه برھمین عقیدہ بودہ اند٭ فردوسیٰ 


این عقیدہ را بزبان سادہ ای چە قدر زوشن سَأاكْتةَ اك 


زبان چیز تحول پذیری استٴ بالینکه بیش از ھزار سال از تاریخ نظم 
شاھنامہ می گذرد, ولی زبان شاہنامہ امروز عم مفہوم فارسی زبانان اسط٠‏ 
این معجزہ ساد گی زبان است کە فردوسی آنرا بکمال.خود بوجود آوردہ است 
چون دامنهُ مطالب شاہنامہ خیل وسیع است برای .بیان آنہا لغات زیادی 
لازم بود٭ لذا فردوسی در شصت (ہنجاہ) ہزار بیت شاہنامہ لغات زیادی 
بکار بردہ است٠‏ بسیاری از لضات سادہ بکوشش فردوسی در ابیات 


ےھ و ےی کی 











ل_.. ہہ ال_ .ہب ب. .سس ہامیاز فزدوسی 


ا یاھٹانہ'از آفات تحریف و فرامؤشی:مصون۔ماندہ۔امیٹ, و:شاھنامہ حکم 
رلفقت سکرس راضاکرد احاشرم سرت 
لزوم بە آن مراجعه می کنند٭ چون این شاھکار ادبی مورد قبول ھمهُ ایزانیان 
پودہ آست, اکثنر لغاتی:که در شاغنامه.بکار رفته معمول و فتداول شدہ و 
پز زہانہا جاری:و سُازی گشتہاست* فرڈوسٰنی شصت هزار۔بیت در فارسی' 
ساذۃ یعنئ:در:زبان مردم نوشتنه قدرت و تواتنایی این زبْان را آشکان 
ساخته استٴ, و زبان مردم را اعتبار:ادبی دادہ استء و پرچم استقلال زبان 
فارسی را بلنند کردہ است* بدین ترتیپ فردوسی خدمنات بزرگی نسبتا 
بزبان خوذ انجام داذہ.است ٠و‏ برایٰ:این زبان شیرین آتیةُ روشن و دزخشان 
تر پیش بینی کردہ اسٰت٠‏ ۱ 
٠‏ شاهنامۂ فزدوسی یکی از منظومہ ھائ معروف حماسی جہان :انت و 

دن ردیفف حماسہ ھای بززگ:مثل ایلیاد:و اودیسە و راماینا و مہابھارت قرزار 
می گیرد٭ شاہنامه ازاین حیاسهہ ھا مختلف: و بجاٰ خود منفرد ھم است٠ٴ‏ 
شاہنامہ فردوسیٰداستانہایٰ تاریخ و اساطیری 'را چنان تلفیق دادہ است 
'کھ 'نظیرآن در تاریخ .ادبیات سایر ملل دیدہ نمی شود* هر حماسه دارای 
.ٴ شرایطی.است و ازآن جملە است عناصر مافوٴق طبیعت٠‏ در ایلیاد و اودیسه 
و قایع مافوق طبیعت .خیلی زیادٴ است مردم بە پشتیبانی خدایان. کارھای 
عجیبی انجام.می دھند, چون خدایانیونانی دراین کارھا دخالت مستقیمی 
دآرند لذا اینہا زیاد شگفت آور بنظر ئمی آید دز حماسه ھندی هم ارباب 
انواع ب٭ه شکلہایٔ قبیح و مکروہ:وجود دارند+ 'گوته شاعر معروف آمانی 


' ازاین ارباب انواع ھندی چنین ابراز تنفر کردہ انت+(٦۱٤ء‏ 


۷ 





دائش ۲۷ - ۲۸ چمجج ‏ ہی_جوہ مج اك“كسسيَِس ےل - سے ٣‏ 
٭. این صورتہای غول.پیکر و۔غیر عادیٰ و ناموزوں نمی.توانند عطش. 
شاعرائھ را کہ عم جادں طلب تناسب و:ھم آھنگی او جال .إست فزوٴ 
نشائیر ۷'۶ ٤‏ 
فرڈوسی. در شاھنامه از عناصر مافؤق طبیعت, زیاد استفادہ نکردہ 
ات ان تن غاض زنر ناقا خیلی کم است مثلا تہمورث دیوان را 
مغلوب می سازد, و از آنان سی زبان یاد می گیرد٠‏ دیوان برای جمشید 
کاخی تعمیر غی,کنند و دیگر ماران,ضنحاک وغیرہ از:عناصر مافوق طبیعت 
است* فردوسی دراین۔امر از جد اعتدال تجاوز نکردہ است واین عناصر در 
شاھنامه زیاد ٹیست وٴ نسبت بە حماسه 'ھایٰ فوق بصورت مطبوع تری آمدہ 
است دراین مورد روش فردوسی بی سبب ھم نیست٠‏ اول اینکه شاہنامہ 
یک حماسم ملی و تاریخی است و در حماسه ھایی از این قبیل, امکان عناصر 
مافوق طبیعت زیاد نیست٠‏ دوم اینکه ایرانیان قدیم ہم :بە این موارد زیام 
معتقد انبودند و سوم ممکن است فردوسی مسلمان این عناصنر:زا دوست نمی 
باشد و از آوردن آا تاحد امکان خود داری می کردم+ است* 
شاہنامہ بر و قایع۔عہد کیومرث تابزد گرد ساسانی محیط.است دراین 
دورہ متد تاریخ ایران فردوسنی شخصیت ھای متعددی راذکر کردہ است ؛ و 
در شاهنامه ٠‏ جہانی از پادشاهان, و شاھزاد گان بہلوانان, مردان و زنان 
آراسته است ٠‏ “ بعضیٰ ازیٹھا بدورہ اساطیزی و بعضی دیگر بدورہ تاریبخی: 
تعلق دارندء وك ھیچ یک از :ایٹھا بخوربی و کمال رستم نمی رسد* رستم 
فَھرمٰان واقعی شاھنامہ است٠‏ :این شخصیت برجستہه آفزیدۂ ذھن خلاق 
فردوسی است چنانکہ خودش می گوید: 


کی مت 








ےہ متس -شسصسٹٹ تس سس سے امعیازفردوسیٰ 


ملٹن کردہ:ام رنیم دا تاذ 


در تاریخ سیستان قوی از تحمود نقل۔شدہ است :که' او گفت.که ہمه' 
شا معنامسے خود یچ نیست جز حدیث زستم ستم'''' شب ی نعمانی ھم 


عقیدہ دارد''''کە بعد .از رستم دنیای شاهنامۂ گرا وق خود را دست 


امی دھد٠‏ استاذ عبدالسین زین کوب دربارڈ.اھمیت رستم در شاغناملۃ 


وت 

سم قہزمان بی ھمتای:شاھثامہ استو,ازوقتی که او در شاہنامہ 
از صحنه ج می شوڈ:دنیای عظیم شاہنامہ جب و جوش و روح و حیات ‏ 
خود را پوم-ممو مع گوں 
و رستم فرخزاد جنب۔و جوش'تازہ ئی درآن: پدید.می آوردند 
ا زستم شاهنامہ دیگر عظمت:و شکوہ.خوذ را۔نداردِ ہٴ٭''"' 


فردوہنی تابنحد: امکان :کوشیدہ! است, کە رسنتم 'را از:ھر جہت توجه .احسن 


جلود 7 کند* او خوبیہبائ بہاراین جسم:۔و جان 'را دِر.وجود رستم جمع 


کردہ:ابت ؤ دراین ,موردگاہ:گاہ راہ مبالفهہ ھم پیمودہ است به رستم برزاوٴ 


بالائی دادہ است کە هنگام نشستن یکنز اڑ۔کپتانی:کە نژد او ایستادہ اند 
6+08 ->-س صئم,, 


' ےک ےئ دےتے 
دائش ۲۷ - ۲۸ ۱٠‏ 


در حالت جنگ شجاعت رستم بدِرجۂة ایست؟_' 


۔بروز نبرہ -آن_ یل ۔ ارجم بر 


بھ شمشیر و خنجر بہ گرز و کمند 


درید و برید .و شکسنت و به بست+۔ 


یلان را سروسینہ. و پاودنست 


قردرسی لقظایه پرژن بالایَ سخ توم تد ات بلکد عظّت 
معنوی و اخلاقی رستم:را ہم نشان دادہ ٴأست٠‏ چون تہمینہ دخترشاہ 
سمنگان در دل شب بە:خوابگاہ رستم می آید, و کام دل از وامی خواھد 
ر ستم دامن پارسابیی را از دست نمی دھد٠٭‏ طبق رواج آن دورہ رسٹم ازل 
موندی را می خواھد و بوسیله او تہمیلە را از شاہ سمنگان' خواستگاری 
می کند و بعداً با او ازدواج می کند٭ 
فردوسی برای تکمیل شخصیت رستم, او را از آزمایشھای شدیدی 
گذرایندہ است ٠‏ 0 ا و پدر کشتہ می شود و رستم 
دچار سر نوشت شت شوم و هولناکی می گردد٠‏ این آزمایش تحمل رستم بود و 
حرلو دی مم ہروس گریہ زی کب رن راعاے ز 


0 صصی٘صَّػىيجى٭ىسشسجس تی جو ئئ ١‏ 2 ۔عغ 


ےش رپپ سک ےت چمچ اسارفزووسی 


مٔی:سبازدہ فردوسی :می خواھد :زستم :یکتا و بی ھمتا بائند.ء و نمی:خواهد ١‏ 
ٴ کسی جانشین او باشد٠‏ رستم باکشتن سھراب جانشین:امکاتی خودش را 

می کشد: بامرگ زستمانیٹل ۔قھرمانان سیستان يہ پایان: می رمند٭ 

فردوسی عظمت رستم را از ھز جہت روشن ساختےه است و زستم 

بی تردید؛ از شخصیت های,متاز و قھرمان واقعی شاهنافہ اگرچه بە ثباھان 

ایرانی تلق دارد: ولی فردوسی ازشساھسان کسی را این چنین جلوہ 
نذادہ استء این عظمت تنہ|تصیب رستم شدہ است* رستم خودش شا 0 

فقط دوستدار و محافظ سرزمین و ملت ایران بود ٭ 

ً۱ و کول ہو اھ ااکی ہوا مت ا 

این نکته خیلی جالب مور توجه است* 


٦‏ کل ا 
کر ای ا یی ہی 1 


ٴ یاد 227وە/" 


۲١۵ حماسة سراییٰ در ایراِن ء تھران ۱۳۳۳۰ ص‎ ٠ ضفاء دکتر ذبیح الله‎ )١( 
ا‎ ۲٦٢ ایضاً ض‎ )٢( 

۲٦٢ ایضأً ص‎ )٣( 

() شبلى نعمانی شعر العجم (اردو) ج ١ء‏ لاھور تاریخ ندارد ص ۱۷۳ 
(۵) دائرہ معارف اسلامی (اردو) لاھور ج؟ ص؟ 

۲١۸ .- ۲٢۶ صنقا ص‎ رتکد)٦(_‎ 


(2) کلینضونء خروم تراژدیٰ سصراب ایران نامہ شیارہ سوم بہار ۸٦۱۳ء‏ 


وائنگٹن ص ٠--۳۳۳‏ 


ای 





دانش 2۲۷ ۲۸ سس سس سس ںا ...سے 
(۸) نظامیٰ عروضی سمر قندی ء چہار-مقالہ به.اھتمام محمد قزوینیٰ تھران 
٣۴‏ ص ۳٣۱۹‏ ِ 
(۹) بدخشانی : مرزا مقبؤل:بیگ ادبٰ ثامہٴ ایزان(اردو) لاھور تاریخ تدارد 
ص۹۵ ٠‏ ۱ 
۱ کتر صفا ء ذبیخ الله .تاریخ ات در ایران ج .۱ء تھران ::۱۳۵۱ ص 
١ 0 ١ , : : ۲۹‏ 
)١١(‏ گوته., سُوهان ولفگانگ ء دیوان شرقی تز(جمه تو الدین شفا تھران 
۶ص ٥٦۹۳‏ دم 

)٢(‏ بہار ملک الشعراء وت تاریخ سیستان چاپ:. :تھران۱۳۲۳ ص 
ۓ۸ : ٠‏ : ‫‌ 

ماق ساس عا سر مات ماس ٢‏ 

(۱۴) زرین کوب , عبدالحسین با کاروان حله ء تھران ۱۳٣۶‏ ص ١١‏ و 


لد لد مد بد بد مہ 


. کے‎ ِ_ِ_. _ ٦٣ 





دکتر: مھزانو رتحمة خان 3:٥‏ 
آنثتاد کرش اردو و:پا ٍپپ0ؤ0ؤ0 0ؤ ؤ ؤ ‏ 49ۀ  ٘‏ 
دانفتگاة تھزان بارعا 





یی رک ین ہام ساٹ مر وا نوھد سن 7 
نمونەِ ای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 
ای پقصل! از اینکه ,یه بررسی'نفوذ:فردوسی در شبۂ ,قارهببردازیم لازم 
می:دانیم کھ,پیراسون وزود فارسی در آن:سرزمین سخنی چند:یگویم٭ ٴ 
زینان۔فارسی :در شبے: قارہپاکستان وٴهند سابقهُ بسیار طولانی دارد< - 
برزسیھا تاریخی و فرھنگی نشإن دادہ استِ که ایراتیھا و مردم شبد-قارہً _ 
از اگذشتہ: ھاى زیاد دور ھموارہ بایکدیگر زرُوابط تنگا تنگ علمی, ادبی:و 
فرھنگی:داشتاند٭:نواخی شمال۔غربی شیە:قارہ کە اغروز .کشور پاکستان 
را متشکل:می :سازند, از,عہد دازیوش .کبیر(۵۵۸:- ۵۳۰ ق م ) ٹا زمان 
ساسانیان کم و نیش جڑ سلظنت |إیزائی بودند*: از ھمین جہت زہاتھای پیش 
از:اسلام ایرانِ و شبه قار' ریشه:ھای.مشترک ذازند:و امروز ھم زباٹھای 
رایچ:در شے .قار مائند.اردو ہنجابی؛:ہششووغیرہ.آنچٹان.بە فارہی 
نردیلک:اند:گوییٰ اینہا گؤیش :ھابی از:یک زبان:واخد بشماںمی آیند٭ ٠,‏ 


۳ 





دائش ۲۷ ۔ ٢۸‏ 


اگرچە زبان فارسی در شبہ قارہٌ بطور رسمی در عہد غزنوی وازد 
شد اما سرزمین پاکستان با این زبان از زمان یعقوب بن لیث صفاری آشنا 
شدہ بود٭ یعقوب سندھ را کە امروز یکی از ایالتھای پاکبتان.,است, 
باملکت خود ا حاق کرد و زبانْ فارسی را در آن نواحی .رواج داد٠‏ در این 
عہد زبان فارسی بعنوان زبان روزمرہٗ مردم مولتان, مرکز سندھ آنوقت رایج 
بودہ است٠(۱)‏ 
در عہد غزنوی سلطان محمود بر اثر حملات: پیابی خود بر شبه قارۂ 
پاکسٹان وعند ا پیشاؤر(۳۹۲ ھ) و بات )۳۹۲ ھ):راتصرف کرد'و 
لاھور را مقر دولت غزنویٰ قرار داد بدین:ترتیب لاھور پایتخت شرقی 
سلطنت غزنوی قرار گرفت و بنام '' غزنه خورد '' مصروف شد(٢)‏ لاھور 
در مدت کوتاھی بَواسطەً اھمیت فوق العادہٗ خود و بر اثر توہات پادشاھان 
و فرمانداران غزنؤی بعد از غزنہبہ صورت بزرگترین مرکز ادب و فزفنگ 
فارسی در آمد و شعرا وٴفضلاییٰ چون ابوالفرج رونی, مسعود سعدسلان, 
اسوالحسن علی بن عثمان عجویری طاحب کشف المحجوبٰ و ٴ'بسیاری از 
شخصیت ھای ادبی و علمی:دیگر را۔بہ جہان علم و ادبٰ عرضنہ کرد (۳) 
باتنشکیل حکومت :اسلامی در دھلىی توسط قطب الدین اییک:در 
٢ھ‏ نخستین 'بار مرکز زبان و اذبیات فازسی بە غندوستان مرکزی منتقل 
گردید٭ ایجاد دولت مقتدر اسلامی در دعلیٰ مصادف بود باظہور چنگیز خان 
و دیرانبھایٰ او در'مناطق اسلامی ماورالنہر و ایران٠‏ دن ھجوم وحشتناک 
قوع تاتار بە ایران, سرزمّین پاکستان و ھند جای امنی بودہ است کہ شاعرانْ 
و نویسندگان فارسی را بخؤد جلب کردہ موجبات آسائش خیال و خلق' آثار 


:وو می پيے . 





نمونه.ای-از نفوذ فردوسّی دراشبْہ.قاز 





ری ارامھ ات ارات ذیائ ارنَحاظ 
توینشندگان فارسٹی: ×زبان رو یه شبْه 20 نبادند ٠و‏ از :طرْف ,پادشاھان'و۔امراء 
عِلم :دوست:و ادب:پرور آنجا :یه آغوشن گرم 'پذیزفتة شدند* درنعیٔجه از آغاؤ . 
۱ قرن-ھفتم ھجری بهە بعد شبه قارہ پاکستان و هندبة صورت یکی از مہمترین 
ماکز زبنان:و:اذب,فارسی دن آمۓے وااز آنچنا گؤیندگاننی مانند 
امیر خسنروادھلٰی وچشن:دھلویٰ بهِظہور رسیّدند ٴوٴْ آثار پر اززٹن خوذ را 
9 ہ0" کی کو پر ای ا : 7ت 
ا با تسین ینبلطنت گورکٹانیان: .(۹۳۲ ھ) شبتٹۂە:قارہ :بە طورت: : 
02. مجمع اداتشمندان: سخنؤران .و لویسنذگان.فارنی زبان درآمد و 
< پەقوٴل:مَرحوم ملک الشعرا بہار در این:دورۂ ٭'!رواچ زبان و ادبیات فارزسی 
در دربار:دھلیٰ زیاد از دربار اصفہاِن بؤدہ اث *(۴).در این عہد برٴاثربڈل: 
و‌ بلخششثن افسانه 'مانند پادشاهان و:ایران شعز دونت وادب شناس صدھا 
شاغر وئویسندہ ود انشمئد.ایزانی. بسبوئ شیە قارہ'پاکستان و هند مہاجزت 
کردئد؛ از این دورہ دز حدود:۶ تذکر دربارہ شاعران 7 گوی شبُهہ 
قإِرثُۃور ست امنت(۵)> غرق:شیرازی) نظیری نپشاپوزی, فیضید کنی؛ 
کلیخ'کاٹبانی؛ طالب آملی,.صائپ تبریزی, بیدلِ وغالب دھلوی تنی چند ۰ 
این گویندگان فارسی هستند* 
۱ 'مہاجرت سخنوران و نویندگان ؤ دانشفندان إیرانی .ئە تتہا اینکہ 
دن کالید اەبیاتم فارسی اشبه قارہ جانی:تازہ دمید بلکه غلوم وادبیات دورہ 
: گؤزرکائیان ھندؤنصان را .باوج۔اعتلاء رسنائیدِ وٴ۔این وضع تا پایان'دورہ 
گوںکانیان پویژہ: تا عہد اوزنگن زیب عالمگیر ادامٰه داشعہ:است٭.اگرچه بعد 


(٥ 





دانق 1۸1۷ھ چچتھ دو نے نے ےےے 
از مرگ اورنگ رزیب در اثرزوال یادشاھنی گورکانی رؤزگارا طلابی زبان 
و ادبیاٹ.فارسی بایان رسید. ون فعالیت:ھای علمی و ادبی: بطور کامل 
دچچار وقفه قرار نشدو بزای تجدید و تحکیم بنیان اآدب فارسی.تلاش ھانی 
بکار می رفته است(٦)ء‏ 
٭ رکا ای اتران کزان شر میات حسمت 
ذ غزل توجە داشتہ اند* اگرچھ مثنوی ہم'مورد توجہ بودہ:ولی نسبت به 
مثنوی عاشقانه و عرفانی از شاہنامہ کمتر استقبال بعمل آمدہ است؛ برای 
. دائستن علل التفات نسیتاً کنتر اب شاھنامہ, یررسی تمایلات ادبیٰ و اوضاع 
اجتماعیٰ و تاریخی: شبہ'قارہ ضروری است *تا.آنجا کذ:ادب ارتباط دارد 
مرکز و محور آن شخصن: سلطان بودہ.است و توسعہ و گسنترش اکثر انواع 
ادب بظور مستقیم مدیون:علم دوستی و سرہرستی فیاضانة پادشاھان بود ہ_ 
سلاطین و امراء ہل بیشتر خواھان شہرت: خود نمایی :ؤ تبلیغات بودند'و این 
خواست آنھا بوسیلهٔ قضاید تکمیل می شد٭ شاعران بە سبب وابستگی خود 
بھ درپیار مجبور بودند مدحيه سرابی ابکنندا* اتفاقاً در شبة قار شعزا۔ 
بادشاهان و اصراییٰ فیاض و جوانمنرد ارتباط داشتند کە بمعنی واقعی 
سربرست شعروادب بودند٭ بدین علت:قصیدہ مدحیه بیشةر رونق پٰذا کرد ٭ 
اگز تذکرہ ھای سخنوران وا موزد مطالعه قرار دھیم یک تعداد پؤرگ 
سنخنوران قصیدہ گو بچشم می خورد:(ع). ا تم ظط 
در تیام ادوار اب فارسی تآئیز:فرھنگ اسلامی کاملا نیایان و 
آشکار ات٠‏ اکشر شاعران این سززمین: صوف و عارف تا اواخز رَونق 
زیادی داشته است٠‏ راہبران سلسله تھا:مختلف تصوفِ دزمیان مردم نسبت 


06 سے یچچ یھ سے ے کر ں 








تموٹہ ای .از تفوذفردوسیٰ درٴیْهِ قازہ 





پو فقس و درویشی ایجباد ۔علاقه تعودو بودتادء تمایل. یہ معنویت: و فقر و 
جرزیشی می تواند علت دیگر عدم توجہ زیاد یه شاجنائہ سرابی باشل:: 
....۔ ,شاید یک:علت کم العفاتیٰ گویندگان و سخنوران شبہ قارہ یہ جیاسہ 
سرابی می تواند فقدان آن: درد دل باشدِل دز دِل, فردوشنی. وجود داشترم 
ول می خواست آکہ این ملت بزرگ را کہ در'ائر:زبون.عإلی مائند تن بی 


جان شدہ بود؛ با سخنوزی: خود دوبارہ زندھ کید, لهٰڈا می گوید: 





یئ 


''عجم زندہ کردم بدین پارسی“ 
ارز یر عکس آن: در عہد سلاطین دھلى کسانی کە:در فارسی ہنخن 
ہرابی.کردند بیشتر خارجی یودند:.آنہا یا در ہن ,غزنوی بە شبە قارہ آمدہ 
پودد یا بعدبھا دِر:اثر ھجوم مغولہا پر مباطق,ماوزالٹھر:و ایزان ترک وطن 


نمودہ وارد ھند قب بودند* لوہ براین بخششِ و جوائیرڈی سلاطین:دھل 





وڑکن ہم اعت گزدید کہ یداد زیاد ,گویندگان و سخیوزان, ایرانی به این 
سرزمین دیی: ,آورندہ .لہذا آٹھا بٰ ,تاریخ یاستانی ھند واہبیتگی عاطفه ای 
ناشن و سریدرو مای آنھا(عاری از صبغتِ خالص فندی ہوک ا 

کم مطرح شدن شاہنامہ و شیجر رزمی و حاہبی نشان یی دھد کہ 
اوطضباع اجتماعی شبە قارہھم برای ايْ نوع شعز زیاد بازگار نبوہ+ در شب 
قارہ تقریباً ہر طرف آرامش رو امنیت حکمفرما بود. * کشور آباد :و معبنور بوغ 
۱ صاجب تفرکرۂ۔'' میخانہ '' ٤‏ 
ف کتاپ ود ا دارالامان ''۔ 





ددم از آسایش وآرا م رکال پرخورد! 
شیع قار رح اقل ۳۵ بار در جاھایٰ: 






ك۷" 





تو می سس ٹپےویسلاشٹٹزنزننزیننف00بٌ0ول٭سا 
خواندہ اسّت(۸)٠‏ لہڈا اوضاع شبہ ارہ سنبت'به وضعیت ایران در زمان 
فردوسی کامل متفاؤت ود :و امنیت و تمافیت ازضی آق زا ٹھییچ گونەخطری 
مورد تھدید قرار نمی داد٠‏ اما وقتیٰ کە باذشاھی گورکانیان بعد از وفات ٠<‏ 
اورنگ زیب عالگیر دچاز ضعف ٠ؤ‏ اضمخلال گرذید'شاعنامه سرابی رواج 
بیشتر یافت زیرا در عال یس و نومیدئی' داستاتھای حباستی شاھنامة تنہا 
وسیله دلگرلی بودٴو'کارنامہ ھای دلیزانِ منسلیان آتھارا نوید می داد کہ 
روزی مجد و بزرگی گذشتہ را باز خواھند یافت و این کار تازمان معاصر 
ادامه داشت٠٭‏ ُ ۱ 

علت دیگر کم التفاتی بہ شاہنامہ شاید این باشد کہ بعد از ورود 
مسلمانان به شبه قارہ تداوم و تننلسل ٹاریخ ھندوستان :قطع'شد٠‏ مُسلماٹان ۔ 
تاریخ قبل از اسلام راٴتاریخ جامٰع مُشرک و بی دین تلقیٰ می کردند و 
تاریخ خودرا :از ظہور انٹلام بشمار می آورند٭ ھنین است کہ امروڑ ھم 
مسلیانان شبٔە قارہ به تاریخ قبل از اسلام فندوستان فخرٴوٴ مباهمات تی کنند 
و غلاقمنذی 'بة'فرفنگ و تاریخ ھندو را تحقیر بی احترامی بُة.سُنن 'دین 
اسلاممیٰ بندارند٭' لہذا بسیب این انزجاز و تنفراز فرھنگ و تاریخ بانتائیی ' 
ھندو نظم داستانھایٰ قہرمانی و مل نیز ٥ر‏ شہٰه قارۂ زیاف مطرخ نبود ٠“‏ ' 

با این, ترتیب آٹارو۔افکاز فردوسی باندازہ ای:کە در شبہ,قارہُ مورد 
توجه بؤدہ است؛ غیر از ایران دز ھیچ کشور دیگر مثال آن وجزد تدازدء 
وابستگی وعلاقه به فردوسی سنت دیزینہ و پایدار تاریخ ادبی شبه قارہٌ 
بودہ أَست٠‏ مردم این ضرزمین فزدوسی و شانامةُ وی را مشعلزاداخوہ: 
می دانسته اند و ازآن دز سَروٰة ھا و نگارشہای خود الہام می گرقتند* 


00 ہےےےہمہمرسےہہ۔ہ ‏ _ م.. ‏ ہ ۓے 





ہے حگکسوتے یں تے سے بس وت ەای از نفوڈ-فردوستیٰ در شبْٔهِ قازہ 
1 


گریندگان:ؤ نویسندگان در آثبار خوہ آبیات فزدوسیارا.بطورٴامْقداد 
بئئ۔آزاردہ اند و'این :امرنشان۔می دھد کا ریشه های۔علایق مردمٴشبہ قارہُ 
یە.فرذویسیٔ ؤ شاھنامه اش:تشیار اشتوار و بممیق بودہ است٠‏ اقلسخْن هیة 
آن قشبفت ھاى شاغنامہ را ازبرداشتند.کە خکایت۔از رزم.آرایٔی می۔کنداؤ 
داد:شجباعت .می دصد: وک از سختنؤران سرتاسز شاہتشامه را حفظ 
می کردند٭ تاریخ ھاى ادبی, نام بعضی از این حافظان شاھنامۂ رایت کردہ 
ات مثلا در شہر تتہ لالہ آسا زام,شاعر فارشّی گی سندھٴشاہنامه را حفظۃ 
2 بے یہنوی اتی نشی ۵ : 





ئم بود عے ڈ7 ذسٹرس جٹ- داستا شاعامة ۱ 
آز برداۂ شت(٠‏ ۰ تشاضامہ را سلاطین تهبتہا آزیر می داشعد بلکه این 


: داستان حا ٌ2 بادشاهان جزو بن سای وہیٹکش نیز محسوبِ 


' 


2 


می شد٠‏ چنانکە جہانگیر نی نویسد: 

”(جمادی الاول ۱۰۳۱ھ) مصطفی خان حاکم تتہ؛ شاہنامه خمسہ 

شیخ غ٭نظامین مضور یه عمل استادان, 'با من ھا بە سم میشکش 
فذننتا نعادظ* (1۹) بے ہے ہی اھ مخت بل وائ 

ا :مزدم و “ایام 'کاززار و جنلنگ خوائندن'شاھنكامہ. را بس لازم 

می دانستند و سبب این بود که مطالعة آن را 'بزانگیختہ غزم را جزم ساخثل 


دلاوران را دلیری می بخشید٠‏ در ۹۹۹ ھ عبدالرحیم ٍ خان خانان بہ سند 


۱ کر کشید تا آن را از ہست پرغانیان گرفجہ یه لت اکب ملحق سازہ۔ 





۸0009 چس پجچھ ےس بی چک 
ابوالفضضل ؤزیر.اکبر شاہٗ در ٴبحبوبةُ جنگ چند نامة به خان خانان نوشت ز 
در: آٹھا تأکید که در چنین ایام مطالعۃً شاہنامه ضروری :است٠‏ ابوالفضل 
در یکی .از نامہ ھای خود می نویسذ: '' و مذاکرہ ممجلس شما ظفر نامہ و 
. شاھنامہ و چنگیزنامہ باید که باشد نہ 'اخلاق ناضری و مکتوبات شیخ شرف 
و کک و است ؤ ما تعلیقان بزم کثرت 


ھمین غلاقه و واہنیتگی' نمردم به'فردوشیٰ :و شاہنامہ عدہ ای از 
۱ گویندگان شبه قارہٗ را تحریک کرد تا درهان موضوع سخن پردازیٰ اکنند٭ 
شاعران و سخنواران شبه قارہ بھ پیروی از فردوسی چندین منظومہ بە بحر _ 
متقارب مثمن مقصود یا محذوف در بیان احال بادشاھان یا در ذ کر مغازی 
و مقاخز بزرگان دین سرودند مادر اینجا برخی از مثنویھاء شاہنامہ ھا و 
خماسہ ھای تاریخی د دینی رأ کھ بؤزن و شی شاعنامہ فردوسی بدید آمبہ 
بطور مختصر ذ کر می نمائیم: ۱ 
شاہنامہ بدر چاچ: : وا ا ےی 

۱ ۔بدرالدین چاچی: کہ یدرو ہدرچاچی تخلص میکرد و یه دربار:محمد 
بن تغلق (۲۵ء -- ۵۲ء ھ) سلطان دھلی وابسته بود در شرح کارنامہ. ھا 
وی یک مثنوی ینام ''شاجنامہ'' را بهٴنظم کشید* :سال تألیف این.شاہنامہ 


۵ء ھ است کھ از.این بیت آتِ بدفت ای آید:۔ 


سالتارخ عَرَیْيِدولت شاہ ہو بمقذ : 
کاسان عقد متخای ا داد تظام 0 


روم میکس تی ہس مھ 








تمونه أی اڑ۔نفوڈ فردوسیٰ در شبه قارہ 





...این شاہنامه در خدود سی ھزاربیت دارد و بە عقیدہ بدایونیٔ صاخب 


'منتخب التواریخ'' یک اثر ارزندہ ایست* (۱۳).. .<ٴ 


فتؤح السّلاطین عغضامی: 

_.۔... سرایندہ این منظومة تاریٰخی خواجه عبدأللک عصامیٰ: نام داشت٠‏ 

او از ہلطان محسد تغلق پادشاہ دھل 'تاراضی: شدہ و درباز فرمانروایان 

بھمنی را اختیاز کزد+ او بە حکم این بادشاہ تاریخ مبسوطی یة بنبک "_ 

شاہنامه بە عنوان ''فتوح السلاطین'' را بە نظم'کشیّد و یه خلقت وی 

اھدا کرہ٭ تاریخ تکمیل این مثنوی ٠۵ء‏ ھجریٰ است٠‏ ''فتوح السلاطین“' ٴ 

' ٴبعد از ذکر یادشباھان قدیم ایران از بعشت حضرت محمد (صلیٰ الله غليه وآله 

۱ وسلم) وٴظہور اسلام شروع می شود و به شرح عہد سلطان محمود غزنوی 
و لسله فای'مسلمان شبہ قارۂ تا ذ کر جلوس علاالدینَ حسن در ۸ء م 
خاتمه می 'یاہد٭ بدین طریق ''فتوع الشنلاطین'' تاریخ منظوم حکمرانان 
شبه قارۂ پاكتان, و ہند امت بنا بر این:سزاوار است که این ٴمثنوّی - 

. شاھامه شب قارہٗ ھم یاد شود این منظومه به عون ''فتوح السلاطین'“' 
سے فافان فدواسیع کر ابی سار اگ را ظا 


چاپ رسیدہ اسٹٰ* 


0 یں و و وہ 
در شرح سُلطنت سلاطین بہمنی دکن است: سس 
بن عبداللک متخلص به آڈری اسفرائیئی بہ حکم سلطان احمد شاہ اول 


امت 





دانش ۲۷ - ۲۸ 





. بہعنی (۸۴۵-۔-۸۴۸ھ) یه سروڈن بہنن ,نام ید شیوہ وٴبة وژن شافتامہ 
: سو جب ہت بہمن نامہ را به نظم کشید٭ سبس وی 
با ایران باز گڈ گشت وی آنجا نیز بسرودن بہمن نامہ ادامہ داد و آنچە سرودہ 
می شد بتدریج أنرا به دربار بہمنیه می فرستاد٭ بہمن نامه,دکن تا داستان 
سلطان علاوالدین ھمایون شاہ بہممنی (۸۳۸ تا ٦٦۸ھ)‏ از آذریٰ اسفراینی 
اہت٠‏ بعد از وفات آذّری در ۸٦٦‏ ھ ملا نظیری )۱٦١(‏ و ملا سامحی (ك١۱)‏ 
نظم بہمن نامه را ادامه دارند و تا انقراض دولت بہمنی کلیه وقایع و رویداد 
ھای شاهان دیگر را یر ان افزودند٭ 


نسینامہ شھریاری: 
نام آ جسین قلی شاہ قُِسی است* ٭ وی 01 : 
ربادشاھی سلسلۂ قطب شاھی گلکندۂ ذ )تا ذ کر وقایع سلطنت محمد على 
قطب شاہ (۹۸۸-- ۷۰ء ۰ھ) منظوم کرد ٭ این منظومہ مرکب از ھیجدہ ھزار 
بیت است که بسال ٥۰۱١‏ ھ سرودہ شد٠‏ این مثنوی بعد از حسین قلى 
بوسیله خوشدل منشی جیدر قلی خان بہ اتمام رسید٭ 
+ 


در باب سلسله بادشاھان عادلشاھی دکن است کە در بیجاہور(۱۹) 
حکومت داشتند* این مثٹدوی را آتشی شاعر اواخر عہدآن سلسلہ بنام 
محمد عادلشاہ ٥۰۳۵(‏ ہے ہے٠‏ ھ)به نظم در آورد٠‏ 


غمایون نامہ: 


ًَے یئ ےی : ِ 





0س[ لے ہےےےنےے تہ ای از نفوذ فردوسیٰ در شبهِ قارہ 


ک8 اعت ناتیام ازیک شاعر ناشٹاس در شرح حکومت و احوال 
خمایون بادششاہ گورکانی (۹۳2 -- ۹٦۳‏ ھ) این مثنوی در عہد سلظنت 
جلال:الدین اکبر شا گورکانی ۹٦۳(‏ +- ١۱۰۱ھ)‏ سرودہ شدء :' 
وقاع الزمان یا فتج .نامة نورجہان پیگم: 1 

سرایندہ ان ملاکامی سبزواری(۲۰) است که آن را بە سال ۵١۱۰ھ‏ 

باتمام رسانید٭ این مثنوی درشرح جنگھابی کە در آخرین سالھای سلطنت 
نورالدین محمد جہانگیز گؤرکانی(٣١١‏ ے٣۰‏ دا یہ تجریک نورجہان 
بیگم - جہانگیز شاہ برای انتخاب فرزندش شاہزادہ خُُم بە عنوان 
جانشینِ جہانگیر رخ دادہ بوہ می ۰- 
شاھجہان نامہ ہا: ۱ 


)ھ۱۰۹۸تثت١‎ ء٢ دردؤرڈ سلات شهأبٍ لدین محمد شامجہانَ‎ ٠ 
ہا داستان نگ زیر در شرح نکومت و وصف احوال این پا بادشاہ بوجود‎ 
0 آمد کہ مرضوح ضدآٹھ با الاک فاوت یکی استَ/‎ 
۱ 7 ظلرنامۂ شافجہازی:‎ 


ا رک کک کل و و 
ور پان جلونن شامختان ز رویداد فا آغسازبادکساغی اش 
می باشد٠‏ این منظومہ اثر حاج محمد جان'قدسی مشھدی'است* قدسٰیْ این 
مثنوی را با علاقة زیادی شروع کرد وگفت؛ 

بخمند خدلای زبنضائےم گشسود۔ 


.که شد متحضبر از.وجنودش وجوڈ 





۳ 





دائشن 0+ جج ہہ ہے ہو سے 


اما مرگش مہلت نداد و این مثنویٰ را بە انجام ٹرساندہ در ۱۰۵٢‏ ھ 
در گذشت و سپس شاگردش' آبوطالب کلیم آن را بە پایان رساند* ظفرنامۂ 
۱ قدسی دارای بیش از دوھہزار بیت است و'اگر این مثنوی بانجام می رسید 
یک کارنامة بزرگ ادبی قسی بشمار می'آمد٭ این منظومہ بدینگونہ آغاز 


می شود: 


جہسان بادشساھی بشساہ جہسان 


شاہنشاہ نامه: 

شر ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی (م ۱۰١۱‏ ھ) این 
منظومهہ در حدود پانزدہ ھزار بیت دارد به نام ھای مختلف مانند شاهجہان 
نام ظفرنامةٗ شاھجہان, پادشاہ نامہ, فتوحات شاهجہانی و شاہنشاہ نام 
کلیم معروف است٠‏ درین مثنوی از عہد امیر تیمور و فرزندانش آغاز شدہ 
یانضمام دوران بادشاھی شاھجہان تا فتح تبت بدست ظفر خان احسن بہ سال 
(ے -- ١۰۲٣ھ)‏ از جنگھا و رویداد ھاى مہم سخن رفته است: این مثنوی 
چنین آغاز می شود: 


ال۔۔ہ.ی بسسوی خودم راہ 70 
دل روشسن و جان۔ آگساہ دہ 


یھو بے سے کیو ہے ے کے 





1‪ >-- - 9 ہج[ 


.يہ اغتقاد بعضیٰ منتقداِن شناہنشاءتامةٗ کلیم در پیش شاھجہان نامةُ 
سی اعتباری ندارد٭(١۲)‏ ۱ 
پادشاہ نامه: ٠‏ 
ار می محمد یی کش یم ٠۹۶‏ ۰ع) یہ کم یادشاہ بہ نظم این 
مثنوی دست زد وی تمامش انکرد و بدرود حیات گفت٠‏ 
کارنامہ: این مثنوی را محمد رضا بن محمد جان غرفان در شرج پیروزیھای: 
علی:مزدانشاہ امیر الامزای شاھُجہان,بهِ نظم در: آورد٭ 
آشزب:ھندوستان؛'منظوْمه.ایشت در شزٔح مبارزات و کشاکش ھای ہسران 
شاهجہان گؤرکاتی بریسر حکومت ھندوستان که دز سالھای ۱۰٦۶(‏ 
-:۹٦۱۰:ھ)‏ .از قیام شامزادہ مزاذ بخش تا قصل دارا شکوہ و رسیدن 
محی الدین اورنگ زیب عالگیر بە بادشاھئ:اتفاق افتاد٠‏ گویندہ این 
مثنوی بہشتی از شاعران عہد شاھجہان و اورنگ زیب است٠‏ او بنابر بیت 
ذیل آترا باشوب:فندوستان: موسوم ساخت: : 


این نامےه از فمنت دوشعتان 


۵ جک 


ا مسنمی باسوب ضذوستان 
ناظم چنانکە خ خود می 7 درین جنگھای خانگی حضور داشت 

من این رزمھا را ھمے دیدہ ام 

زکس همچو افسانه نشنیدہ ام 

: نا پر این اطلاغات وی ضحیح و معتبز است+. 


جہان نامہ: منظومہ ایست طولانی۔د رباب تاریخ هند از:فنای(۷۳) کە آن را 


چووسچو چو ووھٹھوجوس ویج ری 





ںی 


در عہسد باد‌شاھی اورنگ زیب عالگیر بعمد از سال :۱۱۹۹م بنظم 


آوردہ است٭ این مثنوی بدینگونہ آغازمی شود: 


ہنام جہاندار جان بخش و موش 
نوا زدہً جسےم با چشم و شوز 


شافنامۃً بہادر شاھی یا بہادرشاہ نامہ: 

نگارش شافنامۂً یہادر شاھی یرعہدهٗ میرزا:محمد شیرازی معروف 
بە نعمت خان عالی کہ از شاغران بلند پایه ھند دز قرن یازدھم و ربع اول 
سدۂٗ دوازدھم است نہادہ شد* وی بہ حکم شاہ عالم بہادر شاہ (۱۱۱۹:۔- 
۳ ء) پسر اورنگ زیب بە سرودن این شاہ نامہ دست زد وی نتوانست 
را بہایان رساند و در :سال ۱۱۲۱ھ در گذشت 
معظم نامہ: رٹ 
اٹسر میر محمد اسےاعیل ملک الشعسرا متخلص به ابجدی 
(م ۱۱۹۲ ھ) است٠‏ این مژنوی در شرح احوال زندگی شاہ عالم اوّل 
(۱۱۱۹:۔- ۱۱۲۳ھ) ہسر اورنگ زیب و جنگھای او بابرادرش اعظم شاہ 
اِست٭ این منظومه در سال ٦١٦١‏ ھ بهە پایان رسید٠‏ نام کتاب تاریخ نظم 
ان را نیز می رساند٭ 
فتحنامہ؛: ۱ 
گوینسدہ ای با تضلٌص غالسبٴبرایٴ فرخ سیر بادشساہ گورکانی 
ات ۱۹ھ)سرودہ است٠‏ این منظومہ درباب 'بکی.از پیروزیھای 


فرح سیر است٠‏ این مثنوی چنین آغاز می شوف: 


+7 َىچم یج تھی بجی رعي ےی ہے ہے 











نمونہ۔ای.از نفوڈ فردوسیٰ در:شبه قارہ 


کچ جت-- کە آملد شدن آمناز کرہ ٭ 
و قید خضیقنت یه سض باز کرو 
دسسسحاالت 
ائر شیخ لطیف الدین حسن در بیان جنگ فرخ سیر و شکست 
خوردن جہاندار شاہ(۳٢۱۰--۱۱۲۵ھ)‏ اُست+* 
کا مت اکنا تو 7۰ 7ک سا 
اثر سر خزش کشمیزی شاغر نیمة دوع سدہٗ یازدھم ؤ رع اول قرن 
٠‏ دوازدھم (۶۵۰.-- ۱۱۲١‏ ھ) است این منظومہ. در شرح جسٹگ 
محمد اعظم شاہ -۱۱١۸(‏ ۱۷۱۹ ۵) بابرادرش شاہ عالم اسٰتا*,ْ 
جنگنامة بہادر شاہ: ۱ 
از گوینسدۂ ناشسفاس در جنگ دو برادرا بہ(۸ادر شاہ, 
۱ شاہ عالم اول(۱۱۱۹. ۱۱۷۳١‏ واو سم اظطظ شاہ فرزندان اورنگ 
زیبعالگیر می باشد٠‏ 
۱ ای که مقصود مقصدی دن باب رَویَدَاد ھای روزگار فرخ سیر 
بە نظم آوردہ اُست “٠‏ ِ .۔. 
شرفتامةٗ محمد شاہ: ۱ 
نگارش میر محمد رضا از شاعران : قرن درازدھم در باب ٹاصرالدین 
محمد شاہ گورکانی(١۲۱۳-- ۱۱٦١‏ ھ) و أسلاف ا ا 
ور سر ا 


: امہ ضفداری؛ ٭ 





پے 


دائش ۲۷ - ۲۸ تب سسسسشکسکےسسہسسشےہ۔ہہ۔ہ سے 
أثریک شاعر ھندو دربارہ جنگھای محمد شاہ گورکانی با بعضی از 
امرا و مہاراجہ ھای هند کِە پس از باز گشت نادر شاہ از ھند در آن سرزمین : 
وقوع یافت, می باشد٭ این منظومہ بنام صفدر جنگ بہادر از۔ سرداران 
معروف محمد شاہ '' فتحنامة صفدری ' موسوم شد* 
شاھنامۂ نادری: 
منظومه ایست دربارءٗ حمله نادر شاہ افشار بە ھندوستان وفتح آن 
کشور بە سال (۱۱۵۱-۔ ۱۱۵۲ھ)ء ٭ ناظم آن نظام الدین عشرت سیالکوتی 
شاعر نیم اول سدهٗ دوازدھم است کہ آنرا در ١٦۱۱ھ‏ باتمام رساند٠‏ وی 


تاریخ پایان کتاب را در بیت ژیز اورقۂ اأست: 


چو بلبسل ز تاریخ آن دم مزن 
اگر چشےم داری بیسین باغ من 


این شاہنامہ در شرح حملات و جنگاوریھای نادر شاہ ذر هند ات 


و تا تاجگہذاری احسد شاہ دُرائی(ابدال)(١٦۱۱‏ -- ۱۱۸١‏ ھ) بادشاء 


افغانستان ادامه داشتہ است٭٠‏ شاھنامۃٗ نادری چنین آغاز می شود: 


بنسام شھنشاہ اقلیم بخش 
ستاز انندہ تاج و دیيھه4یم بخش 


٠‏ شاهنامة احمدی: 


این منظومہ را ھم نظام الدین عشرت سیالکوتی در شرح احوال 


۸ سح سے _ے ۱ : 





نمونه أی.از نفوذ فردؤسی در شبه قارہ 





آحند شاہ ذرائی پادشاہ افغاتبنتان و حملات او بہ ھندوسٹان تازمان مرگش 


بنظم آوردہ اِست٭٠‏ این شاھنامه بە بیت ذیل آغاز می شود: 


ایام شھنشاہ معراج بخش 
خدیوزتخت افگن تاج بخش 


نادر نامه یا شاہنامة نادری: <ْ 

این مثنوی کہ در٢2١۹‏ ھ بشیوہ شاہنامه فردوسی بە نظم کشیدہ 
٠شد‏ اثریک گویندہٗ ناشناس است ودرباب فتوحات و جنگاوریھای نادر شاہ 
۱ درھند می باشد(۲۴)ءَ ۱ 
منظومه نادری: 
. + اٹر سرایندہ ای بنام محمد علىی در وصف احؤال نادرشاہ:افشار و 
فتوحات وی در هند است٭٠‏ این مثنوی مرکب از ھفت هزار و پانصد بیت می 


خدایا توبی چارۃ ساز هھسمے 
بتو روی. عجز وا نیاز مه 


نامه نغز 
این مثنوٰی که شامل شش ہزار و چہار صد و ھفتادو سە بیت است 


. اثبر باغ علی خایف می باشدہ وی این را در زسان محسد خدایار خان 


+۹۰ 











دائش ۲۷ -۔ ۲۸ 


عیاسُی(کلھو زا)(۲۴) والی سندھ دزسال ۱۱۵۵ ھب نظم در آؤرد٭ در:این 
منظومه وقایع ورود نادر شاہ به سرزمین سندھ بهٗ تفصیل ذکر شدہ است٠‏ 
رزمنامۂ نادر شاہ: 

نگارش میر محمد علی بھرور(م۱۲2۸ھ) کە قبل از ۱۲2۱ھ سرودہ 
شد٭ این مثنوی دارای صدوشش بیت است که گویندہ اطلاعاتی درباب 
جنگ کرنال و فتح دھلىی بغوسط نادرشاہ را از کتاب پ جہانگشای ناذری 
گرفتہ است* 
جنگنامہ: . 

اڑقاسیغ ما شر رم می شیلس یپ انت 
این مثنوی در بحر شاہنامہ سرودہ شدہ و در شرح جنگھائی بین آمیرالامرا 
حسین علىی خان و داود خان پُنی است کە در ۱۱۲۹ ھ وقوع یافت بطوز نمونہ 
دو بیت آن در زیر نقل می گردد: 


در اقسلیم و آفساق افتصاد شوز 


کہ خورشید بر ظلست آورد زور 


سہاہە از شمار کواکب فزون 
چو مریخ تیغ آپ دادہ بخسون 


تاریخ إحمد خانی: 
. اثر سرایندۂ ھندو بنام تَوال فرزند هیرا لعل کە آترا دز ۱۹۶۰ھ بە نظم 


6 ےی نے 





نمونە ای از نفوذ فردوسیٰ در شبْه قازہ 





کشیدڈ ای منظؤمه در:شرح. جنگھای.احمد نخان :بنگشن 1۸٦٦ --.۱۷۵٦(‏ 
.فا از زوا ,بب رپ 
انوزئامه: : 
: نگارش میر محمد ا خان ابجدی کہ در ۱١2۴‏ ھ:به پایان 
رسید٠‏ این منظومہ دربارہٗ جنگھای انور خان حاکم کرناتک(٦۲)‏ است٭ 
9+ و 
ینام مسافر آن را در سال ۱۱۸۰ ھ منظوم ساخت٠‏ 
فتحنامةٗ تیبو سلطان: 
شاعصری ینام 'غلام حسن جنگاوریھای سلطان تیہو ر سا 
میسور(ع٢)‏ عليه انگلیسًیٰ ھارا 'بسال ۱۱۹۸ھ به کا نام 
۱ '' فتحنامه تیپو سلطان '' داد 
ُ فتح نامه: 
این مثنوی را میر عظیم الدین بن سید یار محمد بن عزت الله تتری: 
ٴ ۱١٦١(‏ ۱۲۲۹ھ) بە سیک و بحر شاہنامۂ فردوسی بە نظم کشید٠‏ تاریخ 
. اخججام آن ۰۶۹ھ است تاظم تاریخ تالیف را اینگونە بیانِ کردہ است: 
زصی فتح نامے بساریخ سالٴ 


این مثنوی یه خکم می افتخ علىتالہور(۲۸) سرودہ شد:و بعلت 
انتساب بوی امش:!' فتخنامہ:"' نھادہ شد٭ ذر۔این رویدادھای تاریخی ٭ 


سس 





دانش ۲۷ -۔ ۲۸ یی یم سے 
از ۱۱۳۰ ھ تا ۱۲۰۸ھ بیان شدہ است* اھمیت تاریخی '' فتحنامہ ''مسلم 
است زیرا گوینده آن شاہد عینی بعضی وقایع بوہء است٠‏ '' فتح نامہ جہ 
طرف ادارہٗ ادب سندھی بسال 2٦۱۹م‏ بچاپ رسید٠‏ این مثنوی چنین آغاز 


می شود: 
بنسام خداوند هر دوجہان 
شہ ھضست گیٹسی و لہ آسےان 
خداوند کم گیر و بسسیار بخش 
خرد بخش و دلبخش و دیدار بخش 
شاہنامہ: 


اثر مخمد عالم است کہ در ۱۲۴۹ھ سرودۂ شد٠‏ این مشنوی دربارا 
.جنگی است کہ درمیان میر علی مراد خان تالبور و شاہ شجاع افغانی وقوع 
یافت و شا شجساع شکمنت خورد٠‏ این منسظومبہ مرکبٔ است از سی 
صدوچہل بیت و اینگونہ آغاز می شود: ۱ 


:ساس است مر حضرت ذوا لال 
کریم الرحیم است تا دن کیال 


7-+ و سے ہر سبومی_‌ ٍى جتے 








سی کیچ م۰ جوم ای.از نفوذ فردوسی در شبه قازہ 
فتحنامة سند: 
ین مثنوی :را میز صوبیدار خان(م ۱۲١١‏ ھ)پسر میر فتح علی خان 
تالبور فاتح سندھ در بحر شاھنامۃ فردؤسی راجع بە فتوحات و جنگاوریھاٰ 
میر فتح على خان با گلھوزان بنظم کشید٭ تاریخ اختتام آن کتاب ۱۲۵۳ھ 
است و شامل شائزدہ هزاروسیصد بیّت می باشد٭ این منظومہ چنین آغاز 
می شرد: ٴ 
ہام خداونند فتح و ظفر 


فزایندۂ عقل وبحث ور 


”افتحنات۔'“ بنام '' جنگنامه ' نیز معروف :است* گویندہ در وصف 


میرفتح علی خان می گوید: 


سار گردنکش و نامسدار 
‫ ببر انگنگن و نامسدار سوار 


این مثنوی را میر حسن:علی خان تالہورام ۳٣۱۳۲ھ)‏ بسال ۱۳۱۰ھ 
تحت عنوان '' شاہنامہ سند '' بزبان سندغی ترجمة نمؤد ٭ 
مھاراج نامه: : 
نگارش شاعری بنام واصل خان است٠‏ در این منظومہ احوال تیکت 
رای وزیر اود(۲۹) کە در ۱۲۱۳ ھ فوت کرد بہ شعر کشیدہ شدہ است* 


جرجیس رزم : 





۳ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


اثر صفدر علىی شاہ متخلص بە منصف است٠‏ این مثنوی در مورد 
جنگھای انگلیسھا در هند(۹۹ء۱ -- ۱۸۰۵ء) است و بدین بیتِ آغاز می 


شود: 


ز سر تا ببسا زو زیبهى4ٔان خامے ھا 


جارجنامہ: 
ناظم ان یکی از زردشتیان هند بنام ملا فیروز بن کاوس است این 
مثنوی سە جلد است و چہل ھزار بیت دارد ٭ جارجنامه در باب تاریخ ھند ازٴ 
زمان ورود پر تقالیھا تا تسخیر ہونا( ۰ در ۱۸۱۶م توسط انگلیسھا است٠‏ 
این منظومه د ره امجلد تب چاپ رسیدہ است٠٭‏ 
شاھنامه: 
از مولانا محمد سیر شاعر فارسیگوی عہد شاہ کتور دوم 
(ن۸۸۸ء۱ -- ۱۸۳۸ م) حکمران چترال(۷۱) اإست٠‏ این مثنوی در شرح جنگھا 
و اوضاع اجتماعی چترال از زمان ۱۵۲۰ تا ۱۸۳۸م است٠‏ گویندہ در 
بسیاری از جنگھا خود شرکت کردہ بود ٠‏ از شاھنامۂ وی چند بیت بە عنوان 
نمونه نقل می گردد: 
زبسان را چو آتش بر آورد تیز۔ 
شد از قہنر ہمچنو فلک گرم خیز 
. بػگغستا مدم شاہِ فیروز بخت 


2-6 یھ ہید ہت یں ے2 سیے 











ہا__ے۔بت لہ ا سسحتہتَوقهای از نفوڈ فردوسنی دزشبه قازہ 


ن ضر نیز تیزااو دلدؤزمن 
ےا ا 


اکبر تامہ: : 

اٹر ملاحمید الله عو سن بسر مولوی حمایت اللہ (م ۱۷۳ 
کە دَرباب جنگھای اف دؤیت مَحدغان امیر کابل ہا انگلیسی ھا سرودہ 
شدہ است* تاریغ نظم آن کتاب ٢‏ ارت 
ظفرنامۂ رنجیت سنگھ یا رنجیت نامه: ۱ 

گویندہ این مثنوی شاعری ھندو نام کتھیا لال ھندی است کە 7 
را در سال ۱۲۹۰ھ بە نظم د رآوٰرۂٴ وآن را بَه خاطر اظہار ازادت خود نسبت _ 
به سیکھ ھا سرودہ است وٴطی آن احوال و رؤیدادھای تاریخی بادشاھان 
سیکھ را بیان نمودہٴاست* '' رنجیت نافه'“ در بحر شاہنامه است و شاعر 
هنگام سرودن این مثنوی از شافنامۂ فردوسی الھام گرفته است وقصد تقلید 


گویندہ از فردوسی از این بیت زیر بخوبی آشکار است: 


۱ بضردوس فردوسی ہاکباز 


بە تحننین ء دی زبان کردباز, 


قیصری نامه: 

در بیان اعمال امبراطور انگلستان و و بعضی از امرای ھند است* 
سرایندہ شاعر ھندو به نام منشی بیشان لعل مفخلص بە ناظر است کہ این 
منظومه را به سال ۱۲۹2 ھا تام رساند:ٴ 


۳٥٣ 


دائش ۲۸-۲۷ ےت سشسسسسسسش۔۔۔۔ سے 
فیروز نامه: ۱ 

اثر غلام غوث غلامی (م ۵ ژانویه ۱۹۲۰ء) شاعر فارسیگوی 
سیالکسوت است٠‏ نام کامسل مثٹنسوی ''فیروز نامےە'' یعنی جہساد 
حضرت امام علی لاحق با رای ساہن بال وا ی سیالکوت است٠‏ فیروز نامہ 
دوھزار و صد و سی ویک بیت دارد و نسخهہ خطی آن ذر موزہ لاھور بہ 
شمارہ ۸۳۹ وجود دارد٭ این مثنوی بہ سبسک و بحر شاہنامہ سرودہ 
شدہ است و گویندہ باندازہ ای تحت تأثیر فردوسی قرار دارد کہ ھنگام و 
صف جنگ ها هہان واژگان را بکارمی برد که فردوسی اگاربیز است مثلا: 


روان کرد لشکر چوالوؤند کوہ 
زمین شد زسٗم ستسوران ستسوہ 
صهسیل سمسدان پولاد شُمٴ 


2 


نمسود :از فلک زھسرہ شیر گُم 
در جای دیگر جنگ را چنین وصف می کند: 


چکسا چک تیغ و درخش ستسان 
برون رفت تاگتبد آسسمان 
ہمہ خاک میدان ز خون گشتہ گل 
اجسل گشدے باضدوان متَصُل 


نظم فیروز نامہ در ۱۳۰۱ھ آغاز شد و نخستین بیت آن چنین است: 


7+ بسسسجسمس سا یہس تر تل ہے رے 








ا۴متتش تشسسے سس وه ای أَثقوۂ فردؤسی درشمبہ قارہ 
:ایتام خداونند :بسست و بلئد 
تررھتا تچ 
قادری نامه* 


از علىی اصغر راشدم ۱۳۵۳ھ) استٴ کہ در این مثٹنوی تاریخ 
خانندآن زاشدی سندھ راٴبه نظم کشیدہ است؛ این منظومہ کە دز سال 


٦ھ‏ به ہایان رسید در بحر شافنامہ سرودہ شدہ است وشامل چہارھزار 


بیت می باشد٭ٴ 


٠‏ تاریخ حکمرانان بیله: اث ثر محمد سلیبان کہ در ۱۳۳۱ ھ باتمام رسید٭ 


گوٰیندہ در این مٹنوی تاریٔع لس بله (۳۷) زا شی و من 
بحر شاہتامه منظوع کردہ اِسُت*- 


:. جنگنامۂ غلام محمد خان: 


ُ ئریکی از شعرای ناشناس رامبور (۳۴) کہ درباره در گیربھای غلام 
محمد خان دومین پسنر فیض الہ خان از امرای محلی رامہور بابرادران خود 


در قرن سیژدھم سرودہ شد٠‏ آغاز آن چنینٴمی شود: 


بنكام شھنشباہ ہی تخت وتاج 
آکھ بخثبد زر مھر و مه را:رواج. 
شاھنامةُ چٹرال: 


:چتدال* تاریخ چترال را بم ثثر فارسی تالیف کرد این کتاب در باب احوال 


۷ 





داتش ۲۷ - ۷۸ 
و وقایع قدیم تاریخی چترال است٠‏ مرزا شبیر احمد خان ملک الشعرای امیر 
کابل این کتاب را به نظم در آورد و نامش ''شاہنامة چترال '' نہاد٭ این 
کتاب از طرفٰ انجمن آدبی چترال بە چاپ رسیدہ است* 

عدۂذ ای دیگراز اینگونہ منظومہ ھا وجود دارہ کە در فہرست ھای 
کتابخانہ ھا و تذ کرہ می توان آتھارا ملاحظهہ نمود٭ بموازات شاہنامه ھا و 
منظومه های تاریخی نظم حماسہ هابی دینی در بیان منقبتھای پیامر اسلام: 
و بزرگان دین ھم سرودہ شدہ است کە مہمترین آنھا به قرارزیراست ۱ 
حمله حیدری: این مثنوی از مہمترین منظومہ ھای حماسی دینی است کہ 
بھ شیوہُ شاھنامہ فردوسی سرودہ شدہ است٠‏ گویندۂ آن میرڑا ,محمد رفیح 
خان متخلص بە باڈل است٠‏ باڈل این منظومہ را بسال ۱۱۱۹ء در شرح 
زندگانی حضرت پیغمبر (ص؛ و جانشینان وی تا شھادت خلیفه عثمان بہ 
نظم آورد٭ ٭ حمله حیدریٰ باڈذل در حدود بیست و چہار ھہزار بیت است واز 
روی کتاب منشور معارج النبوۃ و مدارج لفتوۃ تألیف معین الدین بن 
شرف الدین حاجی محمد فراھی معروف بە ملا مسکین (مے۹۰ھ) بہ شعر 


آوردہ شد٭ “ این منظومہ بابیت زیر آغاز می شود 
بننام خداوند سا بخش 


خرد بخش,: دین بخش: دیئار بخش 


بامرگ باڈل درسال ۱۱۲۳ھ مثنوی حملهً حیدری ناتمام ماند وپس <- 
از اوٴشاعرانی دیگر کارسرودن حملهٗ حیدری را دنبال کردند* نخستین 
کسی کە دنبال کار باڈل را گرفت میرزا ابوطالب فیندرسکی استرآبادی 


۸ : _ سرت 





نمونه أی از نفوذِ فردوسی درشبه قارو . 





اصفہانی موسوی فرزند میْرزا بیگ است کە قسیمت مربوط بە شرح زندگی 
امیرامومنین حضرت على بن ابی.طالب ں؛ از تؤلد ضریت خوردن و شھادت 
وی را بهِ نظم کشیدا: ٭ سیض میرزا ارجمند آزاد کشمیری (م ٢(۳۳‏ ھ) یه 
خواہش فخر الدین محمد خان پسر عموی باڈل به تکمیل حملهً حیدری دست 
زدو بس از سرودن آن تخلص خود را از آزاد به جنون برگرد أنید٭ دیگر' 
شاعری بنام نجف است کە درسال ۱۱۳۵ ھ باکمک, از منظومهُ ابوطالب 
اصفہانی راجع بە حضرت على,(ع) حمله حیدری باذل را تکمیل نمود٭ در 


سال ۱۱۲۳ ھ گویندہ ان درگر ینام محب عل غان حکٹ کا اہ ابق 








الذکر را نمی ہسندیذ ذست بە تکعیل حملهُ حیدری باڈل زد و منظومه ای 
در شرح زنسدگسانی ٴو جنگٹاوریھسای حضرت على (ع) سنرود و آنٹرا ‏ 
”صولت صفدری'ٗ نام نہاد٭ سبس میر حسن على خان (م ۱۳۲۳ھ) حمله 
حیدری باڈل را به نام شُھنشاطضِاسه در سال ۱۳۱۸ ھ بە زبان سندھی 
ترجمة کرد  َ‏ ٭+ ۱ 


سمل حسیتی 


اشر محمد محسن تتوی متخلص بە محسن (م ۱۱٦١‏ ه۵ فرزند 
نور محمد بن ابراھیم بن:یعقوب اِست٠‏ این منظومه کە در بحر شاہنامه است' 
بنام:''اعلام نام فرت داردہ حمله حسینی در واقع دنباله و تکمیله 
حمله حیدری باڈل است و در این قسمت واقعات کربلا به نظم آوردہ شدہ 
است (۳۴)ء این منظوفه در حدود دہ زار پیت دارہ و بە بیت زیر آغاز 


می شود: 


۳۹۰-۴ 





00۷ء۸ وس+مجص٭سحججمیں مہو ےےل 
سبپاس خرد صانع پاک زا 
7 -_:پ “,,'‪پ' 
از بایان حمله سی بر می آید که گویندہ می خواستهہ '”مختار 
نامے'' - . ُ 
گھاڈ 
کەه تاکرد مختار ثقفی خرؤزج 
کنسون حال او را بسخشم عروج 
اما ھنوز داستان مختار آغاز نشدہ بود کہ شاعر در گذشت و این 
کاز را میرعلىی شیر قائع باسرودن ''مختار نامہ'' بە اتمام رسائید* ٠‏ 
مختار نامه: 
مننٹظومے ایست در داستان مختار ثقفی کە بکین خواھی 


حضرت امام حسین بن علىی شیر تتوی متخلص بہ قائع (م ۱۲۳۰ھ) در سال 


(۱۳ھ) سرودہ است٠‏ ''مختار نامہ'' مرکب از ھفت هزار بیت است و 
چنین آغاز می شود: 


بنسام جھاندار و کرد گسارڈ٭ ‏ 
کە بر قدرت اوست مختضارکار : 


ظاھرأ ''پروردگار'' است نہ ''کردگار'' ٠(دائش)‏ 


1سس یہ ہے عصےےے رات 


مفیسوستی۔ 





...٢سش‏ سے سخ مفنهای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 
زک ‏ ا 


سو تی وا 


دلگشا نائہ: ٴ' ای ا پا اق ری نے 
دز بیٔان احوالٴ مختازثقفی کە بُوسیله فی رز غلام علیٰ آزاد بلگرامیی 
)م کے ھ) بنظم کشیّدہ شد ؤ چتین آغاز می شود َّ 


به نام خداواند لیل و نہسار 

عى او ڈااو انار 
ثر گویندہ ای بنام سید غلام علی کە در داکا زندگانی می کرد٠‏ وی این 
مثنوی را بە سال ٦۱۸۴م‏ بە سبک فردوسی منظوم ساختٴ٠‏ این مثنوی درباب 
رخ داد وقایع کربلا می باشد نسخہ خطی آن در کتابخانةٔ خدابخش, پتنہ هند 


موجود است (۳۵) 


بعضی گویندگان شبه تقارہ چنان شیفتة ٠‏ بحر شاہنامہُ بودند کہ اگرچھ 


موضوع شعر أنان حماسی نبود:ولی در ھمین بحر.مثنویھای خود را می سرودند 
ا جملە اشت: 


ور 


٤١ 








دانش ۲۷ - ۲۸ 


شاهنامة طبی: 

از ابوالحیات حکیم خورشید احمد صمصام پزشک و سرایندہُ نیمۂ دوم 
سدہُ چہار دھم٠‏ شاہنامہ طبی را در ۱۳۵۱ ھ منظوم ساخت٠‏ 
مثنوی بین النفس و العقل: ٌ ۱ ۱ 

ازواجد علی شاہ اختر والی اودھ است٠‏ اگرچھ این مثنوی شامل مباحث 
بین نفس و عقل است وی در بحر شاہنامه سرودہ است * این مثنوی در کلکتھ 
بە سال ۸۳ بچاپ رسیدہاست٠‏ چون این مثنوی در تبعید سرودہ شد گویندہ 


در باب برقراری مجدد حکومت .خود چنین دعا می کند: 


رخ بی زری را زمن دور کن 
نہ طبسل و علم نام مشپسور کن 
بە تاج و نگین مشتہسر کن مرا 


‫ 


بدہۃ چتر سر را چمال ھا 


مثنوی چجدایبی نامه: 
از میر صوبیدار خان که در بحر شامنامے .سرودہ 


شدہ است و بە بیت ھای زیر آغاز می شود: 


خدایا شب ھجر را ساز روز 
ز داغ جدایی دل. من مسبوز 
بیضسروز چون صبح صادق چراغ 
گل جان من بشگقبان باغ باغ 


٢-ےس‏ ےےے_ہہ __جم... ‏ سے 





نموته ای از نفوذ فردوسیٰ درزشیْه قازہ 

عدہ ای از نویسندگان و ادیبان شب قارہ :شاهنامة فردوسی ر 
بە زبان مل ترجمه کردند:تا مردم بتوانند از مطالب این شاھکار:انعفادہ 
ایغان کب : ۱ 
بکنند* مہمترین آنھا ازاینقرار است: . 


شاھنامہً فردوسی:۔ 


ترجمہ منظوم بە زبان اردوی دکن* این ترجمه از گزیدهُشاهنامط . 


است کە بوسط شاعری ھندو ینام لاله پیم چند ب سال ٠٢١ھ‏ 


انجام شد٠:این‏ منظومه بە بیت زیر آغاز می شود: 


خدا تُجکو شامی سزاوار ے ےت 7۲ 

ضُقت: کوکری کچھ نە آکارے 

شاھنامہ فردوسی: 

- رد ریو وووون رفیق ٴاست٠‏ مولانامَحمّد 
زفیق :(زندہ در ۱۸۸۵م) شاعر بلند پایہ پشصو بود٭. او مدتی يلرَثار 
امیر عبدالرحمن حَکَمْ کابل وَايْسقه بود٭ ارفاا دیران نود یی از آثار 
ہرارزش :وی ترجمے منکّلوم شافتبامة فردؤسیٰ بھٴ زبان بَشْمَو است+ 
از ایْن,کار زا به حکم والی دیز )۳٣(‏ انجام داد٭ وَان از اتفاؾ۔اونیز دچار 
ٴ ہمان سرنوشت فردوسی شدہ٠‏ وا ی دیر به گویندۂ قول دادہ بؤد''کہ درا'حوض 
٠‏ یک بیت یک روٌبیه بە وی جائزہ خواھد داد٭ اما وقتی کاز ترجته یه پایان 
سید و زمان وصول جائزہ فرا رسید او:درگذشت٭٠‏ یک جلد ناقض از این 


ترجمة مولانا فحمد رفیق درٌآَشیْو آکاذمی وس ری است:“ 
گزیدہ شاھنامة: ٍ بح ً 


٤ 





دانش ۲۷ <- ۲۸ 





ترجمہ منظوم به زبان پشتو از ملا نعمت ساکن شہرستان نوشہرہ از 
توابع ایالت: شمال غربی سرحد پاکستان است٠‏ این شاعر پشتو زبان در فن 
داستان سرابی بە زبان پشتو آن قدر چیرگی داشت که اگر وی را فردوسی 

ہشتو بگوئیم بیجا نخواھد بود ٠‏ ازجملہ داستان های وی یکی شاطضامہ است 

کہ احتمال تلخیصٰ شاہنامہ می باشد٭ 
شاهنامهً فردوسیی : 

ترجمه به نشر سندھی از محمد عاقل عاقلىی٠‏ مترجم بہ حکم 
پیر صبغت اللہ قادری بہ سال ےھ باین کار دست زد ہ ولی ہنوڑ جلد 
اول آمادہ شدہ بود کە مترجم درگذشت و این کاز امام ماند* 
گزینهُ شاہنامہ: 

ترجمے منسظوم چنسد داستسان فردوسی به زبان سندھی از 
غلام مرتضی شاہ.مرتضابی تتوی (م ۱۸۹۹م) است این ترجمہ بہ چاپ 
رسیدہ است٠‏ (ے۳) ھمچنین بعضی گویندگان و سرایندگان شبه قارہ از 
شاهنامۃً اش الھام گرفتہ به زباتھای محلىی شاہنامہ ھا ساختند مائند: 
سندھ کا شباہنامہ:(شاہنامة سندھ) ۱ 

درباب شکست کلھوراھا از تالہورهاء اثر میر حسن علىی خان فرزند 
میر نصیر خان تالپور وا ی سندھ٭ 
سو کے 

اثر بسیارِ پرارزش حفیظ جالندھری بە زبان اُردو در باب سرگذشت 
برافتخار اِسلام است ٠‏ این شاھنامه در چہار مجلد چندین بار بە چاپ رسیدہ 
است٠‏ گزیدہ ای از شاہنامۃً اسلام یه زبان فارسی و زبان ترکی ترجمہ و از 


6 ًب ھمی ےمج کے کے ےن ےت . 











نموته ای از۔نفوذ قفردوسنی در شبهِ قازہ 


طرقٴ ادارهٗ میرات ہومی؟ اسلام آباد'چاپ ٴشدہ است٭ گویندہ در این اثر  -‏ 
باڈکر امجدد عظمت:گذشتة اسلام ؛مسلبانان 'را۔برای اجِیای آن عظمت ٠‏ 
دعوت کردہ است٠‏ این'بود 'تموله ای از نفوذ فردؤسیٰٴؤشاہنامہ اش در شبه 
فَارپاکستان وغند وادراینجا زاین ختام َاتقدیغ چند بیٹ انہک شاعر 
معاصر پاکستان آقای حفیظ هوشیار پوزیٰ (م ۴۳) که وی بەِ هنگام 
٠‏ حضور دز آرامگاہِ استاد:طوَسن سرودہ بود ء این.مقاله زا:بە پایان:می 272 


رسید قافله 277 8+515 5د٥د-‏ 1 
زاراہه فھٹز و وفا در دیاز فزفاوسی ”“ آ 
چہ محہ یی کە ز لحات پُربھای حیات و 
فراگٹرفنث مرا در :دیار۔ - فزدوسننی 
ا تہساد ”پزنٹشر اقٹلاک ۔پَایةُ وطسنشئن ' 
بس استا این بە جہان یادگار فردزسی ٠‏ 
منزد کەا اڑی افزایش بصیرت خویش 
کیم شزس: زخغاکا مار ارنسئ“ ا 
بهٔ خاکش این دوہننه بی أرٰمَغْانَ بیاؤردم 
' حفلیظ تا تا نشوم شزمسار فردوضی* 
نقل :از فازسی گویان پاکستان تألیفادکتر سیّد بط حن رضوٹی 
صض ۳۹ء ۱ 


"٤ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 





منایع و توضیحاِت, ۱ 
(١(--تاریخ‏ دیات مسلباان باکستان ود (اردا جلد خیم: مقدبہ: ص 
| ء از انتشارات:دانشگاہ پنجاب ہ لاھور - پاکستان< ۱ 
(۲)-- تاریخ تفکر اسلامیٰ:در:ھند از عزیز احمد ؛ مترجمین : نقی لطفی٭ 
محمد جعفر یاحقی تھران ١ك١۱۳‏ ش ؛ ص۷١۰٦‏ ۔ 
(۳)-- برا اطلاغات:بیشتر 'درباب خدماتِ علمی و ادبی مزکز لاھور در 
عہد غزنوی ر٭ک: پاکستان میں فارسی ادب (ادب فارسی در پاکستان) 
اردو ء جلد اول از دکتر ‏ ظہور الدین احمد ء لاہؤر ‏ د تاریخ ادبیات 
مسلمانان پاکستان و ھند ءجلد سوم٭ 
(۴)۔- سبک شناسی , ملک الشعرا بہار جلد سوم تیران ۰ ۹۳۳۸ ش ‏ 
ص ۲۵۸ء کے 
[۵)-- برای اطلاعات بیشتر راجع بہ این تذکرہ ھا نگاہ کنید : تذکرہ نویسی 
فارسی در ھند و پاکستان از دکتر علی رضا نقوی٭ چاپ انتشارات علمی ٠‏ 
تہران ؛ ے٣۱۳‏ ش۔--- 7 
--4٦(‏ برای جزثییات پیشتر در مورہ فعالیت ھای ادبی و فرھتگی در عہد 
گورکانیان ر-ک تاریخ ادبیات در ایران : جلد ہنجم . بخش اول از 
دکتر ذبیح الله صفا ء ص ۲۲۵ تا ۲۹۱ء تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و 
ھند جلد چہارم و پنجم (اردو) از انتشارات دانشگاہ پنجاب . لاھور* 
(2)- ر٭کۂبه : تذکرہ نویسی فارسی در ھند و پاکستان از دکتر علی 
نقوی و تاریخ.تذکرہ ھای فارسی ٠‏ ۲ جلد تألیف: احمد گلچین معانی ٠‏ از 

. انتشارات دانشگاہ تہران٭ ۱۳۲۸ 7 


)بی مم سے تھے اب ہے دلو 








۔-نمونھ ای.از۔نفوذ فردونتی در؟شبہ:قارہ 
۸0- تاریخ لہ ادبیات مسلیانان سیت واھتدءجلدا سوا ؛صن:۵2۹ بْه 7 


90 ملا :دائشن/؛ ال ۱۳۹١‏ شن.: اصازڈ افْسلضل ۱۱ مُفسالاء 





نمرنخوغ سید اُحسام الدین راشدیٰ بەٴعَنران:نْفود قردونی و شافتامه درتلند* 

۔(۰)--تاریخ ادبیات: :مسْلیانان پاکمنتان:و ھنك“جلذ : سوما ض:ے٣٤۔‏ 

(1۸)ت مجڈّة دانئن: سال ۱٣۹۹‏ ش:شیارہ تو مقاله میس 
عنام الدین'رائندی: ٠‏ ۱ 

(١٦)۔-۔‏ فان اناختنہ تا بجی نکر مج 

-)۱٣(‏ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان وف جلد سوم, ضْ٘ ۳۴۳۰ء ا 
(۱۳)-- هہان مأخذ بہ نقل از: منتخب التواریخ؛ اج ١؛‏ ص ۰۲۳۲۱ 

(۱۵)- خاندانٰ بادشاھی:بَْمُٰنیٰ ا۸ھ ھ پاجلؤئ علاء الدین حسنٰ 

بہمن شاہ آغاز و تا ۹۳۴ ھ دوام کرد٭ ۱ 

(۷۹)“ ملا نظیزی غیزٴاز نظیزی 'نَیْمَابَوَرَی است و شاعریٰ اتلٹ از 
بزوارشن 'یافتگان خواجه عیادالدینا مود گاوان“(م۸۸:ھ) و در دربار 
سلاطِل بہمتی بہ ٹشؤیی'آنوزیزفاطل “ملک الشعرابی یافتةً بوہ٭ 
ر+ک: پیؤنند عای ٴفرٰھنگی :ارآ 'و پاکسٰعان از انتشارات مرک ز'تعقیقات 
فارِسٰی 'ایران وٴپاکستانء'اسلاغٰ آبادَ ۱۹ع ض ۰۲۵۳ ' 

۸(٠"‏ ملا سائعیٰ مداح نا تربیت یاقلّة خواجةخبادالدینٰ مخفود گاوان 

بودہ است٠‏ رہک: پیوندمای فرھنگی ایران:و:پاکشتان صئ؛ ۰۵۳ ×ٴ 









غزب خیْدزآباد کن و مقر لملسلہقطب شاھی بوہ“' این الہ (۰۹۱۸ 





٤ 


0 گلکند (6:01007110۸) ٹہپریست :دز چند کیلومیٰ ' 


اق ۷كجسسےے_ےہىوےےعم سے ےئن 
۸ھ بعد از انقراض خاندان بہمنی به حکومت رسید٠‏ : 
(۹))۔- بیجاپور ( ۸۲ذ تایص شہریست در جنوبپ حیدرآباد ادکن کە 
مقر سلاطین سلسلهُ:عادلشاھی دکن (۸۹۵ تا ۱۰۹۶ھ) بود٭ 

) 05 مولانا تہ سبزواری از مرن ت آور عہد جلال الدین اکبر و 
اوغیر از 7 رم ملا علاء السدوله سز مر یی قزوینی 
(م ۹۸۲ ھ) است کە از بیم شاہ تہماسب صفوی بە دھلی گریخت و در آنجا 
ماند گارشد٭ر*ک: تاریخ ادبیات در ایران ء دکتر صفا ء جلد پنجم, بخش 


إول, ص ۰۵۸۱ 


(- سیری در شغر فارسی از دکتر عبدالحسین زرین کوب, تہران, ص 
٦۔‏ ۱ 

۷۸ فنائی گویندہ ”'جہان نامہ'' درعہد اورنگ زیب می زیست و غیر 
از فتبابی چغصایی و فتابی مشہدی إست کہ در دربار جلال. الدین اکبر 
بودہ اند٭ راک: تاریخ ادبیات در ایزان, پنجمء بخش اول ص ۰۵۸۸۲ 
(۳)-- این شاہنامۂ نادری غیر از شاھنامۂ نادری تألیف محمد علی طوسی 
و شاہنسامۂ نادری اثر نظام الدین سیالکوتی است کہ در ١٦۱۱ھ‏ 
سرودہ شد٠‏ برای این منظومه ر٭ ک: مجله دائنش سال ۹٦‏ ش ٠‏ شمارہ 
مسلسل ۱۱: مقالهً مرحوم راشدی٠ ٠‏ ۱ 

(۲۳)-- حکمرانان ولایت سندھ کە از ۱۶۰2م تا ۱۶۸۴م در آنجا حکومت 
کردند حکومت این سنلالہ بدست تالپورها از میان رفت٠‏ کلھوراها کہ شجرۃٌ 


۸ ىٗ-... ے 














نمونه ای از نفوذ فردوسیی دز شہە:قارہ 
نسب خود را بهعباس عموی حضرت پیغمبر(ص) می رسانند و بدین علت 
٦ب‏ می اریغ/ ادبیاتِ مسلمانان پاکستان و خندہ جلد 
سیزدھمء ص۵ فسیں ٍْ ۱ ٴ 
(۲۵)- روهیلە کلمہٗ بشتو است به معنیٰ کوھستانی٠‏ لہ ھا فکام 
حمله نادر شاہ ردان ماپ ھند شدند ودر آنچا ناحيه ای:را متصرف 
ئُ دہ حکومت خید تشکیل داد کە یه نم حکومت ا وفیلکند مغروف است٠‏ 
(۹ہ)۔۔ کرنانک محل مہم تاریخی در جنوب شرقی مند درایالت مدراس 
(۵٢)۔-‏ مسر(٥٥ہ6047‏ امارت مروف در جتوب غربی ھند کە 
قصر حکومت سلطان کین پسرژش ضساطاق ہز اپوتۃ ٠‏ انگلیسی ھا با بە 
شھادت رساندن سلطان تیبو میسور را باحکومت خود ضمیمه کردند* 
(۸)- میر فتح على خان تالبور (۱2۸۳-- ٠١‏ ۸۰ و 
در سندھ است٠‏ وی حکومت را از خاندان کلھؤرا گرفت٠‏ تالبور ھا از ۱۸۳ 
تا ۱۸۳۳ ۱ برسندھ حکومتٹ کردند و دراین سال حکومت بدسٹ انگلیسی 


ھا انقراضن یافت ز٭ک بە تاریخ ادبیات مسلمنان پاکستان و هند جلد ۱۳ 
ض ۵۳۵ ببعد* 


([۷۹)-۔ ا ولایت نواب نشین فندؤستان کە مرکز آن لکھنو بود٭ اینْ 

آمروز 2 7- تر پردیش هنداست ٭ 

ٴ(٣٣)-‏ پونا: تام شھر وٴوْلیتی ذر جنوؤب هند در ناحیه مزکزی بمبیٔ٭ 
:[۴۷)- چترال : ولایت وا ی نشین کە امروزہ بخشی از ایالت شہال' غربی 
اریخ پاکستان اس٠‏ در چتزال فارسی ٹا سال ۱۹۵۴ ۰ بە عنران زبان 


رسمی و اداری رواج داشته است* تا تاریخ دزيات مشایاان باکستا 
فو 'ھتد:جلد:ہنجم *١:‏ ۰ 





۹۵ 


داش ۲۷ ۲۸ے سے ۔سشدٹ سس سس 
(٣۳)۔۔‏ لس بیلہ: سابقا وا لی نشنین بود و امروزہ شھرستان فرمانداری قلات 
از توابع' ایالت بلؤچستان پاکستان أاست٠‏ 
(٣٣)۔۔‏ رامہور: ولایتی در ھند از تواع ایال ار پردیشن کھ.سابقاً نواب 
نشین بود ٭ ۱ 

(۴)-۔ راجع یه واقعد کربلا به سیک و شیوۃٌ شأھنامہ بة زبان پنجابی ہم 
چندین منظومہ 027 بنام جنگنامہ معروف اذ از جمله جنگنامہ 
مولّوی : محمد اعظم, مقبل: احمد یا مولویٰ رکن الدین, مولوی غلام 
مصطفیٰ اٴحاتم عِلى دسکوی و حافظ برخورداز قابل ذکر فستندء ر+ک: 
پنجابی ادب دی کہانی (داستان ادب پنجابی) از عبدالغفورز قریشی, از 
انتشارات پاکستان ادبی یورد, لاھور ۱۹۸۹ ما ص رات 
یک مجلە ذائشہ اسلام آیا آباد: سال ۱۳١۸‏ شیارہ نساسل ۹ صفحهہ 
۱۴8 ۱ ۱ 
)۳٣(‏ دی ولایتی از تواع آیالت شمال غربی رذ پاکستان کہ در سایق 
وی نشین بود ٭ ّ" ۱ 
(۳۶)-- برای اطبلاعات بیشتر درباب منظومہ ھہای حماسی و تاریخی و 
دینی 'که بہ سبک و بحر شاہنامۂ ردوسی در شیڈ قارہ پاکستان و هندِ سرودہ 
شد* رەک: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند جلد ٣‏ ۰ ۵ر۱۳؛ 
تاریخ ادبیات در ایران از دکتر ذبیح الله صفا: : جلد ینجم بخش ۱, ٢‏ تاریخ 
ادبیاتِ فارسی ازھرمان اف 4ء ترجمہ از ذ کتر رضازادم شفق ؛ حماسه سرابی در 
.ایران از دکتر صفا چاپ چہارم, ۱۳٦٣۳‏ ش ہبم؛ فہرست مشترک نسخه ھای 


ال پاکستازہ جلد فضم تال احد موی ان امفازات کات 
۱ اد بد بد غاد بد بد 


0:س ےی نت _۔ کے کت 





رد کی ۔آفتاب اضف“ 2 
اتاد گروہ فارسی., دانشگاہ پنجاب 
لاھور, پاکستان ۱ 


۔ابغیر تفتین بزرگائین, 


ٍ ) 


یڑا رکا بی رکفت کم تی اك کم 


_حملات چنگیز خان (٦١5ھ)‏ 7 اش ھلاکرخان )۹۵۱ھ بل 
آتشن و خوت رأ بدنیال,داشتند سایر مراکز دیریله و کھن سال فزھنگی ایران 
وترکستان و افغانستان را۔بہ آتش و خون کشیدند و صرصر یورشھا تاتار 
جامغَۂ اسّلامی آن زمان را مبڈل بہ.خاکستر: ساختند وی خوشیختانه 
اخگرھائی کە بضورت مولانای روم (۳٠٣ھ)‏ و شیخ شیراز (٦٦٦ھ)‏ زیر این 
خاکستر نھان بودند بزودڈی شعله ور شدہ باز مشعله ھاى خاموش شدہٗ 
فرھنگی و ادبیٰ جھان اسلانی زْا'فروزان ساختند* کت 


: پراثر منتتوظ سنمرقٹذ وبخازا و غزنی و بلخ و بغداہ و امثال آنھا ھزاران 


فزار نفر از داتشمتدان و سزبازان و آوارگان مسلمان ناچار شدند کە در:دامان 
ساطثٗ تَأسَیْس شدہ لاھوز بنا ببرند*منظو رما از این سلطنت سلطنتی 
آست:کۂ فقط“ چھلاردہ سال پیش از حملهُ چنگیز خان بە ایران در 'ہال 
۷ فمزی 'ٴترسط لطان قطب اللدین ایی یکئ ازغلامان :چھلگانڈ 


سلظان مغزالدین محمد غوازیٰ+ درالاھور ٹأسنیسٌ اگزدیدہ بوڈ +_ 


"۱ 





دائش ۲۷۔ ۲۸٣-ممسےسممسںرلں‏ .ب‫ .._._ٌے 

موسس این نخستین سلطنت مستقل اسلامی بر اثر حادثہ شومی در 

٦٦2.‏ ھجری در لاصور فوت کرذ وٴدر ھمین جامدفون گردید و مدفئش 
تاکنون در قلب لاھور پا برجاست٠‏ : 


در:اینجا شایسة تذکر أست کہ ھمین سلطنت لاہور در قرون.و 

اعصار آیندہ توسط سلاطین خانوادہ غلامان ٦٦‏ -- ۱۸۹٣ھ‏ خانواد: خلجیان 

(۱۸۸-- ۰٤ھھ)‏ خانوادہٗ تغلقان (٢٠ے-ے۸۱ھ)‏ و بعدھا توسط تیموریان 

بزرگ (۹۳۲--۱۱۱۸ھ) و مخصوصاً توسط بزرگترین امبراطور تیموری, 
اورنگ زیب عالمگیر ۱۰٦2(‏ >-- ۱۱۱۸ھ)ء 


بقدری تؤسعه یافت کہ مرزھایش از برمہ تابدخشان و از خلیج بنگال 
تا:دریا عرب رسید و در حال حاضر نیز بصورت یک کشور اسلامی ینام 
َ پاکستان' حافظ و حارث سنٹن درخشان فرٹنگ و تمدن اسلامی کمانی 


السابق برقرار و استوار است+ 


: ناگفتہ نماند کہ در دھةً اخیر قرن اول ھجری توسط لشکزیان ایرانی 
محمد بن قاسم که بمنظور ا حاق سند بە سلطنت امویان دمشق از شیراز ہپا 
خاسته .بود, پای زبان فارزسی یه سند یعنی پاکستان امروزی کشیدہٴشدہ بود 
و در دورہٗ سلطان رمحمود غزنوی (ك۳۸ -- ۳۲۱ھ) کہ عصر طلائی زبان و 
ادبیات فارسی محسوب میشود: استان لاھور یا بعبارت دیگر پاکستان 
کنونی بصورت اجتماع سخنوراتی چون عنصری, مینوچھری) فرخی, مستعود 
سعد سلمان لاھوری و ابوالفرج رونی و نویسندگائی چون ابوریحان بیرونی, 


ئے سے 








ابواْقضل بھی و سید غلى ھجویری ینام ٭ غزنین جَورہ! اشتہار یافتہ 
۰,گویا پیش, از اینکە. :توسط یکی از غلامان سلطان معڑالدین محمد 
۱ کت إاییک در سال ۲ھ در لاھور سلطنت مستقل 
۰ و باشکوہ اسلامی بوجود آین کە مقدز شدہ یود در قرون آیندہ سر تا سرشبه 
قارہٴهند و پاکستان را دز برگیرد ٭ پاکستان فعلیٰ پیش از ذو قزن (۳۹۳۔۔۔ 
۲ سابقه ندٴو طولاتی زان وادییات فارسی و فرفنگ وتمدن ایرآانی 
داشته است* ۱ 
: بس از رحلت نابھتگام سلطان قطب آلدیِ اییک در لور زمام امور ملکت 
تازہ من شدہ لاھور بدست توأنا وباکفایت دامادش, سلطان شمٗس الین 
التتیشِ ) ,)۵٢٣٣-٦٦‏ رسید کہ در ربع قرن آن را غظِمتا و شوکت فوق 
الصادہ ٴای بخشید دوران سلطنت او مقسارن با ھجسوم چنگیز خان 
-:٦٦٦(‏ ٦٥٥ھ)‏ بە خوارزم بوڈ کە بتعقیب سلطان جلال الدین خوارزم شاہ 
تاکتار رود سند یعنی مرز دولت خدا داد لاھور رسیدہ و بعلت قدرت و 
حشمت او از آنچا برگشتہ بوہ : کک : 
در دورہ التعمشِ با خصوص وسلاطین مقتدر بر دیگرخائوادةً غلامان ٠‏ 
)۴ 3 - ۸۹ھ مائسد سلطان ناصر .- مجسود فرزند التتمشٰ 
۱ )۳ ۴تک ق سلطان غیات الدین بلبن .( ٦٦٦‏ - ٦۸٦ھ)‏ سرداران 
٠‏ ایلخانی ایران چندین بار پیشاورں لاھور و ملتان 7 مورد تاخت و تاز قرار 
دادند ول بعلّتٴ قدرت نظامی سلاطین نامبردہ اکا و نامراد برگشٹن و 
مائند 'آوارگان 7 زی افغانستان این خطّہ برای آسیبِ دیدگان تاتاری آن 





زمان بصورت گوشڈ امنی در آمد َ 


|۴۳ 





دانش ۲۷ - ۲۸ سسساسسپسیبیینییئپٹھلٹگپررینننھت 
در این دورہ ہرآشوب ھزاران ھزار نفر ہر اث کشت و کشتار ستیگرانۂ 

چنگیز و ھلاکو زیر سایة سلاطین نامبردہٗ خانوادۃٗ الیک در این کشور نو 
بنیاد پناہ جستند و بە نیروی انسانی و معنوی آن افزودند چنانکه محمد 
قاسم فرشته بہ این امر اشارہ ای نمودہ است٠‏ -_ 7 
”' درگاہ پادشاهھان سلسلهً سلاطین (غلامان) ملاذ اکاہر سادات و 
شاہسزادگسان و علباآ و نویسنسدگانی بود کە از خراسان گریخته در 
ھند (و پاکستان) مجتمع شدہ بودزد'“ 

٭ سلاطین فوق الذکر این سلسله نە تٹھا زندگی این بنا گزینان را 
تأمین نمودند بلکە برای ادامةُ زندگی مادی و معنوی آنھا نیز زمینه بسیار 
مساعدی فراہم ساختند٭ ۱ 
علاوہ بر سلطان ایبک و سلطان التتمش, سلطان ناصر الدین محمودء 
سلطان معزالدین کیقباد و بعضی از اسرای امدار این خانوادہ مثل 
ناصرالدین قباچہ شاہزادہ محمد خان شھیذ و شاہزادہ بغراخان (بسران 
سلطان بلبن) مربیّان معروف سخنوران و تویسندگان این دورہ بودند و تحت 
توجھات و نؤازشات ملؤکانہُ آنھا نویسندگان بزرگی مثل صدرالدین محمد 
بن حسن نظامی نیشاپوری موٗلف تاج ا اش محمد بن علی کوفی مؤلف 
چچ نأمه یا تاریخ قاسمی, سدیڈ الدین محمد عوف مولف لباب الالباب و_ 
جوامع الحکایات و لوامع الروایات, فخر مدبر ملف بحرالانساب و آداب 
الخراب و الشجاعت, منھاج الدین جوزجانیٰ۔موٗلف طبقات ناصری و 
سخضورانی زبردست مثل بھاء الدین اوشی, شمس دہیں تاج الدین ریزہ, 


موّید جاجرمی, امیر روحانی بخارائیٰ و شھاب مھمرہ (استاد امیر خسزو_ 
۔(رح) بظھور رسیدند ٭ 


بن مس کے ہے ہے ے ےئ 














امیر خسرو مقلد نظامی 
این بود شمهہ :ای از محیط سیاسی و ادبی۔و فرعنگی شبهہ قارہ ھند 
و پاکستان کە در دوران آن امیر سیف الدین مخمود پذر نظامی ثانی.حضرت 


امیْز'خٰزو ھمراہ با:مھاجرین ستمدیدہٗ تاتاریان از کیشنرکتان بم شبه قارہٗ 


هند و پاکستان مھاجرٹ تمود ٴو مثل' صدھا اربابٰ :کمال دیگر زیر سایهُ پر 


غاطفت التتمش بیاسود٭ بعدھا با یکی از دختران یک امیر مجلی سلطانء 


غمادالمللک:: عقد ازدوانچ :بست و در سال- ١9١‏ عغجری یعنی در سال کہ 


ھلاکز خان در ایران سلسلهُ ایلخانیان را بنای:تھاد در پایان دورہ سلطانَ 
محمود: فرزند سلطان التتمش؛ صاحب فرزندی رشید و بیم|نند مثل امیر 


خسرو فرزند معنوی نظامی گنجوی, چشم بجھان گشاد و ہا بعرصۂٗ گیتی . 
نھادہ 
'چنانکه در ایران از خاکستر های بجا گذاشتہ آتش سوزیھای 


تاتاریان جھانسوز اخگر ھائی چون رومی و سعدی شعله ور شدہ مشعله 
های خاموش شدہ شعر و ادب را یکبار دیگر مشتعل ساخته بودند ھمانطور 


در شبہ قارہ ھند و پاکستان نیز أمیر خسرو کە مائند درٍ شاھواری از خرابه 


۱ ھاىی برہا سأخته ہمان تاتاریان تاراج گر بدست جھانیان افتادہ بود؛ چشمھای 


ارباب شعر و ادب سراسر جھان را خیرہ نمود ٭ 


درسٹتٹت است که پیش از او در آسمان شعر وادبپ فارسی نویسندگان 
و سخنورانی بزرگ مثل فردوسیٰ, نظامی؛ خاقانی, انوزی: خیام, رومی و 
سعدی چون ستارگانی درخشان نور افشانی کردند, وی بدون کوچکترین 


شائبةُ تزدید درخشائترین آنھا کہ بواسطۂ جامعیت و تمامیت خود ھمہُ این 


ستسارگان ضوفشان را تحت: الشعاع قرار داہکسی غیر از این خُسرو 


خسروان بلکہ خدای خدایگان شعز و:ادب فارسنی نبود کە تا بە امروز ور 


"٥ٴ‎ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 
اطزاف و اکناف جھان بعناوین طوطی هند و پاکستان سلطان سخنگویان, 
سعدی جوان و نظامی ثانی شناختہ میشود ٠‏ رر 
بعقید ہما او معرق کنندہ بلکه احیأً کنندہ شعرای بزرگ ایران مائند: 
عنصری و ستائی؛ غطار و رومی, انوری و خاقانی و کمال اصفھانی, : 
ابوسعید ابوالحیر و خیام و ظھیر فاریابی و سعدی و نظامی و ادامه دھندہُ 
سنن درخشان آٹھا و نشانندہ گلستان و بوستان شعر و ادب فارسی در شبه 
قانٌ ھند و پاکستان است کہ بدون شک علامہ اقبال ول پاکستان, 


ے‫ 
گل سرسید و میو دیر رس آن استء 


''عمرها در کعبە و بتخانه مینالد حیات 
تازبہزم عشق یک دانای راز آید برون““ -_ 
در این امر شکی نیست کہ کلیات این طوطی شکر مقال چکیدہ و 
عصارہٗ کلام پیشروان ایرانی اوست چنانکہ او باکمال شھامت اخلاقی قبول 
دارد کہ از ھرتاک بادہ ای کشیدہ و ازھر گلستان گلی چیدہ اث 


”'خسبرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت 

.شیرہ از خمخانه مستی کە در شیراز بوہ “ 
اد بد بد 

''یابفسر شعر من فریاب شد اقلیم هند 

. یاباشعنار ظھیر اقصائ ملک فاریاب'' 


پت 


۹"٤صصےمصفممے‏ ےمج ئے ےت 





١ :کہ .تا, گوید.,مرا عقسل:. گرامسنی‎ "٠ 
7 زهسی > شاشنة. فرزند , نظاتہ‎ 


یا أیٹھمہ یاد خسرہ و آرنگ و گلدستً خسرویٰ بوی وین دارہ: 
چنانکہ از اشعار خودش ش آشکار استّۃ 
۱ "طز سخن را روش نو دھم 
سکے آین ملک به خسرو دھم* 
می خوزاست بسی دل: ھوس باز 
کر سحر قدیم نو کنتم ساز'' 
۱ ادا 
: باوجنودیکە بواسطة شیریْن کاری و وی در شعر این سلطان 
سخنگویان کہ '' جھان چو او سخنگوئی ندارد'' : 
باکمال عجز و انکسار و شکسته نفسیٰ میگوید: 
'',ر چون بپس رو ظرز هر سوادم 
پس: شناگردم ْە: اوستادم'' 
ڑج تک 
'میدھم اتصبتاف خویش: اینجسا تمام 
نانمامسم بنا اسم نا تام" 
میں یں 


۱ : سے ۹۷/۰ 





دانش ۲۷۔ ۲۸ _ ۱ - سک اس سےسےسےسشے--ےسےسےس-صف٤×۹ظ‪ظ١‏ 8سس 
باوجودیکە حضرت امیر خسرؤ خودش را بعلّت شکستہ نفسی خود 
کہ خاص وی بود, '' ناتیام““ بپس رو و شاگرد شعرای بزرگ فارسی می _ 
پندارد وی تذکرہ نویسان : سخن سنجان وسخنوران هر دور و زمانہ بہ فی 
بمعنای واقعی کلمہ بعنوان یک استاد کامل احترام میگذاشتند مثلاا شیخ 
سعدی شیرازی کە در حدود چھل و پنچ سال از وی بزرگتربود, بنا بروایتی 
وقتی به دربار شاهزادہ محمد ہسر بلبن بە ملتان دعوت شدندہ فرمود: 
”' در ند خسرو بس است' 
و دولت شاہ سمر قندی در تذکر الشعراء نوشتہ است: 
'' کمالات او شرح مستغنی است و ذات ملک صفات او بغنایم عالم 
معنی غنی٠‏ گوھز کان ایقان و دُرٌ دریای عرفان است٠‏ در ملک'سخنوری _ 
پادشاہ خاص و عام است ازانش خسرو نام است'“ ١‏ 
مولانا عبدالرحمن جامی در ''بھارستان'' فرمودہ است: 
'' امیر خسرو در شعر مستثنیٰ است* در قصیدہ و غزل و مثنوی 
ورزیدہ و همه را بکمال رسائیدہٴ“ 
موٗرخ فعاصرش ضیاءالدین برنی موٗلف تاریخ فیروز شاھی میگوید: 
''امیر خسرو کە خسرو شاعران سلف و خلف بودہ اہت ودر اختراع 
معانی و کثرت تصنیفات و کشف رموز غریب نظیر نداشت٠‏ در جمیع فنون 
ممتاز و مستثنیٰ بود٭ ھمچنان ذو فنونی که در جمیع فنون شاعری سرآمد و 
استاد باشد تا قیامت ہدید تچاید در نظم و نثر کتابخانہ ای تصنیف کردہ است 
و داد سخنوری دادہ است٠‏ اگرہ ٭+در عھد محمودی و سنجری پیدا آمدی 
۱ ظاھر و غالب آنست که ولایتی و اقطاعی بدو دادندی 


۸ ہ-مہسسےمےسےسسمسےہ۔ہ ہمہ نہ مم لہ سٌٔہ . 











دانشمند ارجمند دورہ تیموریان بزرگ هند و پاکستان (۹۳۲-- 
۸ھ) شنیخ عبدالحق محدث دھلوی در اخبار الاخیار می نویسد 
.. "وی سلطان الشعراً و برھان الفضلاست, در وادی سخن یگانہُ عالم 
و ثقارٗ نوع بنی آدم است, وی ذِر سخن عالمی است از عوال خداوندی کە 
پایان ندارد٭ آنچه وی را از مضامین و معانی اطوار سخن و انواع آن دست 


داد هھیچ کس را از شعرای متقدمین و متأخرین ندادہ'“ 


یکی دیگر از موٗرخان بنام ھمین دورہ محمد قاسم فرشتہ موٌلف 
تاریخ فرشته یا گلشن ابراھیمی دربارہ اش اطلاعی بدستا میدھد: 

” تاعھد قطب الدین مبارکشاہ ھز یک از پادشاھان کە برتخت 
نشستند امیر خسرو (رح) را معزز داشته در جرگ امرأنگاہ میدائبتند٭ 
غیاث الدین تغلق شاہٴکه '' تغلق نامہ'' بنام نامی اوست او را بیش از 
دیگران.عزت داوگ 

٠‏ از میان دانشمندان معاصر دکتر رضا زادہ شفق در تاریخ ادبیات 

'ایران دربارہ اش نوشته است: 

”' امیر خسرو نە تٹھا در قصیدہ گوئی بە حکایات گذشته برداختہ 
یلکہ از قصّہ ھاى معاصر نیز بنظم آودہ است٠‏ چنانکە منظومه دیول رائی 
خضر خان را بطرز قصّہ مؤثری در سرگذشت خضرخان پسر (سلطان) علاء 
الدین محمد (خلجی)که معاصر و مدوح شاعر بود؛ ساختھ٠‏ در موسیقی نیز 
استاد بودہ و درفن انشاء نیز دست داشته٠‏ :کتابی ہنام رسائل الاعجاز در 


آن باب تألیف تمودہ'' 


"۹ 


دانش ۲۷ - ۲۸ تس سستس ‏ ےس سسس سس سے 
یکی دیگر از سخن جا معاصٰ دکار احسان بر اظر در : 
شعرفارسی در عھد شاھرخ'' نوشته است:۔ ۱ 
”شعرای زمان استادی او را مسلّم میداشتند و آثار او را تتبع میکردند ودر 
تقلید او میکوشیدئر'' ۲ھ 
دکتر علی اکبر شھابی در '' روابط ادبی ایران وھندا' مینویشد:: 
”فی الحقیقت در نظم فارسی بە پایهُ اساتید رسیدہ' 
دکتر علامہ محمد اقبال دریکی از اشعار اردوی:خود کہ آنرا جامهٔ فارسی 
بوشانیدہ ایم یہ این بنیان گذار زبان ملی پاکستان (اردو) چنان ستایش نمودو 
و دلکشی و‌ 7 نغمات جاویدش را ستودہ است: 


”'نماند زاییک یت بخاطرم رزمی 

ھنوز دلکش و تازہٴ است نغمَۂٗ خسرو 
چنانکە قبلاّ عرض نمودہ ایم شاعری جامع اصناف شعر مثل امیر 
خسرو (رح) در جھان فارسی وجودہ: نداشته است٠‏ استادانی بزرگ مثل 
فردوسی و نظامی و رومی در مثنوی, سعدی و حافظ در غزلرَانزری و 
خاقاننی در قصیدہ و خیام و ابوسعید ابوا خیر در رباعی یعنی در زمینه ھای. 
مخصوص بخود ماھر بودہ اند وی امیر خسرو:(رح) در سایر اصناف شھر _ 
مھارت تام و تسلط تام داشتہ است و بعلاوہ یواسطہ ابتکارات و اختراعات __ 
و اضافات خود بعنوان موسیقی شتاس برجسٹە ای منت بزرگی یه ھٹر 
. موسیقی گذاشتہ است٠‏ اگرچه عمدہٗ شھرتش در غزل و مثنوی بودہ ایت 
وی حقیقت این است کە او مجموعہ ھای قطور قصاید و رباعیات ھم دارد 


ص۰ تح ہ .  _‏ .سے 











.ہہ ے...۔۔ ےہ امیر خسرومقله نظامی 
کہ ہمتاببیت مقتصدمین سال .وفاتش در لاھور بچاپ ارسیدہ است او لاو 
ا برنظم کردن خصذًخبروی بتقلید خی نظامی درحین حبات ففتاد و 
چھار سالهُ خود مجموعاً در حدود پانصد هزار بیت گفتہ؛ پنچ تا دیوان شعز 
پتنام: تحفة الصفر؛ وسط الحیات, غرَة الکمال.پقیەونقّہ نھایت الکمال بجای . 
۱ گذاشت: , ہنچ جلد کتاب گراتبھا در تغز فارسی ینام افضل الفوایدہ خزاین 
إلفتدوح یا تاریغ علائی؛ رسایل الاعجاز یا اعجاز خسروی, قصه چھار 
درویش و خالق باری یسلک نگارش: در آوردہ است: بعلاوہ به,پنچ زبان 
متداول آن زمان (عربی, فارہی, ترکی؛ سانسکریت, او اردو) تسلظ کامل 
داشعهِ ویک خمسۂ مثنویات تازیخی نیز از خود بیادگار گذاشته اُستء : 
خلاصہ او نہ فقط شاعری.توانا بود, بلک انشاء پردازی زبردست:, موُرخی 
معتیں موسیقی دانی مبتکر و زبانشاسیمستندھم بود ودربارہ اش میعوان _ 
''آنچة خوبان ھمۂ دازند تو تھا ذاری''“ 
سو امیر خٹروٴزا نیز کە ضد وشانزدہ َال بعد از نظامی گنجویٰ بدنیا 
آمد میتوان ن نظامی ثانی گفت یکی برای ایتکه نزدیک تزین مریدان حضرت 
نظام الدین' اؤلیاء:بود 'ودیگر اینکه بعد از نظامیٰ گنجوی نخستین کسی 


بود کہ بنقلید او دنت بە خمسة سرائی زد با موفقّیت تمام از عھدہ تقلید اد 
اپزآمد _. 
و بیخلاف نام يسا خسہ خمقین یعیٰ دو خسۃ بجای 


گذاشته است ٭ْة اول او اصیل و خمسهُ دوم او بتقلید ات٠‏ 
یش آز اینکۂ ہہ خسة خسروی پردازیٔم که بنقلید خس نظامی 
سلکانظم كشید لہ أآست بیمورد نباشد کە نگاهی بە خسة تاریخی و 


طبعزاد:خسرو بیٹذازیم کە بشرخ زیر امطت٠.‏ ور 


گے نے تک لے تس ات 


دانش ۲۷ < ۲۸-۔___سسمسسشہہہ سے 


--١ .‏ قران 'السَغدین: نخستین مثنوی خمسه یا پنچ گنچ تار یی این شاعر 
موٴرخ یا مؤرخ شاعر است کہ بنابفرمایش آخرین سلطان خلجی, معزالدین 
کیقباد, در سال ۸۸٣ھجری‏ بلک نظم کشید٠‏ موضوع اساسی آن جنگ 
و صلح میان کیقباد و بدرش بغراخان است و برای کسب اطلاغ دربارہ 

افقایع و حوادثی کہ بعد از وفات سلطان بلیٰن'اتفاق افتاد خیلی مھم و مفید 
اِست+٭ 

٢۲‏ مفتاح الفتوح: در سال ٥۹۰‏ ھجریٗ بہایان رسید و برای کسب اطلاع 
دربارہ تأاسیس خانوادء خلجیان توسٌط سلطان جلال الدین خلجیٰ درمیان 
اسنادِ تاریخی دورہ خلجیان و پأیان دورد غلامان اھمیت زائد الوصفیٰ دارد:٭ 
۴- دیول رانی خضرخان: مشتملٰ است برداستاِن عشقی حضرخان ہسر 
سلطان علاءالدین خلجی و دیول رانی دختز راجہ نھرواله کە در ۱۵ء ھجری 
منظوم گردید و برای آشنائی با دسیسە کاری ھای ملک کافور و حوادث 
مربوط بە کشتار عام شاہزاد گان علائی و کودتای ملک کافور اطلاعات 
ذیقیمتی بدست میدھد ٭ 

-٣‏ نہ سپھر: ہدستور آخرین سلطان خلجی قطب الدین مبارک ذر سال 

٤ء‏ برشتۂ نظم کشیدہ شد* این مثٹوی تاریخی شامل شرح وقایع و 
حزادث اواخر دورٗ خلجی است و دربارہ این دورہ اطلاعات دست اول 

تاریخی در بردارد٭ ۱ 

۵- تغلق نامہ: آخرین مثنوی تاریخی خمسۂُ تاریخی امیر خسرو (متوق 

۵ھ) است کہ مشتمل استِ برحوادث مربوط بە بایان دورہٗ خلجی و آغاز 


دورہٗ تغلق و از نظر تارر بخ این دو دؤرہ بسیار پر ارزش است٠‏ 


"٦٢‏ 7 +00+ممہمٌسسجيےے۔ یں ےس ہے ویر نے مچے 





ساالٴلا٠_١٣ذنں‏ ہہ ...ہہ امیرخسرومقلانظائی 


مٹنویاتی کە امیر خسرو و بتقلید نظامیٰ سزودہ, بدینقرار اضت: 

١--۔‏ مطلع الانوار::در جواب مخزن الاسراز نظامی در شال ۸٥ء‏ 
. ٢ب‏ شیرین و خسرو: در جوات,.خسرو و شیرین در ھمان سا 

۳ مجنون ولیلی: در جواب لیلی و مجنون در ھمان سال 

۷۔۔ آئینہ اسکندری: در جواب سکندر نامه در سال ۹۹٥ھ‏ 

۵-- ھشت بھشت در جواب ھفت پیکر نظامی در سال ٢٦ھ‏ 

پیش از اینکه چیزی دربارہ خمسۂً خسروی در جؤاب خمسه نظامی < 

بگوئیم بیمورد نباشد کە نظر تذکرہ نویسان و سخن شناسان و سخن سرایان 

را دربارۂ خمسه می خسرو بڈائیم 

فقط دو تفر از عھد قدیم و عصر حاضر را میشٹاسیم کە امیز خسرو زا برای 
. اینکە از:نظامی تقلید نمودہمورد نکوهش قرار دادہ اند٭ 
مثالَا عبیدازاکانی گفت: 


''غلط افتاد خسرورازخامسی 

که سکببا بخضت در دیگ نظامی'' 

ویکی:اڑ معاصران گفته است* 
''ولىٰ ھرکس.بانظر دقیق و:فکر عفیق سام سان شر الا ۱ 
تصدیق میکند کە این خمسه جز حل و عقد ناصواب یک سلسلۂ اشعار 
نظامی چیزی نیست'“ٴ ۱ : 

درصورتہکه اغلب. نقادان۔سخن بە او آفرین گفته وٴازو ستایش 

نمؤدہ:ائد:مثلا 


۱٦۴ سپٹ سس ١۔٠ حصلسئتے‎ ٣ 





بات ۸۷ے ہپ مھ ےی 
صاحب تذ کرہ الشعراء میگوید: 


”امیر زادہ بایستفر خمسهً خواجه خسرو را بر خمسۂ شیخ نظامی تفضیل 
دادی و خاقان مغفور الغ بیگ گورکان قبول نکردی و معتقد شیخ نظامی _ 
بودی٭ بیت بیتمّستن را باھم تقابل کردہ اند٭* در توحید این بیت از 
خاصضه ھای ویست٠‏ ۱ 
”٭ اقطرہ آبسی نضضورد. ماکیان 
ٹائیکسشد ‏ رویسسسوی آسسان ٠‏ 
بقول مولانا عبدالزحمنْ جامی: 
''خمسه نظامی را به از وی کسی جواب نگفتہ و ورای آن مثنوبھای دیگر 
(ھم)دارد همه مصنوع و مطبؤع'' 
بعقیدہٗ استاد بزرگوار و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر ذبیح اللہ صفا: 
ٰ نخستین و بزرگترین شاعری کہ بتقلید از نظامی در نظم پنج گنچ 
ھمت گماشت امیر خسرو میباشد کہ یکی از بھترین مقلدان نظامی در نظم 
دانشمند بنام آقای حسین فریور عقیدہ دارد: 
''امیر خسرو بتقلید نظامی پنچ مثنوی سرودہ و داسٰتانھائی را بنظم:فارسی 
آوزدہ است کە میتوان آنھا را در ردیف بھترین مثنویھای نظامی قرار دارہ: 
بنابگفتہ ھرمان اتہ: ۱ 
”'اوّلین و مستعد ترین گویندگانی که پیزوی از نظامی کردند 
ھمانا یمین الدین ابوالحسن امیر خسرو بود کہ در داستان سرائی رمانتیک 
راہ نوینی باز کرد ٭ بھٹرین این نوع داستاتھا که جنی خاص رمانتیک دارد 


سہسسپڑپسٹپوجٹنٹنیٹژھییینئسئیھورڈھ 








نس سے ...9س سس سیت سس امیرخنفو مقلذ نظامی 


_ غیان کناب ”' دیول رانی خضرخان.':اوستا''٭ 
بعقیدہٗ دانشمند شوروی آقاى طاہر محرم اوف: : 

3 امیر خسرو بزرگترین و نجُستین ادامه دھندہ مکتب ادبی شاعز 
شھیر آذربائیجان حکیم نظامیٰ گنجوی میباشد و خمسة او که براساس 
موضوع مثنوؤیھای نظامی نوشته شدہ یکی از نوادر آثار ادبی شرق امت ''* 
از قراز 'معلوم مثنضوی'از ھمان آغنناز شغْلر فارسی در:دورہ سامسانیٰ 
(۲۸۸- ۹ھ) توسط نخستین صاحبدیوان فارسی: ابوعبداللہ رود کی آغاز ” 

او کپابیش :در ھمان دوہ توسط ابو شکور بلخی, ابوالموٴید بلخی, مسسعودی 
مروزیٴو دقیقی مروج ؤٴمتداول گشته بود٭ موضوع اساسی کلیلە و دمن 
رود کی و آفرین نامہ ابوشکور لخی اخلاق:بود٭ شافنامه ھای مسعودی 
مروزی ؤ دقیقیٰ جلبکُ حماسلیٰ :داشتند و فبٹی برظذرح رزم آرائیھای. شاھان 
قدیم ایزان بودند۔و:یوسف.زلیخای ابوالموید۔بلخی مثنویٰ بزمیٰ بود ٭ 
ے در دور غقوی (۳۵۱-۔ ۵۸۲ھ) یکی از بزرگترین حماسہ سرایان 
جھان بصوازت فردؤسی نظھور زمنید کە دراخلال اشعار آبدار شاھنامہ که 
باضتطلاح مثننوی رزمئی'یا حماسی :اسُت بعضی از مثنوی ھای بزمی یا 
رمانٹیک از قبیل کیکاؤس و سودابه زال و رودابك رستم و تھمینة سھراب_ 
و گرد آفزید, سسیاوشئ و۔فرنگیس, بیژن و منیژہ و امثال آنھا را.نیز گنجانیدہ 
اِست٠٭‏ در ھمین'دورہ نخستین مثنویٰ مستقل.بزمی بنام وامق و عذرا توسط 
عنضری, ملک: الشعنرای:دربار سلطان محمود غزثوی .(ك۳۸--۳۲۱ھ)؛ 
َنْرْطنَ وجود آمد و بازدرھمین دؤرہ مثنوی حدیقہ الحقیقت سنائی غزنوی 
نیزاعزضه:گردید کہ موضوغش اغلاق و عرفان:بوہةٗ 


کے کات _ اس ہے ہجو یکیی سج۱۹۹ 


دائنش ۲۷ - ٢۸‏ سىَبحجيْیمےم چس ی یت جچ ہے 

در دورۂ سلجوقی (۳۷۹۔-۵۵۲ھ) مننوبھایٰ گرشاسپ نامد اسدی 
(رزمی)ء ویس و رامین فخرالدین گرگانی (بزمی) و روشنائی نامہ و سعادت 
نامہ ناصر خسرو (اخلاقی) سرودہ شد٠‏ 

گویا پیش از ظھور نظامی گنجوی ھزسە نوع مثنوی (رزمی, بزمی 

و اخلاقی) بوجود آمدہ بود البته ھنوز ھیچکس بە سرودن خمسه ای که 
جامسع ھر سه وع مثنوی باشدہ مبادرت نورزیدہ بود و خود نظامی نیز 
مثنوبات پیشروان نامبردہ زا مورد تقلید قرار دادہ بود, ایتکارش فقط این 
بود کہ ھر سهہ نوع متداول مثنوی را بصورت پنچ تا مثنوی کە آن را خمسۂً 
نظامی یا ہنچ گنج نظامی اسم گذاشتند, برای آیندگان نمونە و سرمشقی 
گذاشت, بعلاوہ او در تاریخ مثنوی سرائی نخستین کسی بود :کە سە تا 
مثنوی رمانتیک (بزمی) سرود کە باعث اشتھار و اعتبار او درمیان مٹنوی 
سرایان بعدی گردید٠‏ تنوع و کمیت و کیفیت باصافهُ فصاحت و بلاغت و 
حسن و زیبائی کلامش نیز سبب گردید کہ در تاریخ مثنوی سرائی زندۂٗ ٠‏ 
جاوید گردد؛ وی در اینجا نباید فراموش کنیم کە امیر خسرو نظامی هند و 
پاکستان, در زندہ نگھداشتن خاطرہ شیرین و جاوید ساختن او در جھان 
فارسی نقش اساسی دارد٠٭‏ : 
در اینجا بیمورد نباشد متذکر شویم که در دوزہ بعد از نظامیٰ یعنی دورہٗ 
ایلخانیان (۸۲۵-1۵۸ءم) مثنوی سرایان و شعرای بزرگی مانند عطان روہی 
و سعدی پا بعرصۃً ظھؤر گذاشتند وی آنان بنا بعللی زیاد فقط بہ نوشتن 
مثنویھای صوفیانە و اخلاقی ماننذ منطق الطیرں مثنوی معنوی و بوستان 
اکتفا نمودند و بە مثنویھای بژمی یا عاشقانه.اعتنائنمودند و برای اظھاز و 


سس بیو دی ٥>‏ _ ہے ے مھت 


' 








 _‏ ...۔..ہ م..م._._- امیرخسرومقلدانظامی 


ابلاغ احساساتِ مربوط یەة:جسن و عشق:نجای مثنوی رمانتیک غزل را 
وسیلە ساختند و معمولً به غزلسرائی بزداختند٭ ٠‏ 1 
درست است کە در قرون و اعصار گذشته صدھا شاعر فارسی زبان 
بمشظور کسب شھرتِ بە خمسه سزائیٗ روی آوردند وی این امر بسیار 
شگفت آور است کە ہپس از نظامی و پیش :از خبرو در ظرف جد و شانزدہ 
سال حتی یکنفر از شعرای فارسیٰ در سراسر جھان بچشم تمیخورد کە بتقلید 
از نظامی بە خمسه یا مثنویھای رمانتیک (بزمی) اوٴاعتنائی نمودہ باشد٭- 
لذا اگر بگوئیم کە صدھا شاعر فارسنی از نظامی تقلید نمودند شاید قرین 
انصاف نباشد٭ درست تر اینست که خسرو در خمسه سرائی از نظامی و 
صدھا شاعر فارسی از "خسرو تقلید نمودند یا باللفرض اگر از نظامی تقلید 
انمودند بواسطۂ خسرو تقلید نمودند یا مَیشود گفت خمسۂٗ نظامی و خمسة . 
خسروی هر دو را یکسان مورد تقلید قرار دادند٭ 
مصاز ترین خسسے سرایان, مولانا جامی و مکتبی شیرازی؛ برای 
نظامی و فرزند معنوی او خسرو کہ ا حق نظامی ثانیٰ یا نظامی دوران بود 
یکسان احترام قایل بودندِ و هر دو را مشترکاً مورد'تحسین و تمجید و ملبع 
الھام خود قرار میدادئدہ چنانک مولانا جامی صاحب ھفت اورنگ فرمودہ: 
رشحے ازان .بادہ بە جامسی رسان 
ژورق نظمش بە نظاسی ران 
پرسسر خنببرو کہ لشند اخستراست 


از کف .۔درؤیش: :گی در خوراست 


۷۹۷ 








دانش ۲۷ - ۲۸ 


و مکتبی شیرازی از تقلید ہر دو چنین اعتراف نمودہ است: 
این در که 7 کردہ ام نو 
از گنج تظامسی اسست و خسرو 

نظامی غیر از ''پنج گنج“ چیزی مھم در درست ندارہ در صورتیکە 
خسرو چندین گنج گرانمایہ بصورت نظم و نثر بدست نسلھای آیندہ سہردہ 
اسٰت٠‏ نظامی کاری جز خمسه سرائی نداشتہ است, اما خسرو پرکار ترین 
مردان روزگار یودہ است با وجود آن اوّل الذکر بیسنت و ھفت سال صرف 
خمسه نمود و ثانی.الذکر فقط در ظرف سە سال خمسە را بہایان رسانید* 
نظامیٰ در شعر ہمہ اش متوجہ بہ این مثنویات خود بود وی خسرو در سایر 
اصنافِ سخن متداول سرآمد روزگار بود ٭ نظامی در نثر فارسی تا آنجائیکہ 
ما اطلاع دازیم, یک سطرھم از خود بیادگار نگذاشتہ است اما خسرو در 
نشر ھم پنچج گنج بجای گذاشتہ است٠‏ نظامی فقط بہ داستان و افسانہ 
سروکار داشت وی خسرو پا بعرصَهٗ حقیقت و واقعیت گذاشت و بوسیلهٔ پنچ 
مثنوی تاریخی خود کە در نوع خود مانندی ندارند تاریخ واقعی پنجاہ ساله _ 
زمان خود را برای.آیندگان منضبط ساخت٠‏ نظامی فقط یک شاعر یودہ اما 
خسرو شاعر موٗرخ و مرخ شاعر بودہ.است و تنھااین خمسۂٔ تاریخیٰ اش 
کافی بود کە به او در ردیف شعر و تاریخ مقام برجستہ و ممتازی بدھد برای 
اینکە کار اصلىی اش غمین بودہ و ھمین بایستی با خمسە نظامی مورد تقلید 
قرار دادہ میشد٠‏ اگر او خمسۂ نظامی را اصلامورد تقلید نمی ساخت بازخم 
چیزی از عظمت و شوکتش نمی کاست چون تقلید خمسۂ نظامی برایش 
کاری اضاق بود و تا اندازہ ای جئثبۂٗ تفننی داشت 


۸-ےمےےےےےس سشسسئپئپتسشہ ہہ سك 





امیر خسرو مقلد نظامی 





در پایان باید عرض کنیم کە با در نظر داشتن حقایق فوق الذکر خسرو را 
باید از توبشناسیم و بجای اینکە او را مقلد محض نظامی بدانیم باید اعتراف 
کنیم کە أو نہ فقط اینکە زندہ و پایندہ نگھدارندۂ سنت نظامی بودہ: بلکە 
احیأ کنندہ خود نظامی گنجوی در أدبیات جھانی نیز بودہ است: چنانکه 
خودش گفته است: ۔ ؛: ۱ 

رق ات ربٌعیتی اومستلام 


کٹ ۰ ۔ ت.-- ۔ نی 
وزر بیستٛ منش حیات دادم 


چو پھر بر بد بد لد 














جھنگ صدرہ ینجاب. 3 2 پ ا 


مخزن اسرار نظامی گنجوی _ 


مخزن اسرار نظامیٰ گنجوی (متوٴ در 2٦٥ھ‏ ق) مثنویست در بحر 
۱ سریع۔ (مفعغلن, مَفْععان؛ فاعلات (فاعلن)) ودارای دو ہزار و دویست و 
شصت بیت است کە'از أنٴھشت صد و ھشتادِ و دوبیت در تمہید یعنی 
یم مناجات و نعت ور کاَاثهٌٹۃ و مح سلطان ملک فخرالدین بہرام شاہ 
بن دو امتوق در ٢۷ھ‏ ق) بادشاہ آرزنگان (1) و قضلیت سخن و سخنور 
و غیرهم سرودہ اٹ ؤٴبقْذ ان بَیْسّتَ مقالہ کە ھریک از مُفَنل _ 
برمواعظ و نصائح وہندو اندرزو مسائل دینی و اخلاقی است درسلکػ نظم 
. کشیدہ است و بس از هر مقاله حکایتی آموزندہ منظوم آوردہ است جملە 
مضامین این مثنوی بقول نظامی بکر وزادہ فکر و اندیشہ اوست: _ 
عاریت, کسی تیلیفتہ :ام 
ر آنجے دل گفت بگی و گنجے ام (۷) 
خی ِلَسَلاعقیب ارد کم 827 تک 


کر 


7 نظامی در آوردن جسائل کسی و خرضان ر وزڑعھد در مئلوی 


۷۱ 





دائش ۷۷ جوا سی ًجسھ ےد جھطئۓۓے ۱ 
''مخزن الاسرار'' بیرو سنائی است (۳) 
و در بارہ ستائی (متصوف ۵۳۵ ۰ ق) می گوید کہ او ھم این مسائل را 
ازدیگران گرفتہ است: ٠‏ ٴ 
وسنائی خود درین بارہ مبتکر نیست )٢(‏ 
سنائی مقلد کیست؟ پاسخ این سٹوال در تاریخ ادبیات در ایران نمی یابیم٠‏ 
نظامی مثنوی خویش را بماچنین معرق می نہاید: 

صبح دمی چند ادب آمسوختم 

پردڈ سحر سحری سوختم 

پایه . درویشی و شاهمی درو 

مخزن اسرار الہی درو ٴ 

اکنون می خواھیم مطالب بیست مقاله مخزن اسرار را باختصار" 

مورد بحث قرار بدھیم و از حکایت ھا صرف نظر می نمائیم کە باعث اطالۃً 


کلام نشود: 
2 نقال آ3 


این مال ''در خلقت آدم و اوصاف آن حضرت '' عنوان دارد و 
آغازش چنین است: 
اول کاین عشسو پرسستسی تسود 
در عدر آوازہ :سی ترد(۵) 
نظامی درین مقاله تخلیق حضرت دم و ہمہ وقائعی کہ قبل و بعد ٴ 


از خلقت ایسوالیشر یہ ظہور پیوستٹ نحر احس نظم کردہ انت مطالب و 


۲ -۔ممسستس ںہ ہےج._._ ہہ نںۓ 





مخزن !سرار نظامی گنجوی 





منامیخ را برافتاباآداز کە ہا تَشبیھاتِ ؤ استعازاتا مطبوع و اصطلاحات ا 
و ترکیبات نو آراسبتہ شُدہ بیان:کردہ است کە ادراک گفتارش برای عوام 
دشواز است* یم ا 8 
الله تعال بمصداق حدیث قدسیٰ '' گنت کنزاً مخقیا فاجیتُ ان اعرفِ فخلقت 
الخلق '' یعنی:خداوند متعال خزینه مخفی بودچون خواھش کرد کە شناختہ 


کائنات: را خلق کرد بہررونق وآبادانی زمین عو آدم را از کتم عدم 


بہ منصه شہود آورد چنانچه بە ملانکہ فرمود: 
۱" نی تال فی الارض خلیفة'' ل٥‏ 
فا گنک کے بت ۱ 
۲ میق آڑ کم علم ار کرد 
سویٴ وجہود آمسد و در باز کرد 


ال 


باز یتین طئل پری زادگان 
” پیشسترین پشنری زادگان 
. آن + بخلافت علم آراسته 
وا وا ھت ۰ چون یم افساور کات 2 ا 
الله جل شانه بجہت آنکه عليه السلام را برهمہ ملائکۂ وقیت دھد 
از شرف تلمذ خویش مشرف ساخله لم اتا کل ۸) شاہد صادق 
برین امت٠‏ ۱ ۱ 
0 0000 ای ! 


علم آام صفت :پاک ارسست 
خترطنیست شرف خاک اوست (۹)“ 





۷۷ 





داتش ۲۷ - ۲۸ 





خدای م یزل ولایزال ہمه فرشتگان را فرمود کہ آدم را سجدہ کنند٠‏ 
جملہ ملائکہ سرتسلیم خم کردند ابلیس: اما از فرمان واجب الاڈعان رب 
جلیل پیچید و فوقیت خودرا برآدم چنین ابراز نمود: 
نَا خُیر مِنە خُلَقعٍی من تَارٍ و خُلَقعه من طین )٠١(‏ 

بعلت این تی رائدہۂ درگ خداوندیٰ گردید 


آدم (ع) و ہمسرش در بہشٹث برین بسرمی پردند اوخداوند کریم آنان 
را منع فرمود کہ نزد فلان درخت نروند ارشاد باری تعالیٰ بود: 
و لا تقر بَمْذْہِ الشجر فتَگُونامن الّلَمین )۱١(‏ ۱ 
لاکن آنان دردام مکر شیطان اسیر گشته فرمان خالق کون و مکان 
رانادیدہ گرفتہ ازثمر شجر منوعہ خوردند و از حکم خداوندیٰ او بہشت ہرین 
بر زمین آمدند و از کردہ خودپشیمان شدند و بعد از اعتراف عصیان خود توبہ 
و استغفار بخشیدہ شدند* خدای ذوالجلال این ھمه وقائع را بە تفصیل در 
قرآن کریم بیان فرمود است.(٢۱) ٠‏ 
آدم صاحب کدروصفا است صاحب کدرباعتبار جسم کہ از خاک 
بود ارشاد خداوند تعایٰ اأُست+٭ 
'' خلق الانسَان بن مَلصَالِ کالفَخًار :7 5 . 
--“-8ە., اضخثٌ می ِن روحي (۱۳) ئل 
است و محک باین معنی که آدم مورد بخش قرار دادہ:شد زیرا بار امانت 
خداوندی کە جملە مخلوقاتِ از برداشتن آن,یارئسانہ خالی کردند و این 


۹۷ جم+ججہھ مس یی اہ کے جو کے ے 








مخزن اسراز تظامی:گنچجوی 
صعیف البنیان قبولاگرھد ‏ اونضظ ‏ ےرک ایھب با ا ١‏ 
نظامی درین بارہ چنین: . ظع. 
آذ پگ زفتم روخ می اھ و 
ہرمک و ہم اور یم صیرق . 
آن ز دوگ سوارہ براتقیختۃ 
بفز آڈوگٹوپسر؛ ہم آمیشتے نقق: 
قبل ازین چتانکد گقتیم آدم و جوا از خوردن دأنڈ و مرتکی 
تافزمانی ختایٌٰ پک و برٹر شدنذ وَبدين كت از جنت رائَلہ: شدلذ* ٭ آنان 
برزمین آمدند ‏ یہ فراق مبتلا شدند ‏ درآخرآنیت ین رعلت رحیم را 
رََنك کت و خطانسیان انان کشیدہ شد و آثان از وصال بیکدگر 
کامگار گردیدند 00۰ آولاد در دلسشان مہ موجن شُذ 
رانقی رف ا وا و 
حله ۔برانےاخضتنے :و حلیغ':ھم )١١(.‏ 
٦.‏ چون:ادل اگلدم بدو پشکگتافِتے. : 
تائہنفگٹبرنئے ثرست از ایا رو رو 
ٍ نے می سروستھا کے 
_ بعد ازین نظامی اولاد فٗمسىصس-حسھرنی 
دامنت چون از عصیان و گناہ وسہووخطا آلودہ سی باید کە مثل آدم توبة 


و استغفار بخلوصِ نیت گئی زیرا خذاى مہربان تواب الرجیم است ٭ آەم(ع) 
از توبه کردن بمقصدش رسید* 


پر 





دانش ۲۷ - ۲۸ لے ٹیس سشسےےسےے۔م۔ ہے 


نیک دلیل پیرو شیطان مبتاش 
ہو اتحجری اگ ان نان 
٤ھ‏ 0 0" 
تانکنی توبے چون آدم ڈرکثت 


عذر 'نه آنٹرا که خطائی رسید 





کادم ازان عذر بجابی رسید (۱۸) 
آدم (ع) بصد عجز و انکسار تضرع بحضور خداوند قدوس از معصیت 
و نافرمانی خویش چنین۔اقرار کردہ بود٭ 
رہنا ظلمنا انفسنا وان م تغفرلنا و ترحمنا لنکوئن من ا خسرین (۱۹), 
ازین زاری و ہشیمانی آئینہ دلش مصفاشد و رب کریم عصیانش راعفو 
فرمودہ بمرتبہ خلیفتہ اللہ فی الارض فایز نمود 
”چسون دلش از توبے نظافت گرفت 
ملک زین را بخضلافت گرفت ۲۰۰) 
نظامی بعد ازین آدم را مورد قرار تخاطب دادہ می گوید کە چون 
خدای وحدہ لاشریک لە برتو لطف خاص فرمودہ ترا اشرف ا مخلوقات 
گرداقدت اک رابہ عل باد مار کلرتی اق بای لد ادخ پا کا 
یارو اغیار 
کشعی گل "اش چون موج بہسار 
تانشسوی لنگریستسانٴ چوخسار (۲۹) 


۴۹ ًلسسی.8_س.. .... __ل: : 





تال ا اس بے ات .ات عون اسرار نظافیٰ گٔجوی 
۔ وقتپیریٰ فرأزْسیدہ أمت: از جاده غفلٹ:اتعزاف بورز ویراٴآب دارد 
از:منزمی :گذزہٴ'بصفایٰ دل بکوش عجب و غرور بزایت زوا ئیست: هسعیٗ 
ا تواز خاک 7 کم یہ از دیگران تر و افضل 
ا : ہا ۱ 
“ای انسان بەٴتندیٰ مرو بلکە-مثل آب'سب سبک ژوباش زیراکە آب ہر 
قدز سیٔک 2-7 
آب صفت باشٴ سبسک تربران 
کاب سِبسک هست بە قیمت گران(٢۲):‏ 
جؤروجفا مکن۔ و بخالق متوجة شوہ معرزف ں معاصی خویش شدہ 
خجالت بکش تا از فضل الہی بہزہ ور شٹوی*_ 7 ۱ 
ظلم ٢‏ کن یوقسا در گریز 
خلق ہ: باشد پخدا در گریز 
چون, --- ار رارف نفس 
فضل کند رصمت فریاد رس )۲٢(‏ 7 
۱ مقاله د یمن 
۔غنوان 7 مقاله٭ دز محافظت عدل و انصاف ونگاہداشٹن خلق است 
یا این بیت شروع می شود * دحرییں کا تن و عو 
ای :ملک .جانسوران ۔۔زای۔ تو ۔ 
وی گہسر تاجسوران پای: تؤ. (۲۴): ' 


۷۷ 








دائش ۲۷:- ۸٣ب‏ سسسسسسسصہہ سس 
نظامی بنی نوع انسان بویژہ یادشاہان را مخاطب قرار دادہ می گوید 

که تو اشرف المخلوقات بستی و برچه میان ژقین و آسمان ھست زیر فرمان 

''وسخرلکم ما فی السموات و مافی الارض جمیعا''(۲۵) 

بج رتاوت سای سراف مق ای 


دل خود را از ما اللہ کندہ به خالق کون و مکان بسته خرسند باشی کە ھیچ 


سلطنتی بە ازین یں 


ورگہسری گنسچج الے۔ی طلب 
زان .سوی عالم کھ دگرزاد نیست 
جزمن وتوبیچ کس آگاہ نیست 
نا بے چون خاک زمسین بست باش 
وز بمسے چون باد تھی دست باش )٦٦(‏ 
طالب دنیا مباش, پلکه بکوش کە دولت دین بِدسمّت آید٭ زیرا مال 
و 7 این جہان نا باندار مٹل سنگ ارزشی ندارد٭ برورد گار عا لمیان 
بعوض یک نیکی دہ نیکی می بخشدء سعی کن کہ کسی را از تو رنجی 
نرسد* چنانکه ارشاد باری تعا یٰ است ٠‏ . 7 
من جاء بالحسنتہ فله یجشر امثالھا ومن جاء بالسیةُ فلا یجڑی الا مٹلھا و 
حم لا یظلمون'' (ے٢):‏ 


ک جج۷ ۰٠×صىػسًسيثاسجتجھےے‏ تمہت ات عے 
۷۷۸ 





انس کات غائے لے ۔۔۔ھعون اسرار تظامی گنچوی 


وك گیی: از ہا افتادگان یکن۔مال ؤملکلانسضعفین و یعیمان 

را پززربدست لال زیر بروز خشز عڈری تمی.تواتئ پیش آوری* عدل و 
ناف را گنی کٗ این باعث آبَاذائیٴملکت و استحَکام شلطنت اشد* 
الأفیازیی ر غا یز لد ہق واپنج از ذکر عدل و انضاف کردہ 
فرمودہ است مثلاء بج 
و اذا حکمتم بین ,التائ اان تحکموا بالعدل (۲۸) 

ستگ بیشداز او گزپسر می ۔ستتان 

خاک زمسین میٗ دہ وزرمسی ستسان 

آستکا تر توش ےرہ می دمصد 

اڑ ٹویکتی' خوان وذ می دضند 

لی شتیفان بیشت اور گیں 


ا مال یعممان ایپچسں خوردہ, کی ؛ 


ہپ لت ا مل کر باہچان۔۔ 
فک کار ,تو از عدل تو گیرد مار (0۷۳۹_ 
سال 
'' در اختلافِ و انقلاب حدوث و اختلال امور دنا '' عنوان ن مقاله 


ود ا پا و 





سوم است و بدین ضورت آغاز می و 


4 


یکت“نفس ٴأی خواجسه دامَسی کشتان 
آانکتتے ۰ ا برہسمنےە عا رف ن )۳٣(‏ 


۷۹ 











٠ ۲۸ - ۲۷ دائش‎ 


دیق مقالنظاتیٰ یہ وا و امراء مخاطب شدہ آنان را اندرز می 
دھد کہ ای خواجهِ آستین برہمە عالم افشاندہ درویشی. را اختیار کن کسی 
ر میازار بلکە یاعث سرخوشی و شادمانی بنی. نوع انسان باش٠‏ این دنیا 
عروس هار داماد ھر که برین خاکدان آمد چند روز نوبت اوست و بعد ازان 


یه دارفنا میگردد ٠‏ 


ملک سلیمان ۔مطلب کان بہساست 
ملک اتضست سلیان: انث 
باکە وفضا .کرد که ہاما کئے۔ 
خاک شد آنکس کە درین خاک زیست 
خاک چه داند کە درین خاک چیست(۳۱) 


شکفت آور آنکه ہرذی روح کہ درین عال بی ثبات زیستا می کند 
لک امت گان هی رہ گرا یم ایر موق راعذس 
کشند لاکن اگر کسی بذقت نظز بیند پیٰ خواہدٴبرد که کسی درین کائنات 
نیست کە غمین نباشد٠‏ ۱ 


ست درین فرش دورننگ آمسدہ 
پر کسی از کار پگ آمسدہ 
آنیکے بہریا در سختی. کش است 
نعسل دز آتش که بیابان خوش است: 


یمم ےی نے سے ےت 








ہے مخزن اسرار نظامی گنجوی 





آدمسنی ز؛از حادثے. .بی اغم ىد ۱ ٢‏ 
برٹینز و برخضششک مسلم نید (۳۲) 


٠‏ دانشمندی و دانائی درین : است که انساق از علائق جہان گذران 
نت از تباین ما کتاؤ ابد زیرا: این گذشتنی و گذاشتنی 
است*٭ ٭ فرمان خداوند تعالیٰ اأست: 
وما ا حیوة الدنیا الا لعب و لھو و للدار الاخرۃ خیر لین یتقون افلا تعقلون ٭۔ 
کس ۱ 

درین جہان أمان برای اوسیت که '' موتواقبل ان تموتوا'' از خودنشان 
می دھد٠‏ مال و دولت دنیای فانی ظلمتی است و نوراز ظلمت خواستن دال 


برحماقت است*٭ 
ملک رفا کن کە غرورت: دھصد 
ظِلمت این سايه چەائورت دعد (۳۳) 
< ردست بدامان ضاجبدلان و مقبلان زن که اینان هادیان طریق رشاد و 


راہنمایان سرمٹزل سعادت اند خاکی کە چند روٴز ھمنشین گل شدموی زلف 
دلوران را مملو یه غاليه می کند٠‏ فی ا جمله صحبت صالح ترا صالح کند٠‏ 


سرمننکش ان خدمستہ صاحتبسدلان 
دست مدار از کمبر. مقہبلان 


۸۱ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


خاک که ہم صحسیتشی گل کٹند 
غالميه در دامن سنبسل گند (۳۵) 


این بیت آخر یادآور قطعہ سعذی شیرازی ٦‏ متوفی در ۹۱١ھ‏ ق) 


است کە می گرید: 


گلی. خوضسپنوی از حمام روزی: 
رسصید از دسست مخدومی ہدستم 
بدوؤ گفستع که مششکی یا عیسیزٴی 
اکه از ہوی دلاویڑز تو مسٹلم . : 

بگغعتا من گلی ناچسیز بودم 
ولیکن مدتی با گل نشستم 
کمال ہم .نشین در من۔ اثٹسر: کزد 
و گرنتے من :بیان-خاکم کہ ھستم ٗ٦٦(‏ 

در روزگار ما صحبت نیک مردان از جہان نابدید شدہ است گیتی 

که مثل عسل بود مبدل بَە-خانهُ زنبور گشٹه است و آدمی از آدمی گریزان 


است٠٭‏ ابناٰ زمأنہ ازخلوص و وفاٴعاری ھستند* 


کک ا کی 


سس سی 





مخزن اسرار نظامی گنجوی 





.پرجیذر است آدمی .از آدمیٔی 

سایڈی کس ... ٹرہسائیی . انداہ ا 

. صحبت کس بوئ:وفائی نداد. )۳٢(‏ 
بعقیدہ نظامٔی تخم ادذبٴ کاشتن'و حق وفانگہبائی آن اسٹ بظطور 
مثال:می گوید کە بززگران دانه زا زیز مین می برورند وٴرَوْزی می رسد٠‏ 
کە'رخمتشان باز می آؤرد و آتان آزان برمی خورند'ھمچنین کسی کلاٹکم 
وَقا می کارد دیرہا زود :مه أو راٴبدینہ احتزام می نگرند ودز عقبیٰ نی پر 
خززدارمی شوہ ۱ کے ٣‏ 
.. تخم ااب :چیشست وفا کائننتشن 

عق وفنا چیسنت انگ ذاشنتن 
>7 ہزرگران دات“ کک فی رس 


آید۔ازان اروڑی کزوہبرخنورئند (۳۸): <_ 
مقاله چہارم 
این مقاله:'' ذر حسن رعایت بادشاہ در حق رعیت'' عنوان دارہ ٭ 
ابعدای مقاله باین قزار اشت٭. 


ای سببر.افگندہ زسردانےگی 
شغیسل تو پیغببول بیگانگی (۸٣-ا)‏ 


- ے۱۸۴ 








دانش ۲۷ -۔ ۲۸ 

نظامی را بە پادشاھی کہ مراد از ہمہ پادشاہپان جہنان است٠‏ مخاطب 
شدہ می گوید کە اعمال و افعال تو بعید از جوانمردی و آدفیت است٠‏ ہرین 
ملک و سلطانی آنی غرہ شدن و برین جوانی و عمرفانیٰ از شادمانی در 
بوست نگنجیدن زیبانیست٠‏ تو چرخ نە ای که مائل بہ کجروی باشی بلکه 
از چرخ کج رفتار بترٌس*٭ تو طالب لذات دنیا شدہ دستخوش توهھمات و 
تاثیرات ھفت سیارہ گشتہ ای قرآن و شمشیر را یز طاق نسیان نہادہ در 
مجلس دوستان گل برمی افشانی و می نشاط در ساغر طرب می اندازی و 
در لہو ولعب اوقات گرانمایە خود زا رائیگان تلف می کنی٠‏ بہتر آنست کہ 
از دختر زبرکناہ ماندہ از عیش و عشرت دست بکشی ازبرای کمک کردن 
بہ ہمە ذی روح آمادہ باش تا نام نیکت در جہان بماند٭ تاریخ شاعد است 
که زنان نیک سیرت و خداترس ہز ذی حیات را ولو آنکه بسگ باشد کمکش 
کردہ از چنگ مرگ رانیدہ اند٭ آیا میدانی کە رابعہ بصری بہر ثامن آن 
ہفت مرد یعنی يہ سگ اصحاب کہف با گیسوی,خودچہ کرد؟ تو کە از 
پیرزنی کمتر ہستی لاف مردانگی چگونە میزنی: 





.۔۔۔ مخزن:اسرار نظامی گنجؤی 





رابعے بائان آن ہضت مرد 
: بنگرتتاگیسسوی خودر! چہ کرد ۱ 
ای اھٹر از مردمی تو شرمسار . 
از ھنر پیززنئ شرم دار (۳۹), 
باید کە بە ہمہ کس معاضد باشی تە معاند٭ عدل کن و دادیدہ تا از 
تیر تظلم نیم شبی و آہ سحرگاھی مظلومان بە ویژہ نیکوکاران و پرھیزگاران_ 
مصون بمانی۔ جہّد کن تا اینان دعا گوی: تو باشند٭ 


نیست مبارک سم انگیخعن 
آبپ خود او خون کسسان ریختسن 
داداکن از ہمت مردم بترس 
ٹیم شب از ٹیر تظلم بترس 
تیغ تم دور کن از رامہشان 


تانےخوری قی خٹز اہ شان )٣۰٣(‏ 


داد گری شرط جہان بانی است وی دراین زمان ستم کاری را باعث 


جہانداری قرار دادہ اند٭ بدان کە عادل و منصف بروز حشر سرخرو خواهد 
"٠‏ : أ 


شد٭ 


٠‏ دادگسری شرط جہسانسداری اسسث 
شرط جہسان بین که ستمگاری است 
هر که درین خانه شبیٔ ذاد کرذ 


خانے فرداىی اخود آباد کرد )٢۹()‏ : 


۸۰ 





اق 0۷ت ۸و تیر سے جسھ۲ سس رہ یرت ہے ات 


مقاله پنجم 


این مقاله '' در ضفت بشری و صفت پیری۔'ٴ عنوان دارد و بدین 


تیت آغاز می گردد٭ 


روز خوش عمسر بشسب خوش رسسید 


خاک ہباد آب باتش رسیدہ(٢۲)‏ 


درین مقاله نظامی مخاطب بە ہمه پیران نجہان شدہ می:گوید کە 
چون ہیری فرار سید است از خواب غفلت بیدار شوو خیال جہانگیری و_ 
حکمرانی از سربذرکن, دلت از غمہا ی هوای نفسانی مجروح بوہ اکنون ان 
جراحات اندمال پذیرفته و شورش ایام جوانی قصۂ پارینه گشته است٠‏ عقل 
وخرد از دست رفته ودست از کار و پا از راہ ماندہ است٠‏ در روزگار پیری 


دلت سرذ ورنگ رخسارت زردشدہ است+٭ 


صبح برآصد چہ شوی مسست خواب 
. کز سردیوار گنذشت آفتعاب 
بگسفر ازین ہی که. جہساننگیری است 


حکم جوانسی مکسن این پیری است ٠<‏ 
بجی یچ سی ے رے۔ 7 و رز 








مخزن اسرار نظامیٰ گنجوی_ 
خشتک قد آن دل:کە ز غم ریش بود 
کا مکش تیضبت کزی پیش بودا 
شلیفتته شد عقسل وتنە گٹ گشتے رای 
لہ خفدلنٹ ُا رم گٹصستصے بَا 
لالے سیراب تو زردی گرفتِ (۲۳) 
بدان ,که از: عیب ای نجوانی چشم می.ہوشند ولی در ہیری اگر عملی 
خلاف بظہور رسد صِرفْ,نظر نمی نمایند و بالا تر ازین در پیری عوارض 


مختلف:النوع تاخت آوزدہ آدم را از بادر می آرند٭ حیف ایبت, کە شباب را 


ذر غفلتِ بضر بردی ,و قدرومنزلتش را ندانستی اکنون در پیری خواہی. 


دانست کة جوانی چە نعمت بزرگی بود 7 می دانی درخت سرسبز و شاداب 
شاھد باغ و راغ استا وی چون خشک می شود.باغبان 'ؤ ھیزم کش بران ارہ 
می کشند تاھیزم بساأزْند* شاخ ترگل می دھد ولی انجام ھیزم خاکستر شدن 


است:۔ 
بیری و صدغیب چنین گفتے انہد 
رضت جوانی بتسغافل به سر 
جای:ادریغ اسنت درایخی بضور 
فارفی از قدر جواننی کهە چیست 


۸۷ 








دائش ۲۷ ۷۸ت مے سیب ۔و۔پهسهيسج م ۹ے وروی 


شاخ تراز بہسر گل نوبر است 


ای انسان اکٹون کە شباب مبدل بە پیری شد و آتش طبع تو از 
برودت پیری سرد و موی سیاھت سفید شدٔ٭ آب و نان اگر آنقدر ھست کہ 
آتشِ شکم فرونشاند برآن قناعت کردہ, دست سٹوال پیش کسی دراز مکن 
و اگر نیست بہتر آنست کہ ھمچو خر عیسٰی گیاہ بخوری بجای آنکہ 


ہی یک نان بدر دونان رفته آبروی خویش بریزی: 


خاک بخور نان بخیلان مخور 
خاک نه و زضم ذلیلان نخضور (۲۵) 


مقالهہ ششم 
”' در اعتبارات موجودات '' عنوان این مقاله است و بابیت زیر 
شروع می شود ٭ 
لغبست بازی پس لین پردہ ہسست 


ورنه برو این ہم لعبت کە بست(٦۲)‏ 


۸۸ از سس سس سس سس 











مخزن اسرار:نظامی. گنچوی 


نظامی بنی وع انسان را ذعوت دیز و تفکرٴذادہ می گوید کە دیدۂ 
دل بگشا و چشم:بصیرت را واکن و ہبین که از این بردهٗ رازچە بروٰن می 
آید٭ بنگر کە پئ پردہٗ این'آسمان:نیلگون چھ۔دلبرانند کة ہوش و حواس 
نظارہ کنندگان را پرت کردہ اند* این افسون گراننڈ:کە گوہر چشم را از نورٴ 
ادپ أفروختہ و ازدل کمر خدمت بمیان بسته مشغول, کاراند بدقت نظر 
کئ ویٹت پرچە درمیان زمین و آسپان ہست فقط برای آسایش تو مشغول 
کار است* افراموش مکن کە این مرغ زمین را دانه مرغوب تر از تو نیستت 
بدین سبب بہتر آنست که برین زمین مانند 
سیمرغ 'عزلت گزین و خلوت نشین باش 
دیدہ +دل: مححرم این: پرزدہ ‏ ساز 
تاچےە ,بروٹ آید ازین ۔۔برد. راز 
از :پس: این ۔برذفہ زننگارگون 
فارضاحت ز غایتِ برونْ 
اثیسنت ؛ جہسان را چو تو بمخانے ای 
مزغ زمین راذ توبے: دانے ای 
ا بگذر ازین مغ طبیضنت خراش 


کرت مرغ چوسیمسرغ غ باشن ك٢)‏ 


نظامی می گوید: 
مرغ ,قفسِ بر که مسیحای تست 


نل تو 0ن و بالای تست 


.ہس ستے تس سے تسحسسسٹتت ۱۸۹ 





داتش ۲۷:- ۲۸ 
یاز اققین: اچنسگل او کن۔ جدا 
یاقسفس_ خویش ۔ بدو : کن . ںا 
تاچسو... بنے. اسُوی ۔ ولایت _ برد 


در پرخسویشت : بحمایت برد(۳۸). 


لمعو رر موک کا اک وت 
گزشتی می فنا فی اللہ شدہ و سیری از لامکان کرذہ بعر ' فی مقعد صدق عند 


ملیک مقتدر'' (۲۹) خواھی رسید۔ 


”'چسون گذری زین دوسے دھلیز خاک 
لوج تر از تو :یویند پاک 
ختم سبیدی و سیاہی شوی 
مخزن اسرار النہی شوی(۵۰) 


جسم مشتی گل است و کعبە جان یعنی مقصود تو در عرم دل بنہان 
است٠‏ باید تزکیە نفس حرم دل را منور کئی و مطلوب را بدست آری٠‏ سحر 
خیزی و آہ کشی باید مستلزم حیات تو باشند٭ مثل سرو راستی اختیار کن 
تا از بند خود بینی رہائی یابی و رنجنی کہ ترا از فریاد رس یعنی خداوند کریم 
برسد آن را راحت بدان زیرا بعد ازین رنچ, راحتی خواھد رسید٠‏ ارشاد رب 


رحیم است: إِنٌ مع العسر:یسراً ٠)۵۱(‏ نظامی چە خوش گفتہ است* 








مخزن آسران:نظامی. گنچوی 





<نقش .<قبسول :از دل آروشن ہذیز۔ : 
نیڈ ا دل ۔ باش :اک سلطان: شوی :ا 
× خواحة: عقتنل:و ملک جان+ وی 
کروی اج نل - آزاد باش 
۱ شمسع شوٴ از خزردن..خود شاد ‏ باش 
رنچ ز فریاد رننی اراحنت است 


درعصقب زنچ بسی راحتِ است٢۵)‏ 


مقاله ھفتم 


أنِ یں ا ری سا و فا 
شود: 
.ای یھ زین :یر چو فلک نازنین 
:نازکشست ھم فلک و ھم زمین:(۵۳) 
ہن مقاله نظامیٰ انسان را از حقیقتش آگاہ می سازد٠‏ او می 
گید کہ مرتبد تز از افلاکیان ھم بالاتر است کہ بمضداق ''وَعَلَم أدَمْ السمَاً 
...... کاقا۵۳۸) از حقایق همه اشیای مخلوقه آگاہی یافتی لذا بایدکە یکوبی تو 


۹۱ 





او و وس چسسسسسسشسسھئھت 
دوزبروز رو بتزاید نہد٭ بہتر آنستِ که درین مرغزار یعنی عالم ناپایدار 
سف و نزار باشی زیرا آھوی فربه بوقت کار بسرعت نمی تواند بدود* 
مہ می گوید کہ درین عال بی ثبات پرکسی را بہرکاری ساختہ اند و بنا 

بر نص قرآنی ”'رَبَنَا مُا خَلَقَتَ هُدَا باطا۵ل۵۵) ھیچ دزکارگاہ ندرت بیکار 
نیست٠‏ تو اشرف الخلوقات فستی تو ہم باید خمای شرف کار باشی و به 
کسی ازار نرسانی٭ 


کار تو ازآنےجا که خبر دای 
برتر ازان شد کەه تو پنداشتی 
نیکسویت باید کہ روز افسزون شود 
نیکسوی افسزون تر ازین چون شود 
بہ کہ ضعیفی تو دران مرغسزار 
کاو فربرے ندود وقت کار 
خود تو بای شرف کار باش : 
کم خور و کم گوی و کم آزار باش 
فرچے تو بینسی زسسید و سیاہە 


برس رکاریسسہت درینَ کار گاہ ر٦۵)‏ 


متوجه باش ہرچه درین دنیا است جائنش آاززشی دارد و باعث 
اقزوتی حسن و جمال کائنات است لذا:ھر ذی حیاتیٰ را کە خواھی شکاز 
گنی عذاب و عقاب کشتنش بقدر خون بہایش خواہد بود 


٢پ‏ صصح جج متیجۓ مس یر ےی 








مخزن اسرار نظامی گنجويی 
ھرچے درین پبردہ نشسانیش. ھست 
در خور تن قیسبت جانےیش هسہت 
بیش و کسی را کہ کشی درشکار 
رننچ بقبر دیتش چشم -دارے۵):ْ 


بدان ھرچه ذرین عا لم است در افعال 0 دار توھست یعنی ھر 
طرریْ کە توٴایشان زقتاز می گنی هیانظور ببیششت یبیکنت می آیند* ی یعٹی اگر 
بائرنیکوی می کنند و برعکس اگر بدی کئی باتو بَةٴیدی پیش میٰ آیند* 


نیک او بد ملک بکار تو انند 
در بدو لیک آئےنے دار توانند 
کفش دھی باز دفسعدت لاہ 


'پردہ دری بردہ درنسدت چوٴ ماہ (۵۸) 


لذا باید کسی را پرذہ دریٴنکنی٠‏ 


خیز نکن پیردەہ دری صبح وار 
تاچسو شبہت نام شود پردہ دار(۵۹) 
3 7 : ْ 1 : ۰ 
.. گؤشنہ نشین باش و چلہ شینیٰ کِن ٹا جسمت ہاک تر از جان شود 
قدر ال یعنی مرتبه نزول انوار معرفت و تنزیه و لطافت جان ہر دو بدؤن 


رپاضت نف ہدست تمی۔آید٭ 


۲ 








دانش ۲۷ ۲۸ 





جسسم تو را پاک تر از جان کی 
چونسکے چہسل روز بزنسدان کی 
قدر دلو پایه جان یافنکسن 


جز بریاضستا نتتوان یاضعضن:٦٦٦)‏ 


حرص و طمع را ترک کن و دل از ھوا و ھوس برکن کہ این شیوم 
پیغمہری اأاست+* نفس امارہ اگر مطیع و منقاد باشد بہشت برین از آن تست٠‏ 
در حرم دین پناهندەشو و حب و ولای خیرالورا حضرت محمد مضطنیٰ صلعم 


دردل خود داشته باش بروز نشور از آتش جہنم مصوّن و مأمون باشی٭ 


سر زوا تافضتن از سروریست 
ترک ہوا قوت پیغضسپریسست ٦٦ا‏ 


پانوشتھا 


--١‏ صفا ذبیح اللہ تاریخ ادبیات در ایران چاپ سوم تھران'۱۳۳۹ھ.شرص 
ش ۸۰۱ ۱ ۱ 
--٢‏ نظامی گنجوی: جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن ذ کی بن 
موید٭ مخزن سرار چاپ نولکشور لکھنو (بھارت) چاپ چہارم ۱۹۲۳م ص 
۹ء ' : 


۱۳۳۹ مفا۔-ذبیح الله تاریخ ادبیات در ایران: چاپ سوم, تھران‎ ٢ - ٣۰ 


۹ 














۔مخزن اسرار نظامی گنجوی 


ے ۸۰۹۰ 


٦چ‏ 
شس صض 


٥٥‏ با ضا ظن ۸ے 


۳٣ قرآن مجید: بارہ سورة البقرہ (۴) آیت‎ -٦ 


۱ ے ے نظامی۔ گنج زی: مخزن اسرار چاپ چہا چہار رم نولکشور پریس لکھٹو, 


۳م ص ۹ء٠ ٠‏ کی ۱ح" اع ھ۹ ستھؤھ 
۸ے قرآن مجید: پارہ ۸: سورۃ ۰- )۲( آیت, ۲ 

۹ -- نظامی گنجوی: مخزان اسرار چاپ چہارم؛ رف زا ۔پریین و 
۳ھ ص ۹ء 

١١ قرآن مجید: بارہ ۸ سورة'الاعراف:(ء) آیت‎ ٠ 

۱ے قرآن مجید::ہارہ ۱, ہورة الیقرة (۲):آیت ۳۵ 

۲ ۔ قرآن مجید: پارہ ۰۱ سورة البقرہ )٢(‏ آیات ٠‏ تا ك٣‏ و پارہ سورۃِ 
الاعراف (ع)ِ آیات ۱۹ تا ۲۳ 

۳ - قرآن مجید: : بارہ ے٢‏ سورة الرحمن (۵۵) آیت ۱۳ - 


ء٢ -قرآن مجید: بارہ ۲۳, سورہ ص (۳۸) آیت‎ ٣۳ 


١١ -۵‏ -- نظامی گنجّوی, مخزن |!سرار, چاپ چہارم: نولکشور پریسش 
لکھٹو ۱۹۲۳م ص:۹ءغ وو سور ہہ 
١‏ ایضا ص ۸۱-۸۰ 


۸-۔۔ ایضاً ص ۸۲ 
۹ - قرآن مجید: بارہ ۸ ہورۃ إلاعراف (ع).آیتِ ۲۳ 


٠‏ ٭- نظامی گنجوی: مخزن اسراں چاپ چہارم,,نولکشور پریس لکھنو؛ 
۷۲۳م -ص ۸۲ 





۹۰ 


دائش ۲۷ ۲۸۶ بے ےس سے ںہ سے 


۰۸۴۳ ۔۔ ایضاً ص‎ ١ 

۸۲ إِيض]ً‎ -۷٢ 

۳ - ایضأ, ص ۸ن۸ 

۳ ۔ ایضاً ص ے۸ 

۵ -قرآن مجید٠‏ پارہ ۲۵ سورۃ ال جاشیه ۲۵۱) آبت 

٦‏ ۔ نظامی گنجوی: مخزن اسرار چاپ چہارم۔ نول کشور پریس لکھنو 
۰ ۳مھ ص ء۸ - ۸۸ 

ك٢‏ - قرآن مجید: پارہ ۸ سورۃة الانعام۔٦١)‏ آیت ۱٦١‏ 

۸ - قرآن مجید: پارہ ۵ سورہ النساء () آیت ۵۸ 

۹ -- نظامی گنجوی: مخزن اسرار, چاپ چہارم: نولکشور یریس لکھنو 
۸۳ء ص ۸۹-..۹۰ ۱ 
۰ -۔ ایضأ ص ۹٦‏ 

۱- ایضأاً ص ٦۹۔-ے۹‏ 

۲٣۔‏ ایضاً ص ے۹2 

۳۲ آیت‎ )١٦ ۔ قرآن مجید: پارہ ے سورة الانعام‎ ٣۳ 

۳ _- نظامی گنجوی, مخزن اسرار چاپ چہارم نو لکشور پریس لکھنو 
۳م ص ۹۸-۹ 

۵۔ ایضاً ص ۹۸ 

-٦‏ سعدی شیرازی, مصلح الدین, گلستان سعدی تصحیح شدہٰ محمدعلی 

فروغیٰ چاپ ایران ۱۳۵۳ مش. ص ۵ت٦‏ ِ 

ئ2 س۳۸ -- نظامی گنجوی, مخزن اسرار چاپ چہارم نو لکشور پزیس 


8+ صصہ یہي وپ سی یت جع سے ٌعرئ ‏ وت 
أَ 








کے سی سب ا کی وو انان نظامی: گنجوی 
لکھی 1۹۲۳م ص ۱۹۹ بت ا ا 
۸-۔ ایضاً ص۱۰۴ ۱ 

۹ ۔۔ ایضاً ص ٦٠٠-٥۰١‏ 

۰۔ ایضاً ص ٠۰١ ٠۰۳‏ 

۱-۔ ایضاً ص ٥۰١‏ 

۲-۔ ٣۳‏ -۔۔ ایضاً ص ۱۰۸ 

۳۴ ایطضاً ص ۱۰۶۹ ٦١١‏ 

۵- اِیطاً ص ۱۱١‏ 

۹۰|۔۔ ایطضاص ۱۱١‏ 

ے- اِیضاً ص ۱۱۵٠-۱۱۳‏ 


۸ہ نظامی گنجوی, مخزن اسرار, چاپ چہارمء نولکشور پریسس لکھنو, 
۳ء ص۱۱۵ء 
۹ے قرآن : مجید: پارہ ے٣‏ سورۃ ة القمر (۵۳) آیت ۵۵ 
۱ نظامی گنجری, مخزن اساں چاپ چہا۔ نولکشوں پریس ۱۹۲۳ء 
ص ۱۱۵ 
۵۱-- قرآن مجیں پارو ۳٣‏ سورہ ة الانشراح ۹۲ آیت ٦٭‏ 


۵۲-- نظامی گنجوٰی: مخزن اشرارں چاپ چہارم؛ نولکشور ہریس لکھنو, 
۳۔ ص ۱۵اتا ۱۱۶ء 


۵۴۔- ایضاً ص ۱٢١‏ 


۷ 








دانش ۲۷ - ۲۸ 


۵۳--- قرآن مجید پارہ ١‏ سورةۃ البقرہ )٢(‏ آیت ۳٣‏ 
۵- قرآن مجید پارہ ٣‏ سورة آل عمران (۳) آیت ۹۹۱۹ء 


۹- نظامی گنجوی, مخزن اسراں چاپ جا 0ئ پریس لکھنی 
۷۳ء ءص ۱۷۳٣-۱٣۴١‏ 


ے۵ تا ۵۹--ایضاً ص ۱۲۳ 
۰- ایضاً ص ۱٢۲۳١‏ 
۱- ایضاً ص ۱۲۵ 


ٹیکر یی 










مھا إداروسے شال ہرز والے 
اد 
طرع افکاروُررزانڑیشنل 


ایر 1و ابر تمجوماممأگعمصوط 


)222۵۳۸۳۴0۵۳۸ باصدہ ا 

8 : 2 

را ے سے فی 
اع ود لک آیاریکمیں۔ 


۹۸ 








معری کتاب. 

فرھنگ اقبال (فارسیٰ):-. <٠‏ 
×.. نانک از نام کتاب پیٔدامنت فرھنگ کلمات فارسی أستَ کة در:شعر 
اقبال بکاز رفتہ امن ؤگزڈ آورتذہ آنْ فرھنگ نویس معزوف شبه قارہ 
پاک :ؤ ند مرحم سید قائم زضا نسیم امروھویٰ (متوق بسال ۱۹۸۶ م) 
است کە غیز ازینْ فرھنگ'دستِ یه تالیفت چندین فرھنگ بزرگ و کوچک 
اردو دست زدہ است از انجملە فرھنگ اقبال (اردو) ناشران ھم ناشر کتاب 
حاضر می باشد و نسیم اللغات و رئیس اللغات کہ هر دو فرھنگ هابی ُ 
بزرگ ارڈو است کە شیخ غلام على از لاھور چاپ و منخشر نموّدہ است 
اردو لقث پٛاھنکتاریٰ چدند رفیق کە انجمن ترقی اردو بورد کراچی 
فقو رف خو ےہ 

< پنالکە ٭کتزرٴھلال نقوی دز مقدمه این کتاب تصریح نمودہ است 
این كغاب از جملە ۱٢۳‏ کابی'است کە مرخوم نسیم امروهوٰی لیف نمودہ 
ات و آنخزین اثرٴ وی است و اؤلین:کتابیست' کە پس :از مرگ وی بطبع 


۹ 








دانش ۲۷ - ۷۸ 
رسیدہ است٠‏ زندگی بژوھشگری وی بە ۵٦سال‏ محیط است٠‏ درین کتاب 
موٗلف از جمله مجموعۂ ھای شعر اقبال کہ کلیات اقبال فارسی 

(چاپ لاھور بہ سال ۹۳) آن را شا ملست استفادہ نمودہ و شھمچنین خود 
موٗلف طی نامه ای بنام دکتر ھلال نقوی (مورخ ۱١‏ مہ ۱۹۸۵م) چنیٰن 


توضیح دادہ است٠٭‏ 


”من درین فرھنگ فارسی از دواوین شعر اردوی اقبال نیز تمام 
مصرعہ ھا و شعر ھا و بندھا را آوردہ ام کە بفارسی میٰ باشد* درین ایام 
چندین کتاب را ھم مطالعه کردہ ام دو مجموعە کلام غیر مدوّن اقبال بنام 
رخت سفر (۱۹۵۲م) کە انور حارث ترتیب دادہ و باقیات اقبال (۱۹۵۲م) 
که سید عبدالواحد معینی را ھم ملاحظ نمنودہ ام مقاله باقیات اقبال 
از قاضی افضل حق قریشی را ھم خواندہ ام وحتی الامکان سعی من این 
بودہ است کە هر کلمە فارسی اقبال کە در شعر او بکار رفته است ازین 
فرھنگ نیفتد'ٴ٠‏ 


این فرمنگ شرح و معانی بزبان اُردو :در حدود یازدہ هزار کلمە 
و جزو مصراعہا و ترکیب فارسی را در شعر اقبال آمدہ است حاوی است 
اول هر کلمە یا ترکیب صرفاً و نحواً مورد تحلیل قرار دادہ شدہ و اگر . 
چڑوی از آیه ای آمدہ است آیە کامل باشمارہ آن و شمارہ سورہ آن ذکر شدہ 
است ھمچنین اشاراتی بەہ احادیث و وقائع تاریخی و اسامی اشخاص 
معروف و شرح بعضی مباحث علمی و قلسفی درین فرھنگ آمدہ است٠*‏ 


ص..ہمشجشےےلہےہں ‏ _ _ے ٍ 








بے معرق: کاب 


۰ت , وکااچاؤیك.اقیال, فرزند.ڈذانشیند:ڈکتر اقبال طی نامة.لی بسن اڑ ١‏ 
غؤت:لسیغ.امروقوی خذماأت۔علمیٰ:مزحوم نسیم امروھوی زا چنین خلاصد 
:کزدہ ایت سو کہ و مو کو کے اڈ وا او او کی سا 
۔''ینظر من بزرگترین خذمت وی یغنی سیم امروھوی:اینستِ کہ وی 
دربارہ روابط لسانی زبانہای سندھی و'ازدو'تحقیق عنیق:نمودہ و سپہن 
یه ادازہ ترقی.'اردو وابستة شدۂ بزرگتزین :فرھنگ اردو را دریازدہ مجله 
_ ترتیب داد ھمچتین .با شرخ اشنعسار علامه اقّال و ترتیب فرھنگ اقبال < 
بل :اردوو فارسیٰ:خدمت: گرالقسدری:را انجام دإذہٴاست .در حقیقتِ 
بادرگذشت وی:پاکستان:از وجود:یک شخص بژرگ اذبیٰ محروم.گشته 
است٠*‏ - ٰ 
..--_ . این فرھنگ بدازای ے۹۲.صفحه و بہای آن ٠٠٣‏ روپیە پاکستانی 
3 ناشبرآن اظہاز سیز:۹.اردز بازار لاھور (باکستان) می باشد+ ,؛ 


سے 
7 


اف تاج العارفین: 


7م ابی کاب با کہ دازای: ۷۳ صقعد امت پیر بد انل چشتی 





آفاِرقی در شیج حال وسیرت شیخ الشائغ:حضرت بابا تاچ الدین ہرور 
شہید چشتی(رح) کہ خودش از اولاد شیخ مزبور می باشد تالیف وڑہ 


٢ك‎ 





دانش ۲۷ - ۲۸ : 





انت بسلسله نب مِوّلف با ۱۹ وأ٘سطہ به شیخ بایا:تاج الدین ر با ۷٢‏ 
واسطهہ بہ جدش حضرت بایا فرید الدین مٰسعوذ گنچ شکر عارف مہ روف 
سلسله چشتی می رسد٠‏ و می توانِ گفت که این کتاب اولین ماخذ ج نع 
علمی در احوال و آثار شیخ تاج الدین می.باشد کە.با استفادہ۔از اکثر منابر 
مہم موضوع خود تٔیه شدہ است٠.‏ : 

از جملۂ موضوعاتی کہ مولف در این کتاب 7> :اسبت. اطلاعاتی 
است دربارۂ نسب و خانوادہٗ و ولادت :و آموزش و پرورش و جذبةٔ جہاد 
و انجام وظایمت تبلیغ و تدریس و ارشاد و ھذایت و شرکت در معرکە ھای 
فی سبیل الله و شھادت و اولاد شیخ تاج الدین و غقائد و آرای,مورخان دربارہٗ 
وی * . 

در آغاز کتاب بسە بیت شعر فارسیٰ در حمذ و نعت معروف رسول 
مقبسول از سعدی و شعری بە اردو در مدح خواجه فرید الدین گنج'شکر 
و دیگریەاردو در مدح '' شہید عشق تاج الدین سٰرور'' ھر دو از پروفسور 
محمد یوسف زاهد و ''کلمات دعائيه'' از غلام قطب الدین چشتی, 
سجادہ نشین (رئیس درگاہ) چشتیان شریف (در ٢‏ صفحہ) ''و پیش لفظ'' 
(پیشگفتار) در ٣‏ صفحه دربارہ کتاب و موضووع آن از رووا افتخار 
احمد چشتی صمدی سلیمانی ''وتعآرف'' (معرق) در ١١‏ صفحہ از دکتر 
محمد اخ چیمہ رئیس قسمت فارسی دانشکدہ دولتی فیصل آباد در معرق 
کتاب و ''دییاچم درے صُفضه از خود مولف آمدہ است و این کتاب 
باقظعة شعر فارسیٰ ذر ”'مقام چشعیان' ' بہاان می رسد کھ آخرینا تا آن 
ابقرار زیر أست: . پر کہ 


ٌصس بات _ ے لئے عم 


4 








اات.تییتسرب ٹس ٹیٹس سٹی سٹ عق تاب 
ےنتا ھں۔ کھ پایش _۔ہر ۔فلکۃ باشد ۔عزیز ٠٦٦‏ 
ر اسر نہد بر اسستسان .چهُسضسیان: : 
' ۔بہای کتاب ذ کرنشدم است ناشرآنِ مرکزتعلیمات فریدیه فرید منزل 
بہائ چشتیان شریف اضلع.(بخش) بہاول نگر پاکستان می باشد٠.؛‏ 


(د کر شید عللىٰ رضا نقوی) 


دایرة.الملعارف بز رگ ,اسلامی(فارسی) 


.. . جلد اوّلد بیست و چہسار + ۴ء ص* چاپ تہرانء ۶٦۱۳ھ‏ ش 
(آب - آل داود) ِ 
جلد دوم:: دہ +,٠ءے‏ ص؛ چاپ تہران: ۱۳٦۸‏ ہم ش (آل رشسید 


10 1,:,11118011+ 1 ۱ 
جلد سوم: دوازدہ +:۲۳ھے ص٠‏ کت اک ٣‏ و ازرق ابن 


زیر نظر سید کاظم موسوی:بجنوردی* : 
مرکز دایرۃ العارف بزرگ .اسلامی سازمان علمی٠‏ تحقیقاتی است 
کہ بە منظور تدوین داپرة العارف ھای اسلامی, عمومی؛ و تخصصّی در 


۰۳ 





داش ۸-۲۷_ مم مم مم ۓ 


آسفند ماہ ٣ھ‏ ش دز تچران تاشیٔش گردی ۔ ٠‏ نخشتین اثر تحقیقاتی این 
مرکن دایرۃ المعارف در تہران است٭ ۱ 

سربرست علمی و سرویر استار (رئیس تحقیق و تصحیح مقالات) 
آقایٰ سید محمد کاظم بجنوردی. می 'باشد و نظارث: بر کُل جریان تألیف 
از طرح و بزشامە ریز و پژوہش تانگازش و ؤیزاستاری است* تقریباً 
یکصد و بیست تن محقق و کارشنساس و دانشمضد و مترجم و ؛ 
ویراستار(مضحح) دز مرکز دایرۃ اللمعارف بزرگ اسلامی یه این خدمت 
بزرگ علمی اسلامی جہانی مشغول می باشند٠‏ واقعاً جای بسی افتخار 
است کە چنین مرکزی عظیم تأُسیسُ شدہ است و اکنون کہ ہشت سال از 
غمرآن می گذزد: سە مچّله دایرة اللعارق بزرگ اسلامی را منتشر کردہ 
است٠‏ و از قرار تحقیق جلد اوّٗل عربی آن نیز چاپ و منتشر شدہ است* 
مبارک باشد٠٭‏ قطع دایرۃ اللعارف 5۲۹ ۲٢‏ س' م:(ھمائند دایرۃ المعارف هھای 

کاغذ خوب و جلد زیبا و تجلیید عما ی وٴحروف چینی معرنب و کامالّ 
فی و مطابق اسلوب و طریۂ علمی جھانی می باشد٠‏ امیدزاریم کھ 
مجلدات دیگز دایز اللغارف بززگ اسلامیٰ (فارسی و عربی) یکی بس اڑ 
دیگری, با موفقیت دنبال گردد و چاپ و منتشر شود و جہان اسلام زا 
خوشحال و خشنود گردانذ. :انشاء الله , : 


”(محمذ تسبیحیٰ) ْ 








کین ا ایا اوت نے رت 

ٹایشگاہ تضاؤیز کتابھای ک ود کان--<٠‏ 
28 با تٰساسبت سالگ رہپیزواڑی انقسلائ اسسسلامی ایزاَ بروز؟ فوریة: 
۱ک رایزتی فرھنگیٰ سفضارت جمہسوری اسلامی :ایران نمایشنگاھی.از 
تصاویر کتابہائٰ:کودکان دز ہنر کدۂ (آرت گالرٰی) مل اسلام ترتیبْ داد کہ 
مورذ ابنتقبال ۔فوٰق ,العادہ مزدم,هنردوست پاکسٹان,واقع شدِ إین نمایشگاہ 
نمایانگر فعالیتہنایٰ ذنٹی دولتہ جمہوری اسلامی:ایزان: بود و تصاویری کھ 
از آثار ختزی بنسیار:گزانبلہای هنرمندان امروزہ إیران بودہ:مورد:استعجاب و 
ستایشن فراوان مراجعین:قزار گرفت:چون:ایتہا نە تنہانشانگر تمایلات مثبت 
ھنرمندان' جدیّد ہودہ: بلکە مظہر محیط سالمی کە بس از انقلاب اسلامیٰ 

ایران در آن کشون بؤجود. آمدہ۔اآشت یز می باشد* ٠‏ ۱ 8 

.. ھٹر مندان ایرائیٰ بوسیله این تصاویرٌ سعی کردہ اند'داستانہایٰ 
مختلف :زا کە در راہ تہذیب و.تغمیر اخلاق.کود کان کم می کٹند شرح 
دھند و برای این منظور۔علاوہ بر روش قدیم از شیوہ های فنری جدید کاملا 


ٹیز۔استفادہ::کردہ:ؤ غیر از ہکار بردن رنگہای آبی.و روغنی و مداد ھای 


۰٥ 








داتنش ۲۷ - ۲۸ 


رنگی و قلمہای گچ و فن چاپ گرافیک و مینیاتور و خطاطی و عکاسی 
از اہزار ھای دیگر ھنری ھم استفادہ کردہ اند٭ 

اکثر این آثار وجود مہارت و تسلط هنرمندان ایرانی را به استعبال 
رنگہا و روشہای جدید ھنری بە ثبوت می رساند: بعضی از آنہانشان 
می دھد کە در موقع تہیه ان رفتار و عکس العملہای طبیعی کود کان را 
با دقت تمام در نظر داشتہ اند* رویہمرفته ھنرمندان علاوہ ہر جنبە ھای دیگر 
جنبه تزیینی: زا ھم رعایت نمودہ .اند٭ باملاحظۂ این آثاز میتوان بە آسانی 
باین نتیجہ رسید که ہترمندان رجدید ایرانی نہ تنہا :برای سٹن 'غنری خود 
ارزش و وقع کاملی را قائلند بلکه از پیشرفتھای نویں ھنری جھان امروز ھم 
کامللا مطلع و باخبرندہ ۔ . سی پا او 

تشکیل چنین تمایشگاھہا در تشیید روابط دوستانه بین کشور ھا 
و ایجادتفاهم بیشتری بین ملتہا سہم برزگی رادارند:چون آتہا فرضتیٰ فراهم 
می آورند که مردم بتؤانند ھمدیگررا بہتر و بیشتر بشباسند: 

خلاصہ ما:بہ رایزنی فرہنگی ایران و وزارت فرھنگ پاکستان بہ 
موفقیت در تشکیل این نمایشگاہ صمیماننہ تیریک :عرضِ کردہ, اظہار 
امیذواری. می کنیم که مقامات مسوّل جداً سعی خواھند کرد این قبیل 
نمایشگاهہا در کشورھای ما در آیندہ نیز تشکیل شود تا مگر هنرمندان ما 
فرصتی برای تبادل نظ و گفتگو پیراممون مسائل: مختلف بدست آورند و 
یتوائند بدینوسیلہ باھمدیگر از نزدیک ھمکاری بیشتری داشتہ باشند“۔ ٠‏ 


ےا (مسرثت ناھید امام) 


آپھ جسہمی لب سے جو ہے تک عو 











7 ۰ 7 1 پل 
بش و نے ا 


زبان فارسی و :و آیندہ آ۵ در پاکستان 
در جلسةً شام ٦‏ کہ در تالار موسسة ملی عمدرد روز ٢١‏ اسفند 
۹ء برابزب‌فارش :۱۹۹۱م برہاشدہٴ بوذٴہ گروهٰی "از دبا :فطل و شاعران 
۱ گرد آمذہ بودند٭ موضوع گفتار جزبان فارسی و آیندذہ آن در پاکستان) بود ٭ 
تضنث حکیم محمد سید دزبازہ:عذف این جللله گفت بیشن از یک زار“ 
سال اسث'کە زابان:فازسی؛ زبان'علم ؤ اب و دین و تصوف و-طب در: این 
منطقه بؤدہ است الا کە'در ائز فزنٹنگ ٴبیگانگان ایق زبان'شیرین وارڈ 
ا بین بزود؛ این وظیقةماضت که بہ یازی آنْ برَيزيمو برا حفظ و اشاعہ 
و یادگیری آنٴسَعی نماییم و دامن این ادبیات غتی زا از دست ندھیٔم جس 
خائم اد کر شگفتد مؤشؤیٰ آزئیسنا بخش 'فازشی در مَوسسة می زبانھای 
٠‏ نوین-اخلام آبارفَعهضَلئ را یەادسٹ گرقت وتاریخچۂ زبال فازسی را ' 
بیان داشت و از همه مسئولان علاقه مندان فارسی خواست کە بە این زبان 
توجہ خاص گردد تا:از خالت تنزل و اضطراب بیرون آید و باید بخش ھای 
فارسی زا کہ در مراکز علمی بە تعطیل گراییدہ است باکیمک ھاى دولت و 
ملت:اجیاانیاییغ۶.پس ازان دکتز دیق 'شہلی معاون بخش ‏ برنامہ ریزی 
داتشگاہ آزاد غلامہ اقبال از تاریخ و ادب فارسی در شبە قارہ گفت و گوی 
مفصلى: کردو بعضی نکات را یاد آور,گشت ک:بشیار مفید بود ٠‏ خاضران 
دز جلسےە نیز برسشھایی کزدند و از طرف,سخترانان پاسخ ھاى مناسب 


8011ھ چاسع رایزن مجنترم/فرھنگی جبھوریه ا0ی وہ 





۷ 





داتش ۲۷ - ۲۸ 


داشعند و غدایابی بہ آقای حکیم محمد سعید تقدیم نمودند٭ 
زیر:ھمین عنوا جلسات ادبیٔ در روزھاي.مختلف دز پشناوں لاھور 
و کراچی ھم زیر اتمام ''وقف ممدرد'' برگزار شدہ -- 


دومین :سمینار باز اموزی زبان فارسی ٠.‏ 


دومین سمینبار بازآموزی اساتید زبان و ادبیات فارسی. پاکستان 
دوع شپریور ٣٣2۰‏ ھ ش در تالار خانه.فرمنگ جمہوری اسلامی ایران 
در کراچی باقرأت چند آیات از کلام الله مجید باحضور رایزن محترم فرمنگی 
ایرانء سرکنسول ایران در کراچی, مدیر محترم رکز تحقیقات :فارسی ایران 
و پاکستان: رئیس خانه فرھنگ ایران در کراچی و استادان زبان و ادبیات 
فارسی که از شہرھای مختلف پاکستان دعوتِ شدہ بودند, آغاز گردید: 
و سمینار با پیام وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی گشبایش یافت٠‏ 


ن 'متن پیام وزیر فرٹنگ و ارشاد اسلامی: 
(برگزازی دومین سمینار زان فارسی در پاکستان را:ازج 'ٹھادہ 
تبریک و تھنیت خویش را حضور۔ اساتید ن ادست: :اندرکاران وشرکت 
کنندگان دراین سمینار تقدیم می اکم 
مان مردم ایزان:و پاکسشغان از دیزباز پیوتدھابی اصیل و ماندگاز 


وجود:داشته کە به یمن این پیوندھا روَابط فرھتگی غنی و استواری برہايه 


للو٭مْرسش ہے 


کیک عے 


ت|خبار قرھنگی 





دوستی ؤ مودت بین:دؤملّت بوجود آمدہٴاست که دراین میان زبان فارسی 


اگ ویژہ لی برخوردانابیت+ ٠٠٠:‏ ٴ 


ان فی آئیند داز جال -ُ سخن کال “ معناست ۳+" 
معارق والای' بشری ات٠‏ این زان برای ۰- غ پاکستان زبان آشنائیست 
ک قرٹھا باتازیغ 7 ادبیا آتھا' در آمیحنته و جڑ ناگسستنی فرھنگشان 
گردیدہ است, از - :روست که فرفیختگان واندیشمنذان برجستة پاکستان 
خموارہ نہ نسبت بهھ احیاء أین زبان: به عنوان عامل قوام فرھنگ پاکستان, اھتمام 


ورزیدہ و أعتار تاریخ و ادبیات این سامان را در گرو اعتبار زبان فارسی 


داتجہ اندہ 
کے ما سان 


جفاسدانت یھ فرھنگی -:ادبی 0و" اف 


۱ متقابل بودادامت:؛ ازپٹۓ سو زبان فارسی'باشیوایی,وغنایی کم'نظیر زمینه 


مساعدی برای تکامل و تعا ی فکریو:ادبی ‏ مردم پاکستان فراھم آوردہ: از 
دیگرسوی, شعرا و ادبایٰ پاکستائی,باقریحہ ای .سرشار و ذوقی تحسین _ 
برانگیز آثارزی:ا رزشند به گنجینا‌ادبیات فارسن تدم نمودہ اند* 

8 ا اوج ھمیسبتگی وھمدلنٰ دوملّت ٭'دز قران سعدین'':متجلىی می شود 
کہ دین و زبان پایکدیگر قرین گشتہ وپیوشتگی ھا وا دلینستگی ھا دوچندان 
گرنیدہ۔اند: ہاز بارزترین دلایل .نفوذ:شگرف و عمیق زباِن فارسی :در جان و 
دل:ردم پاکستان, ایسنت:کە شریعت پاک محمٰدی (ص) بواسطہ این زبان 
بەشبڈ:قارٰۃ اراۃ۔یافتە:ؤزبان فارسی علاوہ برتمامی معارفِ:علمیٰ و ادہی؛ 


حامل پیام وحی و:توحید:برای مزدم این سرزمین.بود؛ ,است٠‏ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


ملّت مسلمان پاکستان و در راس آنان متفکرین متعھد این دیارں 

امروزہ در صدد تجدید میثاق با زبان دیرہای فارسی, برآمدۂ اند٭ 
باوقتوف به اینکە زبان محور فرھنگھا و ملیت ھا بشہار می رود 

و با توجه بہ اینک جوامع رویه رشد ھموارہ در معرض تھا جمات استعماری 
کشورھای صنعتی یودہ اند, احیاء ارزٹھا و تثبیت ھویتھای ملىی, مھمترین 
راہ مقابله بابحراتھا و تشنتھای فکری, و فرھنگی محسوب می گردد ٭ 

بدیھی است اسائیدٴ و دانشمشدان ارجمند پاکستان بە منشظور 
دستیابی بە رشد و تعالی فکری طد مین سامان ازھمچ مساعدتی فروگذار 
نخواھند کرد ٭ : 

اینجانب گردھمائی اساتید زبان فارسی در پاکستان را گرامی داشتہ 
و ضمن ابلاغ عمیٹی ترین و صمیمانے ترین عواطف خود و خدمتگزاران 
فرھنگ و ادب این سرزمین, برای اساتید دستِ اندرکاران و علاقمندان بە 
زبان فارسی, آرزوی:کامیابی و موفقیت ڈارم:٭ 

بل ار ار ار جا 

در این سمینار پنجاہ نفر از استادان:و معلمان زبان فارسیٰ بە طور 
منظم در جلسات صبح و عصر شرکت' ذاشتنداو دربحثہٰای مطروحہ بە طور 
جدی شرکت می کردند 'و از طرایف و دقایق زبان شیرین:فارسی سخن بەٗ 
میان آوردند٭ ذرمیان آنان استادان برجسٹہ ,نیز بودند کە حضور فغال آنان 
در جلسات مأیه تقویت بئی علمی سمیٹار و اغتبار مباحث مطروحہ:یود نہ 
طوری کە غنای علمی جلسات بە عمتِ و ھدایت آنان بستگی تام:داشت و 
الحق کہ سطح سمینار را در حد سزاوار حفظ می تمودند٭ ای ون 


سم ا اصیے۔ کے 





سس سسٹ تے _...س شس ' ستےاار فوھگی 
.۰ غیر ازبرنہام‌ھای علِمئ ودرسی بزنامۂ ھای جنبی ہمتشکیل یافضه 

5 تا ُرکتِ کننِگان در سہہینار زمینہ ھاى تفاهم بیشتری ہا فارسیٰ زبانان 
و فارسی :گویان. بیإبند و فضیای مسیتعدی برای تفھیم و تفھم ایرانیان و 
پاکستانیان فراھم گردد٭ این یخشن برنامہ شامل باژدید:از مرکز دیدئی شہر 
کراچی یود مائند, دانشگاہ, .موزہ ملىی آثار تاریخی تھتھہ و حیدر آباد ونمایش 

فیلِمہای سینمائی و تشکیلِ دوزشیب شعر باحضور شاعران ن جاضردر سمینار 
و بعضی از شاعران کرانچی: 7 بوسیله :انجمن: فارسی کراچی دعؤزت شدہ 
بودند٭ یکی از قطعات کہ آقای حسین انجممدیر طلوع افکاز در شب شعر 
:درپارہ خانه فرھنگ ایزان, کراچی,پبرود در زیر نقل:می شود: 


)پا کو یس 


نمنی یاہم:در: آغنسوش, گلسنتسان 
نیسی بینم سر شہسر نگاران 

اہ بتسایٰ علماؤاحکمت در'کراچی 
امشلال:: خانئۂ فرَافلنگ -ایران 


نہیں رہ 
مہا ہا ا 


:در فْلسه آخرین و بیانیه مبسّوطی' کە اعضایٰ اصلى انجمن 
فارسی پاکسشان برای پاسدازی از حرَیخ زبان فازسی ذر پاکستان تنظیم 
کرد یوڈناٴبزسیله آقاى:دکاز سید“سبطحسنٴ رضوی نرانت شد و مورد 
تائیدھمگان کرت ۲ 


لوت ےی مت ٹیمدےم ای 


اه انجُمْن ارس یپاکنشتان بە اي رخ است: 


مق 











دائش ۲۷ - ۲۸ 


تشکیلدومین :سمینار بازآموزی زبان :فارسی در کرانٹچی :ؤ تجمع 
گروہ کثیری از فارسی زبائان پاکستان فرصتیٰ فراہم آورد ٹا باز دیگز, آنہا 
که زندگی و عم خود را وقف خامت بہ:این-زبان شیزین 'و مواریث غتیٰ 
اسلامی نشأً تا گزفته آنان کردہ اندۂ مجال بازبینی تازہ ایز وضع فرھنگ 
وادب فارسی :پیدا کنند: حسب جلسات متعددی کہ با حضور عموم 
پاکستائانعلاقمند منعقد: گردید, اور ..ذیل پا ود افکار و بررسی 
دقیق گرفت و درباب همه آنہا اتفاقٰ نظر حاصل آمد: ٠‏ 
--١‏ انجمن فارَسی پاکستان کھ آز نچند سالٴ یش بە اين سوبه وجود آمدہ 
است باید عموم فارسیدانان پاکستان ؤ دؤستذاران:حفظ و گسترش (وتحکیم 
وضع آن را در حال و آیندہ بہ خود .جذب :کند٠‏ کليه حاضران سمینار داو 


طلبیِ خود را برای عضویت در انجمن اعلام میٰدارند:: 


٣‏ انمن از ھمه اعضایخود. میخواھد کە در هر جای خاک پاک و 
شریف پاکستان حضور دارند, ارتباط منظم خود را با آن و نیز با اعضای 
دیگری کە در هر بخش از کشور فعالیت میکنند حفظ کنند*. 

٣ے‏ انجمن موظف است بە منظور تحقق اهِاف عاليه خود کہ عبارت .از 
اعتنانی جدی بە مواریث دینی و فرھنگی اسلامی باشد و زبان شیرین فارسی 
اشاعه دھندہ بحق چنان سرمایه ھای عظیم و معتبری است, جلسات مجعدہ 
ھفتگی, ماھیانه ششماہ یکباں سالیانه و یانظایر آنہا تشکیل دھذ و بکوشند 
در سطح شہرشا و منطقه ھا و کشور آخرین آگاھیھای. ضروری برای 
نگہداری و توسعه زبان فارسی را در اختیار اعضا بگذارہ : 


۷ج جم رب ای : ۱ 








داخبار فزھنگی 
خی اعضائ اشن :بَہ این نکتہ اعان ذارند: که تحقق: نہضتِ ھای۔عاليه ۔ 
مزیوزاتنہناٴبزعہدہ دولتہائ!دوست و حامی زبان فازسی نیسبت, بلکە باید 
خود ۔بشنوہ ھایٰ مختلفت فردی و۔گرڑھی مسٹولیتہای متعلددی چونان 
سخترانیٰ, تدزین مقاله برای روزنامه ها: تنظیم و نشر مقالات در مجله ھاى 
معتہبر پاکستبان و جہنان؛ تألیف کضابہایٰ ارزندہ, تدارک سمینارھا و _ 
کنگرہ ہا ملی ؤ بین ال و امثال آن تلاشہای ممکن را بکار:گیرند٭ ٠‏ 
۵ اڑ ھیاأت رئیسە و مسٹئؤل'انجمن در اسلام آباد تقاضا شد کہ کتایہا و 
مجنلات ز روزنامہ ھای:مفید بہ اھداف یادشدہ:را گرد آوری کند و در 
اخفیار اعضا قرار دھد٭ ۱ 
٦‏ سعی شود از طریق مذاکرہ با مسٹولان محلى و کشوری در هر منظقه 
پاکتان تؤجه.اولیای مخترم:امور بە اھمیت ھاى زبان فارسی ولزوم بقای 
آن برأی حفظ و:تداوم ھزیتِ غنی تایخی ملّت مسلمان پاکسبتان جلب شود ٠‏ 
غ-- از طریق تدارک سخرانیھا و برنامه ھای تلویزیونی کوششہای معقول 
برای تامین نظرھاى مندرج در اساسٹامہ انجمن بە عمل آید٭ 
شا انجمن تاسیس و ھمکاری با مدارس مختلف دینی:و رسمی کشور را 
کہ مشوق,و مزوج زبان.فارشی باشد مورد تقدیر قرار:دهد:و دز سطوح 
مختلف از ٹیکوکاران جامعد بخواھد کە در:این, زمینه ھا سرمایه گذاری 
۹ہ انجمن میتواند به دانشچؤویان مستعد و جدی فارہی خوان دانشگاھا و 
دانشکدہ هاکمکہای مالی شایسته اعطاء کند و حتی در صورت مقدور 


وسائل تشویق دختران و پسران دبیرستائی و دہسنتانی را نیز فراھم آورد٭ 


۲۳ 





ناش ۸۷۷+ ہے شسمس چپ ےھ یس حجخ یں ےی 
وے امیر ری مھت سابات سن سو کرت 
پاکستان و ایران میتواند نسبت بە معرف.و اعزام دانشجویان علاقمند برای 
ادامه تحصیل در دورہ ھای عا ی فوق لیسانس و دکتری اقدام_کند و نیز 
به موقع گردشہای دستجمعی مناسبتی فراہم گرداند٭ 
۱- از مقتدرہ قومی زبان برای اسنتفادہ از زبان فارسی برای ساختن لغات 
و اصطلاحات جدید (بجای انگلیسی: و زبانہای دیگر) ثقاضا بە عمل آید٭ 
سمینار محیط تفاہمی آ کندہ اخوت اہنلامی بدید آورد وبا تاکیدات 
مکرر بر نقش زبان فارسی در گسترش روابط درمیان دو ملت ایران و 
پاکسشان, خدمتگزاران بە فرھنگ مشترک را بیش از پیش بە کار خود 
دلگرم ساخت٠‏ 
در جلسهہ آخ گواهینامہ بہ شرکت کنندگان درس مپناراعطا شد و 


بدین ترتیب دومین سمینار باز آموزی فارسی بە پایان رسید* ٠٠‏ ,× 
دٗمین شب شعر باعنوان ''سلامانہ' (محفل مسالمه) روز دوشنبه 
بیست و یکم مرداد ۰ھ ش (یکم صفرامظفر ۱۲۱۷ھ ق به دوازدھم 


ایت ۱۹۹۱م) در مصل مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: برگزار 


۔شد* در مجمع مزبور از قریب ھفتاد و پنچ نفر فضلای پاکستانی و ایزانی 


۷۷صش سے ےت 25ےے ے, چئے 





اخیاز فرھنگی 





شرکت سودند * براسساس برنسامەتنظیم شدہ دؤازدہ نفربە قرآت 
شعرهھائی ک داز حضرت امام حسین(ع) و شھدای کربلا سرودہ بودند 








پرِاخبند +:ذزیندو ام رد کاز رْضا:شغبانی :دربازہ نقش تاریخی'سرورشھیداں 
و یاور ۔مظلومان عالم نطقی مختصر ایزادنمود و بە ملاحظہ اقتران زمانی 
باروز استقّلال پاکستان, آغاز چُہل و پنجمین سال تشکیل نخستین 
جمہوری !سلامی جہانی راتبریک گفت٠,‏ 


'شور و ھیجان ناشی از قرائت اشعار مخلصانه مذھبی یه زبانہای _ 
فازی و اُردو بر بساطت اھل ملس افزود و باتوجہ بّه حضور اکثریت 
دانشگاھیْان و والامقاسان این دیار مودت ف مابین‌اصراحت بخشید* 
ذر پایان کار نیز برای تداوم دوستی ھا و مناسبات دینی و فرھنگی دوملّت 
مُسلبان ایران و پاکستان دعاخوانی شد و تمایلات مکرّریٰ اظہار گشت کہ 
چنین جلساتی در سطوچ گسترزدہ ترو متعذد تر تشکیل شود * 

ٴ سای شاعران مَحتْْمٌ که ذر این محفل شعر خواندند یا نطقہا ایراد 
مد٠‏ آقایان دکتر رضوی, ڈکٹر تسبیحی, عظیمی, ماجد ضذیقی, 
علمدار حسینِ سیدہ ناظر بخارٌی, ظھیر زیْدی, توصیف تبسم, ناصر زیدی؛ . 
شلبان زضنوی, نصرث زیدی, خانم دکتر شگفتہ: ظفر ابر آبادی؛ 
حسنین' کامی؛ رشید ان بشیر حسین ناظم منید قیضی: 


لال لا ا 


را 











دانش ۲۷ - ۲۸ 


افتتاح چھھل و دومین: دورہ 
کلاسےم۔ٛای فارسی وَتات لمسن دورہ 
کلاسہای خطاطیٰ و توزیع جوابز 


مراسم افتتاح کلاسپای فارسی و خطاطی ترم جدید خانهہ فرمھنگ 
جمہوری اسلامی ایران - راولپنڈی روز شنبه ۳٢/٦/۰ءے‏ باحضور اساتید 
زبان فارسی و خطاطی و دانش آمسوزان کلاسہای فارسی و ھنر جویان 
خطاطی در سالن کتابخانہ خانہ فرھنگ برگزارشد پس از ذکر خیرمقدم 
آقای محسنیان سربرست خانه فرھنگ و تاکید ایشان بہ پیوند دیرینہ 
اجتماعی و فرھنگی و مذھبی دوملت ایران:و پاکستان و اعلام آمار فعالیت 
۹ ساله کلاسہای فارسی و ٢١‏ سال کلاسہای خطاطی این خانه فرھنگ 
آقسای دکتر سید على رضا نقوی اِستاد زبان فارسی بە ایراد سخن 
برداخت و اظہار داشت کە از سال ۱۹۰۸ میلادی زبان تاسیس خانه 
فرھنگ راولبنڈی تاکنون ھزارھا زن و مرد در این جازبان شیرین سعدی, 
حافظہ مولوی و فردوسی و اقبال را یاد گرفتہ اند کە بعضی از آنہا ھم اکنون 
بر عنوان ہزشک یا مہندسِ در ایران مشغول خدمت می باشندہ ما از دولت 
جمہوری اسلامی ایران و خانه فرھنگ و رایٰزنی ممنون هستیم کہ در تمامی 
شہرھای مہم پاکستان مراکزی جَہُت آموزش زبان فارسی برقرارنمودہ اند 
فارسی اصلا زان دل است و ماباید این را یاد بگیریم٭ بس از ایشان 
آقای زرین شاہ یکی از اساتید خط خانه فرھنگ بە اھمیت تعلیم خط 


یں جج کچھ وژڑووجویکتیتھی”سوااستھسا تھے 





درلغان-فرھنگِ پر اخت۔ آقای رشیذ بت :سخترانی:بعدی بد ۔کە اظہاز 
داشت* دز دورانی کک هر خطاطی روب زوال میرود۔خانه فرھنگ آن 'را 
زندگی تازہ ای بخشیدہ است٠‏ ایشان ضمن اعلام نفرات اول؛ ذوم و سوم 
شرکت کنندگان در تمانش گاہ خط, اقدامات' خانه فرھنگ را ستود ٭ 

2 ذزآخز دکتر قاسم صا مُغاون رایزنی فزھنگیٔ سفارت جمہوری 
اسلامی ایران: اسلام آبادٴکذ ٴذّرجلششہ شرکت ذاشتند: ظمن سخرانی بیان 
داشت کہە قریب ۹۰۰ سال زان 'فارسی, زبان:غلمی و دیوانی شبه قارۃ 
و پاکستان بودہ است و بسیاری از معارف فرھنگی؛ تاریخی, دینی وعلمی 
این مرز و بوم بە زبان فارسی است لذا برای کسانیکه فیخوافند به گنجینه _ 
بسیارغنیپیشینیان خوذ دسترس'پیْدا یکنند لازم.ائنت فارسی را بیاموزند: 

زشعر دلکش حافظ کسی بود:آگاہ 
: کە لطف طبسع و سنخن گفتن دریٰ داند 
در پایان مراسم, به شاگردان متاز کلاسہای فارسی و خطاطیٰ دورۂ 
قبل و دأنشٗ آموزانی کە رتبہٴاول تاسوم در هر زشته را کسب نمودند 


جوایزی توسط ایشان اھداء شد* 


فعالیت ۱۹ سالهخانهُ فرمنگ 


۱ تچمہوری اسلامّئی ایرانء راولپندی٭ 





آمار ثیت نام شدہ ھا و شرکت کنندگان دز امتخانات و قبول شدگان 
کلاسھایٰ فأرىی از سال ۲۴۵۰ فلمسی یعنی اولين مال شروع کلاسھای . 


۲۹۷ 








,وانشن ۱۲۷+ ۱۸ ------ے.ستٹ ۱شت تٹ تٹتتٹ سس یس سے 


فارسیٰ در خانهُ فرمنگ :راولبندی تا,پایان سال ۱۳٦۹‏ یعنیٰ نتیجە فعالیت 


۹ ساله فارسی آموزی این خانه فرمنگ:بشرح زیر اعلام:می گردد: 


,-١ 


-۳ 


آی۰7۔ 


۵۔- 


کلاس اول فارسی: 


تعدادِثبت 


تعداد شرکت 


نام شد ھإ "کنندہ ھادرکلاؤس 
۲ف ر: 1٦‏ نفر 
کلاس دوم:فارسی: 

۵ نفر ۵۰ء فرت 
کلان:سوم فارسی: 

٠‏ نفر: ے۴ نفر 

کلاس چھارم فارسی: 

۹ نفر ۰ نفر 

کلاس پنجم فارسی: ْ 

نفر ۸۰ نفر 


کلاس ششم فارسی: ٠:‏ 


ء٢‏ نفز 
جمع کل شش 
کلاس فارسی: 


۱ نفر 


٦‏ نفر 


" تعدادِ قبولشدگان 


٦‏ نىفر 


۹ء نفزر 
ےۓ نفر 
۰ نر 
ے١‏ نفر 


۵ نفر 








سا اخیاو فرفتگی 
آمار کلاسھای خطاطی از سال شروع کلاسھا یعنی سال ۱۳۵2 تا 
بایان سال ۱۳٦۹‏ یغنی نتینجھ ۱۷ غبال کاز آمؤزش خط در إین خانهُ فرھنگ: 


ہت : کلاس ال ای 


7 تعداد ثبت 


ہہ 


7 تعدادشرکت تعداد قبولٰشدگان : 





وا 





کر نرخیرما۔ : گند ھا ترکاہن ا 

۲ ٦۸ا‏ ۰ ٣(۶‏ 7 : ۸ فر خ 

َ .ت ٰ : ور 

ہے وت طڑھں شارخ 

۳ اوغا وت 
۱ 7ھ وف ے۹ نفر 
مع بل کلاسھای خطاطیۃ ا ا 

۹ ض“ں۔ کا ت۰.- 


ہے اد ار کی ا 


اگوی ا 
ان 


جمع 7 آہار 7 5 کلامھای دوم و سوم راھنمائی دخیع و 
سوْم و شنشم متوببط:..| ال ا 
یں ۸ک اف 





۸ نفر 





۲۹ 





دانش ۲۷ < ۲۸ 


بیستمین' سالگزد تاسیس مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


مراسم پیستمین سالگرد تأسیس این مرکز در تاریخ ھفتم آبان ماہ 
جاری درمحل هتل اسلام آباد ھمین شہر برگذار شد و گذشتہ از آقای دکتر 
نصراللہ پور جوادی و بانو و آقایان کی منش (مشفقکاشانی)ء عبدالملکیان 
و حاجی سیت کە از تہران تشسریف آوردہ بودنسد, شمار کثیری از 
شخصیتہای مختلف سیاسی و فرھنگی ایرانی و پاکستانی مقیم این دیار 
نیز در آن شرکت جستند٠‏ مہمان ضزضی جلسە بامدادی آقای سید فخر 
امام وزیر تعلیمات دولت فدرال پاکستان بودند و ھمین نسند را در جلسهُ 
بعد از ظہر همان روز آقای دکتر پور جوادی برعہدہ گرفتند٠‏ برنامہ ھا و 
سخترانی ھای کە تنظیم و پیشنہاد شدہ بود بە شرح ذیل انجام بذیرفت: 


-١‏ درساعت ٣٠/٠١‏ بامداد اعلام برنامہ 
٢۔‏ درساعت ۱۰/۰۵ ےم تلاوت آیاتی از کلام الله مجید 
0 - قراثت پیام جناب' آقاٰ:وزیر 


فرھنگ وارشاد اسلامی به وسیله ٠‏ 
آقای دکتر حاج سید جوادی رایزن فرھنگی 
۳- درساعت ٠۰/٢٠٢‏ 72 سخنرانی جناب آقای فخر امام 
وزیر تعلیمات دولت فیدرال 
_جمہوری اسلامی پاکستان 


۷ 








۵- درساعت ۳۶/ اھ 


کے و 
و 
کپ پک کے 


-٦‏ درساعت ۱/۳۰ ین 


دربتاغت ۸۶/۵8 


5 


و 
٠‏ ۸ج ادرباعت ۱٦/۵۸۵‏ یت 


۹- درساعت ۱۷/۸۰ مہ 
۹۳۴ سس 


۰٠د‏ رساعت ۱۴/5۰۷ ی*۔ 


٠‏ -درلناعت ۱٦/٠١‏ بعد اڑ ظھزٴ 


۰-درساعت ۱٦/١۵‏ ء۔ 


رت 


۳ درساعت ۱۹/۳۰ ےہ 


۳-ودرساعت ۱٦/١۵‏ ء 





۵ درساعت ۴ور 





اخیار فرھنگی 


:. سخترانی جناب آقاى:جواہ منصؤری ۱ 
سار ۔_ سفیر محترم جمہوری أسلامی 
: .:.ایران در اسلام آباد کے پا : 


ا خرس ھا 


نےر....,, قرائت شعربه وسیلە آقای مشفق کاشانی 


عرض خیر مقدم وتقذیم گذارش 


... جامع عملکرد مرکز تحقیقات بە وسیلهُ 
دکتر رضاشعبانی مدیر مرکڑتحقیقات 


اپذیرائی 


بازدید از نمایشگاہ کتاب 


(نسخ خطی واچاہی نفیس) ْ 


مرکزتحقیقات 


' ۔ صرف ناہار ذر محل تل 
آغازجلسه بعد ازظہز ٠<‏ 


سخنرانی آقای دکتر:غلام سرور 
استاد پیشین دائشگاہ کراچی 
سخترانی آقای دکتر انعام الحق کوثر 


٠‏ ازدانلشگاہ بلوچستان. 


ًَّ سخترانی آقای دکترز سید علیرضا نقوی 


. از ادارہ تحقیقات اسلامی,: اسلام آباد 


سخنرائی آقایٰ دکتر سید محمد اکرم شاہ (اکرام) 


_. از دانشگامپنجاب: لاھور _ 


۲۲ 


دائش ۱۲۷ بر۷ .ےت سالستشیشنشستشضت ںیئت یت 


٦-درساعت ٥/۳۰‏ ےڈ ۔ سخترانی آقای دکتز سیذٴسبط خسن ٠‏ 
. رضوی صدر انجمن فارسی اسلام آباد 
2-درساعت ۱۸/۴۰ مر سخنرانی آقای دکتر نصراللہ پور جوادی 
۱ عضو شورای عای انقلاب قرھتگی ٠-۰.‏ 
۸-درساعت ۰۶ے .....قرائت شعربہ وسیله آقای:عبدالملکیان 
۹-ورساعت م۴/ ۴1ےے . صرف شام در محل هتل 
۰-ورساعت ٠ ۲٢/٠٢‏ :.سخترانی اختتامیه ویزیدن کیک اھدائیٰ 


هتل اسلام آباذ به وسیلهُ جناب آقای سفیر ایران 


لازم ب یاد آوری است کروی مر ا انان 
پا سابقه زبان و ادبیات ثارتی کە عصری را در راہ خدمت به. فرھنگ 
مشترک گذرائیدہ اند, ء از:سراسر پاکستان حضور یافتہ بودند و این جمع را 
گروہ کثیر دیگری از استادان دانشگامٴ ھاى قائد اعظم و علامہ اقبال, 
اسلام آباد و نیز:مدرسان دانشکدہ ھمای راولپندی و اسلام آباد و اعضاىی 
انجمن فارسی: اسلام آباد ھمراھی. کردند٠‏ 
مضامین سخنرانیھا, اتکاء برمواریث گرانقدر فرھنگی و دیانت ‏ 
مقدِس اسلام بود کە پایە و مَایةُ موجودیت و ھویت دو ملّت مسلمان ایران و 
پاکستان را تشکیل می دھد: سخنترانان مختلف اھمیت اعتناء بہ گذشتہ های 
قدیم:و قؤیم زا یادآوری کردند:و باٴتقدیر از خدمات کلیدُ مدیران محترمیٰ 
اک دزٴخلال بہنتا سال غلس رر پرکت مرکز تحقیقاث: بغز یک یڈ ثوبہ 


زحماتی جدی متقبل شندہ وٴآثاری مُاندئی برجای نہادہ اند, استواری اھداف ٠‏ 


۱ ۱ -سسسہ مم ے‎ ٣ 














1 رآ ستودند ویزنقش غمشہ جدی رایت و موٹر مرک زصحد نھادنذہ 

.۔ ھمزمانی: چاپ و نر مجله ,داتش بابرگذإری مراسم مزبور نیزی 
گونہ ا کم اطلاعات کان درباره مرکز و خدماتِ علمی ذی قیمت ان 
درز :اختیار عموم شرکتِ کنندگان می نہاد و بھ سئوالہائ متعدد بسیاری از 


آنان کە خواستار درک:و فہم,بیشتری از نجوه فعالیت ھا بودند یاسخ می 





کتگرا زا ای گی پاکستان: 


کگر سراسزی:شعراى:فارسی گوی پاکستان در تاریخ ۸ آبان 7 
۰ برای ٣۰‏ ار )0 انعقتباد:پذیرفت* محسل کنگرہ, فتبل 
فلش مین.. ..صعصط۔ہ[ط). راولپنڈی تعیین شدہ بود کہ با توج بہ 
تجمع قزیب پیست و بنچ نفراز مہمانان دیار در آن, مناسب می نمود وٴإز 
سوئییٰ زدیگر نیز تالإر بزرگئ داشت: کم بە راحتی می. توانست ہاسخگوی 
حضور جمعیت کثیری بائسد ,کہ از ہا تا ہشام جمۂ مظات کنگر" را 
ہمراھیٰ کروئیرہ .. 
کلیڈ مراخل برنامه بە ترتیبی کہ پیش بینی شدہ بود انجام پذیرفت, 
یدیناگون ہ: نخست تلاوت؛ٴآیاتِ مبارکات انجام بذیرفت وٴسیس نعت 
حضرت رسول اکرم (ص) اجراء شد آنگاہ پیام جنابٰ آقاي وزیر فرھنگ:و 
آموزش عال یل جمہوری اسلامی ایران, بهوسیله آقای دکتر حاج سید جوادی 
رایزن فرھنگی:قرائت شد کە متخاقیہا باخوانسدن شعری از ایشان 


اذامع بذیرفتا: ٠‏ 


۲۳۰ 








دانش ۲۷- ۲۸ 


شعر خوانان عمدہ بعدی دیگر کە تمامی ساعات بازماندہٗ 7 
جلسہً بعد از ظہر رابە خوذ اختصاص داذندذ غبارت بودند از آقایان پروفسور 
اکرم شاہ, پروفسور آفتاب اصفر پرؤفسور اسلم انصاری: پروفسور 
انور مسعود, دکتر سید جعفر حلیم: حسنین کاظمی, حسین انجم, احمد فراز 
خاطرغزنوی, رضا ھمدانی, دکتر سحر انصاریٰ؛ شرافت عباس, سید ضمیر 
جعفری, پروفسور ظہیر صدیقی؛ دکتر عاصیٰ کرنا ی, سید فیض ا حسن 
فیضی, پروفسور مقصود جعفری, دکتر بشیر انوں دکتر محمد مہدی ناصح 
(ایران)ء محمد رضا عبدالملکیان (ایران), عباس کی منش متخلص بە 
مشفق کاشانی (ایران) و خائم دکتر زبیدہٰ صدیقی, دکتر محمودہ غاشمی و 
دکتر شمیم محمود زیدی بشمار دیگری نیژ از سخن سرایان پاکستان در _ 
جلسۂ حاضر بودند کە بە سہم خود برغنای مجلس و اعتبار ادبی و اجتماعی 
آن افزودند٭ آقای جواد منصوریٰ سفیز جمہوری اسلامی ایران و دکتر 
نصراللہ پور جوادی عضو شورای عالن انقلابٰ فرھتگی بر لفرکدام در فضائل 
ادب ؤ هنر ایزاتی و رابطه هاى دیرہا و مستحکم آن بافرھنگ اسلامیٰ مزدم 
پاکستان سخترانی ایراد کردند و پیوند ھای بیشہار مشترک میان دو جامعه 
بزادر و مسلیان را ستودند٭ ۱ 
.. حضوز شخصیتہلی مغاز علمی و اجتماعی پاکستان نظیر آفایان 
دکتر جمیل جالتی رئیس قومی مقتندرہ زبان ۔ فرفنگستان پاکستتان, 
دکتر غلام سرور دکتر ساجداللہ تفھیمی دکتر سید سبط حسن رضوی, 
دکستر محمد صدیق شبلی, دکتر محمندٴریاض, دکتر انعام المحق کوٹن 

. دکتر افضل اقبال: دکتر گوھر نوشاھی, دکتر محمد سلیم اختر بَہ نوٴیہ خود 


”تق 








>خبان فزجنگیْ 





ُفمگیز ان بَه۔افتافه آن:کنا زیت سید ندانفر اؤافارىتی دزستان پاکننتان 
ا 9 ھزینة شخضنی: :از راہہای وو ٹریلیک 'بةکنگرہ پیؤسته بُودند- ٠‏ 
رایزتیٰ فرھنگی:ططرف نظ از:بزنائدٴمنظم شغز خوانئ: ابتکارات 
جالنی نیزنٹسان ٴذاد-کہ تعللهافرکدالم از:حاضران در مجلمل-زا په ٹخوی _ 
ا تخت تأثیر می گزفت|ق الجمله این ۔که دو:ٹھایش زنیا۔و سرگرمکنندہ قوٰاَ 
اراته:شذ کە د زآننائعت خاندان شزیف عضمت وطہارٹا قرائتٰ می 'شند و 
اثنعار:دلَِشیتی .بہ زان قأرسنٰی:مشام'جانہازا می نواختا زٴدیگز آنْ کذ ب ” 
بیش:از پنجاہ :ٹن ازازیدہ گویتدگان نامردان متطقة لات ھذیه :کرد کەٗ 
مقبزل'وؤٴ فطلؤبً قزار گزفٹ واعتیار معنوٴئٰ-کنگرہ ڑا فزوتیٔ ٴبخشید٭ ٭ 
سنلا 'توزیع ؤ تقلیم کب ؤٴلشزیات سودمندی مَانندْجله داش وبرخی 
ازانتشازات:اخیر مرکزتحقیقات: بی تردیید ترمزاجبسنیاری از:علاقه مندان 
ودوسغدازان زبان و آدب 'فازسیٰ, خوش آمد و یزمرائب'دلبسنتگینا:ؤتعلقات ‏ 
حمیْماتته :حاضران افزود:'بەهخصوصٰی : کھ محیط کنگرہ سرشار از:خنفا:و 
..-- ود و خدمنات:صادفانہ مسٹولان بات :فرفنگی پیش نگاہ 


7 سد دا لی و سا 


پیام ) اوزژیں رس او ا ج2 :چجمہوری ای 
.. : ایران برای کنگرہ شیعزایفارہبیٰ گوی پاکستان .. 
ان نخغشجال کە جمع شاعران پارسی گوی:همہنایہ میجفل انسی را رام 


آوردہ است تا غم سزشتیٰ و ہم,ہزنوشتی مزدمانی یہ جم بیوستہ د در.طم 





۲ 





٢-۲۷ دانش‎ 





آمیختہ را بە جلای ہم زبانی نیز باز آفریند* گنجینہ و گوھر گرانیہای اسلام 
:کہ به عنوان جوھر و جانمایه خویشاوندی ایران و پاکستان شائیئہ هر بیگانگی 
را دز دو سوی مرزھای جغرافیائی زدودہ است, پا کلید زبان فارسی در این 
دو جامعه ھموارہ دستیافتٹی تربودہ ,است: از,این رو ججلاوت دین و پیام 
خداوندی کە مبشر آزادی وبرابری تمامی انسانہا و جوامع بشری بودہ است, 
از لابلای این '٭قند بارسی که به بنگاله می رود''.بیشتر احساس می شدہ 
استہ فارہبنی زبان شناخت تعدنِ اسلامی و گذرگاہ آشنابی باؤخائرو منابع 
ارزندہ و ماندگار فرھنگ کہن:و زندگی نہاز مشرق زمین است, براین ہایە 
توجە به زوایای گوناگون این زبان پیش از هر چیز رھگشای ورودی بە 
دنیای بر معنای فکر و:فرھنگ و دیانت و دانابی اإِست این ضرورت ازآنجا 
که با جذبه,و شورو عشق و اعتاس نیز آمیخته شدہ و فارسی را بە عنوان 
زان زیبایی و ظرافت: جاودانہ کردہ است: در حفظ و انتقال مواریث 
فرھنگی و باز یافت و بازشناسی روح و درک اجتماعی بە طور مضاعف 
رخ نمودہ است, فارسی: ھم زبان, ھم درک۔ ھم احساس و ہم تاریخ 
مشترک بخشی مہم و فرھنگ ساز از جہان ماست که علیرغم زنگار و غبارز 
سالیان تلخ استعمار و بیگانە سازی باخویش, جذابیت و جوشش خود را در 
عصر کنونی نیز بە نمایش نہادہ است٠‏ زبان فارسی چھ آن زمان کە غنا و 
وسعت خویش را در خلق ''سبک هھندی''بهہ منزله یکی از پایه ھا استوار 
. شعر فارسی نشان داد و چە آن زمان کہ در پرتو ''چراغ لاله'' و ''غنچھ 
نگران'' شرق مرحوم اقبال لاھوری برخفتگی و خواب گران استعار زدگی 
و خود ناباوری شورید..این 'نکتە را بە اثبات رسانیذ ک پکی. از اصلى ترينٌ 


۲٢ 











اخباؤ فرهتگی ‏ 





ا زیٔثنہ ھا را در دل و جان شیفیگان:وشاعران و اذیبان شبە قارہ,دارد آنچة 
کە جمع دوستانە و پر احساس امروز نیز بر درستی آن تاکید دارہ٭ _ 
پیروزی:انقلاب اسلامیٰ وتبدیل, تفاخڑھای نژادگرایانه و قوم مدارانهہ 
یه هنبستگی ‏ ھاى.واقعیٰ:دیتی و تاریَخی و توجہ به: پیشیته ھا و۔مواریث 
فزمنگی بارڈیگر رادرک و احساس عمیق گذشتة را گشودہ.است: از۔این 
رو آززو دارم کە بە برکت:این۔زویگرہ اززندہ بیشن از پیش شکوفابی زبان 
فارسی در جہان امرف بە بار بنشیند*۔ : 
ا ااہدون شک شاعران, :ادیبان,:محققان و استادان ارجمند زبان فازسی 
کہ: بار ممسٹولیت:بازشناسنی و بازآمؤزی. این زبان. را در.آن:دیار به عہدہ 
دارند در عحصر کنونی:نقشن ؤ۔منزلتی ویژہ دارند٭ امیدوارم:باگسترش' و 
تعمیق. روابط ذانشگاھی و عنایت بیشتر:یە امر آموزش و ہرورش فرعنگ 
و ادبیات فارہی:و برہاییی دورہ غا و:مجامع مشترک فرھنگی و ادبی - 
واقعی. فرھنگ و ادب:و مفاخردینی و.ملی دوکشور بە خوبی بازشناساندہ 
شود ۱ 
فرصت رامغتنم می شمارغ و ازتلاش ارزند؛, همہ, مسئولان, دست اندرکاران 


و شرکتا کنندگان میحتزم را در این: مہم قدردانی و تشکز می کنم* 


.-. وزیرفرھنگ و.آمؤزش عال 


د 





۷ 








داتش ۲۷:۔ ۷۸ 
گزیدہ ای از سخنرانی جنابٰ آقایٴ دکتر نصرالہ بور جوادی 


: بعد از این:ھمه سختگوئی. دربارۂ شعر و شاعریٰ شایذ سخنان بندو 
خستہ کنندہ باشد من شاعر نیستم اما اشتعالاتم شعر فارسی:است و سالہا 
اِست کە شعر فارسیٰ سخت فکر مرا به خود مشغول کردہ است:و در ایٹچا . 
شاید مناسب باشد که مختصری از آن:چه: کہ بزایم:مطرح:اسٰت بە خدمثتان 
عرض کنم یک سلسلّہ مقالہ ھم ھست:کہ:بتڈریج چاپ 'خواھد شد٠‏ آنچة 
کە.اینجا میخؤاھم بە آن اشارہ .کنم این است 'که:شعر فارسنی در محظہ مھم 
در حیاتِ نخؤدش داشته است که به تداوم زندگیش' بستگی یافتہ است؛ 
یکی از آنہا اساساً پیدایش شعز فارسیٰ است کہ بدائیم در کجا و چگونہ ؤ 
توسطہ چہ کسانی و چطور بوجود.آمد و چہ بود و چگؤنە تحولاتی ہذیرفت؟ 
چون شعر صوفیانه در واقع شعری:بود:کە شعر فارسی را نجات داذ٭ اگر 
این گونە شعر بوجود نیآمدہ بودء معلوم نبود که ضرنوشت شعر فارسنی چە-می 
شد* در قرن پنجم و بخصوص سدہ ششم شعرائی مثل سنای, فرید الدین 
عطار عراقی, .امیر خسرو دھلوی, مولوئ, خواجو سعدی و بعد از اینہا 
حافظ به وجود آمدند کە ھمگی تحت تائیر شعر صوفیا بودند٠‏ اینان همه 
بزرگان شعر فارسی هستند اشعار شان صوفیانه است ماھیت شعر صوفیه 
کہ در قرن ہنجم پا گرفت ودر قرن ششم پروردہ شد و در قرن ھفتم بہ ا 
پشستۂ چهبود؟.این خادثہ کە مھم ترین حادثه در طول عمر فارسی است 
بە ھمان صورتی کە بە استحضار رسید در قرن پنجم شروع بہ رشد کرد و 
بعد در قزن ششم بە اوج خود رسید هر وقت کہ این سوال مطرح می شود 


۲۸ 











تا لت ےمبہْ سے واھاوقیعھگی 


باتوجه بە آثاری کہ در قرون بہتجم ششم نوشته شدہ ات بندہ بھ..این 
نتیچہ می رسم کہ بخوص یکي:از مھم تر بن آثارِکشف الملحجوب 
ھجویری است این مطلب راٴ ازباب تعارف در اینجا عرض نمی.کتم؛ نہ ب 
این دلیل کھ چون شمل پاکستانی.ہبنتیدو ھجویری را از خودتان میدانیدا 
این طور نیسترٍ کہ کشفِ الججوب ھچویری اول, کتاب صوفیانه در زبان 
فارسئ باشدِ کشف المحجوب ھجویری فنوز شناختد نشدہ است*.این کتاب 
را ماہنوز نمی شناسیم و قدرش .راتمیدائیم این تاب :یک دائرة المعاِرف 
بت در بعضی, از۔کلماتِت و سطور آن مطلب بسیار نہفته اِست از اوضاع 
و إِجوال قرون چہارم و ینجم اشاراتِ متعددی از مسنائل :مختلف دراین 
کجاب ھست کم از آنِ جمله باب سماع'' اہبت یاب ہماح کاب در واقع 
تا جدودی نظریه هٹبر را مطرح میکنبد: مجصویری دربارہ شعر مطلبی را 
میگوید کہ یعداً شعرای دیگر با او خالفت میکثید, و اضافه می کنم کە 
اگر ری شعر ھجویری ماندہ بودند شاید شعر صوفیانه فارسی پدید نمی آمد 


و باید ,گفت کە خوش بختانه نظر ھجویری در این,باب مور توجه واقع نمی 


شود بہرحال ھجویری در اوایل نہضت شعر صوفیانہ فارسی جرف ھای زد. 


ات او راہنبای خوبی است برای این کہ بما نشان بدھد که شعر صوفیانه 
فارسی چیست؟ مایک شعر صوفیانه فارسی داریم کە شعر حکمت استٗ؛ 
شعر موعظہ شعر زھدہ شعر ارات ند این هارا جزو اشعار خاص صوفیائه 
نمیدائم اشعار خاص صوفیه کە در غزل, ظاھر میشود آنہا است که برہایەہ 
اعشق بنانہادہ شدہ است و محور اساسی و عہدہ اش عشق است وعشق 


ٹنبت میان انسان و حق است و ذر شعر عاشقائه صوفيه این دو مطلب 


ای یھ تحسسسہیس ےی رج یچ ےچس ۲۲۰۹ 


1 





دانش ۲۷ - ۷۸ سے 


ھسٰت و برگرد این دو الفاظ و مفاھیم بوخود میایدء 

یک دستہ' از این الفاظ. الفاظی است کہ مزبوط بە بدن و اندام 
فعشوق است٠‏ و این یک سوی مسئله دیگر از آن عاشق است بە آین 
حساب شعر صوفیانه یا دربارہعاشق است ویا درَبارنٗ معشوْق ؤقتی درہارہ 
معشوق باشد راجع بە بدن معشوق است: اندام معشوق, چشم ؤ ابرو زلف 
خط و خدو خال وسایر اعضا و وقتی کہ راجع بہ غاشق است یعنی آن گا 
که شاعر در مقام یک عاشق سخن میگوید از احوال یا خالات خودش حرف 


می زند محور الفاظ و مفاھیم در اینجا مسنتی است ومئی و بادہ بدین گونڈ 


مادو مفہوم اصلی داریم کہ روی ھمرفتہ شعر عاشقانہ را تشکیل میْدھد.. 


یکی بن معشوق است وٴیکی بادۂ و مفاھیمی کہ برگرد بادہ نت تظایر 


می می خانہ, می فروش: خرابات: خہماری: انواع و اقسام بادہ: بادهٗ شبانہ. 


صبوحی و الفاظ فترادف آنہا:مائند رعیق؛ شراب: خمر:ٴمدام: مدامی و تیام 


این الفاظ ھمه در پیرامون یک مفہوم است کہ بادہ باشد این دو دسته 


الفاظ البته در شعر غیر صوفیانه فارسی ھم وجود داشتہ است کە در قرن 
پنجم براثر تحو یل معنی ذیگری بە خودشان میگیرند ومی شوند شعر 
صوفیانہ* ۱" 


ٹیکیکیکرکری 





اسمای شاعران فارسی گوی پاکستان کہ شعر ھای خود را:در کنگرہ شبعرای : 
فازہنی گوی پاکسسان اسسلام' ابتباد کە ہشتم آبسان ماہ ١٣٣ھ‏ ش 


(۱۹۹۱/۱۰/۳۰م) منعقد شدہ بودسروڈندا* 





شمارہ اسمشاعو . شھر 
١-۔-احمد‏ فراز پیشاور 
٢د‏ کتر آفتاب اصغر لاھور 
۳ہ کتر افضل اقبال راولبندی: 
۳پروفسوراسلم انصاری ' مولتان 


۵-د کتراکرام سیدمحمداکرم شاہ لاھور 





٦-۔-الطاف‏ قمر راولبندی 
غ-الیاس با حیدر آباد (سند) 
.۰ ۸-پروفسور آمداد حسین پیشاور ٭ 
.۰ ۹--پروفسور انور مسعود راولپندی 
5 زور جان عالم اسلام آباد 
کر جعفرعلیم کراچی 
سید کمالحاجسیدچوادی ران 
۳-آقای حسرت فاریابی افغانی 
۳-آقای حسنین کاظمی ٠‏ - اسلام آباد 
۵١--آقای‏ حسین انجم کراچی 


۲۱١ 


َ- ۲۸ ١۲۷ دانش‎ 





٦-پروفسور‏ خاطرغزنوی ‏ پیشاور ٴ ‏ 


٤‏ ١-۔آقای‏ رضا ھمدانی پیشاور 
۸لدکتر زبیدہ ضدیقی < ٴ> مولغان : 
۹-'-آقای سلمان رضوٰی؛ ‏ <- - اسلام آبادٴ 


۰--پروفسور شرافت عباس ‏ کویتہ بلوچشتان سای اپ کر 
١ہروفسورشفاحکیم‏ محمد یحییٰ راولبندی 

۲--آقای ظھور الحق ظھور ‏ اسلام آیاد _ 

۳٣-پروفسور‏ ظھیر صدیقی لاھور 


۳-پروفسور عاصی کرنا یل مولتان 


۵--آقای عباس دل چو افغانسعان ' ؛ 
٦۔آقای‏ عبدالملکیان ایران 
ك-آقاى فضل حق راولبندی 


۸۔--آقای عظیمی فضل الرحمن راؤلبندی 

۹- فیضی سید فیض ا حسن اسلام آباد . 
٠٠‏ پروفسور کرم حیدری راولپندی... ' 

۱-۔ جناب عباس مشفق کاشائی ایران 

٢‏ تبروفسور مقصود جعفری ‏ راولبندی ۔ 

۳--آقای نیسان اکبرآبادی ‏ راولبندی 


٣۳-ہ‏ کتر آغا یمین خان لاھوری لاھور 


۴۲ 





آقای احمد فراز ۱ 

٭ “و لطفِ خمروان داز و رسن بہ ۲ 

٠‏ " مزا از خلعنت شاهیٰ کن یہ 
فزوں تر باد ای ذؤق وقی “ٴ 


٠."‏ خوشم گر غیر میباشد زمن یہ 
غزل بە زبان اردو 


اب که تخدید وفا کا نھیں:امکاں جاناں 
یاد کیا تج کو دلائسیں ترا پیباں جانساں 
ایوتھیٰ ۔مؤسم کی ادا دیکۓ کے یاد آیا هےۓ 
کس قدر جلد بدل. جاتۓ:ھیں انسُساں 'جانساں 
زنندگی تیری عظا: کی سو ترے نام کی ھے 
ھم نے جیسے بھی بسر کی ترا اإحساں جائاں 


دل یة کھتنا ھے کە شاید هو فسردہ تو :بھی 
دل کی کیا بات کریں دل تو ھے ناداں جاناں 
اوّل اوّل کی محبت کے نشے یاد تو کر 
ہے پیئے بھی ترا چھسرہ تھا گلستاں جاناں 


۲۳۳ 





داش ۲۷ - ۲۸ .سے سے ٹتس-سسشےہ سس 
رگ مینا سلگ اُٹھی کہ رگ جاں جاناں۔ 
مانسوں سے یہسی عام نہ توقع نہ اسید 
دل بکارے ھی چلا جانا ھے جاناں جاناں 
.- کے کچھ ایسی سجی محفل یاراں جاناں 
ورای کی کرت سیگ سا ھانتان 
هر کوئی اپنی ھی آواز سے کانپ اُٹھعسا ھے 
ع مئی ارت ھی نات سے ناسان پانتان 
جسکو ور وھی زنجیر با لگتا مے 
شھر کا شھن ھوا داخل زنداں جانساں 
ھم بھی کیا سادہ تھے, ہم نے بھی سمجھ رکھا 
تھا تم دوراں سے جدا ھے غم جاناں: جاناں 
‌ کہ روٹھی هوئی رّتٗ کو بھی منا لیتے تھے 
ھم نے دیکھنا ھی نہ تھا مزسم ھجراں جاناں 
اب ترا نام ھی ۔شاید ھی غزل. میں آئے 
اؤر سے اور هھوئے دزد کے عنسواں جانساں 
ھوش آیا تو:سبیی خواب تھّے.۔ ریز ریزہ 
,.جیسنۓ اڑتے ھوئے اوراق پریشسان جانساں 


سا نے ےن ےر مم ہے ۔ھواے 
٤‏ ہہ 








دکتر آفتاب اصغر ۱ ۱ نک اکا 


. ئزں 





دیڈیا که غم شی چھ مردانےه کشیدیم 
کی:گفست کە ما بیراهین سبسز دریدلیم 
نی ۔آہ. بلب 0 نی اشک به وت 
با آنکە:طسع از لب جانان ببریدیم 
ا خوبسان ھمےم بودنہد مر مھضر وی ما 
چوت۔آهہوٴی رم کردہ از:آِىإ برمیدیم 
از ہیبسک تہیدیم درین کوڑ ,گیشتی 
چون آهین واپؤلاد بیکدم نخمیلیم 
چون ناجق و حق بود پھم در هینہ عال 
از نور تو هر ذرہ بود دیدۂً -- 


اى..فاہ ترا. کمپٹترک: از مھبر ندیدیم 





دانشن ۲۷ - ۲۷۸ 





آقای افضل اقبال 
رادلیٹری 


غزل 


من نمسیدانسم طریق اخعیاطٴ: 
می خرم انسدر حرم بھر نشثتاط 
غربسیان اگساہ ز امٰرار خیام 
شرقیان محسروم از تجام.خیاط 
در: اروہا دید ام شیخان شرق 
زز فشانند بھر:ز: تھای رباط 
الميشلزر از عاش3ان این زمسان 
کڑ شراب تاب خواہند ائبنساط 
کم رسی بر منسزل مقصسود تو 
بی بضاعت: بوبصادت بی اط 


سعدی ؤ فردوسی و رومی شمهہ 
درس نو دادند اندر انحصطاط 
غارھا دیدم بسی باریک و تار 
تا ہدید آمسد مرا روشن صراط 
واردات دل ھہمی گویم ترا 
بی نیاز از فاصلات فاصلات 


٦ٌ+صسیبمََىسسىسسسھسي‏ مہ ھ ئےے نے سے 


اخباز قرہنگی 





آقای برفسور اسلم انصازی 


شب است و .بر افق جان ستارہ ها:باقی است 
گان کن وت اجکی ات 
نس گان و کو فقو ا 
فٔسوز در خم پارینے جرعءه ھا باقی است 


اصد خیال انی پیھنع بہ سافنان میزسسد 


تا شعور خویشتن, تا نقش انسان میرسد 








همچو نینسان اسٹ حرف مستجاب می کشان 
می ز پاکستسان به خم خانےے فراوان مییسد 
کشت دل را از امید حاصسلى سرسیز دار 
از دیار مصبربوی خوش به کنعان میرسد 
سی بی کا نگ کل ماع خحسرت چید:ائ 
صذٔ چمن خون میشود تا گل بە دامان مپرسد 
خاطر خون گشتے را تاکی نگھسداری کتم؟ 
ھوش :دار ای دل کە سیّل غم بە مژگان ند 
فیض یک ذرّہ به دشت ت عشق بی پایان بہین 
مور بی مایہ بہ در سلیمان میرسد 
ھرچه داری عرضه میدار ای جھان پاک و بار 


عشق. شور انگیز تا صحراىی امکان میرسد 


۲۷ 








دائش ۲۷:- ۲۸ 


۲۲۸ 


ظلمست شب را بگسو تا چنسد دوز سرد ناک 
بھسر نوروز جھان خورشید تابسان' سد 
شاد باشسم ھم ز کت کم صدای خویشتمن 
از دیار ‏ پاک . شعسرم گر يہ .ایران میرسد 


ماع دع عاد عاد لد 


















۔٭ےےت۔ مو 

۸ رو سر نے حم اٹ 

رعا یم 

< نے عا میں پل نے شاعرات دش جح 
۱ مو ضتند سیوا متذکرو 
۱ رب طرب گا " 
ہر و 
و و ۔رضا رہ 
کاب کےکھے موق دق ودد سے شردیا و نف رتص یر کان ۰ 
تو رۓےصفحہ رکل مم شماع ما تین می کاو دہ می ۂکاتیصرہ ال پا: 
صفیات پر انتا کلام شا م۔ 









مز زیرقبب 
برف ےکرالیف ناش بلداز جا رگنل فیگر ازس لچ . 





تی رکز ضتعل قکتارت 6 یی ۔ نے 
لد کاخ خرمژرت اورمخٍوٗبرہلر ۰ 


عاتان ْ 


: ا27 وی سڈ ساس گرب ۷م 2 


قوں ۳ھ وو ر۲۵ ۳× مارکاچ دجاپاگ: : 

















دکٹز سید محمد اکرم ''اکرام''۔: 
اسیاد,ذ انشگاہ پنجابپ .:۔ 


کے ۶ 
آیه 
-- نور رخ تو عال: آرا 
ای سید و سرور دو ۔عالم 
ای بر تو خدل :درود ۔خوائیرہ 
اي , بار._ گھت .. جھان... :بناھی 


گر ۔. عشق: تو 


ای اہشت: و پناہ, حق پرستان 


ای مونس مفلسانِ 


محروغ 
دین :. تو _' دوای .. مبتلایان 


دین_ تو محبت: و . مساوات 
دین تو , ثباتِ آدمیت 
از ۔دین تو شد بلید ھریست 
گرٴ جمله . جھان,, فنا پذیرد 
ای,,: منظرۂ.: تجلیٰ حق 


ئُوں: تو... نجسبتا. آئریدن*ٴ؛ 
میں ا سلسله ۔ ‏ پیمماتی 
چرخ... استِ ... زمین . بارگاهت 





حی 

در 

گل ہائ 
کی 

کی 


راھبر:. نباشد : 


اخباز فزھنگی 


اس تا وت آھگازا 
بھرء دو ::جھان پناہ: آدم 
سلام۔ می فشاندا 
جز راہ تو نیست بھیچ راھی 
را بہ حرم۔ گذن نباشد 


ای : یاور: و 'یار زیر ._.دستان 


ایٰ :. حامی . .بندگان. مظلوم 
منشور ‏ 'حقوق بینوایان 
آئین . مودت . و مواخات 
تامین حیات؛ +.آەمیت 


اسلام ۔سراسر ‏ انقلابن انت 
خلل " نگیرد 
ای ..آئیٹڈ .۔' چمال مطلق 
در عالمی. وبرون : زعام 


پس۔ جان بە۔ تن جھان دمیدند 


بنیاد تبرغ . 


تو سرور .۔ جمله سرورانی 


خورشید :۔بہ :سایہ .۔ بناھت 


۲۲۹ 


دائنش ۲۷ - ۲۸ 


در پیش تو سنگ ھا به تحمیدہ 
ھم برہ پخته با تو گویاست 
از کینہ چہ کینہ خواہت آرد؟ 
ازسنگ عدو ترا چہ اندوہ؟ 
تو میر و ترا سباہ ہر چیز 
حق فعل ترا ازانِ خود خوانددہ 
با عدل تو ظلم از جھان رفت 
ای پیروی تو اصل . قرآن٭٠‏ 
آى ۔ ایز گھر ۔اثضان' رحت 


تو رحمتی از برای انسان . 
ادشمن به تو جور و بسن جفا کرد 
از کرده دشمنان گذشتی 
اعدا: چو مسخر تو شعن 
صد ملک دل آن زمان گرفتی 
مائنذ تو دلبری کہ دانند؟ 
دل ھا ہمہ بہ دستا افتاد 


چشمت که ورای عرش بیند 
پیش تو عراق و ری چہ باشد؟ 
گر مکہ و شام را گرفتی 
ہما لات و منات را شکستی 


رحمت 


تو رحمتی: و نشان 


گی 





در ھجر: تو چوب خشک تالیدم 
کزمن مخوریٰ کہ زھر آلامتم 
حق حفظ ترا بہ عھدہ داردرہ 
لرزید بہ زیر پای تو کوە)6 
سرباز تو اند قدسیان نیز 
گفتار ترا بیان خود :۔خوائددہ 
حق' آمد و باطل از میان رفت (۱ 
کفر است بہ جز تو دین و ایمان 
ای قلزم 
ای رھیر و 


بی کران رحمت 
رہنمای انسان 
بی حد و حساب ظلم ھا کرد . 
با رحمت بی کران گذشتی 
کردیی. ہمہ را معاف و خرسند 
بائیم نظر جھان 


سرداری و سروری. کہ داند؟ 


گرفتی 


این فتح مبین خدا ترا داد 
کہ منظر فرش: برگزیند؟ 
تخت جم و تاج کی اچہ باشدۃ 
ما گرفتی '۔ 


از:. بھر نجات 
ہم بند ستمگریٴ گلستی 


از بپھز جھان, جھان رحمظاہ 








کے سی میتے ییسے۔ سے اتکی ' 


توڑیب و ۔_ تمدن:'.. زمانه 
زن: زندہ بگور: کردہ می شد 
محروم×از حق۔. زندگی .بود: 
زنجیر, از لی از گشادی 
آن. گونہ ۔فظھرش. ٠‏ شمرذی 
حق سای او لی سد 
ای فقز و۔:جھاد خرقہ ھہایت:ا)6 
فقر: تو بود.'۔ ھنوز... برجا 
یک . آنٴ تو: وُعت ‏ زماناست 
.از بیت ۔خرم :بةٴ:بیتِ اقدس۷۷) 
از جملہ مقاغن ھا گذشتی 
دربائ! ۔گذاشٹی: : تو ۔ .کونین. 
جائی تو :بود.۔مقام محمودد؛ 
”'مازاغ''.'یہ: وصفت دیدہ, تست(ہ؛ 
بس :تام ٹکو ترأست شاھا 
یسین و مصدق آو مکرم 
جواد:ؤ کریم و حثاےر محمود 
اسمای . تزا.ب شمار:ر. نبود 
یزدان: چو, ترا _تموله۔ گوید(ہ)؛ 


ای زشان تو لا نبی بعدیہ) 





منون:: تو _ جمله. .جاودانہ 
از: جامععم دورں کرد می شد 
محکوم ‏ بہ.: بد بندگی آبزد:: 

وز۔ بند اغمش:,نجات: دادی 
ناش بھ. نماز ۔و: عطر بردی(ہ0 


تو آدم :بی : مثال_+ ہستی: 
مانتد تو_:ثنقش کی ببیتلللام- 
سرھای شھان بە 
کوقیصر*۔ و کوشکوہ . کسریٰ؟ 
یک گام تو ساخت فکان است 


زیر. پایت 


رفتی: بە ۔دمی بەہ .چرخ اطلسِ 
وز : سدرہ منتھیٰ ا گذشتی * 
جای :تو .ورای قاب قوسین(۱۹) 
آن جای کہ شاھد است. مشھود 
شاهد صفت ..حمیدہ .تست 
مزمل و مصطفیٰ و ط 


ْ 


منصور. و میشر و محرمخ 


مصباح و .سرائج و هاد او مشھود 


ای احمد و حامد و محمد(ص)ْ 
وصف ‏ تو بشر چگونہ . گوید؟ 


هزار سعدی 


مداح تو صد 


لی 


دانش ۲۷ ۔ ۷۸س مہسسمستےشےہہ ہس 


در مدح تو محو صد نظامی 
از حسن تو من سخن چہ رانم 
تو جلوہ ال -خدائی 
حق ذکر ترا بلند فرمودرہ 
صد جا بہ کتاب نام تو ۔برد 
ای ذکر جمیل تو عبادت" 
والنجم بود 
تٹھا نہ زمین شدت ملم 
تا از تو اشارۂ گشت: ناگاء 


ستار: ۵ تو(۸٢)‏ 


ای جسم تو پاک تر ز جان ھا 
ھر چند: میان خاک ہستی 
خدائی 
ھم حسن کال یافت از تو 
ھم. عقل. رسید در بناھت 


چون شرع تو نقد خود نشان داد 


تو آیت رحمت 


قرآن تو شد چو نغمۂ گوش 
منسوخ بہ پیش حرفت انجیل 
تاحشر ٹوئی یگانہ مرسلم 


ای اول و <+ آخر نبوت 


تو حاضر ؤ غیب را علیمی: 
ملفوظ ۔ 


اسرار حقیقتے از تو 


۲ 





صد مولوی و ہھزار جامی 


لال است بہ وصف تو زبانم 


سو ال مل ان 
اخلاقٰ ترا پسند فرموددہ 
سوگند به جان پاک تو خوردہء 
ای یاد جال تو سعادت 
''شق القمر'' است اشارہٗ تو (:) 
افرمان بر تنت آسمان ہم 


خورشید بہ خاور آمد از راەدم 
ای جان تو برتر از گان ھا 
لیکن تؤ ز خاک پاک : ہستی 
فیضان جمال کبریائی 
ہم عشق جلال یافت از تو 
ہم وحی بە صدر بارگا ھت 
ھر .مذھب . از. اعتبار افتاد 
توزات و زبور: شد 'فرامویش 
طفلىی است بہ مکتب تو جبریل 
دین تو مکمل است و اکملہ 
ای باطن و 


دائندءٗ حادث ِ و قدیمی 


ظاہر نبوت 








۰۹ 


اھستی زتو خواستار یاری است: 





حرف . تو .بود دلیل. قاطع 
ٹا چھرڈ_ روشنت _ نمودی: 
ما بت گرو بت پرست بودیم 
باطل منش بلید پندار 
ما را خبری نبود اآز, حق 
ان -. حق .آشنائی: ما 
گر نام خداست , پر زبان ھا 
مز مد و منبر است بربای 
گر صدق و صفا و راستّ گوئی ست 
از لطف تو و عنایت اتست 


ای زندگیت چراغ تابان ٣"‏ 


انوار ترا ‏ نھایتی نیست 
ای در یتیم بحر تخلیق 


خورشید و فلک مسخر تو 
افلاک مکمل از کالت 
در شان تو گفت ایزد پاک 
ای خاک 


زین مايه ام افتخار باشد * 
من سز یه فلک 'چرا نسایم 


ای٠‏ رحمت کبریا: ترزكم 


ما _ سوخته جان“ < ذردمٹدیم 








در تو آفس من 


اخبار فرقنگی 


قول تو بہ دھر نور ساطع 


ظلمت ز رخ جھان ربودی 


از بادهٔ ,کفر مست _ بودیم 
یزدان نشناس ۲ 
بودیم ہمہ بہه جھل مطلق 
ما از تو شناختیم حق ىا 
گر ذکر حق است در بیان ھا 
گر نقش حقیقت است .برجای 


گر عشق و وفا و صلح جوئی ست 


وز رحمت بی لبھایت اتست 


در راقگذار نوع انسان 


آمائند تو ھیچ آیتی نیست 


منظور خدا توئی بہٴ تحقیق 
روح القدس است چاکر تو 
آفاق جمالت 
رت 


لولاک ا خلقت الافلاک  ٢‏ 


‫َ 


منور از 


خوب افسری از پی سر من 


گر ناقصم اعتبارٴ باشد 
آخر لہ تراٴ غبار ہایم؟ 
ابر خال ‏ عباہٴ ھا ترحم 
بر شعلهۂ رنج ھا> سبلدیم 


. ٤ك‎ 


اھرمن_ یار _ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 
برما شدہ تنگ' فرصت بت 
تا دامن و وا نت دادیم 
گم کردہ رعیم از جھالت 
دور از تو حیات تیست ما را 
ای چارہ دردھا 
راھیٰ 
ای مظھر حق درود پر تو 


بنما بہ حریم خویش 


نگاهت: 





امروز ققادہ ای نچو ما نیسنت 
از دست هر آنچە نت دادیم 
سرگشته ٴ بہ وادی  :‏ علالت: 


در دھر ثبات نینست ما را 


لی ابر کرم! يبار بر ما 


ما را: بطلب بەه بارگاھت 
ما را بنواز از نگاھی 


پیغمبر حقٗ درود ‏ پر تو 


)۵۲۰۳۳ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علىی التبي (قرآن‎ --١ 


٢‏ ان اول ما خلق اللہ نوری (حدیث) 


۳-- تلمیح به 'حدیث 
٢‏ ایضاً 
۵-- اِیضاً 


(٦۵ واللہ یعصمک من الناس (قرآن‎ ٦ 


2-- تلمیح بە حدیث 


۸- اذ جاء تکسم جنود فارسلنا علیھهم تیعتا و جنسوداً م تروما (قرآن ۳۳ 


ى ا ہے 
۹ سے ومارمیت اد رمیت وللکن الله رمیٰ زفثراِٹ ۸ ؛۶٤١)‏ 


۰- وما ینطق عن الھوی ان ھوالاوحی یوحیٰ (قرآن ۳:۵۳) 


ٹڑی 








000 وووسبسوڈويو.بيںجےووا۔ییلئ س _۔ ہے 


ا( -۔ جاءا حق و زھق الباطل(قران۰)۹۸۱2- ا 
٣ ۱‏ من: یع الرسبول فقذاظاع ا۸:۴(۵)- 
-٣‏ |ٹا فتحنا لک فتحتا مبینا(۳۸:۱) : 
٣‏ سے وما ارسلنک الا رحمة للعالمین (۱۰2:۲۹) : 
۵-۔ حیب ا ی من دئیاکغ لاٹ الطیب و النساء و قرة عیٹی فی الصلوة:؛ 
(حدیث) ۰ 
٦-۔‏ مفھوم این شعر از میرزا اسد اللہ خان غالب اخذ شدہ است* 
ے١-۔‏ لی خرقتان الفقر و الجھاد (حدیث) 
۸- سبحان الڈذی, اسریٰ بعبدہ لیلا من السجد ا رام ا لی السجد الا قصیٰ 
(قرآن )١:۱۶‏ ٴ 
۹- فکان قاب قوسین او ادنیٰ (قرآن ۵۳: ۴ 
نے تی آن تع زنک غقاماً محمودأ (قرآن ۱2: داع . 
- ما زأغ ابصرٴوما طفیٰ ( قرآن ن )۱2:١١‏ 
۷- لقد کا لکم ف رسول لہ اسیة حسنة قآن ۳۳ (٤‏ 
|۴ حدیث 
بت ما گان محمد آباء احد من رجالکم و لکن رسول اللہ و اللبین 
(قرآن ۳۷ :۳ػ “ ١‏ 
۵- و رفعنا لک ذکرک ( قرآن ۳:۹۲) 
-١‏ اتک لعلیٰ خلق عظیم (قرآن )٥:٦۸‏ 
١ك‏ لعمرک بقرآن ۶۲۰۱۵ 


.... ۷۸ سورق قرآن کەِ شامل ذکر معراج حضرت رسول پٹ استا 
سس شش ہر یچچ شڈ ا 


ا 








دائش ۲۷ ۔ ۲۸ 


۹- الثتزبت الساعة و انشق القمز(قرآن )١:۵۳‏ : 
۰- معجزہ حضرت پیغمبر عليه السلام کہ ذکرش در حدیث آمدہ است 
۱- دوام رسالت محمدی موعود است طبق آیە شریف: انا نحن نزلنا الڈکر 
وانا لە حافظون قرآن (۹:۱۵) 
۲- الیوم اکملت لکم دینكم۔-الخ (قرآن ۵:۳) 
۳- سراجا منیرا (قرآن ۳۳: )٢‏ 
٣۲۳‏ حدیت * 
الطاف قمر 
مقتدرہ قومی زبان-- اسلام آباد 

عول ےی _ 
ید بیضاء چراغ طور دارم . دل از عشقت سراہا نور دارم 
ھوای می ندارم" جام ہستی. زخون آرزو معمور دارم 
چرا مستانه برداری نرقصم ‏ کہ من ہم مسلک منصور دارم 
مبادا راز طشت از بام گردد : غمت را آز جھان مستور دارم 
بجز خوی وفا چیزے ندا نم ہمین آئین ھمین دستور دارم 
گدای کوی تو ہستم و لیکن طبیعت چون قمر مغرور دارم 


اد عاد غاد عا عد بد 


٦ہ‏ ہِ ےچ س يھب ھچ ا ِىیے ہھہ کے 


















نیستم لایقٴ وچون شایق دیدارشدم 


وق سے 


خر در شھر توای یارستمگار شلام 
إانظری دیدم و دل دادم وؤ-ازکارشدم 
یوسفی دیدم و چون وارد بازاز شدم 
ذکر لطف و کرم او بزبان رفتٴ چومن 
احتراماً سر منصور چو دید برذار: 
سر گذشتم چە یگویم بجزٴ این معذورم 
طبع آن شوخ دمی.نیست :پیک کیفیت 
دردو حرف است نھان قصه گم گشتن من . 
کی 'توائم بہ عتاب تو تحمل بکٹم 
گیرم الھام ز روح وی“ الله :خمین:ٗ 
گرچە من آبله ہایم چە عقیدّت دارم 
آفتاب سفر زیست نہ شد سنگ رهھم 
وج سرشاری من پرس زچشم ساقی 
راز گل نە شنا سندبه. گلشن 'عشاق 
مخت کیفیت و لطف ٴا آثر و دارہ: 


عشق می داشت زمن بیخبز اؤ را عشقی 


آنقدر بیخبر: استم کہ خبدار 


کت کزفراوانی مستی است کە هھشیار 


خیفت ضد حیف کہ من دیر خبردار 





اخیاز فرھنگی: 


غزلٰ 


توندانستی :و رسوا سربازار شدم 


×' یس کہ پامال شدم خاک دربارٌ شدم 
٠‏ بوددستم تھی ازجان خریدار شدم 
شکوہ سنج غم بیگانگی یار شدم 
تعرهٔ سزژدم ٠و‏ حاشیه بردار شدم 


خفته بختی من این است کە بیدار شدم 


. مھربان گشت چومن خوگر آزاد شدم 


شدم 


من کە با لطف عمیم تو سزاوار شدم 
ادر غزل متبع دانش و افکار شدم 
سرشی زامن ان از دشوار شدم 
ٰ+ه+ ہہ٭!ہ'ہ" 


شدم 


عشقگل داشتم و بوسە زن خار شدم 


مدتی در خور آن شوخی گفتار شدم 


شدم 


۷ 


دائنش ۲۷:- ۲۸ 


پروفسور امداد حسین شاہ امداد 
پیشاور 


قطعه 


خمینی است هادیٔ گردون وقسار و 
کە از ین او گشت ایران بھسار 
چگسویم چھساکسرد این مزد راد 
. که شد ملک و ملت پر از عدل وداذ 
رمانہید از دسست غارتگرران 
ھمے شھے ایران شدہ در امسان 
چنان زہ بہ دشمن کە شد سرنگون.. 
مه سرکشی از طرف شد برون 
متسظم چنسان ملک ایران شد 
بد انِدیش را عقل حیران شد. 
شگغفت آمد از حال ایرانیان 
بہ خاطر برآورد افغانیان 
اترا داد بزدان لام ھی ْ 
کە دست بزییسد لگام بھی 
چھ پاک و چہ ایران که ہر دو یکالہ 
کے برجاده دوستی می روند 


۴۸ 











اخیاز قرھنگی 


یاده شیرازوبلخ واضقہسان درجامماست 


این شراب معرفت سرچشمہے الہامماست 
میکشتذ مازا:ہؤای:بوستسان امروز:ہم: 
زیسان و نوا و ول ماڑیکی است _ 
تن ما چنا ٍ دل ما پکی است 
ات نت چو شد رفنتےا 
زافیضشی بدن یافت نشوونےم|۔ : : 
_خدایا بحق, امام رضان ۱ 
گار تو وت و ایران را 


بشنو از من 


آننچت سد 2 تم "اڈ تپ من س5 ین 

کو ہف و کر ا ری ال کی ا 

< دیگبران“ را ازان - خبز' ”کید 
کک تسیز تال 6 ناما اک کرو 

ائ ذریغ “از گرفتشن دوزن 


! 








وائش ۲۷:- ٢۸‏ _ سسسسشسشسشہہ سس سم ہج 8ںٌ 


یک و  _‏ ەرین باب 0 کت 


پؤشسکتان ,کہ معصچز تمانی کنشند. 


ماس رک و می 
بگسیرنید و باشسخص دیگنر دھمند 
هسیٰن' گوڑسہ: استسالبژیر وسر 
بارش با مس سرد و تک 
درین باب سے > کی گفتہ است 


بی آدم اعضاے یکلیگرند' 


ہمدلی باہم زبانی 


عاشقان شیوہ ای فارسی پسییم ما 
کش انداز گفتار دری ہستیم ما 
.گختگی ازشإعران این زبان آسوخیم 
شمےۓ اُردوازصراغ فارسی افِروخیم 


٠ 











جزو درس ما کتاب گلستان امروز ہما ل 


قرا خراکیََاىئْز ز:ارجمضد شیخ را 


حرز جان کردیم ےنچ مت شیج م را 


ہے الہ واج 


این :- رادوست داردبیک ۂ فیع فال ما 


در خوزدا بارفعت: اندیْضۂ اقبٹثال ما 
ماز ٹر دلکش اوک إ آموخیم ۔ 


رمنرقا پردین مضسطفی آ 2 


جان 7 سواخت مس مت اففسانیان 


محصرمبانِ درد ردل۔ میگفت یا امن 


است 


در جہان ون ٭عدل۔ نظام مصئلے 


آنچە توف اد باڈ منظور ‏ ما ا 


٭ 


من گرفتم بسن اذ ہم ٍڑبانی بہتر است 
ہم دلی'باہم زبتائق اج فرگر امت 


تا قیأمت آد راغ بس" اتد باد 


7 .لی 


ات و رن ان باد: 








۲۹٠ 


دائش ۲۷ - ۲۸. 





پرفسور جان عال, 
رادلیندی 


مشرقیٰ ام نە مضربی ضنتمٴ 
گوھر چشم شبنمی هستم 


غزان در سیکا 


٠ 


خراسانی 


۱ الهسیٰ رونق افحضل تدازم 
درین طوفسان غم ساحل ندارم 
کجا ھبست آن نگار مست و رعنا 
زْ شدت9ای ھجسرش دل ندارم 
رفیقسان سر زفٹند آر 
وی . سرمایةه متنزل _ ندارم 
غریبہان وطٰن را قصل کردی 
نثسال تو مگٹر قاتصل ندارم 

ا‫ سَيْة بختم کھ محْْروغم ز جانان تی 
جال آن می کال ندارم 


٦ببیِمے‏ سس یر او ےر :ےر لہ نے تی 








دک یرد سین جنڑعلیم 


کاپ 








فغان و درد شد بی سود ”'عام) ۔: 


:ا ۔شعار یلبنل یشسمبل۔ندارم .+ 


عو ××۳ لے 


گر زندگی کیس۔ 


خوش, مو - 


باید بهٴ:بنندگہی خد|,زندگی کیم 


گر زنندگی به خدہت: مردم بسبر شود : 


صد آفسرین بہ ہمت چون کسی کیم 


ٌ ۰ ۹ 1 
سودای عجب و کبر ز سر دور افكػبٔیم 


ہے وز نوز حسن خلق به دل روشنیٰ کٹیم : 
۰ ,ھرگز نہ رہ :دھیم یه دل حظد و کین را 
: بادل شکِستگان جھان دوہستی کلیم 


این زنسدگی به غفلت و ہاکاہی پُگنڈرد 


ات بایدخلیمٴ صبےح:و متتَاوارسی کیم ۸ 


رت 


فائشن ۱۷۷ ۲۸ سے سے سے لہ لہ سس 


سید کمال حاج سید جوادیٴ 
رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران, اسلام آباد پاکستان 


گل مُعطر باغ سخن 


هلاخسوش“” اتتنت کہ اشن سفضر گیرم 
بہ شوق ات 7 عزم باختر گیرم 
ھزاز:-- نت ہس 2 ہت تو 
و حا مرڈالشرق پر خات'قے 
زاوج“ روتق ” بازارز +دل: ‏ "ائنز <- گیرم 
کرشضمتهہ :ھاى کلام ارکتند مزا نفنشخور 
زعتثتۓو- ھا عزوس سضخن ضر گیرم 
گل مُسظر باغ سض ''دری امنت'' کە- من 
بە شر فازسنی ,اکنون چکتامنةٴ بر گیرم 
ز مُشسک سوڑی ”اشضتار()“ پردہ:۔یردارم 
ز شغضر:''زابتعثة “کعتب(٢]'‏ من خازٴ گیرم 
در آسنعتان: عرِاقنیٰ(۳) ژ'فنولصتان''(۴) گذرم 
سراغ:''تئسیخ(۵)ز“گلگیّت(٦)''‏ ؤ کاشیقٹر گیرم 


: . : - 








بدرود إإستد(م)'؛ وضیو ساخعبے :نما زکتم 
بەنقیله؛ئی, که: در :أنِ افیاہ(۸) را قیبر گیزم 
برای درک معیانی_ کتار ۔'میجویری(۹) 


نوای”'غالب(ء():'و''قدسی(١١)''زسوز‏ جان شنوم 
ہی ضیت:''بیدل )۱١(‏ پھینسای بحےروبسر گیرم 
ہم تار الال قلْپیر:(۱۳)! ترانے ہا کم 
چو''سسید(۱۴) جبسبان'؟ را فرشعے فر گیرم 
صیتا چنیتان برسیان :یاد من بے .پیشساور(۵٥)‏ 
کە ہا,''ادیب(٦١)''‏ در إین خامےه مستقبر گیزم 
مرانت خاطسر ''اقسال(4) وفصل: رویش 'شرق 
زباغ فکرت' او میوہ ھای تر گیرم 
و گرم وٹ بہ لاھسور(۱۸) ھیچ۔ پیوندم 
بە یاد''گجسی(۱۹)'' مظلوم من شرر گیرم _ 
1 لے :زران رویش ا'گلبیگ(۲۰):ٴلالے در,آنجہای 
شإھادتش 7 یقین ٴ عشق بار ور گیرم : 
ہے ولیک قصبت'اسلمان (۴۹)! "دو ''باغ شالیمار(۴٢) ٠.‏ 
۱ مگر شود کہ فرامسوش در سمیز گرم 1 
سض یا کن در طرب جال قد پارہہی :ایک 


ے 


ز ''پنج آبپ(۲۳)'' لاھوریان ''شکر(۲۳)“ گیرم 
من از جلال زبان دری یه کشور ''ناک(۲۵)'' 








ددائش ۷۸-۱۲۷ تحت 





”'امیر(٢٢)'' ‏ قافتله آ را باز : رافٹبر ‏ گیرم 
الاہے شوکت'''ذازاشکوۂ(د٢)''‏ ذر اينْ ملک 
بھ ۔وزن : شاعسر شوریدہ در زر: گیرع 
بة:اختریٰ که درخضشیدہ این“زمان ذر شعتر 
جوانی: شدہٴ طیٰ ۔را: دوسارنٴ۔ سزگیزم 
ژھناؤہ- ازا 'نفس * باذ: افرو ۰ دین' کامسروز 
زحصشتؾ ‏ ہشدلی ' شاعنزان - غیر ۔ گی _ 
درؤد ‏ بادا 'شما را درودەہ ایدون باد 
کہ' اڑا شراب لفضا' تار نگسر اگیم 
اگر قبن۳ول کند چامےٗ مرا ”'ضرور(۲۸)ٴ 
سزا اسنت تاکة در این محظه بال و پر گیرم 


--١‏ خضراز یا قزدار شھنریست قدیمٰی 'دز استسان بلؤچستان مولد 
رابعه دختر کب ۱ 

-٢‏ رابعه بت کغب قزداری؛ اولِٰن شاغرہ پارسیگوی این منطقہ کە از وی 
اشعاری باقیمائدہ است٠*‏ 

-٣‏ می گویند عراقی داماد شیخ ژکریای ملتانی استٴو در ملتان مدتی 





٥٢ 


ےس شس تکنتشتسسسسسستس سار فوعتگیٰ 





سرودہ شدہ عراقی مرید زکریا است٠ ٠‏ 


ملتان از شھز های قدیتی و کھن استان پنجاب و روزگازی مرکڑزبات 

فارسی بودہ انت“ کرک : 
۵- شیخ بھاء الدین زکریایٰ مُلتانی, از بزرگترین عرفای قزن ھفتم ھجری 
(مٹوی )٥٦٦‏ و مزارش ھم اینک 'آباد:و رونق. و دارای :سجادہ نشین: 
١-۔۔‏ گلگیت(3[[8[0)) از شھرھای مشیر راہ ابریشم بە کاشغر و چین٠‏ در 
قذیم جزواییالت:کشمیر بودہ ؤاکنون در توڈیک مجین با پاکستان قراز دارد 
گلگیت منطقه ئی است شیعہ نشین و مردم آن هم اکنون نیز با فارسی آشنا 
ے-- رود سند رود معروف است کہ از طرف چین وارد پاکستان می شود و 
از ایالغی ٴعبَور می کند کە در پاکستان بە نام سند معروف است: 'فرکڑ 

. اسان سند: حیدرآباد و بندر بزرگ کراچی استٹ٠*‏ ۱ 
ال شا عبداللظیف بھٹائیٰ معروف بە '' شاہ'' از عارفان و مروجان زبان 
فارسی می باشد مزار او در استان سُند نزدیک شھر حیدرآباد قرار دارد 
ازا قبه وبا ره یسَیاز آباد اسث مراسم سماع صوفیه با نواخخن طنبور 
در کنار مزارش برہا مي گردد و طنبوری بزرگ بە عنوان بل شاہ 


غبذاللطیف در میدان ورودی مزازوی الہ اند*' ٦‏ 





۹ے ابزاشنیق علی بن عثہان شھجویری صاحب کشف > اولین ە 
معتبر ترین نثر عرفانی. فازسی۔کتاب وی. می باشد .که بارھا بە چاپ رسیدہ 


: 
1 





۲۰۷ 





دائش ۲۷ - ۲۷۸ 





استء ھجویر از روستا ھای نزدیک لاھور استّ مزار ھجزیری در لاھور. 
قرار دارد, و به آستانه حضرتِ داتا گنچ بخش مشھور و معروفِ است٠‏ 
۰-- میرزا اسداللہ غالب؛ یکی از معخبرترین شاعر زبان فارسی و اردو در 
شبه قارہ هد و پاکستان متوق سال ۱۲۸۵ھ ھ٠‏ ق۔ : 
۱-- قدسی. میرزا جانی قدسی مشھدی ملک الشعرای درباز شاہ جھان. 
متوفی ١۰۵٦ھ‏ ق٠‏ 

-٣‏ میرزا عبدالقادر بیدل دھلوی شاعر بلند آواز سبک ھندی کلیات وی 
در چھار: مجلدِ بززگ در کابل توسط مرحوع استاد خلیلی چاپ و تصحیج 
شدہ است٭ ۱ . 
--٣۳‏ ''شھباز لال قلندر'' عارف شوریدہ ای است در سندہ طرفداران و 
مریدان فراوانی دارد٭. ۱ 

۳- میر سید علی ھمذانی معروف بە امیر کبیر از عارفان و بزر کت 
کە در سال ٢ء‏ ھ٠‏ ق با تعدادی فراوانی از مریدان وارد سرزمین شبه قارہ 
شد و بدست وی بسسیاری مسلمان گردیدندہ وی نیز از کسانی است کہ در 
گسترش زبان نقشی بە سزا ایفاء نمودہ است٠‏ ۲ 
۵- پیشاوں از شھر .ھای معروف قدیمی استان :سرحد و مرکز این 
استان است* ٦‏ ٴ 
-٦‏ سید احمذ ادیب ات شاعر پارسیگوی متوق ۱۳۲۹ ھجری 
قمری دز پیشاور در حدود 7 ۰ھ متولد و سپس مدتی بە کابل 
مھاجرت کرد و سرانجام بە ایران آمد و از:سال۔٣٣٠٣‏ ھجری سُاکن'تھران 


. ود دیوان:وی بە کوشش على عبدالرسوی چاپ شدہ است* 


۲۸ 











نے اخباں فرھنگی 

. علامه دکتر محمد اقبال لاھوری (ك۱۸2-۔۱۹۳۸م) مزار:وی در‎ --١2 
جں‎ ۰ ٰ ٠تساروھال‎ 

۸ے لاھوں از شھرھای 0 ھ0۸۳ 
پرجلال زبان _فارسی پومات یی رہ اڑا و و ا . 
۹-- شھید صادق و کن ى ا جواتی بت زان در 

۱ لاھور دز ۲۸ آذرماہ ۱۳١۹‏ به شھادتِ رسید وی 00 5و ا٭ 
ایران در لاھورٴبود* : ا ٍ 
۰٠‏ گلبرگ؛ اسم غخاپانی ایت کہ خالہ فرمنگ لاھور د رآ قراردارد: . 
-٢‏ مسعود بن سعد سلمان در حدود سالھای ۲٢٠-۲۳۸‏ ہمجزی در لاھور 
متولد شدہ. از شاعران بزرگِ ,عضر غزنوی و متوف ۵۱۵ ھجری است دیوان. 
او یارھا یه چاپ ربیدہ أُست؛ 7 ۱ 
-٢۲‏ باغ شالیمار از باغھای معروف و مشھوری استِ کە در عصر 
تیسوریان ند بە:شیوہ باغھای ایرانی در لاھور ساختہ شدہ و۔ھم اینک 
بازسازی و احیاء گردید و مورد استفادہ مردم قرار دارد : ۱ ٴ 
-۳٣‏ پنچ آب یا پنجاب رود خانه ئ ئی است بنامھای جھلہسپناب -- راوی 
ستلج ۔--بیاس کہ از سلمله کوهھای ھیمالیه در هند سرچشمه می گردد 
و وارد خاک پاکستان می شود, در نزدیکی ملتان بە نام پنج تدبھم می 

پیوندند* کے ۱ 
۳ے پاہا فرید الدین شکر گنج, إز عرفا و صوفيه معروف مزارش در ہاک 
0ں 7 بب ٘ /۸+ 


از داتا گنج بخش معتبرترزین عارف پاکستان محسوب می شود * 


ؤ۲ 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


۵- پاکستان را سرزمین پاک می گویند, در سرؤد رسسمی پاکستان آمدہ 
پاک رین قافزاد: ۱ 

-٦‏ امیر خسرو دھلوی در سال 1۵١‏ دز دھلی متولد شد و از شاعران 
بزرگ و بلند آوازہ فارسی در شبه قارہ می باشدہ در غزل بیشتر پیرو سعدی 
است دیوان اشعار او چاپ شدہ, وی متوف بَە سال ۲۵ء ھجری است٠*‏ 
ے- دازاشکوہ: بادشاہ بی تاج و تخت و در عین حال شاہزادء ئی که فرزند 
شا جھان امبرا طور بزرگ عصر تیموریان ھند بودء و می گویند ٹروتی 
افسانہ داشتہ و به نویسندگان و شعرا صل ھای فراوان می داد دارا متوفی 
”۸۸ ھجزی است* 

۸-- غلام سرور از اساتید بزرک زبان و ادبیات فارسیِ در کراچی کە 
باھمکاری وی چھل سال پیش رایزنی و و خانه فرھنگ کراچیٰ 
تأسیس گردید* 


ر-ک بە مجله دانش ویژہ نامهٔ دکتر غلام سزور شمارہ ۵ تاے٠ ٠‏ 


ا اد غاد عد بعد عد 





نجیب الله ' ”حسرتِ فازیابی““ 
جا 








قافله اق 


دوش بوقتہ سر نگھت فیض انتسابْ 
ساخٹ معظزافظنًا کرہ جھسان پرگتلاب 
خیرہاشد از دیڈئش: دیدہ اُخورشید و اہ 
تافنسدہ ٹرگس برون بائنگتە یم خوابْ 


سروبے خمیازہ ای زوذ ‏ بر افراخت سر 


تاشسودش آشکار رمز چنین انقلاب 


مزدہ آن نخبے را آنکے ز میلاد او 
سوخت اباطیل دھر گشت جھان فیض یاب 
معدن خلق عظیم مخزن لطف عمیم 


۔. مھبط وحی خدا کت کتنغاب 
راز دل این. جھسان گشت سراسس عیان , 
شامذ معنی و جان گشت زتوبی حجاب 


مشصضل رہ نورجان رشبر گم گشتگان 


پیزو تو در امسان رشسرو تو رایاب 


ای تو .کس بیکسان چارہ بیچسارگنان 


>سلسله ::آہ: ماتابے ٹریا: رسد 
+ قافسله اشک ما تابے ثری. زراھیاب 


-- ۔وحندت ما پرشلل شثوکت مابنی :ائر 


تاخبار فرھنگی 


1۹ 


داتش ۲۷ - ۲۸ 


گرچد جھان اٹہ امت اڑب رما اب 
سخت بسوزد کنون پیکر لین قوم را۔ 
بارقە ای اختسلاف نائرہ ای انقطاب 
با نمی نی از کرم عقدۂٗ ما برکشا 
ای ره ز مفصاح تو ھست همه فتح باب 
یا نبی الابىطحی من کہ و مدحت کجا 


رشتے نه بنسددبے چرخ تارطشن ذیاںب 
سید حسنین کاظمی شاد 
اسلا مآباد 


ارغنون مخبت 


ھیأت ایران کە اکٹون تازہ مھہان گشته است 
ہر گلی از این 'گلستان شاد و فرحان گشته است 
دولت اقبال را نازد کہ بارخش مراد 
کرذہ. آھنگ سفر مھسمان پاکان گشته است 
عندلیب گلستسان سعصدی و حافظ کنسون 

. واردبسصان اقبسال اسخدان گشتے است 
''مشفق(۱)'' شیرین نواچون خواند لے 
مرکزباکان بسان شھرتھزان گشته است 
پاکِ و ایران چون دو.قالب بودہ در دنیای عشق 

٭ ''مشفقق'' فا روح پاکان جان ایران گشته است 


ِ ٦ٰ 








اخبار فرھنگٰ, 








کردہ ام گلھای خوشیۓ چون نشار مھمان ۔ 

بلیسل گازار کاشان گل بدآسان گشعه ابنت ٠‏ , 

بار دیگر دیدہ ام چون 'مشفق'' فرزانہ را 

قلب من ای شاد :غمگین شاد و شادان گشته است 

خواندہ چون مھدی ناصح(۲) چامم ای بس ولنشین 
بلبل بسسَان پاکان ھم غزْل خوان گشتہ است 
زانکە آقای رضا (۳) ایراد کردہ صد سخن 
ھر کہ آنرا گرش کردہ خسٴبدندان گشته است 
َزِمَْخَتَِرأیَ شیوایِ جوادی پور )٣(‏ بین 

محضل سید جوادی (۵) شاذ و خبدان گشتہ است 
دزمان ہاک و ان لیک ران سا بد 

میر ایران سرخرو زین کارشایان گشده است 

چون پھم پیوسدے اند ایران و پاکسشان زدل 
قلب سنگین عدوٴمانسد سندان گشته است ۱ 
شاعران را کنگرۂ گردیہہ بس فرجام (شاد) 
زان سفیر علم پرورشسادوشنادان گشتےه است 







١‏ مشفق کاشانی لن 
٢‏ اسثاد فھدی ناصح 

-٣‏ دکتر رضا شعباتی 

۳ دکتر نصراللہ پوز وادی ؛. ٠‏ 


۵- سید کمال حاج سید جوادی ٠‏ 





لم 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





مدیر طلوع افکار 
کراچی 


زھی عقل و زھی حکمت بناھی 
به ملبسوس حق و ایان کلاھسی 
حصح مر او ظا حر 
عصائی فقر زد برفضرق شاھی 
بد جات عاد . 
کلامم مطلع انسوار کردی 
بیانم مشل جوئکبار کردی 
چرا رب سخن شاکر نیساشم 
کہ کلکم ابسز گوھر بار کردی 
۱ د مت 
نی شاہ نە سلطان نە وا ی مسعم 
نی پیش شھنشاہ سوال ھستم 
ای دریتیم صدف بحر عطاء ۱ 
نازم کە گدای در عال ھستم 
بے ہے ہو 


٦ 








نظر سا َ 
ںا پچ فین“ایٰ پاحخات چرخ انتشم۔؛' 
رام یا زا یٹ ۷ھھ12"ھ8٭0"ھ*" 


ےت 





بیصال من پی قضری سا 
"۲ ات من بی خبری رحمت کن ا 
ای خالق و معبتود نول عربی 
برخضانھ پت خْنُت کن 
شب شعربرانه فرفنگ ران کراچی 
نمیٗ یاہم در آغوش گلستان 





ای یمم ذر نم تار 
بای علم و حکمتِ در کراچی 


مدثال خانے“ فرمننگ ايیران 
خ 


مرکڑ تجقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد :: 
نیا شمسع حکمت زا فروزان :کردہ ای 

رعلم را تابٴو تب جان. کردہ. ای 
آنیچعه امکن ظر می :آمدو 


ددے ان بھسر ابران کرد ای 


پپے جا 











اج طط ماد ےن 





6س ےت جے بی ص۷۹۷ 








دائش ۲۷ :- ۲۸ 
کنگرہ شعرای فارسی گوی پاکستان 

غطا ای :خائق ری بے تا طلاتی 

که کردہ ایند بریسا صحبت شعر و غز‌وانی 

زھی قسمت حسین انجم کە می بیند درین محفل 

جناب قاسم صا و جوادی .و شعہانی 





انجمن فارسی 
بفضیض خلق جان انجمن شد 
ژنکیھے ذاتسئ: میں ین قد 
چرا گرویدۂ سبط حسسن شد 


کا 


7-۰ 
دو وت 


غزل 


زلف' را برزخ پریشان کردہ ای 


از گل و برگ لب و رخسار خود۔: 


از قدومت بسٹتر شیبخواب۔ را 
از فروغ مئی رخ ۔گلنار زا 
آئش تر رازعکس خال رخ 
از تلطف ”'انجم“' آزاد را 


دو 


داخل سلک غلامان کردہ 


0-7 


صحن عام را گلستان کردہ یىی 


رشک 'اورنگ: سلییان کردہ 


یىی 


"شعلگ شمع شبستان کردە ای 


مثل موج آب حیوان کردہ ای 


یی 








|خباز فرھنگی : 





آقای خاطر غزنوی 

عو 

من که با چشم گھسر بار غزل میگویم 
این بل فیض گت ار غژزل میگویم 
نشکنم عھد به داز غزل میگویم 
با لے دیت دای غزل' میم 
عقل و دل ذادگر ینکدیگر و پنسفرند 
خویش را غیر مبَْتداز غزل میگویم 
صورتٹی ثبتا ہہ هر گنج به رمحایہاست 
ابشٹنلوید ای درو ذیوار غزلٴ میگ وم 
قصلۂ کوچلہ ول دار چراامیٰ پیسی 
دل بی تاب خبردار غزل موم 
فکر ذود أست و مخن سُوختہ, دل افسردہ 
در خزان چرن اگل و گازاز ول میگویم 
سینے ما غیسار غم فرذا ٹاریک 
تا ال بیار مل کیم 
تاكیا ادزادل من نشار شھایٰ جھان 
زین سب یسر ربازار غزل میگویم 





۴ ۴ 


۷ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


رضا ھمدانی 


۷٦۹۸ 





سن نور رب مار 
۱ باعث تکوین و انسان کیرٹ 


شڈ ممجھز از وصودش کائناتْ 
رت تج ۱ 


آدر صفات خالق اکب بھیم 
از خلیص 'علم آن مرو حلیوے 


تیغ باطل گشتِ چون ن عظورمیم _, 


خاک برسر خواجگی از فقر او 
نضوت شاہنشھی بیکار شد 


بی نوا را داہِ دیھیم شکوەہ 


. خفتگان از صیْت او پیدار شد 
٠‏ کفتھای غار وخ گلزار شبد ٠‏ 


سوخت اندز نار خود ٹمزود عصر 


ُ پور اسمعیل (ع). برخوردار شند 


.جات جات جھ 








_.ے. ستسٹٹسسسٹشس سس ااقلاقھی 


دکتر زبیدہ صدیقی ملتان 


غزل 


ا ا ساقیٰ بیار اضققہ شامام که شی رید 
زان لہ آپ ت7 0 کە شَ رسید 
عبرم یه زمد و مستیٗٔ پندار و کبر شد 
ز ۔اتش بجی چارہ خواہم :کهِ شب رسید 
دادی بیاد نقسوی سی سالے دپیشیم 
امروز لطف :کن ہی نامم که شپ رسید 
جانم ز ابتدای خرد مرد و دل فسسرد 
نورٹن کا کە بعد تیامم کە شب رسید 
بگذار ما مصاب فرا ود بھ قلب من 
برگیرد.إی.تو ماہ تیامیم که شب:رسید 

ہر چند دل بگفت فقیھسان نہسادوام 
۱ بکشد مراریہ میکدہ گامم کە شپ رسید 
.بادی وزید نرمک:و خواب از ''زبیدہ'ئْرد 





نثایت گر شغراى:کارتی گر پاکشستان 


اننگبین خطهُ مشترق زبان فازسنی 
دلبنیر و انجمن آرانیان فارسیٔ 
از ادب از فلسفے از علم قران و حدیث 
'جازی و ساریست در عالم روان فارسی 
عندلیب بوستان شیخ سُعدی نغمه زہ 
ذانش وٴبینش به افروزد بیان فارسی 
یک طرف عطار یک جانب نشیند عنصری 
جٹسھتای ٛق بھسا دارد دکان فازسی 
کشتی ابلاغ بر سطح سماعت خوش خرام 
در ھوای علم پران بادبسان قارشی 
مشل مھتاب و کواکب نورافشانی. کنند 
زؤتننق بام 'فلک روحانٹیان فارسنی 
فارسی جانم وی این ہم کلام خوب است 
فارسی گویان پاکسشان جان فارسی 
للوص وت رت ہے ےےہ ےی لے 


ےٗٔ۔ 





اخبارز فرھہنگی 





آقای شرافت عباس -._ غزل 

دبیر انجمن فارسی کویته وف 
ای دلا راست بگی توبی رتا که من 
وی رسوا سر ٹھرکوچہ و یازار کە من . 
دل بهْ آئین وفہا بستم و کشتم خودرا 
من چە جویندہ ی بودم کە نجستم خود رأ 
گؤئن 'ذادم يهٴَلدایٰ که کس گوش'تداد 
حیف صذ حیف:کە اما نشنفتم:خود :زا 


کا 
0 





در بیابان محمل ژزرتار را گم کردہ ام 
من درین شھر حریفإِن یار را گم کرد ام 
ساقسیا لطف تو فرخ باد کانسدر بزم تو! 


جبہ وعبامہ و دستار را گم کردہ ام 
بد بد بد 


ای:ضبا گر:یگذری از کوی جانانم بگو 
در غملت لطف گل. و گلزار را گم کرڈہ ام 
شیخ ظاھر بین کجا داند شکست جام را 
مغ مگٹن آئین پنسدار را گم.کردہ ام 
آن نیم ھرکسن کہ پیش آمدخویش ]یداش 
مستقر ھستم رہ دربار را گم کردہام 
تو مرو از پھلوی من,ای شب ھجزان ہرو 


ہوسا بیدار را گم کردہ ام 
جا اد جا 





۲۷۱ 





دائنش ۲۷ -۲۸ 


راولپندی 


تو ناشببِاس الستئ کہ آشضای الست 
بگو.کھ بہر چه افراشتی لوای الج 
کسی کہ گوش حقیٔقت نیوش داتَتتٗ 
زساز صبْح ازل سوز نقمہای الست 
ماشو رہان ری ترضفیوتد 
نةٗ بود طور ققط مہب بہسای الست: 
فمیق بس اك کہ آواز دزت می آید 
مراچِە کار کە بینم کسی قضای الست 
جہسان أمسر ز آوای نغمسۂ اش لرزید ۔ 
فضبای .کن :فیکبون پرشد ازنوایٰ البست 
چە پرسی_ از من بیدل تو خودتماشاکن 
اص آنچے در۔نظر آید بود ورای الستا 
گوٰاہ:عسعی لفویئئ :است انفمن .و٘ضاق 
تیام عالم تضلیق از صلایٰ: التأنست 





۲۷۳ ---ےے--ے- ے ےس شتٹتٹتتت ساس سشٹسلدر‌س ہہ 





٠ 








آقای ظہور ا حق ظہور۔ 


۹ 


کا 


- 


ای:خدا در:اہل ایبان زنذہ کن روح جہاد 
٠‏ یاد'دہ مر مومنان را باز دزس اتحجاد 


اتےحاد اہسل ایبان قوت خیبر شکن': 


اثجاد اہل ایمان لطف:۔رب ڈوالنٹن 
اآنتخاد اہل: ایمان شوکت دین:مبنین 
اتلحاد اپٰل' ایمان عزٹ دنسیا و دین 
اتحساد اہسل ایپان ضامن فتح و ظفر 
اتخضاذ اہسلٴأيَانٴدضوٰتٌ خیر الیشر 
اتحاد اہل ایبان فتح را روشن نشان 
ای خوشا بیدار گشتےه مسلم از خواب گران 
ما ىسه گلہای خندانیم از یک بوستان 
اختران نورافشانیم از یک آسےان 
مُا ہمە با:رشته اسلام برھم بستے ایم 
در گلستان مخبت چو یک گلاستہ ایم 


ما ہمە از بادہ توحید سرشاریم و مست 





۲۷۳ 


داش ۲۷:- ۲۸ 


08محجسی ےی او یع ای ۔ سللاےۓع 





ما ہے خوردیم از پیمانۓ عہد الست . 
پیروان خاتم پیغمران مسسمم ما 
در ہمہ آفضاق فخر امتان ھستیم ما 
نعسرہ تکبیر در ھر رزم گاہ سامان ما 
یاری یزدان شریک. ہمت مەردان ما 
کفر لرزان اسست پیش قوت ایمان ما 
خَتر اسلام بادا تاپناک ائندر جہنان 
گردش دور فلک بادہ بکسام مومضان. 
تا ابد خورشید اسلام ای خدا تابندہ باد ٴ 
ظلمت باطل بە پیش نور جق شرمندہ باد 


سٌّلت دارد ''ظپوز'' از.ایزد پرورد گار 


'ابےساد عالم اسسلام بادہ اسکسوار 


ار ار ار نل یا 














پروفسوز ظھیر صذیقی لاھور 


گلھسای باغ حسن تو چیدن نمی توان 


چیدن ہسی محسال کہ دیدن نمی توان 


غم خوار رسادہ دل بتو گویم چہ حال دل 


گفتن :ون و شٹیدن نمی توان 
ای شاہْ جم مَقام ز بازار أین جھسان 
جام جمی است دل کە خریدن نمی توان 
باصد ادای دلبریٗ آن شوخ عشوہ کار 


این:چیز گشتے است که دیدن نمی توان 


دردی,استِ عشق گرچە گدازد :تیام جان . 
لیکن ز إدرد؛ آہ کشسلیدنِ نمسی .توان . 


رفتی اشت با تو ای پشر غفلتِ شجار ہن 


بسجسن:نمبی توان:و بریدن نمی توان .: 


اھر زم ::روزگار: گوارا شود ظھسیر,: 


زھسر سنخین ز دوست کشیدن نمی توان 








۲۵ 





دائنش ۲۷ ۲۸ 


آقای عاصی کرنا ی 
استاد ادبیات اردو وفارسی 
دانشگا: ملتان 


تاب از ارت رک ازالبت 
واز چشسم سح بی بدل 
حل کردہ این اجسزای خوش 
ترکیب _دادم .این غزلْ 


غزل 


ای محفضل ایرانیان ای دوستسان مصربان _ 
یک لحظه دیدار شما صد خلدٴرا نعم البدل 
جانان بە دین 'عاشقی خیرالعسل باشد وفا 
7 7+ 00 
ادوار بگذشت و بتی ترک ستمگاری نگفت 
دلدادگان تن گشتگان این مسئله راچیستعل 
. چون من بدو گویم سخن ھر حرف باشد ناسزا 


چون یار من صحبت کند هرَکّ باشد ہرحل 


ج7 ہجییہکھمینہججے ریس إش۹٣ىیًِ_‏ سرت ہے 


تسس ص-صض٠-‏ سس شس سح اجاو قوعگی 





تو حسن ضورت یافتیِمُاحسن سیرت یافتیم.:: 
چون در جھبان:آدمی۔تقسیم شبد.خُسُن ازل: 
آخر چزا .تە آید حیا از این تفاق. از این ریا 
قرآن حق: در دست:ما اصنام باطل در ٴبغل 
یک بچنڈ معضٰوم را .چون ان نازک برکند 
بین دست لرزان قضا بین چشم نمناک اجل 
از جنیشن ابر ؤیٰ:آن“مرد۔فقیری در جم 
ھر تاج شاقیٰ دز خطر هر تخت:سلطان در خلل 
”عاصی'' نہ گنج دِظرف مادریٗخ نص روکوشی 
اقلیم ما دیوانگان دشت و بیابان وجل : 
جناب عباس دلو (افغانی) . غزل تی 
من کە مست أزمئی رنگین سُبویشٰ باشم 
بستۂ در دام دو زلفین یکلویش باشم 
شیخ و زاهند بزنذ طعٰنے کە من خمارم 
آری ای محعسبان مسث برویش ہباشم 
دل و دین بزد من رگ افضسانئے او : 
بعسد از این بس بە ھر طرہ مویش باشم 
عطر گلھسایٰ چمن کی بَه مشنلامم زیصد _ 
بسک مجسون و دل آشفعنۂ بویٹن ہاشم 
دوش ڈذر محفسٰل ردان نظز افعساد پر او 


زین سیب عاثنق آنْ گلگون زویش ہاشم 
وف 





۷۷۷ 





دای 0۷و ریتی درب ہے ہے ہے کت ےن 
فو عالواب دکاماواھ ہی 
پلک بنستی مرا سنحضر کردی 
ا عشسق : بودی_ مرا خبر .کرڈ 
رخت گلگؤنٴبه ارضوان دادی : 
جامے از جان: ما یبر کردی 
سالۓ۸ا بامسٹی. کە من بودم 
چہ بگسویم چگونە سر کردی 
این طرف. خاک وآ[تطزفِ خورشید 
از :پل ..آرزو گذر . کردی 
یہ ادفضاع اذ حریم آئینے ہا 
فستی خویش را سبسر اکردی.. 
باور اسر زا تکان_ دادی 
عطش . خاک را خبر کردی 
١‏ آب و آئینے سر بھم بردند 
رخنے .در کار دل مگسر کردی 
انە افقط در دل گیاهی گل 
ِ در دل .سننگ ہم اسر کردی 
تا رسیدن چقےدر فاصله بود۔ 
اہ دل را تو مخٍعصر کردی ۔ 
وو خورشید را نفھمیلم ‏ 


7 تا تو از چشےم ما سفر کردی 
جا پت چا 


0 صضصضصص-- 9.9-0 .-:.ۃ 





شتستسہت الاز قرتگی 





آقای فضل حق 
اسلام آباد 


متمقصلوة وز تہ مکان آزمن شا ازم 
یس ٹیڈ کات اكیرٴ ذکر ڈور "آنتسیان از من 
۶ نسودم گزمسیان زم تستت] ران وھ 
“مرا ٴرنگ از گلسنتان و گلسستَنٴ را زبان اڑّ من 
ظا کات ہج گر آمنادہٗ لطفی تا کال یشرب پر 
کہ نتوان گفت نامہ براخطورش داستان از من 
در و دیوار سننگ و خشت از تدہیر یارانم 
چتون شر زدن برداشیتن رفتن ز جان از من 
زن ,گید متباع زشت خر اوقات دثت ودر 
کە صبح گل فشان ازہمن شب تار گران از من 
کی میگوید ز یزدانِ دوزم و از مصطفیٰ سب دورم 
یکی تار رگ ,چان :دگر جستِ فغان:از,من 
دم شاجنشھبان از من مزاج دلبران از.من 
بخضیز ای دید مضبطر:بیا ای جان غم پرور 
کہ ذات مصطفئس دارد تجلی ھا,نھانِ از من 


اکلو ظا رت جتوژن امت رک اف 








دانش ۲۷ - ۲۸ 
فضل الرحمٰن عظیمی 


در محبت درد و درمان را براہر داشتم 
گفتةُ ذو معنیٔ أُو را بسی فرھنگ بود 
کائنات و ھر از برداشتن واماندہ بود 
پیش از من بزم عشق 070 
رقص کردہ آمدم در کویٗ قاتل این چنین 





۰ 


غزل 


نی توانستم کہ بینم در دلم تصویر دذوست, 


جلوٴ حنش پریشان بود ہرجای: وی 


1 


فادی وظر راردیی جادی تاد 
بدگمانی ہای أُو را صد گمان در داشٹم 
بار ھستی بس گران بود است من برداشتم 
مرچرا غش را خون دل منّور داشتم 
بھر توقیر محبت ‏ هھديهہ سرداشتم 
حیف خود آئینه دل را مکدّر داشتم 


من ''عظیمی'' خود ندیدن را مقذر داشتم 





سید فیضی 


غزل 


قصٌے ای را کە بلب ھست بیان میٰ باید 


ور بگسویم یکسی غیں زبسان می باید 


بھز این کار گھی فديه ای جان می باید: 


گەٗ سری زیب دہ وک سان می باید 


آخنرش حرف تمننا به لب شوؤق رسد 


هر کجا معرکه عشق چٹان می باید 


عشق خود را بکسی فاش نکردم زانرو 


7 دز صورث رازست نھان می باید 


بال<و پرداری و خود احسن تقویم توئی 


ذوق+بزواز ترا کو و مکان می باید 


3۰ہ ص٠‏ س۱٣صت‏ تس سس ت 


شعله ای زندگی شان نشود تاخناموش 














اخبار فرھنگی 


ساقیا جرعۂ بە این بادہ کشان می باید _<: 


دل غمین است ازین سُلسله ایام کی 
من نگویم چه کِنیٗ سُوزاتھان می باید 
'ساقی :هر چنا غنیٰ ھست دِل آرامی نیست 


. مارا جامسیٰ ژ کف پیرمسشان می باید 


تفر مک قغی کسی گویڈ کہ مرا 


ا ساقیٔ:عشوہ گری) شوخ و: جوان می باید ة 


۱ کرم حیدری _ 
راولبندی : 


زمانه ایست:که هر سو غبار می بیئم 
عجیب رنگِ چمن دز بھار می بینم 
صدای نغمة دلشوز از کجا. شنوم 
. بھارِ لاله و گُل را چسان یقین داز 
دیازِ جان را کە فرزانگان تبە کردند 
چُنان ماع مَروّت بسوخت در عم 
له دست'اقل ستمرا سب تریٰ یاہم 


جھان خراب و منٍ بی نوا:خراب ترم 


نمٔئ شود کە دمی روئی یار می بیٹم 
خزان نشسته بە هر شاخسار می بینم 
چون زاغ را پر وبال_ هزار می بینم 
کہ خُونْ' افلِ وفا خار خار می بینم 
نگاہ گن کە چه دیوائہ وار می بینم 
کە جائ:دیدہُ مردم شرار :می بیٹم 
نہ عھد اھل,ٍ وفا استوار می ہیلم 
شکسته حال سویٗ کرد گار می بیٹم 


''کرمٰ''عروئِ سحردر نگه ھمی آید . 


َ 





بزون:ز پردہٴشب هایٗ تاز می :ہیٹم 


۴ی ‌ٹٍ 0 7070 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


عباس مشفق کاشانی 
تھزان: ایران 
ای زدہ با شوکت شعر دری 
سای ای از مھر تو خورشید را 
جلوہ چو طاووس کند ہر سحر 
گردون 
کرده بہ تکریم تو چرخ بلند 
خاطرت از نکھت گلزار عشق 
عطر براکندہ به دور جھان 
قطرہ ای از شبنم اندیشہ ات 


سودہ بهہ 


چشمة خوں ھمچو خم آرد بہ جوش 
پیکر ہستی, .کہ تو آ 


'انقش گرفت از قلم ”بیخودی“ 


اراستی 


این به - سرابردہ اسرار حقی 
خوی فرشته است دراین آب و گل 
این دھدت جام زا آب خضر 
قطرہ چو پیوست بہ دریای خویش 
طیع تو برداخت ''زبورعجم' 
راز . '' انامحق'' چوگشودی خدای 


نے 


گلشن راز'' آیت آئین . دوست 


سر آزادگی: 





رایت اقبال : 


رایت اقبال به نام 


افراشته را پنبری 
دامنت از لطف بہ جان پروری 
مشک فروریختہ چو ورد طری 
از ەل 
کاسہ 


امواج سخن گسۃتی 
مھتاب کند . ساغری 
در خودی خویش به 
پردہ گشود از رخ صورتگری 


دانشوری 


ان بە: حریم ‏ حرم داوری 
یادم عیساست زھی عبقری 
وان دگر آئینہ. اسکندری 


بح شودەء بجر 'کند تندری 


تاکه ۔ ‏ نگیرند 


سرسری 
کرد بهة تحقیق ترا یاوری 
طبع تو زاد از ھتر .شاعری 


۲ -سستٹسسسسسہصشج-ےسےں۔ہہہ س سش 








-اخبازافرمنگی 





چرخ: شتابند ‏ آبە ‏ گردون ‏ کند:۔ 


”'پیک'وپیامی'' که ٹو دادی یه شرق 


چھرہ 


شرق فرا خاست بهہ دفع ستم 
,جگر 
زین ری گوھر عرفان شکست 


امہ ۔ جاوید زخون 


در ۹ پخنت : جاذیہ ”مولوٰئ*' 


شعز تو سیراب کند ھمچو خظرٴ 


انی کە به ٴدامان ادبپ )۔دادہ ای ٴ 


گوفز دانٹن رد اندر 


آینه گردان ‏ ہنرھاى آ اتست 


ردہ 


الفظ تو چون شیشہ معنی طراز 


نغمه گی 
: گشای رود گی 
7 1ص 


دریجھان 


آموز 


غزل '' 


ایشت غنربس کم جز ازاحق نکرد 





دررو ائین:: محمد شدہ است 


خاطزنے' .. آفاق رز 
ا پاکستان ن:بالدا به تو 
دندان یہ مدیح توایم 





قیمتص زر اب رخ 


لبك فرخی :: 


عود ھنرھای تو را مجمری 


غرب . بە:ٴ حیرت شد ازین داوری 


فرو ماند.ز حیلت گری 
بست نگین پرسر انگشتری 
1 زرگری 
در غنرت 
زھرہ او اخورشید ؤ مہ و مثتتری 


تشنه لان زأا بەه می کوثری 


لمبنگان سخن از ٴ برسری 
خیرۃ+: در 'اوچشم ودل _ گوھری 
مھر درخشندہ بہ. نیک اخردی 


بکر سخن زادہ در اوچون ہری 


زمزمه .برداز : دم عنصری 
پردہٴ . نشین حکم انوری 
دامن . دریاست بهہ پھناوری 
هبت زپرليه دائش . بری 
رای تو... وطبع . تو فرمانبری 
عمر . گراثمایهہ تو . اسبری 
کلک تو آموخته : روشنگری 
اثابہ _. ثریا زسرای ثری 
مدح سرای تو و مدحتگری 


۸۳ 


ا 
۹ 


0 
. 





دائش ۲۷ -۔ ۲۸ 


زھرہ بدین چامهہ کہ مشفق سرود ٠.‏ بزم_ بیاراست, .۔ بہ صد ۔دلبری 
تانگرد روی تو خورشید عشق پردہ. گرفت از فلک :..اخضری 


پروفسور مقصود جعفری 
راولپندی : ٠‏ 
بسان چرخ شد این چشم غمْ نشستد ما کسی نہ دید دگر کوکب حُجستۂً ما 
زخاک مردہ دلان صد ہزار لالە دمید بہ دست يیار سپارید جان خستة ما 
بھ ھجر روی تو چشمان خونقشان بستیم. بروز وصل شود بازچشم بستةً ما 
بہ دست غیرچرا جعفری دل افشاندی کہ او بہ دست بگیرد دل, شکستۂ ما 


' 
تق وت 


نیسان اکبر آبادی .ہت 
راولہندی ۱ ً ۱ 

غزل 
مھ به زمین آمذہ خلق تصور کند کبک خجل می شود چون بہ چمن می چمد ا 
ثالہ وفریاد دا ازدل من گاہ گاہ حال زبوں می کند صبروسکون می برد 










سن گل صد بہار ھیچ نہ دادہ قرار کیفیت اضطرار رؤز فزوں تر شود 
وک مر سی مان مد جو عمد ضرہ اس ان سآ ات 
آه ز× دل می کشم گریە وزاری کنم وہہ نہ معلوم شد قلب جگر می تد || 
شیشهہ دل را شکست راہ تمنا بیست آنچہ کند خوب است لذت غم می دہد || 
ا آن چھ کہ در ذھن خود اشک تصور کئیٰ ازرہ چشمان. من 'خون دلم ہی چکد 














دکتر آغا یمین خان , یہ وخ 


لاھوں 


: من سیر تک ا من بنذہٗ یزداتم: 





گنت تو کر جوؿ, یک مرو زمیتیٰ توا 
١‏ گفتم کہ بیاد آوں آن راندا_ درگاھم 
' گفتا کە عجب کردی, ای ذرَہٗ خاکی تو 
إ گفتم کہ ندیدی تو .'آن رُومی او اقبام 


" از فیض مغان یابم, ہزیز که می خواہم 








آن بادهٔ. شوز :انگیز .از باِدهُ رومی کش 


" شُعلهُ جوش اور 
. گفتند تو کہ میی باشی: گفتم که مسلیائم 


آز چیست کہ آ دت, د صحنہ ایواز 
نٍ ور زر‌ یوانم 


۱ هان ای دِل. ,غبرت بین, برخز که وقت آممد‎ ٦ 


اخبار فرھنگی 


چل کی 


از کردہِ وه آخض حیران: و بشیمائم 


سرتا بفلک کرو رای و حیرائم 


ل: خمکدۂ“ معنی: جوشیدہ رگ جانم 


اینست فلک 'سیرم,. من بنده ایماتم 
یک ساغرھوش آور افگن بە رگ وجانم 


رتا یفلک افگنە از کو و بیابائم 


از خاک 7 جرد اك شعله جوش آور 


تا ید رسد یسر ان, از کور اکا 


یڑ یھر پھر یھ پھر یور ا 








دائش ۲۷ - ۲۸ 


کنگرۂ جھانی بزرگداشت خواجوی کرمانی . 


صبغهُ بارزسرزمین و مردم ایران دانش دوستی و اف2 پروری 
است و یکی از راهہای تجلی این امور مراسم بزرگداشت بزرگان شعب ۱ 
مختلف زندگانی و صاحبانِ شھرت و آوازهٗ این دیار و مشاھیر جھان اسلام 
است٠‏ چنانچە بە منظور تجلیل شخصیتهای چون این 'سینا × طبری, 
امام محمد غزای, فردوسی سعصدی: مولوی, خافظ: نظامی؛ بیرونی و 
غلاب محمد اقبال ٴ ؤغیرھم مراسمی شکوھمند در سطح مل یا بین امللی 


برگزاز شدہ است٠‏ 


× دز طی.سہ سال اخیر استان کرمان بافعالیتھای جس 
فرھنگی چھرۂ تازہ ای ازٴکویر و ساحت گستزدہٗ معنوی آن ارائه دادہ است٠ ٠‏ 
مرکز کرمانشناسی بابرگزاری نخستین کنگرہ در مہرماہ ۸ کار:خود را, 
آغاز کرد و در کنا تلاش مزبور دانشکدہٗ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ '.' 
شھید باھنر کرسان برآن شد تا باھمکاری مرکز کرمانشناسی و ادارہ کل 
فرھنگ و ارشاد اسلامی استان برای باز شناختن شخصیت خواجو 


کنگرہ ای جھانی ترتیب دھد ٭ 
بدین مناسبت کنگرہ چھار روزہُ بزرگداشت ابوالعطا کمال الدین بن 


محمود خواجوی کرمانی(۸۹ ۔ ۵۳ء) از تاریخ ٢۳‏ تا ٢٢‏ مھرماہ ۰ے٣١شِ‏ 
(۱۵ تا ۱۸ اکتبر ۹۱ءم) در دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی تشکیل شد٠‏ 
جلسات سە روز اول در کرمان و روز آخری ھم در شیراز بود چون کرمان 
مولد خواجو و شیراز مدفن اوست٠٭‏ ریاست کنگرہ را رئیس فعال دانشگاہ 
آقای دکتر علی اصغر رستمٰی ابوسعیدی بر عھدہ داشت٠‏ ستاد برگزاریٰ 
.کنگرہ در خرداد ماہ ۰ے٣١ش,‏ ۲۵۰ استاد ایرانی و نیز ۵۰ استاد خارخی 


٦‏ وجچسجمجڑویِسمَٗ+ىمی<پےتصصس+ث+ث مھا مت یی مذےي ۲تت 








اخباز فرعنگی 
از سی کشون را برای شرکت در کنگرہ.و ارائہ مقاله:دعوت کردہ بود٭: 
در ثتیجہ بیش از دویست :مقالم عرضنہ شدہ .کە بمعلّت کمی وقت فقط 





خدود چھل در صد آنھا.قرآت شد×, 
در این مجمع جھاتی 'استادان زبان لاخ داخلی و خارجی از 


کشوی رغاى انگلستان, ایتالیا, افغانستان, فرش ترگیہ: شوروی؛ مص اض 

کانہادا, ھندہ چکونلوای: ٠‏ چین, ژآبن و پاکستان شرکت دافد از 

پاکستان مدیر برعرکز تعقیقات قاسی ران و پاکستتان دک رض شعبائی_ 
شرکت مُستند و أستادان دیگر عبارتٌ بودند از خاتم دکتر طاہرہ صدیقی 

زان دکٹر ساد الله تفھيمی: دکتر منید حسن جعفر علیم و دکاد 

مد ریاض خان* 

2-2 راع کرسائی باید افزود کە در انواع سخنْ :شاعری 
توأَاشّت وٴدرٴ غزلسرایی مُبتکر سبکی خاص است کہ تآثیر و کیال سبک و 
شَیوٰ او را باید در غزلیات خواجہ حافظ جنتجو کرد٭ نخمسة خواجو از'نظر 
می اندیشہ و آرایش تن و حسن کلام و بیان مطالب عرفانی و اندزاج 

علوم 'متداول غصرخود مانند:اصطلاحات نجوم ز موسیقی کم مائند است و 
درمیان انی کہ بہ اتضای نظامی رفته اتد از امتیازاتِ عظیم برخوردار 
است٠'دیوان‏ اشعارؤخمسے و:ززم نامه (سام نامه) برروی:ھم دز حدوذ 

. چیئن و ہٹچ فزاز بیت دار٠‏ خواجُو ذِر نثر فارسیٰ ھم چھار اث دارد٭ 
کنگرٰہ اٹھاتی نامردہ بسن از حدوذ عفتصد سال که از زمان زنذگی شاعر 

نامدار گذشته است, کہالات مردمی و شایستگیھای اذبٰیٰ وی زا بہتکوبی 

شنآسائدۃ و از این جُھت گویا خردشناسی رنگ دیع و 

گزقت ك٠‏ ۳٣٭ ‏ ہہ“ : ' 

۷۸۷- 





دائش ۲۷ - 
بززگداشت یکصد و پانزدهمٰین 
سال تولد علامہ مخمد اقبال 

بە مناسبت بزرگداشت شت مقام علمی و اسلامی علامہ محمد اقبال 
مقارن با مت اهت سالگرد تولد آن فیلسوف أئدیشمند بە مت 
دانشجویان مجع دانشگاہ مھندسی و صنعتی شھر ٹیکسلاء برنامہ 
ویژہ ای از ساعت ۷ بعد از ظھر ال ۱ بعد از ظهر روز آبان ماہ جاری در 
محل دانشگاہ برگزارِ شدہ این برنامه کہ یا حضور گستردہ دانشجویان 

تیب یافته بود چند تن از اساتید أقیالشناس پاکستان به ایراد سخن 
برداخعٰدء آتای دکتر قاسم صاف معاون رأیزن فرھنگی سفارت جمھوری 
اسلاِمی ایران, اسلام آباد . بە عنوان مھمان خصوصی برنامہ با بیان مطالبی 
در خصوص ''اختصاصات و ویژگی ھا متاز علامہ محمد اقبال'' و 
''علل رشد تعا یل و تکوین شخصیت و مبانی عقلى اوٴ' و ''روحیه احیاگری 
علامےه محمد اقبال در روشنگری امت اسلام''ء بر وحدت ھرچھ بیشتر 
مسلیاہان. و توجہ بہ اداف مشترک اسلامی تاکید ورزید و ہا اثبارہ بہ 
روحيه علاقه مندی علامہ .اقبال بہ گنجینە ھای علم وٴفضل اسلاف ایران 
و کثرت اشعارِ این متفکر اسلامی بە زبان غنی و لطیف و شیرین فارسی؛ 
تقویت وتشیید روابط مشترک فرھنگی و معنوی ایران و پاکستان ودوستی _ 
وٍ اخوت این دو ملّت را بیش از گذشتہ موجب عزت و حشمت و اقتدار و 
سیادت مسلمانان یاد کرد ٠‏ ٌ۲ ۱ 

وی 708 ارزشمند اقبال اإظھار داشت کہ بیشن 
از ۶ آثار لام اقبال و عمدہ زیام الهٔی.سیاسنی وی یه زبان فارسی 


۲۸۸ 











اخبار فرھنگی 





است٠‏ او بیشتر اشعار متجزک و انقلابی خود را جھت بیداری جھان اسلام 
و نجات مال شرق ازیوغ استعمار و استبداد بە فاری سرودہ است٠‏ اقبالء 
فارسنی زا زبان'پیام جھانی خود قزاردادہ و نظرش بر این بودہ کە این زبانء 
زبان مشترک اقوام مسلمان آسیاست:و مخاطیش نیز مسلمانائند٭ لذا برا 
گیرابی:پیام ,جھاتی خویش و ب منظور بیان و توضیح مطالب مورد نیاز 
مسلمانان, زبان فارسی را برگزیدہ ابت و لذا دانشجیان و فرھنگیان 
پاکسنتان برای آشنابی با افکار این فیلسوف و اشعار بیدار کنندہ این متفکر - 
اسلامی نیاڑ بە فراگیری زبان فارسی دارند* 
دکتر گوھر نوشاھی سخران دیگر بودند کە راجع به اوضاع 

خانوادگی اقبال مطالبٰی گفتند و بە نکاتی اشارہ-کردند از جمله: 

اقبال فرزندی بسیار موڈب و پسندیدہ بود٭ بە پدر و ماذرش احترام می 
گذاشت٠‏ اقبال دانشجوی فوق الغادہ زیرک و باھوش بودہ و:استادانش 
وی را بسیّار دوسنت میٰ داشتند* اقبال بە عنوان پدر و شوھر, مزدی موظطف 
و مستول بودہ است٠‏ برای پمٹزش جاویذ اقبال کتابی بە عنوان جاویذ ٹامه 
وه کہ درآن فرزندشن را به تسلمان واقعیٗ بودن'توصيه می کند٭ 

بس از:سخنرانی دکتر گوھز نوشاھی آقای دکتر محمد ضدیق خان شبلی اقیال 
شٹاس پاکستانیٰ طی سخنانی اظہار داشتند کہ: ۱ 
ما:أٹبال را ازین خاظرتجلیل می کٹیم کہ از قلب ماو اڑ رؤحیة'ما عزف 
می زند٭ او نمایندہٗ اتحاد بین ا مال بد و بر وحدت کلمه اعتقاد:داشت* 
اٹبال تنہا شاعر برای .پاکسنتان نیست او بیشتر برای ایران زمین و ملت ایران 
نوشته ؤ آلان بة وسیلل:شعر و فلسفه اسلامیٗ در:قلب ایرانیٰ ھا جادارد٭ 


۸۹ 
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دبستان انیس و دبیر 


مجلس. :بزرگذاشت میر یبر علی ائیس (۱۲۹۱ھق/۱۸۷۴م) در 
تاریخ ١‏ آذر ماہ ۱۳۷۰ھ مطابق با ١١‏ دسامبر:۱۹۹۱م تحت عضوان 
”'روزِ انیس'' از طرف ''دبستان انیس و دبیر''۔در راولپندیٰ بزقرار شد٠‏ 
دانشمندان و شاعران و ادیبان و استادان برجسته اسلام آباد و راولپندی و 
لاھؤر حضور داشتند ریس مجلس مولانا کوثر نیازی وزیر اسبق وزارت 
امور مذھبی در سخترانی ارزندہٗ خود مطالبیٰ بکرو جالب دربارۂ انیس بیٰان 
کرد کە انیس شاعسر انسانیت بود وبوسیلهُ مرائی خود آرایش اخلاق 
مسلمانان را انجام داد و فسردگی ویأأس کہ در اثر استکبار در این ناحیه 
زودادہ بودء از اشعار نغز او بە صورت امیدواری ' 'ورجائیت''ٴ در آمد و 
مرثیة ھی جرف انگیز یجان آور او در کالید تیم چان مان خَیدُقازاً 
روح تازہ ای دمید و در ادبیات اردو صنف مزثیه سرائی را بہ اوچ خود 
رسانید و داستان کربلا را چنان جلوہ داد کە مردم تمیز بین مستضعفین و 
مسٹکپرین را بە دست آوردند و از روح الگوھای امام حسین (ع) و 
جناب زینب (ع) و حضرت عباس (ع) آگاھی پیدا کردند و بندھای منتخب 
از مراثی انیس را خواند کە مُوجب تحسین حضّار جلسە قرار: گرفت و حتّی 
گروھی از حاضران جلسە از شنیدن اشعار انیس به گریە افتادند و با آواز 
بلند ھم او را مورد ستایش قرار دادند٭ 
آقای دکتر رضا شعبانی مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
مھمان ویژہء بیاناتِ جالب و شیوایی دربارہٗ انیس و فلسفۃ مرثیه گوبی و 


۰( ستسسٹ سس سم رسس اب لس لے .۔ 
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تأثیزآن ڈر زؤح و جان مسلّانان یە زبان فارسی ایراد کرد و با شؤاھد ارزنذہ 
و مؤثری: بز رگ آن یگانہ أشاعر بزرگوار:را ستوٰدٴ و گفت انیس موجب اتحاد, 
طبقنات مختلف مردم مسلبان بود'آقای:افتخار' عارف مدیر کل اکادمیٔ 
اد بات :پاکستان با سخنان ثش شیواى خود:حق فطلب را نییکو اذا کرد و مرثیه 
گویزلاذن الم اِسلامعیباویرنزد میز ہبز علی انیس خصوضاً فنّی وھثریٰ 
۱ عظیم و شگفتا آور شمرد و گفت ھمین مرثیه گویی موجب و٘شد زبان اردو 
شدہٴ ؤمی:شوذ ما باید به چشم:تحقیق و تتٔع بدان بثگزیم* : 
آفایٰ دکتر قاشم :صاف معاؤن آموؤڑشی: و فرفنگی رایزنی فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران دربأره 'ارزش ادبی :و تأثیرات :فرهتگی میر آئیس 
به زبان فازسیٰ نسخنرانیٰ کرد متن سخترانیٰ ایشان درمیان حاضرانِ مجلس 
توزیع شدٴکە طیٰ آن بعضی.از اشفار مرثيه را تجنزیه و تحلیل نمود و 
چند بیت اردو ازین شاغر راهم خواند سخرانانِ دیگر عبارت بودند :از 
دکتر نظیر صدیقی, دکتر گور نوشاھی, ژنرال محمود ا حسن, سرھ: 
اخْمّد:مغُول, ہے پت 
شفترائیٰ بە زبان ارب ی‌ھم کرد و کتاب منظوم بە نام ''انیس نامہ'' سرودہ 
خود زا بین حضارٌ مجلِسسض توزیع نمود کہ مورد توجھ عموم قرار گرفت٠*‏ 
شاعران متاز کە در این محفل شرکت نمودند از جمله: آقای قیصر 
: بارھوی ''شاعر حسینیت '' کە از لاھور برای شرکتِ در این جلسہ آمدہ بوہ 
و تااحال :در حدود صد مرثیة بە زبان اردو سرودہ اسٰت:؛ او مخمسُ زیبابی 
ہا آواز خؤش و پرٹرنم ویژڑْ خود: خواند:و حاضران را خیلی تحت تأثیر قرار داد 
' و آقای وَخیداَسَنٰ غاشمی (از لاھوز) باترنم اشعار زیبای خود را در ستایش 


کی اہ حقای کت اج کے ے646 
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انیس خواند کە مورد تمجید حضار جلسە قرار گرفت٠‏ شاعران دیگرعبارت 
بودنسد از ای بشیر ناظم شاعر فارسی و اردو نیسسان اکبرآبادی, 
نصرت زیدی, سرور انبالوی؛ زشید نثار ء دکتر محمد حسین تسبیحی و 
سید فیض ا حسن فیضی شاعر فارسی و اردو و ادیب و خطیب,: سخنان 
جالب بە زبان فارسی و اردو بیان داشت و نیز اشعار شیوابی خواند کە مورد 
توجە عموم قرار گرفت٠‏ 

آقای زاہد نقوی گزیدہ ای از یک مرثیه انیسن را ''تحت لفظ'' بە 
روش میر انیس انشاد کرد و اھل مجلس چنان تحت تآثیر قرار گرفتند کہ 
داد احسنت و آفرین و مرحبا را سرداوند در:آخرد کتر سید سبط حسن رضوی 
مسئول و کارگردان ”'دبستان انیس و دبیر'' بعد از تشکر از حضاز گرامی 
پایان مراسم برگزاری ''یوم انیس'' را اعلام و ھمگان را بە پذیرابی دعوت: 


فرمود ٭ 





دکتر عبدالمجید قریشی 


7 2 7 ۶ک ا ا 





دکتر عبدالمجید قریشی ذر گثشت 

روز یکم ژانویه ۱۹۹۱م استاد فارسی و سربرست دانشکدہ دولتی: 
جوھر آباد واقع در بلوک خوشاب استان پنجاب آقای دکتر عبدالمجید قریشی 
در پنجاہ و اند سالگی:در گذشت٠‏ دکتر قریشی گواھی نامهُ فوق لیسانس 
فارسی را از دانشگاہ پنجاب لاھور اخذ کرد و از سال ۱۳٢۳‏ ش ال ی 
۵۰ش / ۱۹۹۵ تا ۰ء در دانشگاہ تھران مشغول آموزش و تحقیق 
.بودہ است٠‏ رساله دکتریٰ ادبیات فارسی وی ''داستان سرائی فارسی در 
شہه قارہ'' عنوان داشته کە ھنوز چاپ نگردیدہ |ست٠‏ دکتر قریشی بعد از 
تفین:کردیدن معلم زبان و ادببات فارسی در ائشکدہ برای گڈرائدن دور 
دکتری وارد تھران بودہ است٠‏ لذا او در حدودمدت یک ربع قرن بە تدریس 
زبیان فارسیٰ برداخته و در این مدت صد ھا محصل از وی زبان شیرین 
فارسی یادگرفتۂ اأست* دکتر قریشی بہ صحت تلفظ سخت متوجہ بودہ و 
ہا شیوائیٰ تامه در زبان فارسی حرف می زدہ است٠‏ او شخصیت دلیذیر 
داشیته و در ایران و پاکستان دوستان زیاد داشتہ است٠‏ خائمش ریاست 


یک دبیرستان دولتی دخترانە زا احراز می نماید دکتر قریشی فرزندان صلبی 
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ندارد وی تلامیذ وی فرزندان معنوی وی می باشند و نامش را زندہ و تابندہ 
خواھند داشت٠‏ روان دکتر عبدالمجید قریشی قرین آمرزش و آرامش باد! 
مرگ وی بە جامعے فارسی آمسوزان پاکستان بویڑہ ضائعہ ای بزرگ 


می باشد* 


گزگ اجل یکایک ازین گلە می برد 


وین گلە را نگر کە چە آسؤدہ می چرند 


زاوغذدی مراغهائ) 


بد بد بر بر یہد 





ژنرال محمد موسیٰ خان داعی اجل را لبیک 
ژنرال محمد موسیٰ خان یکی: از افسران چانباز و'خدمتگزار ملت 


پاکستان' روز سە شنبه دوازدھم ماہ مازس' ۲٢(‏ اسفند ماہ ۹٣۱۳ھ‏ ش) در 


6ِمپمسسمسشمھ ہپس ےت تہ ہے نے وع 














٭وفیات 


× بەر وی اخدمات' پسنیار ذیقیمتیٰ بە پاکستان و ارتش 
پاکستان نمود .و'از چندین سال استاندار ایالت:بلوچستان پاکستان بَود ٭ 
مرحوم از مزدم فارسی زبان هزارہ: یود وٍ از سزبازی ٹا سبھیدی در آرتش 
پاکستان خدمت کرد٠‏ در میارزات آزادی خواھی و:جنگھای استقلال 
ڈیو ان غنکام دز کنشٹش ش ۸۳ سال 
داشت ںا 

ژنرال محمذ مؤسیٰ خان فارسیٰ زبان ود و برچندین زباُتھا صلظ 
ذاشت از آثازش کابیسنت بڑبان انگلیسی بە عنوان ”اسر بازتا سپھید'“ 
که در اصل بیوگرای خوة اوستء 'لطابق وصیت آن مرحوم جنازہ وی 7 
مشھد مقدس'منتقل کر ند: در ئن مظور حطرت امام رضا (ع) پہلوی 
قبر ھمسرش بە خاک سپردئذ٭ 


' شاذروان عظا الله خان غطا فارسیگوی بزرگ دیرہ اسمعیل خان روز 
دوٴشنیة ۵ فرورذین ۱۳2۰ھ ش براہرر۸ رمضان ۱۱ھ ق مطابق ۲۵ مارس 
۱ء از این سراى فان بة عم جاوذآنی شتافت و دوستان وا درغم عمیق 


و:اندوھی زایدالوصف قروبرد: دی ٍى آخرین حلقہ سلسله فارسی گویانی بود 


که تٹھا در این زبان“ آشیزین شعرمی سرود و ذوتا ذیوان از شعر فارسیٰ ر 
از خودٴبه یادگار گذٍِاشت ت اک در سال ۸۲" م با مقدمةُ آقای مختار علی 


٭ِ 


گے ہر( مھ کر سس س٭ىشسسطحے وہ 
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خان ہرتو روھیله چاپ شدہ است٠‏ عطا ساکن دیرہ اسماعیل خان بود, وکیل 
دادگستری و استاد دانشگاہ بود٠‏ عمر او از ۹۳ ھم تجاوز کردہ بود٠‏ وی 
تا سال بە جھان وکالت و حقوق و علم و حکمت و عرفان و فرھنگ 
اسلامی خدمت کرد ٭ :80 
تحصیلات او از زادگاهش آغاز گشت و در دانشگاہ اسلامی 
علیگر ہایان یافت٠‏ در نہضت آزادیخواھی مسلمانان شبہ قارہ با سایر رھبران 
مسلمان ھمکاری نمود از صفات بارز عطا ایمان و عقیدہ راسخ مذھبی اوست 
کە در منقیت و نعت و حمد نمایان است تا آخر عمر فارسیگوبی را رها نکرد 
و عاشق فارسی و مثنوی نگاران عرفانی بود٠‏ خودش گفتہ است: 
غلام مشئوی گویان. ملک پاک عرفانم 
گر اذ ملک غزل گویان گریزمء داز معذورم 
خمیر من مگر از خاک اصفاضان بودہ است 
که طبعم اشتیاق دید آن نیم جھان دارہ 
ما در این فکر بودیم کہ مصاحيبه ای با او داشتہ با شیم و خاطرات 
آن فارسیگوی بزرگ را برای خوانندگان دانش تقدیم نماییم ولی اجل مھلت 
نداد و نام ای از بىسرش آصای عنایت اللہ دریافت کردیم کە آن استاد 
دانشمند این جھان فانی را بدرود گفتہ است٠‏ 
وای از بی مھسری ال وطن 
قدر من تازیستعم نشناختند 
چون بسثردم از وبال زیسستن 
گنبدی برتربتم افراختند 
: ز(عطا) 


7 کپ سے سے سرت 
سن سے سجس وس جا ے سس 





ھم الہ ال من ال گی 


اسلا مآباد ٍ 


مقار جشن عزارۂ جروین:شاعنامۂ فردوسی اسلام آباد ہیں پڑھاگیا جھ 
الا ہنگ ایرالن راولینڈی اور ان فادی اسلام آباد کے تعاون ے 
۱۹ وہر ۱۹۹۰ ءگو منعظٰ رلیآگیا تھا_ یک 


امق زاو بے 


.مہ دبیاکی سادی زبانو ںکی وس خشیم می نکجایوں کی فبرست بنائی جائے 
تو شاہنابۂ فردوسی یقینا اان میں ایک ب گی۔ بظاہر شاہنامہ فردوسی ایران 
کے یریم پاوشاہو ںکی منظلوم ار سے لیکن ایی آفاتی خصوصبیاتہ شاعرادہ 
زفعتء انلمار و ببا نکی عادیت اور نشی حسن و ہجال کے باعث یہ آچ بھی 
رک ول سپ اور رکش ے۔ ا سکی سب سے بڑی خو بی ہہ ہ ےکہ ایک 
ہزارسا لمگزدجانے کے باوجودشاہناہکی زان آج بھی فازی ول اور جات 
خوالوں کے لیے قابل ٹم ہے۔ ا سکتاب نے دبا جھر کے ادبیات اود ہر دور 
۱ میں ۓے ِ ,والو ںکو متائ گیا ہے۔ اس کے متعدد خراتم وئاکی شورر 
زبالوں میں ہو چے ہیں۔ جس ےْ اے پڑھا ہے وہ ا سکی عظرت اور 


۹۷ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


آفاقیت کا قائل :کیا ہبے۔ اس ایک تصیف نے فازی او بکو فرش ے 
اٹھاکر حرش کک انا دیا اود فازی او بکو ایک نی زندرگی, ایک نی شحابقی 
نقوت اور ایک ایی میم روایت د کہ فردوسی کے بعد ہمیں فادی زان و 
ارب میں صدریوں تک ششیم تاموں کا ایک طول سلسلہ نظ آتا ہے۔ ار 
فردوسی شاہنامہ جہکیتا تو قریم ایرا نکی عارق اود ا سککی عم روایا تکی 
داستانیں اس ط رح آج دٹیاکے شعو رکاحقہ نہ بن سگنتوں_ تلیقی عنتی سی 
طرع قومو ںکواٹمائی اور زددہ رکمئی ہیں۔ آج ہم ایرا نکو فردوسی کے قُبلِ 
بے ہہدا ہونے والی فگمتوں کے حوائے سے جات اود بات ہیں۔ وہ 
ابران جس نے رس_خم و ہراب ب 0 ھ2 نقاف تکو 
ِ شون انا وک ل2 آرج بھی نی اسلای اف تکو پروان 
ڑھانے اور اسے جظمتوں سے ”مکنا رکرنے میں مصروف ہے۔ 
اس بات سے آپ سب واقف ہی ںکہ شاہنامہ کے ملف کا نام 
جم ابوالقاسحم منصور اور فردوسی اس ا تخلص تھا_ ۹۳۱۰ء میں پیداہوااور 
ای سال ے زیادہ عمر پر ۱۷۷۰ء یا ۹ء میں اس نے وفات پائی۔ 
سلطان عمورغزنو یکی تحت نضلنی کے وقت ا سکی عم ۵۸ سال تھی۔ ٦۷٤ھ‏ 
قریب اس نے داستان بین شی اور ٣۵‏ سال میںہ دن رات ل کی اس 
علیم رزمیہکو عم لکیاج کم و نیش ساٹہ پزازاشعار پر مشعتمل ہے۔ شاہنامہ 
۰ھ مطااقی ٠۰‏ میں مگمل ہواں ات قد کی رک ویش 
سال تھی۔ فردوسی کے تبیلی حالات زنر ہیں ۓے۔ فردو یک وذات 
کے سو سال بعد نظائی عروشی سحرقنی ٦۱۱۱۶/۱۱۱ء‏ میں اس کے مناد پر 
1 ای اھت مخت رات از کک اکا قد 


۲۹۸ 











ادبی زاویے 





قدم حرزین ماخ ہے جس کے ہیں فردویسی کے پارے ہیں آرچ معاؤدات 
ماصل ہوٹی ہیں۔ انوری ہے شاعم نے بھی ڈزووس یکو ڈراوٹر شاعری 


آن ‏ خراوند بود و مائدہ 


یہ بات بھی آپ جات ہی ںکہ فردوسی کے معاصر اور فاڑی کے ریم شاعر 
وقنشی نے بھی شراہنا لکنا شرور خکیا تھا لیکن ابھی اس نے ایک ہزاد اشعار 
چی قد کے تےک راس کے مرک ظلام نے اس تق لک دیااد ری کام بتیشہ 
کے لیے اسی طح نال نر وکیا۔ فرذوسی نے ائے شاہنامہ کے آغاز میں آ 
دتأقی کے اس خاہنامہ کا وگ ریا نے اور اس کے اشفا کو اپٹی علیقی میں 
ال لکهاے۔ زروی نے کیا ےکہ ”نوفظر اننتان کے نے افضماےء 
قصہ خواں عوام میں سنائے پبخرتے تھے۔ ا نکی شبرت اس قدرعام تھ کہ 
0 ب7 
ایک خوش طع شاعرت برا میں ا نک نشم گے درتاہویں۔ سامین یرسن 
کر بہت محطوظ ہے يہ شاعر جوان تھاگر“ ۱ 
یلت . از ف بقت ہرشہ اشد 


71 بت و 
گاشت و رنگر ورا روڑگار 


سس سشےے۔ -۔ - سے ےس گت تی سے ۷۹۹ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


سی ِا ہت ای خر نہیں ای یر ہونے نک ات اس 
گ پک وسششو ںکی داد ضرور دیتاے۔ ٦‏ 
بک ي وف ہہ آفہیں . 
کہ پیوٹد زا راە واد ائردین ۔ 
اگرچہ ہچجوست جڑ ان کے 
ںنم رہ رزم اذ ہڑاراں کے 
مم او یور “ا را راہ 
7 شاے نشار ہر گاہ ہر 
فردوسی نے ح تی جس سا مر سس 
کیا اور اپنے شانتے کے لیے ضروری مواد مگ کیا۔ فردوسی کے شاہتا۔ 
سے یل جیساہ رہ وت بات ہںکائ ات ا کس من 
شاہنامہ مسعودی (منظوم)ء شاہنامہ ااوالوپر می شاہثامہ ابو جلی کی اور 
اہن اید منصوری کے ا ہم یک بھیں۔ ابس سے اس مات کا تا جلاک 
نفر و عم میں شاحتاں 'ى ات اشن مر ری نے 
سی رای تکولیا ار اسے پلک الاک کک ہاگرد صرف پا نام اہ ابد 
کک مو کر ودای با نکی توں کے بے بھی سادی وہنا میں 


و ا عق کے مطابق داستان بیرن ۵٣۳ھ‏ میں سب ے 
یع یکئی اور اس کے کا واقز تنصیل کے ساتھ غاہتدے میں 
فرووٴ کی ے لد کیا ہے۔ اتا طوبلء اور فی اعقتمارے پُراٹر ہونے نک 
بااجود اختصار پسنری شاہغامہ فرذوس کی سب سے بڑی اور اہم خصوصیت 
بن ان پڑت ہوئے بیوں معلوم ہوا ین ےکہ ایک درا ہے جو راوئی کے ۱ 
م٠۳‏ 











ادبی زادیے 





.ھ92 ہے اود پٹڑھۓ والا ےت پر سد پگاورے گے ہے ِ 
ان 2 چادو ہے حور ہے۔ ناک ری کے غاہنل ےکی چان اور 
بر شی ا کی روز ہے ارت پفنشت ہوئے قد ایا نکی عق یب اوداعئ 
اکھج پوری سعت کے نما ساٹ آعا ہے۔ یہ صرف بادشاہو لکی داستان 
ا نکی جنلول کا اح سے نے پوری ایدائی نین کے 
خروخال جتفرلوی عقوت 
شاہثامۂ فردوسی: ے دئیا با کے وورہرے ا از وو ۱ 
متاخ کہا ےں اروو میں : نر صرف شاہناے کے ضرہے ہدئے ہیں بککہ ای 
وت ری گے یں از لی وا نے ےت کون 
کعو لک خراج تسین بن شکیا ہے۔ بیہاں میں خاص ور پز چوس ہزار 
۰ زرل جازز جا تی ما رکزوں ابو ۰ھ مطالق ۰٦٦۱ء‏ قدمم 
ارہہ نان ہیں لگا تے اور ایی ارت کۓٌ اعثہار ۓ اروو کا طویل 
مرن شاہنامہ ہے۔ اسی طرح قریم اردو کے خشیم شاعر لانصرتی نے 
عل مادل شاہ خالی (ء۹٭ ٠ھ‏ / ۶۱٦۵١‏ )گی دس سالہ ہما تکو اب خاہناے 
(علی ناسہ) کا موضوت سجن بنایا ہے اوز شاہتامہ فردوسی کے معبا رکو بش 
کر کیا ہے اوداسس بات پ کیا ہےکہ کن اش جوں اتی اررواداب 
پر فردوسی کے شاضنامہ کے اشرات وائح اورگہرے ہہیں۔ فردوسی کا شاہتامہ 
برصفی پک و ہند میں ایک مقہول اود پردلنزی ز7 تصنیف رز ی ہے جس نے 
پیک وقت خحابتی 7 پر شاعردل اور عام پڑعذ والوں لن ات خ کیا 
تس اردد ثہان کے مشہور انضاپرواز اور ”فساد: جائب' “ کے مصعف 
مرزارجب علی ینگ ضرور نے بھی شاہٹا زی اد ظر میں تری کیا 
۳2۰۹ 





دائنش ۲۷:- ۲۸ 





اور ضرور سلطای“ کے نام سے شائ کیا برصغیر پگ و ہنر میں شاہٹامہ 
فرروی انا مقبول تداکہ شاہناے کا نفری خلاصہ غزنین کے امین اور وقائحخ 
فیس توکل بیک ےکا اود خزنین کے سکم شر خان کے نا مکی مغاسبت 
سے تحار دککخائے شحشیر خافنی“کئی بار شائح ہو پکی ہے۔ اسی غاہنا ےک و 
فیا اکر منشی مول ند نے شاہنام ہکو ۲٣۱۷ھ‏ میں اردو میں منظو مکی سے أ 
حال بی ممیں خانہ فرہنک جمہوری اسلامی ایران کے تعاون ے ان ڈازی 
راولپنڈی داسلام آباد نے بڑنے سا اور اہتمام سے خائ کیا ے۔ ۶۶ء 
کے بعد سے فازی کارواج پاکستان میں انشہائ یکم ہوگکیاہے اوراسی لے ہادی 
ای حارحء بعاری اہی تقافت ہم ہے ۶ 7 ہے اورہم مغرب کے شّو 
پرسوار اہی خار غکو أ نکی زبان اود ا نکی آگے رے دیگے رپ ہیں۔ ایی 
تل مک دفہارہ روارج نی اس لیے بھی ضرورت نے فادی نہان ہیں 
ہوئی عادی تتتاریع“ عم سے بالمغافہ کلام مرک . 


اد بد بد بد بد بد بد 








ڈاٹ رآصش زنائی, 
0 لس ایا رلگھنو 
)مارت۔ 


>‌ 


کی کو علق 
ریف احخق زمایادگار خواح مان ہ بتای شوقی زماستوار خواحد عائد(١)‏ 
خواجو گرا ی کا یہ فرماتا ا رت اکر تعلی ہوعا تو آرج سات سو بر گر جانے کے بعد 
کرمان ہیں اتناشادرا سار ہرک منعق نہ ہوعا۔ رہ خواجو یکرمائی یاشیار صف 
اویل کے شعرا اءہیں ہی ںکیگیا یکن اس کے پاوجودفاری شع رای صف میں‌انہوں نے 
اپناجومقام حاص لیا وہ ہیں ان کے متعاقی غور و رکی زعوت دہتاہے۔ مال کے 
طور پر مولاناشملی ے عافظ شیرازی کا وک رکرتے ہوئے_ شع ر١‏ مر 


کے جا 

7 خواجہ حافظ نے آکھی ںکھولیں تو سلمان اود خواج کا رب تل پر چھایا 

-۔۔۔(۲) 1 

لت قول میں شواجو یکم کا ام توج کا مع ہے اس ےکی 

بھی شاج ارک ارک 7 بمالیاہو تو ہیں ہاو رگرنے میں خی شر نہیں ہوسکتا 

کہ زیساشاع بیقدناً ایک منشردلب لہ ہیا مانک رہاہ وگاء بزووسرے شعرا پر سکی : 

برنزی سکم ہوگی۔ اب سوال یز اٹھتاہ ےکہ ووکون سی خموصببات ہو لکی ج سک بشاپر 

انس اع رکا رن غالب باہو گان پھم یہاں انی روشنی مس ال بارخیا لکرس گے۔ 
خواجو یکرما کی نٹٹوی وف زوڑکے ایک شعر کے مطابق خواجوکیپییدائش ۱۵ 

قوال مطترف ہے۔ ا نکی وفات (۳) 2۴ء قی میں ہوئی کویاخوا ہوسا اتوہیں 


۳ 








دانش ۲۷ - ۲۸ 


صدی بعری کے نصف آفر میں شاعری کے انقی پرابھرے ہول کے او رآٹمویں 
صدی ہجری کے ابقدائی نصف جے میں ا نکی سآ قائم وٹ گی ہا ں تک غزل کا 
سواٰےے۔ 

سمسووٰ وھ ضس 
ذزرد وہ جم دہوں رگامزن تھی۔ زبان مج ےک رصافب ہو یی 7 شی ایی میں خواجو 


نے غو لک ژلقو ںکوسٹزارا وک انی ہررتیں میں زی داگین جوزماد کے نذاق کے مطااق 
تھیں_ وبوان ” صناق المل “ اور بدایع اما کی غزلو ںکو ماگر انہوں نے تقرا 
ساڑ ھت پچھ سو غزلیں یارکار پنھوڑیں۔ 


خواجھ نے بیوں تو اپنے معاصرببن اراء وسلاطی نکی ۔ر میں زور آور تنج (۵) 
بھی سیے ادد شاہاپواسحقیٰ ام نج دکی سر ینرسنخی نیز اس کے دربار ہیں وزرات کے 
عمہدے پ فائز ہو ےکی بنا پرددباری شاعر بھ یکہلائے_ ان مر حیہ قصایر کے علاوہ 
انہدں نے صوفیانہ قصاید بھی سیے و سنائی کے قصایر کے ہم پلہہیں اور مشنویلت میں 
می وعایون “ گل و وروز کال : ٹا اور رونۃ |اٹوار “یىی پر ڑور مفنویاں یا یادگار 


پچھوڑیں لان ا نکی شہر تکوپال و پر عطاگرنے میں غزل کارول زیادہ ہاج نکی 
طزرو شکی تقلی ہکو حافظا جیے بلند مرحبہ اور مضہور زمانہ شاعر نے بھی اس رکیاجن کا 
فرماناے 
اتاد سن سوریست نزو ہمہ ک سا مار سخن حافظ طرز و سن خواجو() 
خواجھ کے دیدان خولیا کو گے سے پتہ چلتا ہےکہ انتوں نے اس 
صنف میں شی سعدی کے سب ککی پبیرد یکی۔ جج سعدی نے خز لک 
اصاسا تکی تعجر کا ذریعہ بنایا اور گل و بلب لکی زبانی حخق و ذو اور 
. ضوروخوق کے مہ جحوم جو مک یائے۔ خواجو نے جب اس شرع 
یی أ 











خواجوی: کرمانی اور حدیث عشق 
خوق یی اش کر سے کن اار2 تو زیرہ 2 
زگرہ گیل اقول غو و ۱ . ُ ۱ ک "00" تا 
۱ قائی ئا خواٹزوٴ شی 2 غق مان تہ ہ ولا 7 ور کت 
زیڈ 
خواجو یا موشوع عاشقادر سے چو ںکزاان کا عنق زم]نی ہے اود ای آب و 
گل کا عحق ے پیا سکی مناسبت نا مضاممیں بھی وی ہیں .پعنی آر ون 
ویراں ب۶ جزیان نگ دس مار اور لف و لپ و زشلوطیرہ وقیرف 5 کک 
شاعری وراصل یل کا ام ہے اور خی کے لے مشاہرہ ضروزی ہے می 
شاعر ایک چھوٹی سی چیرے سینکڑوں خیلات بی اکر سکتا ہے ببیدل و ناصر ٘ 
ملا ٢‏ 27 رون سے وا پھر وئے لین دی چائی ےکہ ہا 
ایت چفستان خیلی یں جہاں مغاہر نہیں خودکی درگ کسی حد جک 
سد یکی طرح سو اتا میںکزی: لف نون اذ کر وہوں سے فان : 
پناک خو یٹپل" ٣‏ : 
م ن کہ مل از بل فیک چیدہ "ام جااصر مو ک پل م٠‏ 
س نی ان کامخہ رہ قدی کے 0 یھ - 
متخ پرواز پ پر آمادہ ہوئی ہے تو یم خی لک زرہ ژرہ پاہوش بن جاتا 


راس ما ۶ سوود فو کی ات 
آنتاب و ہہ کان می سک ام ہن جاتے ہیں ادا 7 
داق وع کہ ا ھرینت - وکا ھاچفایا 


ایا جباذ گھرت افعر پکوی ووسنت کن یازندی می عرضہ دہ کظرت یا 
ہیی لک در وائلد ار جال ای سلام من یر سان د پیام سن ڑا“ 


۳٥ 








دائشن ۲۷- ۲۸ 


صباگھ باد می بیدا و سوس ن کو زبان میک 


ای میم خی بی براام مسان 


تج چون گلشن ال وید 





(مءوم۔. تک 
کہ بلیل داز عق بل قرار اذ دست پیرون رز 
ری اذ , :لپ خیرہن ام سان 
'(ضص۲۲۳۴٣)‏ 


4 عروسان اوستان خظدیر 


۰(ص۔۹9)) 


وق کا سر رق تی 
ا یکو ہم چرت ادا ے تی دکراتے ہیں۔ جرت اداکی ایک خاص خی 
يہ ہب ےکہ ایک بی مشمو نکؤ تلف طبیقوں پ اس طرغ پیا نکیا جائے 
کہ ھ ہار مضممون میں ایک می از مصوس ہو خواجہ نے محبوب کے 
ہوں کا یکر ضدت سکیا ہے اوز رب اس کے" اعل کرش م“ ماپ 
یک نیا لطف دہتا ہے بش ہیں پچند مالیں 


اعل 2 0 وش شور إئیز 


چھ جام اعل تھ خوش م کا ار حوش 
گلزار جقت رخ خور نکش . 


رھ فیس 


اذ پادہ وٹیں ہت ست رم 


دی لعل روان پش تو میذ تک خواجو ۱ 


ون مت خر ستان 


سس 


فو فلت پارہ۔ 


در اق ونس تگوئی و سد ینہاں تک 
(٢ 2‏ 
چخوست م 2 مرالہ دار رگوش 
وارامگاہ رب لپ رو پرورش 
(صس ا ۱ (١‏ 
در عالم ان ننی تی طلبیدم 
وڑ ثرلن :گور 2 ور مین اریم 
خوش پا شکہ مارح تو ان گنام 
(صٴ : )۲۸( 

ہستان 











خواجوی مسکین. برلب ‏ غیرین: 


ا رر رھ 


آپ 00 ئل آنشن ام او 7- 


ژان سك نظ م۶ ً چ- 


: زوش رپ زا از ازم حر 
لب شیرمن تو خواجھ پچرندان برقت 


از لعل روان بنشت خاجو چو خُن راتر 


عوز دا آن :لعل آبرار تقوام 
.اعل دل وااڑ لب شیر ہن جادان چارہ ٹچست 


لپ شیرہن تو حدم شک ایز حر است 


مک رفازی شاعری ماجائزہلیاجائے تو ہمد کی رك سط 


ِ" دا ا 


خواجوی کرمانی.اؤز حدیث:شبقِ 


اٹہ ۔ و .2 اوت 


7 ,۵ھ ااا۔ ۳۳۹) 
۱ زی ٍ1 ۴" 
میبرد ام از :ول زلف ل آرام“ او 
ب وص .۰۱۸۱م 
ر لی الروام بب آئش نادڈئی : 
(صی نے )]۵)۰۱٤‏ 


۰ نر گرہنی ردان ند ای 
اذ _ چان ٹور ہہ آوزو گر ای 
(ص : ۰|) 


ظامہ شور از لطئش از سمائی" 
و ون پات می ڑان لب لل تھی 


کو اج رظ ۳۲) 
رم اىچہ سز رلذشت سان 
(صی : ۷)۳ 

00 را از شگرستان چارہ ہت 
(صی ۳۳) 


زلفِ ولیٹر تو ہر ظط وآاؤیڑ ہرست 


)۵۴ 


کے الز الا ا پان سبتازیازۃ نے ۔ ا سلکی وج بھی کہ د ہار ختلف 





"۰'۳۷۷ 





دانش ۲۷ -۔ ۷۸ 


بادشاہوں کے معرکون میں ساتقھ رہ اوردوست واظار بکی جدائی میں جڑۓ 

ہے خواج کے یمان بھی اضاسن دید خرثیےء اس کہ دہ 

ومن اوتان کو و ظاہر رپ ای میں ددقو ںکی یہ عزیڈداللبگی- 

جدائی اوراے سا فرظ بجعت مین رکماہ گا .7 ودہے 

کے انز اور فراقیہ حنصر زیادہغالب ہے دیچھے انہیں اۓ وطن 

کمانکا ری ےہ ود وکس تہ رس رت فدہ 

۱ ک ےکوپے میں قدم رکھیں گے 

۶م آروڑ کہ از خطۂ گرمان وم ول و چان دادہ زوست از لی جانان ہوم 

مہ ور مصر چو یعقوب عزیژمم وارہد - چہ نشین زی یوسف کٹعان بروم 
۱ ۱ سو 


ان چدائی :اک لات کااضما سی او کرک ہیں جن ہنوں نے 

اپ عزیڑول اور روستول ے مار قت ہر داش تکی ہو 

عنزابی از گل سوری چدا خضظ ئل وور از دیار افتادہ ن 

رولریت مرو رقت یرہ ل عزیزان مائدہ خوار افتادہ لی 

سیل و لی پار رعلت ,0)0 لاڑزهو یق زور وزار افتادہ ئیّ 
مہس ےر 


خواتوک ایک خزل توایسی ہے جس کے پر شع رکا ہطامصرحع چی ”یاباد کے 
شروع ہوعاے_ خوایو نے اس ال ول میں ”مہ چہاردہ کی جدائیکی جو 


۸ 














خواجوی ۔کرمائی:اؤر حدیث عیشق: 


76 7 2 بقینا/ الیک جم 


مد ام 


کک ت5 
یاد باد آہ ژنظارہ 7 





ارہ لیت یت غپر 





چبیادیں ظ سے 


٠‏ رخ و زاقت خوش شام یہ مر ہما 
ور ال پتہاروہ جاروز ا پر 2 

میں آ و 
‪ ینک زی ہیں نوا راغام وس رای ۸ 


١ 


بیخام بنا ئیش ا اؤرائس نے یں الک ماپ 


بی پار سر ماما زننشا زی کن ٠‏ 
چین بابہل سورا ژوہ راہ ھی کن 
خب وز شکن سفبل.یارم :بر ۔آور 
پرکئش لم ا ہی سیا سرو رواش 
اعال ول رشن مکزایشن. بھی مو 
تا و دعد آن: مہ ل ہرووفادا 


ور می وغندہ زم سفزری ً 


.چون طزطی ٹوریرہ عوای شکزی کن 


وگ چوشق دہ روش ری کن 
وز وور اور آ نآ منظرلیا: نظزی کن 
زیر شب حیرۂ ما .باقری گن 
ریا ہیں شن خر ری کی 

)ء+ت٢۷ص(‎ : 


زا نازمیں ٹیپ زا پا کور فرف امیر تا ہام 
ان ےآئے ویاغ تہ ہق نے خوا ہوک زبئی ے. ٴ 


ایس چآہ انث کر 7 7 وو 


مڑرم موسقیبں فی کم :ہنع کنیان موقر 
زابر -- 
ا 7 یئ ول . سوخگان_ 
وش داو ناک روا زنوازوست 


نل وف 7 ٤‏ مہ 
نٹ ئی .از 








و چ بافس تکہ اڑ جعی ستار آورژد 
شر یاد سئم مر . ہار آوردہھر 


بل ولقدم دی بہار 


. آورویر 


از سواد ا آن للہ مڈا: آوررھ 


7 
اورروٹد 


بی خد روح خڑادا 


۳2٣۴۹ 


دائنش ۲۷ ۔ ۲۸ 


ہنم خوریرہ وازازیی نقل عہوں 
ی زوغان خقیقی لب او خواجورا 





شکری اڑ لپ خیرین گار آوروٹر 
تق ىی نل ى ظا 
یمم ) ٠‏ 


7 
اورریر 


وہ شی امج( ول مو تسلسل یا نکی مل ہیں ٣‏ 
فنکار انی ارک ستی اور ضاعرانہ صلاحیت کا خبوت بھی بی شکرناٴ 
0 9 -۳22"ءئ0 پھر سے وداہٹی مہات 
ےکپ موا نت خواجو نے بھی ای ایک زل میں ایٹی اس شاعران ‏ 
صزاجہت کے بت ہیں۔ طاظہ ہو اس سلہلہ میں ” بصری وارو“ 
تقبری دار و“ کے قافیہ ردیف میں خواہوکی یہ غزل: 


عرکو بصری 


غیرین شگری درد آن ضروبت رویان 
چون ماوگزی دا آن فقنۂ پہرجای 
عر س کہ سری دارد چان ور رہش پازد 
ول گر خری دارد از جان خطرش .نبور 
پر قری دارد پاذ این دُل ع چای 
عزم ہفری وارد ار ملک ددون جائم 


آنو عری دارد اڑ عیب پیٹریٹر 
رون ری دارو پیم را ید 
خواجو نی دارو پاطلعت مہ رفیان ” 


دارد پا اونظری دارو 
آنھو خہری دارد در ی. خری گوشر 


پا او نظری. وارو عر کو اصری رارو 
درل خری کوشر عر کو ری رارد 
آن غروبت زویان غیربن شُگری وارد 
آن: فثتہ پہر چای چھاڑگرکا دارد 
چان در رٹ پاژد ‏ مک صکہ سری وارد 


.. از جان خرش ور دل گر خظطری وارد 


با این دی ع جلی ہہر ری وارد 
اڑ لت دردن جائم عم سفری رارد 


ازعیب ۔تریضر آگز عری وارد 


ھی کہ را پیٹد رؤشی ری دارو 


پاطلصت مہ دوفیان خواجو نظڑی 'وارو ۔ 


جع سے با با ۴۴0)) 


جم لجچجٹبڑھوسسساسرسسسستھتھڈ 








خواجوی۔کرمانی اوز حدیْث عشقی 


اسی زیر حاف کی وہ خہورغز ل* بھی ےنس ماملع ہے۔ 


.پر انان من بد ول و:جان من 


برر ول و جان صئع۔ در چانان س63 


وم فو مات سے ار پاٹ اس وق تج 


وائرہ عمل سے خارج ہے۔ ۱ 


بکھوئی بجروں کا اخاب بھی شاعرکی جازکدست یکی دلیل ہے۔ یل جو بیوں بھی پک 
ا کا جاجاٹج خواجو نے یہاں نس 


کاشبوت دیاہء بیشن بہیں جن مخالیں: 

5 غ ہلپ ریرہ مت 
۷ لب مل رب 
بل ٠‏ غاج“ یھان _ 


پرور -. تو 


ینہ و ما 


: ××(ص -۔.: ۳٥٣‏ )) 

کی اک بل ہ چان ٹرارذ 

ھ نو سرزلف۔ سیاعضش 

مر پل کم ثبت ول مہ 

7۲ ۱ ہی ٌ 

صج. چوں٠.‏ کلشن: : 

تام لطتا: ست راسم 

وررعت ہل راہ خر خاھظھ 
ہ-3و1مں)۔ 

7 موی عفق ٴ اریت 

پتف صر :زا - عریر 

لف ناو اڑو پریٹشاشٹ 


(صص1أ) 








/ اذ دیرہ اون 4 310 
جوھر روخ :روہ ىت 
جالنغٴ گی بلب ہیدہ تبت 
دارو و لین چان : برارد 
سری ‏ وارد سروسامان ., ارد 
۵و 
شب ڑا ہقف اثقان ارد 
برعروسان*: ..۴‏ بوستان . خدید 
انلم 0- 7 


کہ نٹ تب ژر پرھاریست 


بسھم: رض فپیه یت 
۲۰۶٢‏ ۲ 
ڑل آغفد کارعباربہست 


تر 


۳۱۱ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


کارم اڑ وسہست ول زص+ضتے*: 


جب از بل قھ لام 


زیت لی ئل از راو 


(ص۔۳مك) 


گل تای.: بسستان > کوزو 


تی .. ربیل آزاہش ‏ یقت 


درو غاتو بر ےر کور 


ماہ ۷ ا رشار 
تالہ ناوقدهہ بش وان 
آٹل مل بوثت خابورا 


کر را اپ 





تفم پر یم حق سیت 


جک چب شوررہ زبروستست 
یدیق کی یں شظلتے 


ضسغ سا پاز ور ٹغان آورد 
ر7 دررعان آورو 
زاکف پانیش ازآن پان آوردہ 


یت 

قصہ ؿاشنووم بنوش مبار 

وثتا بہٹا عذاب الثار 
(ص٢۲۹)‏ 


7ز اض ٹر کی ا ان الب فی نے وش نے اتی کو کے گی 
تجبی رکیاے۔ بھی بھی توان صنمتو ںکا|ستضمرل ط رمیں وآلزیرساہوچاتا 
ہے یہ دہمو تع ہوجا ہے جب انتہائی لیف اور نرک چیزیاحالت کے ان کے 
لئے الفاظ کا زانہ ساتھ نہیں و بتاہ اس واقت ایس محسوس ہوا ےک الفاظا نے 
اھر‌س خیا لکو یجھوا تو خیال کا آبید پاش پاش ہو جائے گا اوز ش کی ساری 
اطافت اک میں مل جا ےکی بی دہلحہ ہو اہ ے جب شاعم تق ۔یاامتعارے . 
سے کا اییناہے۔ خواجوئے بنسیت تشیبہ کے استعاراقی با ن کااستممال ڈیادہ 
کیاہے۔ کلام میں وسعت اور زور بیداکرنے کے لئے ووان ہتھیاروں ے 
کام لیناشوب جاۓ ہیں_ ماظہہول چٹ رمثالیں_ 


۲۲ 








آن عاہ ہر یکن زان ' ما 
آن ٌ یک زغوان لام اوستٰ 

: شر ست تید پتٹیں 
جو امت فثدر .. متان 
انتج 
گر اکا شگرت' 
ساغر ز خوقی لعلت چاشن پر لپ بسیدہ 


باغ فضرین مرابیار می پابم علوز 


یاستادہ ہام 


2 


خواجوی۔کرمانی أور حدیثا عشق 


گت بی بطق طوطی شگرستان ما 


کی شس .ےمم 


جنت ڑاڑ سروقیاست ٹ اوست 


))ك٣(‎ 

یست مگ نکہ ز مجلس پرور ات 
(ص رس : 

گی لی رپادہ ٭ ہستان 
(ص۔(۳۹.۰.۰...)۳۳) 
کہ یآ ا کادہ .ہام 
وی 

پیش تی مگ عثہرت نک 
مم 

وزشرم آہرویت آتش نظقاب ‏ بستہ 
(ص۲۸۸۰) 


باغ رخمارت پرار گلشار می یابھم عنوز 


٠‏ یا ںتک قب یا تعلق ے اک راس می ںکوئی نررت دہ تو کلام می ںک و ا 
پیدا نہیں ہوعاں خواجھ نے اچھوتی تشجیہیں تو نہیں استما نکی ہیں لیکن 
جرت ادا ایک لطلف شاص بر ید کردا 


برنگل عارضغت آئ خال سباہ افتادہ است 


چو علس ردی تو ور ساغر شراب افتادو 








مچوزگی پیر ئی. برطرف گەلزادی 
(اہ) 


٭ھ٭ جائی. حا بک آنش در آفتاب افتاد 


۲۳ 


: 


٦ 
٦ 


دائنش ۲۷ - ۲۸ 


چو رشارش نچینں جحد ٹُگوں 


دل اروزی ٭ آن خرثی۔ غغبان 


دوش چون ازاعل میاون تو میکعتم سغن 





(صی یں 


اڑ تیرہ شپ ماگشی ہرآیر 
(2۔ )٦١٢‏ 
زرف 

(ص۔ ۷۷۷). 
چو جامم از بادۂ لم لبالب شر وحن 


برنایر 


با رگا شی 


کا وت کک ںون و کی 


رنھینوں سے مطاق بام نہیں لیا۔ 


خواجو کے لام میں ائسی مخالو ںکی بہتات بے یہاں انہوں نے 
”زلف و خال “کی ساب یکو مرو“ ے اور ”رہن “وہ ے تقییہ دی 
ہے۔ صطلے لحظ ” حند و“ ااستتعمال محاحظا فرمائیں: 


چہ یت کت پاصت خال عثرویت 
عنوزت خال عندویت پرسقت 
زلف تو حنرو ڑا لعل ت وکوخر تہار 
عندوی زلف ا پ خاور گمین 
جس س مت 


اپ ند کا اخمال بکیۓ, 


۲٤ 


یی لی یلب آب زندگائی یرد 
)7۸ 


عنوزت حم جاوو مست خواہست 
(ص۔ )۲٢۸‏ 

حندوی آتش نفی ننکؤٹر آتش نغانٰ 
(ص۔ ۳۳۹) 

ٹئی خال ا برطرف چین مان 
(ص۰ ۳۳۹) 
مرشستی دوشم کمردوش برووش شا 


(فص۔ ۲۷۹) 











خواجوی کرمانی اور حدیث تہ 


خواجو صبوی ج ھی کی یش ثقل ؛زلب چان پور آن پست وجان آر 
۱ (ص۔۸۳٥)‏ ۔ 
پھ را پان ینک تو تیعم رفت ور خترہ.زشادی مرش ہاو رکرو ٴ 
۱ نے ۔. ‏ ضو موں 

جب اناق ہز ری میں ما 1ث ۲9-9-21 
میں _ مغلاخخق وباشقی کے مضممون کے لے زی مجنون یی ,لان 
تسس سض 
یعقوب چک پیراہن, جا جاہکنجانء خواب زلجاء زعران لوسف اود براوران 
اف وط کی ری شوج کے برہان بھی پیشتر یہی جات نظ رآتی 
ہیں یس سو 02 پیش 


ہیں چئرثالیں رر 
عیب خاہو ختوان ا نکرواگرش ا عزیز 75 یعقوب شر از یوس فکٹعان حروم 
(ص۔٠۰ہ)‏ 
وفٹر شعر پچ بیٹی دل خواجو بر سخنی مر پچ گوئی پبیضا ىا بین 
(ص۔۱۸ء) 

تاشفیدہ از کال سن لعل شم :ئی عیب ٹون میئر وانا زنادا یک صت 
,ھ : ۱ (ص۔٢۲۱٢)‏ 

لک عحایت خونابِ دیدہ فرعار باعل 4ہ کر کوصمار وسر 
ِ ' (ص۸۸۹) - 

نون ول 'ٍ پہ علقہ زیر میکشہ دادد مھ بر, یی یلد بد 
: ز٠۰ہ)‏ 

گ2 عد حر سا مژدہ دمل آرد پا کہ رساف پہ ضلیمان خہری از بیس 

(ص۷۸۸) 


کت سا نت ےت ڑا 





دائنش ۲۷ - ۲۸ 





جہال تک عارفانر رٹک خ نکا تعاق ہے خواجوکی خزلوں میں یرگ و آحت 

ظِ نظ ہرآاہے۔ البتہ ند نحتتیہ خزلییں ضرورموجودہہیں۔ خواہو نے ع بی بان 
میں بھی ند غزلی ںکہی ہیں جن میں بعض زلوں ہیں ی ازم روارکنا ےک 
پہلامصرغ فادی تو دوسراعرلی رے۔ اس سے ا نکی عربی دائی کا بھی بن 
اتاد 
بلاط شیوۂ ان اور سک کلام خواجو سک عراقی سے نزدیک خر ہیں لیکن 
کہہیںکہھیں شییدہ خراسا یکی بھی جک خایاں ہے۔ پھیثیت مجھوی خواجوی_ 
مکنرمائی نے گل دبابل کے پردے میں حدیث عحق کارآک الاپاے لین 
ایسا نہیں جو ولو ںک وگرا دے ہاں البننہ بقول خودپہ ایسا فضہ ضرور ہے بے 
ابو ی“س نکر ذہن ددسا ]کو جازکی اہ نچائی جا سکتیے: ٠.‏ 
وای نر خواچو شنوہ صبوی_ چنا وقت کر ور ین تروش عتادل 

)٦٦٦ص(‎ : 2 


حواٹی 


١-۔‏ دیدان کیامل خواجو یکرمانی بامشرم محر ی افشارں اشر اثشارات ژیں 
۳ءء چا ہنانہ اد تک ایر ان ”تج ۹۷ے ۱ 

۷ شعرا ٠‏ حصہ دوم طبع معارف !عف مکڑے ۱۹۸۸ صتجہ ۳۱۱۔ 

۳-- ماخدذاز حارج ادریبات ابران از ڈاکٹر رضازادہ شخق مت رجمہ سید مہارڑالدمن* 
رفعت درو اصتفین۔ جابح مسر درلی۱۹۰۸۲ء ص مت ٣۹۰‏ 

۴۳- شواجھ فے ۵۳ء ھ قی ہہیں یراز میں وفات پائی اور مقام اش ہآگبر ہیں جو 


رک نآبدکی خہ ہکامطؿع ہے دن ہوئے۔ یہ دہیکہ ہے جو حاٹاکی ناس سی رکا تی 











خواجوی کرمانی اور حدیث عشق 


جح ےت 


. فرق است زآب ضض کہ خمدتاجای اوست باآب ما کہ مض اثہ کیر است 


(یوان حفظ۔ سب دنک کتا بک ویر۱۹۷۷ ص٭م) 
۵۔۔ خواہو نے نے تصیرون (میں‌سلطان الو حیہبہادر(٦‏ اهەے٣ءم)‏ اور 


۱ اس کے وزیر خیاٹ الم ین محمدکی بر کی ہے 1ہیں ن ےل عفر کے بش 


اہ نکی بھیم گی شی ابو سعاق اہج کے تودربارری سے واہستہ تھا 
ا سک بھی زوردار ےکی 

٦-۔.-‏ وبوالن حافظ ناشر: ا 
ےی وت ات 
میں ناش کاب نے خواجوگی حر طول تکوبڑی کسی سے ا نکی دوسری 
غزلوں سے علیہ ہکیا ے اور اٹہیں وو ضّوں اوّل ”افحضریات“ دەم 


۱ اسخریات“ کے نام سے موسنو مکیاے۔‎ ٣ 


(۸)۔-ریوان حافظ :ناشر نف را اکر رل۱۹۷۷.۰ ٢خ ٠٥‏ ۲۸۹۔ 


بد بر بد بد با عد عد بد 


نل تا تتبیٹست.. سب سے ۴۲۱۷ 











(شاعنام۔ یاکتاپ اخاقی) 


ال زی رہ صن رغوی -۔ 
اسلام آپاد“ 7 


(یہمقالہدوروز سمٹارفرروٴ سی دجلی منعق راو مر ۰ میں می شکییا) 


اخاقی رتتی 


گذشنہ ہزارسسال میں شاحنامہ فزد وی کے متعلق بہ کی رکگھاچاچاہے 
یکن انن کے اغلاتی پہلو پرٹیادہ تپ گی و کہ رون 
بکوہزارسال پورے چو رہے اور یو نو نے اس سا لکو فو وسی کاسال قرار 
دیاے وزاب دوست مالک شرقی وغرب میں من ہزارہ جرو وھ 
مرگ رر ہے پیں تو ایک ہزار برس سے اس مقبو لکتاب کے ان پہاوؤ 
ابا کر ن ےکی ضروزت ہے جن پک مگ نو ہوئی ہے ِ 

رذن یکی ۴م واستانو نک و کر غوررے پڑھا جائے تو معلوم ہ وگاگہ ہر 
' واستان می ںککفر اشعار ایے ہیں جن میں اخلاقی ورس سے چجہ خیزی ہے 
عبرٹ آگیزی ے یت لو کت یل 
طاقتو ںکی پر ہے داستائیں ایک اص خقلۂفطرے م۲ق بک یھی ہیں اد ہہ 
۱ سس اک در اخلاقی پر چوعا ہے۔ شاعرواستازن بی نکمتا چلا چاتا 





۹ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 





ہے اور صن وائے دسی سے پودی داسعا نکو خ لہ جہاتے ہیں اود 

چک فردوسی ننیجہ خعالنا ہے اور داستا نکو درییں اخلاقی کا ایک ہاب ہٹا 
ھ۶ برقرار ہے اس لے وہ 
پند و میم تکی باتیں بھی خور سے سن لیتا ہے اور انے ڈہن میں مفون 
7ں کے ا کا ا دا ےو 
ا وکروا کو ا سکی روشنی میں بہتر نال ےک یکوسش کر اہے۔ 


5 


پہ تھا فردوسی کا اظاثی چادو ہو صرف پادشاہول ىچی مک محد ود ہیں تھاہلکہ 
پر خاص دعام یز حا ر جوم نظ آیا بجےے۔ ای لے دریاروں یت ےکک 
ہازاروں تک یہ یکساں مقول رہا ہے قہ خوال اور واستا ںگو ا سکو مخصوص 
اندراز میں پڑت رہے ہہیں۔ ابوالفحضل علابی اہر باوشاہ کے زماتے میں 
پردانہ جار یکیا تماکہ فی رسالوں میں شاعنامہ پنڑھاجائے ۔کبوککہ اس کے 
سن سے غیرت وحبیت فو شجاخعت و غتوت کے جنزبات ابھرتے ہیں۔ 

ہنروستان میں مہا بعارت, بیوتان میں حو ٗی ایلیڈ اور اڈیے اور ایران 
میں شاعنامہ رزمیہ شاعری اود حاسہ سرائیکی بہتربن مثالیں ہہیں۔ ا نکی 
واستاثو ںکو پک ری طاقت رق فو زی کے مات ا لع ہو 
جانتا تب یھی کا مرن خداۓ اور انسان جوائینتء وہشت وحشتہ _ 
ا 7 لم و ستخمہ جبر و استبرادہ امتحصال و استیصال, استشار و 
اسکبار سے شک لکر بھلوا نکی طرف خداکی طرف عزدا نکی طف چانا چاہتا 
ہے۔ بیرھششرکی بھی ہی داستان ہے و بھی بی داستان ہے۔ 





٣۰ 





نکتاب اخلاق 






وون سی سے بلندی کی طرف نا امن ہیں رز زنس پک سلطنت 
ےراس کا پکر تا طف پاچ 3 


کی ھا 
۱ و فرقیں رت 
ز چم سان غادشد بہیں' 
ڈیٹد انزین .کال خنران شور ۔ 


دی پان در 


الولی کا کک حذیب الاخاق“ ہیں اظاقی 7 تریف اس طرع 
کے 
حمقصور از عم اخاق, معرفت فطل ئن آنہاستہ انفس پرانا 
آراسد شور وشناخت رزائل یزضرورت ارد انس از آتھاروری جویر دبا دپالیزہ 
مم روں“ : ١‏ _ 
فردوسی نے الا ناش کا یی سز فا ا 7 7 ہے اود ایی 
استانوں کے ذریعتہ سنہ والوں کے اخلاقیکو راس کر ےکی پیش شکی 
ہے انسا نی ام صفت میں انی چی وو فت ہے چو ہر وقت اس کے ۱ 
ساتتھ رہتی ہے بن بھی ای دور میں ساتھ ھوڑ ر تا ہے مرش ابتداء 
کے اتماتک سا زمتاہےوں برےے 3 
راوتا راخاق سفوارنے کے لآ آئے۔ تلہم اصل مق الا قکد 
ورست کرٹ ٹا ۓے۔ باخاق ہوٹا البائیتِ اور پراغاتی ہوٹاجوانیت ہے- لہ 
ادیاغ کے گا ن6 مرکڑی نقطۂ خیال یی رہا ہے۔ خر دانئیء دا 


امش 








دائش ۲۷ - ۲۸ 





نیش جواغردی یہ سب الات کو سفوارتے ہیں اور ان سے خداپرستیء خرد 
دوسئیء وطن دوبتی اود اثہان فی پجدا بول ہد فردوسی کا اظاتی 
07-7 ..۔۔ رنہ وائشہ شردہ دادہ رات اور ی آزاری ے۔ 
اثام شاو جان'ٴو رد 
گزین ×+یزٹر اطظیشہ پیگ۰ژرد 
تو را وشن و وائش پماثر ورسنت 
رہ ” رنگانزی ہیرت جت 
عحان راشل و دن ودیمیادرای 
ید عان رہ موون: ہہ ظ سرای 
گر دا واوی پور کار و 
: بی زایرای ‏ شا مقار تو 
ہز وین زان زین سس ڑپ واو'' 
کہ اڑ واو شی تو پیروڑوشاد 
جک عزاکس کہ بعذاد گوہ گی 
ت 7 وو رآتش ٠‏ ظ جزیر می 
ازاین حاج شاعحی ٢‏ و تحت پلنر 
نم جڑ اڑ وارٴ و آام و ہد 
پہ وادو و وحش می آار وار: 
ِِ ژر وستان: خووٴ غاد دار 
واو و تی بن ور ان ۔ 
نہ کان ' باش ‏ ہو فزمعان 
۳٢‏ 











بھ اڑ راد 7 بیان۔ "لو شاو 
اق بے و موی ٌ 
:2 ک9 و ور وی 
رایت تاب او ات ووزیاد: اتا و 7 ١‏ 
ثہان: نا 7 یذ گر ۔وروغ' 7- 
چ اح ی کہ حن اڑ توگیرز روغ 
5 از رای ور: چان کازر ست ت۰ 
میڈ نامع نی گر پاھاسا سےا جات ا 
تر ےت اد ھت یر کے ا اتا 
7 کک لہا تا تی ا 









٦ 
۶ کت ار نت .ت2 ربا‎ ۱ 
کی پا ےس سے ای ما کےاشل اد‎ 
یھی صا ےن کو ات‎ ٰ 
ےت الکن‎ 
اما کو بھی خدا نے ایک ای صفت دی سے جو ای ںکی ذات سے ایج‎ 
ہیں وو ون رت ہے اسکہ کہ ہیں وہ مخت ہے جھ انل‎ 





۲۲۲٣ 





دائش ۱۲۷۔ ۲۸ے 





ذات سے پیش واإستہ ری ہے جدا نہیں ہوقی اود اسی لیے قرآن بجر میں 
رسو ل بکرم کے دنأاقی علیعم“ کا وک خاص اہجمام سکپیا ہے بقول شور 
آحضرت آ پکی غزض بھشت معازم اخلاقی کے لے ہے را لاق مفو ےھ 


7 سنورگیا ارس و رکز جائے اور اخلاقی ر سواررے 
جائیں تو پچھ بھی نہیں اق تشم تک پبہو نجنا رعائے حیات ہے م نکر برا 
نیدی قام بولھی ات“ بپجنی خوش خاق ہوا انسانیت ہے اور تام ادیان 
کے ججلہ مصمکھین یا کزی نقطۂ خبال یہی رہاہے۔ اخلاقہ انسانیتہ اعتدال٠‏ 
عقلہ عم عہادت یہ سپ تقریآمترارف الفاظ ہیں- : 
چنائجہ فردوسی نے واستانو ںکی زلفوں میں اخاقی کک موئی پرویۓٗ ۔ 

ہیں۔ ان رواہتوں ہیں عبرت تھی تے۔ تھے بھی ے اور اخایق 
سنوارنے کے طریٹت بھی ہہیں۔ ان٠‏ حعاہتوں میں شجاعت, صراقت: 
۱ ااضشت, ویالت, گنت عہابت, شرافتء تجابہت), فصاحت, بلاقشت, طہارت 
اور عقّت کا کر ہا فردوسی نے صرف اساطیر او دساعی رکہن بی سے 
مسب فی نہ ںکیا بلکہ ان نے تم آن دحدیث اود اخبارائمسے بھی اب 
شاعثار عو منّور وی نگیا ہے 7 مظامات پر ان اببات آیات و خطبات 
کا ضرم نظ رآئے پہیں انی وجہ سے نظاتی عروغی نم رقندی ہار مظالہ“ 
میں یہ ھن پر ہجبور ہوا: (فرزوسی) نع زابہ آسمان علہین برر٭....٠‏ ومن 
ددجم سخنی بین فضاحتٰ تی یئم ند دربسسیاری اشن عرب حم ( ہار نظالہ 
ران ضرا ٠.۰‏ ل٦٠٠‏ ) پا و ا کا 
شماعنامہ کے اخلاقی پہاد پراکر تحقی قکی جائے تو معلوم و الہ بہت ے 


٣٤ 

















کاب الا 


آفاتی ار اظائی اقتینں رگن وا اشعاز رق ہیں آیات و اعاایٹ او ' 
اقوال ئن ما بپعنی قرآن میں صاع و مسائیر حریثہ کچ الفصاط 
(خطبات ول ما مو )ہے لاف صحیفۂ ساد المحوق (خقوق کے 
موضوع پر امام ز+ن العاہدءن ای کعاب) اوٴر:ویگر مائع اقوال آؤ۔ خِ اور 
فزد وی ان اخلاقی شہبپاروں کے خہذ سے قریب م2 تم۔لروه بزاردل ہی پل 


واستانوں سیاگعوج لا سکتا تھا وکیاان تقیقت جلرارکیتاپوں ما ا سکو عم نہ وگا. 

جو اس کے دور سے صرف دو عین سو برس حطہ تطہ رکگر و نظر اور تمیر 

اظاٹی و انانیت 2ئ کے مرض وجور میں آئیں اور سید پ سیت 

تن بہ ض, امالی بہامالی اور ممخوظیات پہ لنموظیاتہ پر طرف زبانزد خاص دعام 

.8ہوقی چل یگئیں۔ 0+811 
پکو لو نےکر فزؤؤسی نے خردکی باربازتحری کی ہے پعنی عقل٠.‏ 

بکمتہ زائشہ اکائ: جو مور نا ا 

ْ: َ نام خراوند جان, و 

ٰ کون رر اثریشہ 27 

رو رعی و نمو رہ گفای 


ا خر بوست گیزد پر مھ سای 3 
نان پیر از اسلام ہ مکو یہ نظر آتا ہے کہ بضص نہ نے ابی 


تک تابوں کا آغاڑ ہی ہلپ المقل سکیا سے ٹور قرآن نے بھی رو پاروددیا 





۲ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 





ہے تعقل نفک بر اف تعقلون یہ سب عقل دشردبی کے توک رش ہیں 
او من ای قل کا سب سے بیھ شر ہے.. حیوان شردسے خالی الاق ے 
عاریء اوزانسان میں س کال مُ سن لق چاری۔ 07 ورت نے 
نرک سس اش نوا یداکسکیں اورمائل ہدڑدال 
محاضرے کے لئے سجن کاسہارا ین سکہیں او لم ودستم سے پامال لوگو ںکو 
اجیاۓ ٹوکاحوصل روے سلیں_ فردوسی نے افلاقی میامود رست مکی شتل میں 
تحلی کہا اور اس ا سک اتفار داستانہای یق یکیا اور یہ کارنام: اس نے بڑا 
میقیا: ' 
بی ََ دزالہی نال ی 
نم بین پادی ٴ 

گل خواب نصبر الزبین طلوسی متولی ۷ے عجری اخلاق ناصر یکگیہ سے ہیں اور 
زالی ۵٠۳‏ عجری میں جع الو کککھ سک ہیں اور جلال الد بن دای متونی 
۸ ۰ اخلاقی جلالی کیہ سکتے ہیں اور ملا حسین واعظا ساشخی متوئی ٠‏ ری 
اخلاقی صن لے سك ہیں توفرددی متوئی ۱ ١ء‏ ججری بھی منظوم اخلاقی رستی 


یھ سکیا ہے ۔ 
ےط 

ادب الصغیر داوب اکب عبراش بن لقع 2 قتول ۳ا ۱ 
اخاق اللوں چاعظ ۔ متوٹی ۲۵۵ھ 


:ٔ9 موی ژوسے ..۔ 


٣٣٦ 





جا ۵ 772۱۱۴2 7۴27 7 7 7 ا ژ7 ا ا ا ہہ 
> 


باکتاتٍ اخلاق 





۰ 


اللباامفال ال مھنع زکریای انی مرو 
رسمائل اقوان الصقاد: 080“ قر ان ارم رک 


إلباوۃوالاسعاد ٠...‏ 0 01 : 
گر للیں را ام مد خول ‏ ا لوم سب 
گستان۔ ا کچ سوری جا ا وق ٤ھ‏ 
اخاقی ناصری: ٹربفوال نکی ا متوئی ۷٦ھ‏ از 

الا ق جال جلال الد من دوائی توی۹۰۸ھ 


اظاق نی ات کور متوىج۹۱۰۱ھ 


سار یکتاہیں لم اخلاق کو وا پراداب تائم 
کے ات نر میں ہیں مگر فردوسی نے مسائل افلاتی پر جوکتاب 
ھی وہ عم میں ہے۔؟ ہم شن پہزرۂ ح عروئ شاحنامۂفردوسی کے اس 
یادگاری موق پر آرووی 2 اغای تاصریٰء اخاق جا ی إور 
اق من یکی عف میں رک ہبیے اس موم تاب اطقکد 
رک امام ہی رای یا ۱ 


۱ نی (سسس تس 
:- اخلاتی کا 7- ہے۔ نم میں بہادریء ولیٔری قوت اور طاقت 
تک وت پر اخلاتی :کا رم یں ا یکو تھی “کت ہیں۔ 
کو تک یں او یک وا 5 


۲۷ 











٢۸۰۶ ۲۷ دائش‎ 


آ کی دا بہت مصروف ہے۔ اخلا قکی می ممتابو ںکو پڑھے سا وقت 
نہیں فلنفۂ اخلاقیٰ کے مطالل ےکی فرصت شہیںءاکٹر درساھوں میں اخلاقیات 
کا موضوع نصاب میں شامل نہیں کردا سازئی کیا سلسلہ بشند ہو کا ےء 
فردسازی کے ادارے نظر نہیں آئےء مت ئۓے تحصبات بیداکرنے کی 
نین بہف ہیں۔ جبوانیت کاربجان ہے انسانیت کا فقران ہے۔ مرش 
اقبالہ مولاتاروم رحمتہ الد علیہ ے ہمت سے ییہکصہ دیا تھا: 


بادام و وو 2 و انانم آژروست 
زمن مم عان صست عناصر ول مگرفت 
یر ضا و رخ وستائم آرڑوست 
مقر یافت سی ٹور ند ایم ما ۱ 
گفت الہ یافت می نو آئم آرزوست' 


ئپھنی رسعخم داستا نکی لاش بے ذائج مضخنوا نکی علاش ہے جو مسائ لکی 
کشثرت سے کھبراعا ہد اود وسائ لکی قلٹ نے خ اہو اپنے مصائل سے 
لہ دوسروں کے مسخلو ںکو ع لکرئے تیاحوصل رگمتاہو اور ان امور مین 
لثّت سو سکرا بن یز ہے اظاقی ری ج سک فردوسی نے شاعنا میں 
مختلف انراز نت بی نکیا ہے دی کانیرو روس شدہ کے ہی ردگی 
رح شیطان نہیں ہے بلک ایعران رفنہ نا پہنادان ہے جس میں خدا پرس تی 
وطن دوسئیء انان وذسئۓ یء رو نیدی ہے خووغزشی خووپسنری رظ 


۸ 











ے.۔کتاب اخلاق 


دوسئی ہیں ے بلک قربائیء ایتاں پرواشت ادزفدالیادی بے یا اتیں ٹزروی 
یک سنا سے جس نے رت مک و نرستم داضتا ن“ ہنا دیا: 


5 :زا وعشض میتی آا وا 
ول ژر وستان خور شاد داد _ 
دہ گفت آن کہ داتا بود 
7 7ھ ابی و وو 
: ئ آزاری و حرشسی کون 
ا 8 اہن است زحئل 1× درن 


یزار ٹس را کہ آڑاو مرو 


س 


سر اثىر پارد پہ آڑار و ورد 
دل مز طاج ود ز وید 
یں مرو ٹج ماتوانی ۱ مگرو 
مج ویر آزار عمساگان 
بویڑہ بزرگان وف پُماہگان 


اردونی نے چابا رش مکی شجاعتء جوائرریء فاٹیء شراپرسنی وطن 
روخ اوداثسان دوسٹ یکی تعری فکی ہے اور ا سک و ایک مال انساان بی شکیا 
ہے۔ فردو یکہتاہے 


۲۲۰۲ 











دانش ۲۷ - ۲۸ 


بچان آفزن تا چان۔ آفیر:: 
سواری : چورتم ایام , پلیہ 
پہ عرچا کہ رئم بود ٹہ خواہ 

. بائدر لہ مت داد گاہ 


می وق نکد لع 
ساتھ ریم اوک کرجا ہے۔ شمانا کیا ہے وراصل مز ٹاہ“ ہے جس میں 
الات انسانی کا کر ہے اور فردوسی نے ان 7 لٹ اور معیرل 
ول ےکو رہ مکی شحخصیت میں سمون ےکی خی ںکوض شکی ہے او اس 
الاقی ضف یکی افادیت اود اہنتیت کا بھی لوک راکٹر فردوسی شاعنام می ںک رجا 
ہے۔ یہاں مت ککہ شاعنامہ کا مطالعہ عورتوں کے لی بھی پاع ٹکسپ - 
کالہ بتایااے ٴ 


عر نس کہ شاعنامہ خوائی کند 
ک1 ژن بودر پہلوائی کر 


ار ار بہار پیر ار جار 








سیر صتی نکاگی۔ 
اسلا مآباد ٌ 


فردو انرس یں 
7ت کے علی دس ضواقیز تن 


اور کلام بلاخت نظام کا نظ ار مطال کر ہہیں تو چھیں استفاوہ اور ِستفاضہ 
کے لن ایک ومسع وع یی راع نظ رآ اہ اس سرسہزوشاداب قطعۂارض 
میں اٹ بھی ہن ود کھول بھیں اجب امن پستا وب وندگی میں چمرا 
طائر خبال مائل پرواز ہوعانۓے اور جارا اش ہب عم جوانیاں اتآ تو 
ول وع گی او نر 


۰۶۳۷گ۶گ۶ٰٰ۶۷ەو۶"۹ٴٰ0۷۰" َ 
ذہلپفا فی ہن کت لیں انی سکی رزمہ شاعری کا تقابل دیس٠‏ 
والیک: ہوس ورجل, ڈاۓے اور مش نکی رڑب۔شاعری سےکرنے نناہنڑی 
زیادق ہے۔ اگریزیارْبْ میں جن صن فکو ا بی کک جاعا ہے اس کے 
ڈایڑے کسی بات بھی ائیسن کے ززمیۃ لام سے نہیں طول جاک واقعات 
کریلا ا پیا انیس کے لے ایک جار نی داق اک لم کر چی ٹہ تا اہ ان 
کے حقیدر ےکی رو سے پا نک جات کوک ذریہ ھی تھا۔. : 





سس ۲۳۹ 





دانش ۲۷ -۔ ٢۷۸‏ 


آگئۓے اب میرائی سکی رزم آرای کا 9ص 00 
میں اس شہففاہ سن نے رزم ک ےکس طرح اور بے ےے ہمد پانرہۓ ہیں اور 
اس زخموں نے گلستاں می ںی ےکی ھول او رات تکمیرے ہیں ںکیاشوب 
اورمسٹٹر فمایا ے۔ 


نتم کا نگ جدنا رم کا داں ے چنا ۔ 
یہ گن اور ے زنموں کا گلستاں ے چدا 
یمم کال ہو ت ہر نے متا عنواں ہے چدا ٠‏ 
فصن پش گے ولا نے ا مسممان نے جدا 
دہدپہ بھی ہدں مصائب بھی ہون توصیف می ہو 
ول بھی مظوظا ہوں رقت بھی ہو تعریف بی ہو 


ہہ عو روب سی رر ے2ل سارتان۔ کےاستاومیر یر 
ےکی۔ رڈم کے مدان می ںکھوڑےے لوا اور ووسر ے آلالت ص بکی تک 
تک دکھعائی لیکن یہ عقیشت ہے اور روز روش نکی طرح عیاں س ےکہ اس میں 
کو ٹکو کر پچلہاں انیس بی نے بھرریں ۔گھوڑ ےکی پچھل بلہ تاور کے 
چم خموایس ہی نے مم سکئے۔ ْ 

شبریز نے پچھل بل میں جب ناز دکھایاہ کت ہی ںکہ انیس بہت ہی 
حسینء شگبل اود جامہ زریب انسان تھے سٹرول ادد پچ ربرابدنہ وزڑش کے 
اعادیہ اسپ سوادی کے اہبہا۔ پائین باغ میں سارے سامان مہتیاتے۔ ج نکی 
رد سے نون حر بکی مش قکرتے الہ مشق سخن میں مدومعاون ہو سکہ_ ۱ 


- ۴۳۲٢ 











۔فردوسی اردو میر انیس 





.روجوان این بے ای مال میں پرورش پائ۔ فتون ۶ب میں 

وسنٹرس اص لکین شاعثانیۂ فردوضی کا مطال کیا۔ رزم آرائی می ںکمال پھ 
کت ان کے زاتی ریت اود مشاہرا تک ساری 7 تصویریں‌ان کے لام کے 
آئین یں بھلکتی ہیں شا عریا ایب ج ب کک خو دی رکیل پر ہیں 
ہما یت١‏ سکی اص داساس اور ٹنیا اکمزوری رہتیٗ ے۔/ مک رائیس فنو نب 
میں مات حاصل کرت ورڈ مکوا ود سے دا دی 
رر بھی یھ پکھوڑ کے _ این حقیققت میں کسی شک وش بک یکا بائش ہیں 
کہ انیس نے اپنے خوان٠‏ تم کے لئے فردوسی بی کے دس رخوان ےتک 
حاص لکیااوریہ خوشہ پچیٹی خرمن فردوسی یس کی ہے لیکن رز آرائیاوررشم 
گار یکو اس عزورخ لال پ4 >ہنچادیل ہس پرفردوسی پچائے بد کے رگک 
۱ اور انار یک رسکتاے۔ ۱ : 

٘ ہس رھ سج کسی لاک مضامی نکی 
نوجیں میا راس ان کہ اس كیاکوئی سا یآپس میں نہ لڑکے۔ لیکن 
اس ہٹرمیں وہ اپ روحائی اور معنوی اتاد فردوس یکو ایک لح کے لے بھی 
اض ارتا ۔ شیب بات ےک جوارے اس شی الغشان شاعر نے م ریہ 
دی میں جس رح اپنے مم رسک زدگی پر مضفب قکیا ہے ای ' 
طرح منون جل,: آاات جنگ اور اقسام جن ک کا بنزانے میں عرائی مجاڑی اود 
خای افواج اوران کے فنون بک ونظراترا زکرویاے۔ 


فی کے قاعنا ۓکڑا برال نع کاانسائکاو رن یٹ یاکاجات اے۔ میرائیس کے 
7 وت پچ نی اد ہے۔ان ہو نے 


۳ 








دائش ۲۷ - ۷۸ - 


نک کے نہ نمونے, فوجوں کے پڑای طو رط بیقی ا لڑائی ک ےکس لاس :الو 
وغیرد٤سب‏ ای وائر: العارف ے حاصل گے عراقیاورشای ڑی ول فوجیں 
دا لضب‌دے پچھوٹی اور نڑھال مر ولی اود شجاع فوج سے پرسر پنیکارہیں 
لیکن اود ماپانھاسپاہی ایران میا سجائنے تم او اشکبو سکی لائی کے منظر 
بین کر پاہے۔ ددم بفو کی جک میں ہر پہاوا پہلوان کاسراپاہ ضن و وشء ان 
کے جھموں پر جے ہوئے بخمیاں کے امت ون0 ایک 
دوسرے پر لہ وا رکرنا اور خو دکو پچاناہ تاذار کے پان ٹیوڑے کے بقدہ 
مگ ما کی چوٹیں < یرانداڑڈی ائوں اکنا تلواروں کاگگٹا ن2 
گناہ خ رضکہ مب ران نبردکابپورانقشہبڑی استادی اور خوش اسلوبی سے سامعین 
گی آنھوں کے ساٹ جس مک دہتا ہے اس ہن شائی ین میرائ سکوی طول 
عاصل ہے۔ رحب وت کا نام شا تادر بوقت لزوم بی استمال ہنوجاہے لیکن 
رمعم وسہرا اب کیو دث افراسیابےبکزاشء خیلتاش, امغنریاں نہ سام 
روگین شن اور ضیمان اگ بارباآجاہے_ 
۱ پلا تقر و گلقت و خومثر وٹیرہ سر 
روٹینں مجن و نیاہ رورون آبٹی مر 
رحب تاکٹر وشرک میں طاقت می ںگیو تما 
ڑے پہ تھا ش ٹیک پہاڈی پہ دلذ تما 
بتہرہ ہیبہ غیظ سے آنٹمیں ہو کا جام 
تھائے خُ توف ے نے پر وہ صام 
“ اس بے ہر ا وف وا 


۱ ژور اناو مان وموور و گید خواہ ۱ 
۳۲٤‏ چچے ےچ جس وتچھتئوئیژچھ۰شسشی 








فردوسی اردو میر انیس 


بیدان ہنگ ہیں جوساڑا ستعماِ وت پییں ان میں سب بے زیادہکوسء 
لوت لعل تقارم یا شیلپوں رین ید و اورے ات ہیں۔ ہہ 
پہاوان اود جن آ اورپرن 7 جرٹنع خوں مخشر 

و پچھارآ ینہ سے موہورتے۔ آلات عرپ میں شام وعراق :از ی 
ہن زکاڑ س7 تی اصفزال 0)2 1یبپ خ ںول زین 

یں ایخ مت لک کن میڈ یز ہرز ین گے اوررایت دع مو 
ورفش اٹھارنے ضف آراہوٹی ہیں صف لگ پور ٹلپ لق ہیں“ 
سرد جداحع لی اقن ارک ناووغیر وین سکتا جات ہیں پکردبارز ۱ 
طیہرڑے۔ ای فی ہیدان طط ین سے باہ رمحلتانہے جن بن جتک ش رورع 
ہوتی نیب شمضیریازیٗ حراندازی: نیزہ باڑی ف2ت وغیرہ فک پھر 
کیا یں ہ و 

:ا سکوک ز۰ا کے میا نا میں پچ سے سو سن 
وہ پا پت سک میدان میں لڑرے ہوںد اس رع پر وہ بھی ءکفادیہ 
سربقء ڈانٹ ھی ھا نے ڈخال یا 7 جے وستانےء 2 اوں علوار 
وغیرداستتزا لکرتے ہیں طز لکی کہ ڑا ات ین و 0ئ0 ۱ 
اود ال اج کے اھ عم کے رخشن اور خسرو پروی کے شیدی کو و یت 
. بھو لے جن چا لرفرف, جزص یک دی اور طاڈ سکی ال سے میتی جبتی 
ہے۔ ج نکی رتا کے سادٹ ےگوہ تا فی پزنیو ںکوجرأت نہیں ہو یک پہستان 
ے باہر مہیں.عقاب اود شاپین ا نکی برقی دغتاری کے آکے ہچ ہیں۔ 
آھیں' کی میٹ را 7ھ 8 نہیں صرف 001" کاٹی 


ےب 
3 : 





۰٤ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


موا شٹھلی کے الفاظط میں ززمیہ شاعری سا مال امورڈیل پر مو قوف ے_ 
سب سے پیل لڑائیکی میاریء مك ہاور وشوں کلا شب ہنکامہ خیزی: بل لہ 
ٹور ول قاڑوں ک یکو ٹایوں کی آوا ؟خیاروں گ مڑکاں تاواروں 71 
ک مک بیروں کی ککاوں کالوگناء قیہوں کاگرجٹا ان پچیزد لکااںس 
ریا نکی جا کہ انوس کے ان دن جا نفایان دا ما نے بن 
بہادردں کامیان جنگ میں جانہ مہارز طلب ہونء باہم مترکہ را یکرنء لا 
کے دا بج دکھاناء ان س بکا یبا نعکیاجائے_ اس کے سات ا لح جنگ اور دیگر 
ا ا ا ا 
جاٹےکہ ول دبل جائیں یانیھتوں پراواسی یا ممکاالم جھاجائے “_ 

مبرائیس نے مذکورہبالاتام امو رکواپنے سارے مرخیوں میں بر حسن وخو بی ادا 
کیاہے اور یقنایہ فہرست مولاناشیلی نے انی مرخیوں سے مرخ بکی ہے۔ 
لکن انیس نے شاعنامہ اوراسکندرزامہ یکو اپنے لے مشعل راہبتایااورفردوسی 
دا پنارہبرد قافل سالار.. لیکن اس میں ششک ہی ںکہان قام امورکی شاعرالد _ 
سم میں ایس کے ذاتی اور صفاقیکمالات کاعل رغلٰدے۔ 

نفزدوسی نے فوجو ںک یآ ہکا نہ اس طر حکھنجا ہے 

وین ببیل و پلک سان 
ورظرن سج و مگرز 2 
20 ہآوٹت پاہوں ماہ 
ذ پالہنں جر و مر پاہ 


زیر ' فی مان جا سن 


ئ 


کت 
1 مغ روٹن چان نا مد 


٭ 


۲۳۳٣ 








فردوسی اردو میر أنیسن 


س۷ کو دن یم ائومیداننیں یں ریاں ران 


وہ دعوم ےس م وت ٍ 
ہے ےید 72 


ایت زمی نک أڑے آساں' کے ہویش 

ے پا پل :کے کے واران: ور پیش 
ژعاین تھیں یؤں سروں پ سواران وم 2ے 
مرا میں جییے آنےبھٹا جوم جوم کے 


زروی ْ ایک اذر افواع کی نے انتفار اور خافغا ری تصوبر ھی 


. ہی 
٤‏ 


ہز 2 ٌ ضرا خوش 
ظن ا پینفروش و ہوا اڑا جویش 
جھان: آرزازژان غر و وشت و کہ 
کت ٦‏ 7 - +] 


شی کی 'ارر۔۔ شپ تیرہ بہھ 
و س‫ 7 بھی ج- ہشیر سہر !ا 


نز گشت ان اچ پر ہیا _ 

کی کی ید تاد سیا 

نآ مان چون زین ل زالک 
سای پر شد پگ 


+ مو ٭ 


۲۷ 





دائنش ۲۷:- ۲۸ 


--۲۸ 


چٹال یرہ شد تق کہ 


تو تیر ویر شر لا 
از چوش ران و آواڑ گوس 
ہوا تے گگون شر زمیں آبٹوسں 
نر ا اش بت ۱ 
زمین خش خر و آنا نکفت ہشت ۔ 
ک0 9006 
'ز جوش٠‏ سواران پر 027 
اس نے فور جک یآم اورجوشو خرو شکوا طرح دکھایاے۔ 
یک بیک ضبل با فوج کےگرہے پاول 
کو حرائے زمیں پل کئی کو جنگل 
یکھول ڈھالوں کے ین کے رو کے پھعل 
مرنے والوں کو نظر آنے گی شل اہل 
ایک دوسرے رش میں وروو 2 فقف اس ط حکھیٹے_ 
یہ کر تھا کہ ڈور سے ظاہا ہو نگ آتماں 
شس زسیں پ مک ری ہمگرں 
موجو ںکی طرح سب تمیں صفیں ,بش وس رفال 
ابرےٰ تھے ہوا سے رع لم ,تخل پازیاں 


علتا تھا وش ت کیں ول نس طرح ایج ذتھے 
باتوں کا تا یہ خزذد کہ بادلی گھرجے: ‏ جھے 














-_ فردوسی إردو میر ایس 


سان توکویافدد یکا ریم لوم ہویڑہے۔ ۶ 
3 کون ےج" 'ب؟٭*و""ھ0 ٹزو ۱ 
کڑوں میں مل یش ساعت بھری یرد 
تھا چرخ چاہین چ5 ب افتابء _ زرد 
ور ور ھا مگرے' زمیں پر ٹہ مینائے لاجورد 
وو وت رجگ 
اک ہیں قر: اڑی کہ ھا ند نکی َ 
نتر ہا تھا خی ےِ منائے لاچورد 
کے 6 اتا تما داد برد 
تمادن ئ بی زرد وپ بی زبداورڑہیں ً 
خورشیر : پمپ میا بھی کریلا میں گر 
گر 7 غاد ے شی تم ہہ میں 
ٹا پسے ہوئے حے محط پہر میں 
. تصوبرمیں جزیاتیگاریء تب یاتءاستمارات ط زان اورط زآداءاڈس 
کاایھوىااورا پناعض ہے چم ران سے اوران کے بعد رکوئی بھی اس شن 
وبا سے چپی کر سا ٴ 
فی زوس یک مظرخیاری سال پ ےک با دہ حر قش 
مھپچعا سے اوزقنون ری کا یزکرم کرعاے سے ٹولڈائی کے قام جزئیات ان٠‏ 
رع ےد رت م اور گوس ایک زڈیس سے گے نال بن افداٹی 
یاندازی کے ہبہ ار ہیں ردق نواس کی 22 


دیبے 





اخران 
ا 





٢۷۸-۲۷ داش‎ 





خر گے رآوزد ہکان پچ "آپ 
ارہ مہ أُو چار پڑ۔ عطب “ 
لد چایق کان زا پہ وست ْ 
2 گوزن اندد ‏ آر ظلست 
تو ن کرد چپ را و ٹم گرو راست : 
خوش از خم جم چای بناست 
چو سفارش آم یہ پھنای گوش 
نھم گوڑتان ہار روش 
چھ پیکانں بموسید اش او 
گا کر وع بات ا 
چو زرو چر ہر سی اشُہوس 
سپہر آن ژہان وست ہو داد پوں 
تا گنت گر و وی گت اود 
لف گفت اصصن یگ گفٹ :نز 


ایس نے حضرت عل گب رکی لڑائی مہیں اس طرح سان نے اف تیآ آواژ 
سی اوران مو تو ںکولڑٰیوں مہیں: پھودیا 


: ا ےا ا 


آئ خدا کے عرش ے اصف تک عا ۱ 
(اہحسم"”صصضضصمجَي٭كػکیصكصپپتالشهو ےچ ے 











فردوسی اردو میز اٹیشن 


پت ٦0و‏ 
مور کن ت8۳ 


وت نپ راو خ م کرد راسٹ 
کت كَ و ک چاٹی پاست 

90 ۶۶۹ َ "' ٹیر 
جوڑنے کےای انا کو بات سے شہمین جانے داز 


0 رر وت ہےر 
آک ہاتھ رات کر ےا 27 
کے کیہ کے کوض نض یل چا حیر یندم 
آواے زی کان نے ڑنھ حا بکرم 

پر تو ہشست غاڈ ومن نے ھی نکیا 


نل یز الکو توڑ کے سن نصے ع لگیا 


فتہتر قسف 
سے پیا نکرتے ہی ںکرن راو فای میں اس کی نی رخ میں مل کی ۱ 
۱ ےہایک اور ایت 0ھ(0٭“0“*" ہے رک 


٭ 


٢ك‎ 





دانش ۲۷ -۲۸. 





آشفت راب و خر چون پلک 
چھ پرخواو أو چانہ ڈ غب گت 
چو آشر شر شیر و خی نمور 
ٰ 1 
سر ٹہ را وی او کا ژوز 
پدست الدرون یڈ جان _ بجان 
یس پشت خر گروش آگہ ہتان 
.من مرگرففشل میک ور گوی: 


کے چدگان ا زان اندر .آپر ویر 
اب ڈراائی سکارنک اح ہو_ ۱ 


یہ سے بی ساب نے بھانے کو س جال" 
تواد کو کا کے بڑھ سید والا 
آبہچا تھا سے کے بریں لم سیا بھالا 
50 "ه۰" 


و وج 
نے ہاتھ ہیں بھال تھا د نہ بھالے میں ینان گی 


ضرت 00ہ توایسا قغ کی ےپ کے گھوں کے 
سا ٹن بی یزہبازی چو ری ہو_ ۱ 


٣٢ 











مات 5 انگلبوں یں یٹ 7 کر : 
زم وی دب 0 7 رات تار کا 
جک میں نے کا لی ذوالفقار کا 


ا رگج 


مود ارس سط 9 آے: 





ك۳ نے ؤنزیں: 5 اما 


٭ غابت پے .۳ ویر نے ار کو اق 
:ھی ٠‏ 


4 


و ا 


لَ 3 رز ینز کر ٹیا 
:1 ار ہو سے ا یک لو ہوا میں یں شرف کو ۱ 
لان ھن کے رد یں نے چو کا 
۱ نیا زی یکھڈ کو 2 کے 
زی نز ضن "زم لھا ھا لت کے 
یھ وارو س از وی کا 
پر ما دکرز ڑنے گے کی کے 
۱ اتی :خی فی کہ مرو وہ وو و ہوتگنا ار 


نیز جو.| اشھا تھا وہ 7-۰ ہل گیا: 7 ۶ 














َ و پچ ۲ت . ۳ 


فردوسی اردو میر نیس 


٣۳٣۳٤ 





دانش ۷- ۰۷۸ 


می رصاب نے علوار او دکھوڑ کی ڈیر ےس ِ 
سے کام لیاہے ایکن خلا سے اسے خروح پچ ما دیانے ماوار اس طرح 
چان ڈے کے و کے سا پیک شک یہو رہ موا کی رُ بش 
اود یٹ کے جوہر کے 
آئی جو صن سے سی کی جانپ او کے سر 
رھارے کو یی عو مو ا سس 
227 نر سو رکب پلا کے سر 
تی دہ تبیغ حر بخل ے سک کٍ 
ئمٰ ش طح سوئے دو ۔ رفا 
سر ٹا ثہ صدر تما گر شی : فر شاف نا 
ول اڑ گئۓے پل اسا جو کا سپ کے پاس ۱ 
می اُدم سیر سے کہ :ا ٣بی‏ ظر تک پاش 
یت تی لن رت 
ول سے ججکمر کے پاہین یکر :بے کر کے پاس 
کول کر با بند تو بدا إآئی زین ہیں 
زس سےگئی وس میں زس سے زمین ہیں _ 
ایک اورمقام: ۱ ۱ 


بھی کبھی کی پیک . بکاٹا 
ھی وی کل یں کی کین مان 


۲٤٤ 




















٠‏ رت 


7 سیون س0 9 


گی زی 7 ارم آئی, نوز گی 
ال سے پرے تو صفیں خوں ہیں پھ ری 
ما ھی ور بھی بے سر 

"زی خف بک شی کہ بھی بوز ا کی 
ر یک شور تھا کیا جو قم عیر ہیں 


جم 


رت 


.. 


۱ رڈ 2 کارتامو لکا آقش:- 


سمٹاء ‏ ا اڑا اوحر آی ارم گیا 


رد 


تمرن لب ارب ان 7ك وت 
مروں ہے 2س ا ضا ٤‏ 


ہم کیا عفثوں کی یرے سے مور گا 
. یکھڑڑے ازج کئی دپ سے سکا ار تھا 
لا غضزیت آتی! افع کی کر روم ا ؤار ھا 


فردوسی۔اردو میز: ائیس 


کب تام طواح. میں اکن ن< و .یکپ کو برای" اتا -ْ 
نی بپزشن .تنغ ماخ ' قاف سے ا .اف باب 
وت تالسے لات س ٭ کا ین ٹہ ضائے: ب 


۳٣ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


خرضیکہ رز مآرائی مہیں فردوسی اورائس کے شاہنار ےکو نہیں ڈُھلاتے تش 
از لکو نقش انی بزاکر وین شکرتے یں جو یقیتا اضافہادرقدرت اذاد بیان ے ۱ 
یجاہوتا ہے اس طر کہ دل نشین ہوک اصا سکو ایک نا صکیثیت اور الف 
عطاکراے۔ تیج یہ ہوحاہہ ےک قاری یسا ہوم جو مک ریا تو بے ساختہ واہ 
کمرتاپے یآ یہ ایساکمال ہے جس کا خو دم رصاح بکو بھی اصاس تا بھی تو 
0 رت اف 


آئں طرف رزم البھی چھوڑ کے پپ بژم 
غیبر کی خر لئے مری طح اروام 
تی سراھدا کا آرادہ چو ج بحم 
دگلاتے یہیں سپ کو زیاں سرل رم 
اہ یں بر کک می لو کے 


ہ۔۶ 


حلوار ہہ علوار بی ظر آتآے 


ایک ادد کہ حضرت عل یآکہ کی لڑائی کے شمن می ںگمرن جبرہ ڈانل یز ہکنں 
تلواں می بکمان وخیر ہکاہنردکھایاہے ملاظ ہذ ۱ کیب 
ولا :جئی.. لے ٠.‏ بلق نی . بیز مز محاؤصم 
ریو بے رو 


٦ 








فردوسی:اردو میر انیس 


ي اور سے مگز او ہے چلا:: مز 

ا ہو گیا ' ھوز: مال“ از بر 
7 جو را رع جل مد سے پھی کے 
: یچ یمرن زم پ زا پاتھ وی 
7 جم وك او پچ 


کرے اھر رف پا کر نگ ۷ ج- 


نکی شی نے فرقی'پ بمچھلا کے بآ ند 
جم یی کے ا ای نے 
جلزیش خی کی دنت ےکن اض گے 
لہ لہ ھھے جو وہ اغارے می کٹ گے 
خادم نے یر جوڑ کے دی ذفضرٹیکمان 
۱ فیزہ اٹھا کے غغیر نے آواڑ و کہ ہاں 
زق ار شمشیر یج ھی تھی کہ بی دع ستاں ٠‏ 
7 2 وو .۔ 
سا یہ ول کے ین گئی موی کی جا ن 4 
2 میں" پ, تھا تیر آعانِ 4 


او تب اوغا وی تو وج 
بے جی پرن و اوراٹتا رکا حر سیسے بے 
ہین۔ 7 


پ یط ٭ 





۳٣۷ 





دانش ۱۲۷- ۲۸: 


ژُحالوں سے پرن لۓے بات سے سید ار 
. ہونۓ 'رٹون مو کور گت 72 
تا در تھا صفوں میں علم: کا نقاں ہیں 
نے ہیں تھے ہشست کہیں او رکا ں کہیں 
ےک تے ڈایڑ کہیں اور سناں ہیں 
بعر ہیں گنر کہیں بچیاں کہیں 
ئے برچھمیوں والوں کے پرے بے سر بے پا . 
برگھی تھی کہیں بات کہیں او کہیں پہوا 
تھا خر خلک موئدن لگ شون کا دییا۔ 
رو رٹ 
دہشت سے اٹم تھا پر اک فوج ُرومیں ‏ 
بھی سے ہوتتے تھے زرہ پوش اہو میں 


ایک اورمقام رووں کے افش ای بجی میں اود ۷ 
مال دکھمایاسے_ 


انواووق کے ضر نے جن وو ہو سے مز 
کا ا و و ا ا 
بیس ى مھ سن زیر رن 
ص میں جو پیا لیک تو پو ہو گے بے سر 
تھا شور کہ کو کے طاقٹ یز وف گی ا 
سج آتی ہے مسا کی طع بر فا کی 


ث۸ 














فردوسی:اردو میر انیس 


اورایک مقام ریب رنک دے کی اماجلا مم او رجا یی وکھائی ے۔ 
اس تام مصوری میں انیس نے جو شاطزانفذکاری کے ذیونے یش سک ہیں۔ 
صسنائع برائ‌, سلاست اوزبلاشتءالغای طراش خاشء فقست وب رغاست سے 
امتظادرکیاے اس مان کے پٹ میں چارچان دک ہیں 

ہت تی قوج قاشرہ می علامم خر :ایور ٠‏ 
تھیں. مو کی طرحع سب أوخ رکی صفیں :اوھ 
پر ہیں تی پا ک ہگ روش میں تھا بھملور ّ 
پانی میں تھے ننتہ بے تج جے زا 
۱ فوجیں فقط ‏ وی تھیں من موڑ مو ڑ کر 
دا بھی ہف مکی ھا کون کو روگ 
یم آرائی اود رز اہ کے ان قام اوازم کے ساتھ ساقد می ریس کے پاں ' 
اس بات ہکا بھی الزام ‏ ےکہمیران جن کی دوسری ضروری چیزو ںکوفراموش 
ہنی ںکیاماص فآرائی کے ریہ ریب اشک اشک کی تسم حلہہ آغاز 
علے ہارز لی ہران مین وروں:ڑز می نکی حفاظت اور پرستارئء پانی کی ۱ 
اتی دداکی قریتہ سز اود سای ازحمیت: ظلای خدزقی ںکھودناہ خہرشیاں 
مت ریم طضیب وتزاع قاصب تئےءکہہانء رہ داب جا طس وغیر ہکا اؤربڑی 
شود کے سا کیاہے جس سے ان کے دقیقی و عق مطالۓےء ژرف مٹئ ی اور 
گہرے مفاہدرے پرروٹنی پڑت ہے جو اص اہمیتٹ کے عامل ہیں۔ 
فرووٹی نے ایک کیہ صف آزائ یکی ہے اور رت مکی طرف سے مختلف اود 
ہے طاحظہ ہو ا 





۹ 


٢۸ -۲۷ داتنش‎ 





وڑآن ردیہں. رمعم بپہ برکشید 
زین شر ز نہ لان پلید 
* باراست بر میم گیو و لوس 
عادان .یداد پا ہوقی و کوس 
جو گودرڑ کشواو پر میرم 
و رتا ا رووا 9 عامس 
فیرز. باریخم' یدب خولہ 
:ستارر پا بزڑهف ور قلب گا 
ایس کے ہا ؟ بھیاامام عالی مقام نے ان پچھوٹے سے ”شر مگ و آراس کیا 
ہے اور میمش میسرو قلب شک وظی رہ ختلف ہراڑوں میں تو ون 
ای٢‏ نقام پبرجب امام علیدالسلام دریا ےکنارے ان شی برپاکہ دنت ہیں آ لو 
' ایک نی فرع واردہوتی بے اور فہال ضرت خباس اور مھھھه2ئئیوو 
کمانداروں نے ورمبان رم شاو ہوجای ے۔ اس موتع پر ایس نے اما مکی 
' فورج کے متلفعہزے دارو ںکو اس نا وے رتا خر ہو دکھایاہے۔ 
حضر تعاس نے: یی تیدری پڑھاکے تی کے قش پک ظز“ ۱ 
فیس ضرت عیاس کے ببعاق ڈرما ے ہیںک. 


ہت تن 
ضس تودع ہو ضم کر ہے 


اور پر خدچ تقاف رے الاب وک رکا یک دراص لا کی خاندا ن کا - 
7 


۴٢٣ا‎ 











اریٹی اردو میر ائیس 


۷ص 
.. زلنی مہہ دا کا پان بن کنا تماق میں 


تا رح ع دو اذہ اٹ 7 


حا ما سی و نع 


و و اض 
نے بات کاظڑا یں 


ون وج ور سی لو تن 
قل: زین نے شمقیر نےطر 
جوڑا عماں میں این: مظاہر نے ایک حر 
ہوئے اسد کہ کے وی کے یں پ شر 
ہیں کو خی اظگر پرٹو پر 7آ گیا 
زط نے ین فان کے“ :لیو پٴ7 گیا 

تی چناپ حم زبغاں نے نت 

' قفاتا؟ اور رکا کے دنچ برصیں 
ڑپ سے ف 007( 
خیروں سےکیا مرا یکذ نے لین گے اہ لیکہیں 
کے تو بیزہ پاڑوں کو 21 ان لیں 
:تیددی کوئی چڑھائۓے اگھیں مال لیں 

۱ گے تج سب کے جضرت ناس زی تلم ٠٠ہ‏ ول ٘ 


4 





م‌ٰ'۳ 





داتش ۲۷ - ۲۸ ۔ 


اس طرح یماں بھی ائیس نے اقم سخ نکوابنی جکمرو سے خ ہیں جانے دیا۔ 
غَر ایس نے فنون سب گکری میں مہارت حاص لکر نے کے ساتھھ ساتھ خو وو 
ادلی اور فنکارانہ صلاعیتوں کے اعلی تر بن ہتتباروں سے بھی سج رکھا تھا۔ ان 
کک کلام میں زبان َْ چان پرداز یل طرزیبانء ندرت اداء سلاستء 
روا یااشت صنائح ران مین اچھوحعاپن اور نے زا نیہ نی بنرشیںء جدیر . 
مت رگیہہیںء اخ راعیںہ تخب ہیاتہ استعاراتہکنائے وغیرہ زبان دبا نکوٹہایت 
ھی ین اود دل نشین ہناد یت ہیں۔ فردوسی نے ایک پہلوا نکو مان جنگ 
میں لڑائی کے دنہ صنحعت لف وش رکے ساتھ بین ش کیا ٣‏ 
۳ +۶ 709 
5 شر 7 تی رز و گر 
۱ 7 ب9 2 شگلست و ہت 
یلان را ہر و سید و پاوہت 
اورایک بزم سن میں لوکوں نے یہ اشعار سنگر ا سکی تعریف و تسین کے 
لیکن جب انیس نے ای زین میں اپہنارنک دکھایا تو یقیٗاشور وا و تسین 
سے چنتیں اٹوٹ ی ہوگی۔ فرماتے ہیں: تح 
رق کی ات وا و سن 
لعل ,وا غزال:و گل لپ ورشار و چپ شاہ 
او و ژلف وٴٗ لغ شب قزر و پال و اہ 
ےھر نتان.٠و ‏ زرو۔ ڑوی ریہ و ا 


۳ 














فردوسی اردو می انیس 


چھپتی تمیں, گی جای تھی گر تھیں وک پہ 
ةضوں ے تمٹیں) مم سے رومیں۔ عنوں :ے سر 


بیط" تقفیل' میں الیک ہے ماعظہد۔ 


ام و و 
انچوں سے پاقدہ نھانوں سے بازوف ٹوں ے سر ً 
نے ے ہك پر سے زرص بات سے سر 
نکی ےا کخلی کنازن سے لہ زین سے بر 


اورپ ناد رتشو بات سے جورز مکنا یاہے تا سناب یکیاے: - 


: میوں برچھیاں تھیں پاروں طرف اس جناب کے 
جس 
مقتل میں کیا بجوم تھا اس ورمیں ٭ 
وو رے تھے تراغ ین 
سر نت 
جڑا ے پیل مس کو لے کے چال میں 
یوین زدح گے طائزغ وب مر چھوڑ کے جھاگے 
یی ے کوٹی بھوناں میں گر چھوڑ کے بعاگے 
تک کی وہ ڈانڈِ ام٠(‏ وہ :5 ہوئی سثال 
فل تھا ۷ہ ارم ے نے ہوئے نہاں 


۰۳ 











دانش ۲۷ - ۲۸ 


وں زنک گے ڑعال پر ول کو 
جس: طرح روں لے کوئی شی زور :پکھول کو 
گک کھٹا انی نے زنک 
ہق ,ہر صف میں گے گی تلواروں کی 
انگ یی زمیں پ ستان ان ضعان ے 
مرا نے کی سو رای ان ہے 
مل ہوا چک کو اللہ کے پیارے مے 
اے فلک دیکہہ زمیں پر بھی ستارے ےہ 


_| 


5 


ا سال ہر کے بعداکرائیس او رتنکریں 


ری مد کر لے زمیں جن 


تد تعلُی نہیں عقیقت ے 


ال ون معن کے عائر اض 
مو سیت ہیں مل شع لے ررے 


للولویوییے ۱ 


ك٤٥۔‏ مم سسسں۹ںں ن_ںے_.._._ سے 


چچ چےےخچہًہے۔ 








فا برای 0 700 


مج سے سھسشت 
٠‏ دکتر آفتاب اصغر دانشگاہ پنجاب لاھور۔ 
موا یا یی کات 

'غلام محمد لاکھو نواب شاہ (سند) 
۱ ۳--میر سید علىی همدانی . 


حسین عارف نقوی؛ اسلام آباد 


۳- شعر فارسی در شیه قارہ پاک و ھند_ٍ 
دکتر صابر آفاقی دائشگاہ:مظفر آباد 

۵ -ْذ عطاء الله :خان:عطا 
ٴ دکٹر سید علىی رضا نقوی, اسلام آباد 
-٦‏ زبان عربی ذر نظام آموزش پاکستان: ۱ ۱ 
ےن آغاز ارتقاٰ مرٹیة قَارْسٰی ذر هثٴ 
۱ 7 عبدالعزیز عرفان 
۸ جستاری در نقوذ نظامی در شبە قارہ ۱ 

دکتر مھر نور محمد خان دانشگاہ تہران 
انا سی ارس آنت 


رام لعل نابھوی۔- نابھا:ھند 


 ٰ٤ +,,+,1--- 00 


دائش ۲۷ - ۲۸ .سے ہہ ہس سس 


-٠۰‏ نعت گوبی و نعت خوانی 
دکتر محمد حسین تسبیحی مرکز تحقیقات فارسی 
۱ -- سھم عرفای ایران درگسترش اسلام در بلتستان 
۱ غلام حسین خبلو 
۴ - نعت سرائی نظامی گنجوی ۱ 
دکتر خواجه حمید یزدانی, دانشگاہ پنجاب لاھور 
٣‏ - رباعیات امیر خسرو 


4 “ 03 
پروفسور سید وحید اشرف دانشگاہ مدراس 


7ح نظری بە اشتراک مضامین خواجو و خواجہ 
دکتر عباس کی منش 


۵- علامہ ابوالوفا عبدالملجید افضل 
آقای کنور نوید جمیل۔ عضو مجلس مل پاکستان -- حیدرآباد٠‏ 


٦-۔‏ تقد فمومۂ۸۸( :لہ رط :75۸۷۲۷10 
ھ-- 83[7080-ت-534-:-4 ۸( 


نداجسال0) صنة4 ددع718 .×ط :1ط 


کا اد ید عاد غاد بد 





١ 


: کتابھائیکە برای معرف دریافت شد 
شضساخت استکیار- - ناب جوادا منصوری: سفیر یر کہی ج جمہوری 
اسلامی یران-۔-۔۔_۔ - اسلام آیاد۔ - 


. فہرست مشترکہ: نسجه ھا خطی فارسی پاقتان (جلد دوازدہ)۔-- 


. احمد منزوی, مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانِ اسلام آباد 


'ویژہ نامہه حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی سلسلە تنویر تصوف 


سھروردیە فاونڈیشن ۱۱۵-- میکلوڈ روڈ لاھور۔ 
دیوان باہو مرتبه کے بی نسیم-- سلطان باھو اکیڈمی لاھور: 
؛فہسرست انتشارات مرکز تحقیقناتٴ فارسی ایران و پاکستان 
اسلام آباد ۱ : : 
009 


نان 


یاتٹ ویژہ نام فردوسی جلد ھفتم, شمارہ ۱۹۹۲-۱۹۹۱۰۱۱ 


۲: مشکوٰۃ فصلنامه بنیاد پژو خشہای اسلامی آستان قدس رضوی مشہد, شمارہ ۱۸, ۱۹ 


۳ خیلوکی : : ماہنامھ, بشاور شمارہ ۲۲۰٢٢‏ بشاور 


۱: اقبال 


٢:اردو‏ رً 


سہ ماھی. ہزم اقبال۔ کلب روڈ۔:لاھور۔ جلد ۳۸۔ شمارہ ٢-١‏ جنوری اہریل ۹۱ 


ماغنامة ‏ مقتدرہ قومی زبان۔ اسلام آباد, جلد ۸ شیارہ ٣‏ 


۰ جہان رضا: ماھناممهہ مرکزی مجلس رضالاہور۔ جلد ١‏ شمارہ ۲۰ 








۷ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


ای اہ کت 
۵: طلوع افکار ماہنامہ 
:٦‏ راہ اسلام ‏ ماہنامہ 
ے: سبیل ھدایت ماہنامه 
۸۸ بلوچی دنیا ‏ ماھنامة 
۹ سرائیکی ادب ماہنامہ 
۰ء معطر ٠.‏ سالنامهہ 
:۱١‏ الشائخغ سهہ ماھی 
۲ الفجز ‏ ماھنامہ 
۳ ادبیات . . سەماھی 
۳ سب رس ماھنامہ 
۵: خواجگان ماھنامہ 
٦‏ درس عمل ماہنامہ 
ے4 آموزگار ماھہنامہ 
۸ عشرت ‏ ماھنامہ 


۹ تحقیق ماهنامہ 





دفتر دارالصنقین اعظم گڑھ (انڈیا) جلد ۱۳2 ماہ جون و جولائی 4 
رضویه سوسائٹی کراچی۔ جلد ٢۲ء‏ شمارہ ٦‏ 

خانه فرفنگ چموری اسلامی ایران۔ ذھل 

بزم ندای مسلم لاھورْ لد ا شیارہ ٦ص۸‏ -ْ 

رائٹرز کالونی ملتان۔ جلد ۳۲ شیارہ ۱۱ 

دفقر سرائیکی آدب ملتان۔ جلداذ١شرارہ‏ ۴۲ 

گورمئٹ ائٹر کالج گوجرانواله۔ شمارہ اول 

خالقاء عاليه چشتیه ڈیرہ توابِ صاحب بہاولبور۔ جلد ١‏ شمارہ ٢‏ 
مدیر سلیمان طاھر جلد ٢۔‏ شمازہ ۰٠۔‏ ۱۱۔ کرای 

شمارہ ۱۳, ۱۵۰۱۲ء جلد ۳۔ اکادمی ادبیات پاکستان۔ اسلام آباد 
ادارۂ ادبیات اردو, حیدرآباد, جلد ۵۳, شمارہ ۵ 

سیدالشھدا نمبر۔ جولائی ۱۹۹۱ لاھور 

محرم نمبر۔ جلد ۳۔ شمارہ ۵۔ جولائی ۹۱ء 

جلگاوی جلد ١٠۔‏ شہارہ ٣,۲‏ 

ادارہ مکتبه اسلامیه امامیہ۔ لاھور۔ جلد ٢۔‏ شمارہ ٣‏ 


شعبه اردوہ سندھ یونیورسٹی, جام شورو؛ حیدرآباد۔ جلد ٣۔‏ ۱۹۹۰م 


حادزصص٣‏ عط ٤ہ‏ برزند×ہ+ٴنمتا , صفادمنلطلد٣‏ 1ہ ۱مزہ ہ5 7:20۰ 


٥۰ ۱۷۵۰۱38, 10.3 701 1‏ ەمطع 


لال حا ۰ 








درست نامهدائٹ شنارہ ۲٢‏ تا ٢٢‏ 


فزثنت نامة دائش:شہارہ ۲٢۵ - ۲٢‏ 


. صفحہ نمبر سطر . درست 
٦ ٠ ۹۳‏ چہار 
ُ۱ ۱ و فہرست 
۵ ۱ رثیس لعمانی۔ علیگر 
ای 2 ۷ میرخورد 
۸٦‏ ٴ ٢‏ یندگی . 3 
ہ۔_ ٢‏ دینے 
رات ۲ ہورا 
٣‏ ت۴۲ ۱ دیےٗ 
۲۲ ۸ : ۱ پر 
٢‏ ہہ آپکے 
۲'۱۹۳ ٭ کی 
ے۲۳ ذ ٣‏ اورنگ زیب 
۲۰ ۱ ْ ۱ حسام الدین 
۲٦۵٣۰‏ کو ٠‏ درباز 
۲۲۵ ۱ . َ۸ اور 
یا 4 : ۔ ۷ ۰ مقتدرہ 
بخش انگلیسی 
٢0ز‏ 6ص ع۲ 
8 ان 11 9 


10.٠ 16 06ے‎ 





۱ ۳۹ 











دائش ۲۷ - ٣۸‏ تب 


درست نامه داتش شمارہ ٦٢‏ 


فہرست مطالب 
سخن دانش : ۴ 
۳٣‏ ا 
٦ ۵‏ 
۲ ۱ ے 
۲۳ ۱ 
٣‏ ۱ ۴ 
۰[ ۵ 
۷٦ ۲‏ 
۸۲ ۵ 
۳۲ ۰۸ 
٢ ۱ ۹٦‏ 
٦١٢١ ۰. ۱ 2‏ 
۳٣ ۰٣۳‏ 
۰۸ عنوان 
۹۱ ُ ۲ 
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27-8 طءهموەط 


ہے ہہ ہے سے ۔ہ۔ہسس ‏ سس ےس ےہ صسشصبسہسٹسشس 


دعُمتنطلدہ ۳ 03 ۲ہ 1۸۷:۰ صصہ ۲ہ ۷۸× عط ص( )صاء غدا دم(عدائجاہ 
00 .و <صج 60٦‏ ۴ہ تحص ممناہ٥‏ +)ط ,رصفحہ ٥ه‏ ئلہء ١٤ہ‏ 
٥ءظی‌م‏ عدہطا دہ ۰۰۷ 5۸۲ 2فض 4د صمنەعەم 2۰٥٥۸,‏ ,۵۲× 
۔طچصەعطا) :”ل٢‏ ا3ہم 7ہ صمنادج٢ذفاادہ‏ ءەط ۰8ئط ٥۹۷۱۵‏ غط صمطء ھجلا 
4 89,168 08 1ص ط٥ط‏ وز ز60 ۶ہ [۷٠‏ 1 صع ءمنامنہ” نل -ظلٍ: 


٠٥۵ 6اعط٥[آ ''''غوتاتا‎ 


0155886 4ھ :ھمندعنھ عنط 2ہ ٤عمترصمصاعط‏ صدعط ععط دقع 6ا ا 
08ص حصنمرہ عنطا :,ہد:ہ 5ء 250 ۶ہ ٥ج2‏ :موم :دط :ط× .ط٥٥۰ ٤3۴۶‏ 
وط ۶۰ہ 1500088038 .1586018006 عط چصہ وط -ععط: ء٤10ئمۂ‏ 
عثطف ہ عصتتطء عنط ئ٥‏ عحصەمعطا :٭٤.٤16‏ 4د ءدلنە:نة ,۰ت۶اہہاٌ۵ 
7 .5:68 نوز .ەممل ح:اہججءطاہ د۷٣۲‏ ۃاصد '"'صعتا'"' عنط ٤ہ‏ صمنعقعہہ 
۶ہ حدا٥ہ‏ ١ط‏ عسنانئیزہ دہ مم٥علا‏ جمناولمددہ: ١ص‏ صاعط ۲081 تمہ 
صه ء) ٭(صعط]' .دع صنەی تا ۶۰٣٥١۸6٣‏ ح٠‏ 3م ٣٢٢۷٢‏ عط الہ سطعظ سئٹان5 
اماو ان ٭ز ذظ[ 2×فطنردہجصاد' عط ۷۸۵۸٥۰۶۰‏ م ۸۴ ۵۰۰2ءخر ٤ہ‏ ۲۵نھ 
٠ ۱‏ . .نرائلەم:ضنمہ ط۱٣‏ 
59 0۵۷ 7616328:200 ۶امزہ٣م‏ رہ 6ا5ا 0ا۶ہ ''ئفطہ0ا'' :نظ 
کہ وم 6682781ز جو حبص معُآه ۴ط ,10۷ ممزہز1 ۶ہ نماممم ءنامچھ 
صا چندہ ۸۷01 تمہ مد دعمجہ چصنضصآءهر ۷۱۳۷ہ جزذا ہ٠‏ -ںل :-صملعلاہ ××صہ 
0٤‏ آلەوذ ×ط1 ×8ا دہ ة) تد ه(فط9:۰۷ ,4طہ۷زہطا ھت مدله خنطا حافرصاظ 
کک : ۱ے آ۳8( ممزا نا آژہ بے دنط 


و 


۰. 
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۷۵۱۳۰[ 0۲631 
6لم حمصجہ۔-- 


٭.تقلمطعڈ 


٭لمنا۷۶ ٥٣ص‏ ہ صنط طز 5 آتزتا+ہج ۲هط٥‏ ٤:اھھ‏ عطا ٥ہ 1٤‏ 
5طانکتا مم۰ا ددم ۴ا غعہطا ۳ء۱ م اتب امھ من ع7 .صمنددےجہ ٤ہ‏ 
١ط‏ عص() موا مأر 038965 ٥ ا0۲١ ٤0‏ دد ہ: ۲م مموحہ عمئۃمھداء ہ صز 
ط>ده 8٥‏ ۸۸34 008 ۶ہ 00 ٤۵ع‏ ۵ ۷۵٣۰‏ 6 دعصعاءناہ ٤ہ‏ ممصدام 
.فاصدعط ةٌعلمامئ ١٤ط‏ ۶۳ نرانالنوص۵٥٣‏ ٤ہ‏ عصنعاصهہ؟ <٥‏ ''ء٥طہتا''‏ عئط 
۳٣٢ 6٥‏ عط ؛صنمم ہ٭ ل۵ ٤نطا‏ .ںا منعادہ: قصه هنع ہلدہ ٭مہ زط 
٤ط‏ صذ دمنامہ؛٭ ا٦‏ 4ص1 جمنافلنطنممصوآلہء ۸۸اہ: طجصەعط ہ۷0۰ ل(وء 
:نظ عصز ز0ط 


ر۰ "ھزطے "عثنط جع ںمعطا گت ٥٥‏ ظ۷ط نزلاەمحہ عذ غط طعەمطالھ 
٣٣٤٤٤0‏ ١۷فط۵۰٤‏ ۸۸۷0ء ءذ 54 ععوامطمء ۰ا0۵ ۷۵٣ ٥ 2۲٥۵٤‏ عط ٥‏ 
ط٢‏ دہ ۲6م دب 0٥(‏ ما 82عط7. .صدنصه جصز چلاەمص: تعاطا 140 ۲ ۱٥اڈ‏ 
.6 10898۰۰(" 0 11'۲0۹ ص550" 0٥‏ دات6 350 ٢1٥۷۹.‏ 
8۷١ 8048‏ طعنط× ٤ہ‏ ۶:۷ صہ+) لہ عنط دو 7مھ عاطئ0< 
-10 کا" ,"887-:-(و۸م" ,'7807-اں-منم :٥ص‏ (عصة ٤ہ‏ ٥۵ع‏ ۸۷ ےط 
-(-ماجمت]''' ر 1-0897 93ت ۸'' ,"51ا8 1--ہ-اودنلد ۷۸۷۵۸(" ,4 تط۲90'-لا 
ہ-ماعا '''0‏ .''صنونطءم -ان-طہ11/('" ب ۳-1-1042 10'' ,0 صنط9ھ 
اداد زْصہ ٥ہ‏ <مناءدللہہ عنط عذ خز طچەمدہ برلدعقص۳ڈ ادا ,"اہ 
گا ےہ 80765 ٤۸91‏ ۷٥ص(-(ه۷‏ قصه عفلنورەم ہہ عصد ہما ط0 ہہ 
+۰ 0)) تنعط جن سلعمز۔ فعطہن امام دہەطا ١×ط‏ عصمنائلء 
۳۷۵٣٢ 2076:7 [58‏ ل٣۵‏ مم عثْط ےەنندءطا ع( غذ ,جلەدمزہحان 
غلط :موہ :1 ۲ھ .33365 ع٤‏ ۶ہ ہمنعمعطہہومصدہء عط فص تا 
٤9‏ ٥۵ع‏ علط ۲:۷٥٥‏ معل نزع۲۸' .عولامەم ب۷۱٣‏ حصد ۷ط "٤7ھ"‏ 
10۷٢ ۸4 6٤‏ ز0 ۷٢( ه٥ ٥ 0٥٤ ٤‏ عج ععطجہہ ملاع عضاە تہ ہ 
.'"مضعطۃ'' آہ ٭مدناٌداہ ٤ءن:‏ عط ۹٥اد۰ہ۵۷:‏ مط× 


قنط ۔ ص0 110:٤۵8‏ دہ 4ص۲ چمنمچدتصہ؟ عم ہ۶ 

غلط 1۱4٥‏ دماەمنص ہ'صطعظ صئئ ل85 ٤ہ‏ 08 ءا ص۵ (42٥‏ عتة ٥‏ 81ا۸" 
6 ناط ,لوپ ۶٠٥۲م‏ دنا ٤ہ 16٤6‏ ٤ز‏ علاظا ۷۰۳ ۔یوصعادمج ہ مد 0ہ 
8 ۶10۷6" 06 عئط و ۲ صنعء ۵ ئ۸ کاعەغعط ٢ہ‏ ٥ا‏ عەماء وو - 
؛۰ ۶۲۷۶٣۲‏ 89 ی6 ٥ة‏ کذ دمنادانطانصمصو اہ ٥٥٢‏ طعصوعطا صمنا2۵نل:ل(مء: 
٥٤ط‏ ,686 6 11 0۷۶۲ .دہزلملءہ: عصٔزذ۷نلَة عنط مز ٥‏ صنمادہہ یه 
سس ٥‏ عاماہ سطوظط جمیاں5 ڈہ ,دچصترد: ص×۱ماا-لله۳۷: 00:۲ 
ء58 ؛عطا ەروج ۵٥ع‏ واعہ دنہ عصہ جطامئطںب طاعمعطا دہ ئہ ۲م 
۲0:81" 82م[ ۲9۷8 18 008۵۰ ٤ہ‏ عمئەەەاما ۸ج ً د1 حعچل (0١1٥‏ 
811 شید شید آ٥‏ ەودئ دوعنط یمنصعسطد زطا لحنمةثاہ: 


جم جس مس یت ےت ےی 





۰ 





271-28 ط: 2ص د0 


ا رمقال/< عدااۃ 6ا وہہ افووھ عط. [[3 4ء150 
٣ 9٤‏ عطا 'چتلاءڈ 0مہ ک0 ص۳ 08 :01655100811م 
“٦ :‏ 900 





"1 2001 2 168۷ا ہا مص0 ب[ہ عط حصد( مط ہ:ہ17]''' 
ئص ععلہ ٥ط‏ ع منبوریدء خسمماد مع دہ((ص۸۷۸ ع۳۸ .عنلمادص صن غذ عمنازہہ 
75٥: ۵۳۰۰٥0۳۵۰۵۸۵5‏ :صو(مطءہ: :ہم نو نلہ۶< ۸ہج ححد لزعطا ئعط ×٭ا: 
+٥٠٠١‏ اہ ہ٠‏ /(۱۷۵۸ غ( جا عەتا 300 8ممنع نأ ءدنلہزہ×ہ×سصہہ 103 
طغویمز صەمہہ( مع حصد ‏ زعطا: دعھند ‏ مزجہ- ص -خ2صہاہ۲م ٥٤ط‏ 
ححەط. زا ہەمط؛ غمد دھ(اتا۷/7 ×1۱ ط۶ ١ط‏ ۲۷۸۰م۷۰ جعداہ جک حلہ٥‏ 
٤ 0/7‏ ہ8 عطا ەوصدطہ ہ بح ہ۶ ٭اجہ٭م 4٥‏ ء۵ ٥ت‏ 
لہ . ''عمنوع ب۷۱۰4 ال3٤‏ ٥ہ‏ ذ×ممة ۰٥ط ٤٥۱۲‏ 


تال 7 4× 8ص عط ٭×سسس .نط 0٤‏ 6ہ م1 

طان مفنطماخل ت0 0305 :1اا طعخمسی "'صطوظ "۶ہ منطعصوناقل۵ہ 

ان اطا و5“ 'رصنظ: 6۹ص1 قوط ح×مطامة امام :71ط .(صہط50'")0:.1-و“'' 

کم 48 06 ضوفمنمونہ ٤011‏ 6 663وزہ مہ عط جزہ ۳۷۷ ٥ط ١0 ٣٥‏ 
' 2 6 ا 65۱٥٤۰‏ 81 ہ0 اما 





اون 888 08 ٤ہ"‏ :2 08ا٤‏ 7606815 نلامعافدہی ظ4ط 
8۹ ا . هم( ہن1 2ة اہ صمنصہ دمذةا؛د هط غط صعط؛ ”٣٤ہ‏ ہ٥‏ 
6 لا 7ج ۵غ ہوا 6٥آ‏ ۷۶۲(۷ ٣٥ء‏ "10ا '٦١‏ 8007 نا8 ءعمنء 
ه ٠‏ وت رر ظھاونا ءمزائل ٤ہ‏ ب8 ۶0 00 0ا1۵ 

7 دفالنہ أ۷ ۴ھ(تاعوڑ نہ صوتا سیا مھ 10687 ٥ذ‏ 000 5101 
.1۰ط ۷۵'"'ءممو؛ءظ طوەظ ٥0010٤ 15۷691٥00,‏ لا ٤531‏ 88۷۰ اطوط 
1:۲٥00 8٤‏ 891 ۲10۷۰ہ بس ٢٤6‏ ئ1 16 5008 ص7 (ا0م۲5' ,0) 
٤‏ ۰٥[۶۸۵(اہ‏ ۳۷۱۲۸ 
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سصطدظ )1103 مقضصم۔لں-صم)لنڈ 





<عطعنط عط) 115۸8۷ص دم ۱۷عط ۵۳۷۵٥۵۰‏ ٭صہ [۷۲۸۰۰ع[ء "با" ےْ 
6 ,ةلا ۷ز٥:16‏ ٥0ھ 1٥‏ ,گنا ٣٣۱٢۱٢‏ ,0 ۱۷۵۸ 66 ..حصعط عصمٰہہ 
طاء صہ -×عط :->٭چص5ا: :۶د ۷۰۷۰ .ہمز طاناہ جہ ۶۶۹ تبةدّدلہ ۰٭د ×٣‏ 
لزط۷× ,(>ہ۳ ۷×ط صت) ےےصعط ۲٠۰۸|٣٢‏ ءز) قصەاءصمط لوم:ۃضتمہ عصہ ٌقصہ 
۷٥‏ هەم ,سطفظ ,0 7 صمکمالا قصد هعل0ۂ ءذ غعط لآة نرطا ٤ص‏ ےصعصعتي 
۷۷۱۶۰۵3۰ اہ 75 .608 عونلدہ× مط× دہ عط؛ <عحد طلمَ د-×دطەطا من 
صذٴ دمضمنطنعەععخئلہتء بدا ۃصد صنصەصە‌م نز۷۱[۵: عصنصصسطء طعممعطا 
۷۸۰۸۰ [د: صنةااد صدء ءدہ 60٥,‏ ٥ہ‏ 10۷۰ عم 


4د ٭٭سعطت' ۶ہ ق۵٭ط١‏ ٭٥ۂ‏ ٭صد (ہ6 ٥ہ)‏ ٭ 10۷[ عم۔]''' 
8٤08:۵‏ ١۵۸۵صدء‏ 10812 عط ۃصد ,و عطضعم لوت صنجہ عط صذ '00085:9' 
صز ۸طا٠‏ ذ٣۵۸‏ ۳[ ۶۰د 060٥. 1.0٣۷۰۳۰‏ ۶ہ 1۷۰۶۰ بطا ٦مطع۶۵‏ خاطعنعطا 
٤ہ‏ عائصزا ەعط ٣۵×”:‏ ببزعطا ةصد ۷:۰ ماهہطا عصذ۷ نَة طط طاذہ صمتص 
۰٤4زاد‏ بالە-٤اء‏ ععدہ ٤ع‏ ٭دعطا) ٥ء‏ ذه ,صطدظ ,ہ .٭عدہ ١ص‏ عصة 
٭ہ- ٠ہ‏ ز۰ط٣۱٣۷‏ ٭× بعط ,ەعدء ۃصہ عھصنا قممرطا ہانمذ٢نة‏ مز 
10+8 6٦ا ۵٤‏ 2۸د ۱٥ء‏ طعنط 


5( ۲( ۸۵ ,٥عنص ٤‏ ۸4۰ص٥‏ ص1 ]۷5× نطءہ ۵۴ع زہ۷٠‏ ×۱ط 
1۰د مہ خقط: ۷۰"( 604٥٥‏ رہ طلدم غط ما صهڈمصمدعطلدخلہ: ععازہ 
۰:7 ع صذلدء مہ بآ ءا ×ہ۸۶۸۸۰ ...٥٤3٥ء‏ مہ آہ٠٥ہ۶-۲عمنا٤‏ 
۔۲(0۷ہ عفالد ءط) دہ ہمقصضعطلدء: طحہمعا قزہەعسنط:ددعنتعصمصضصمسز 
دظا ہ۶ اط ,یصنط ص۲۷۷ داعع عدہ' عصنطابت٢ء‏ ۱۷۸۲ عمذنعغ' ہھ 
۸٥ء‏ غعصد چذنة فئ 5ء تاط۸ ۷زہ مہ ص1 عئز دەہ مج :عذط 1806ا تصنتصه 
.یمت×عمامہەم 


ملنڈ طعدہ دہ لم ببرەنبەعەمم رط ٥٤ہ‏ عاذ ۰'٣5۸ 10۷٥۰۵7‏ 
کاعھ دہ 2۵من5 : حصمنعمہأظء؛ء×م 111٥۰‏ ٣۷عط‏ ط۷ ءع مطا ءء مم دطوط 
:6:موعام ٠ہ‏ بجائہءدنہ دہ )4 صد ڈصمذا مز آ۵ ۴ہ نما 8٥ج4ك‏ دز ہہ 
خما قمع ہج عذ) ٥تعط۲''‏ ,راعمعد 'دمنلہ۴' ٤ہ‏ دماناء دہ× آەءنصعطمححہ 
) ھمجوں ےا ۰ہ۵٥۲)‏ ,٭ہچومہ:۸۰/( عطا ةز ۷۸۱۵3۸۸7۸98 ١ص٥‏ ط۸18 
5-1880 ۰٠ء‏ دہء حدہ نرطا 4طعلاعة 5 ترالن۸ عذ غذ دمعلنہ دەعلاعصنمەمحہ 
٤6‏ دد ,اسہ: فصد صەعط دہ ٣‏ ہد ٥ة‏ فاامطء ٭٣×وط‏ عاەُزەصذڈ صطلعط 
٭لزلةءاحد+٭ اعلم ط٢‏ غز مہم صنط فذما ''۷۰۷ماءظ'' بنط ×ط 4114 


: 5 کن : 
٤6‏ ,رہہ تصقطمەمہ) 'فمینلوگ ''تّہ نچدہ اته ٢‏ کویںھر|ت۸" : ۱ 
6 د....لٗہد مد ؛حهعط عنعطا طا آ١‏ بجوء عطہ ب7 ۷۹د صعط 
,0 .10۷678 ۶ برما نز(دہ ۰4انہ-× عز دمذاہ+1 صد 10۷۰ ۶ہ 'دصنلاکا 
۲ ] ٥٭‏ 13ص8 4 31 رص زط 'عمدنلوگل'' خصطعه ۶٥ہ ٤]‏ ,حطوط 


٦‏ :٥ء‏ فڈٹآتا نزللەمنہءء: 


1‌٘بھ”ٔبعہى شع .ری ٤ء‏ _> 





٠۰۰ 





کچھ سو س وس کچھ ہے 27-28 جم وط 










زعنہ خ۸ غڈر و ف1و 26 ۷ف مفسفل وط مفلنف 


٤ع‏ الة :66ت مز کر عط 3۵ عمزمة صا ققم تفم 16 0ز 3ص۵ميہ۲ ۱ 


:1907ی بیشن بی 
0سز يہ اور 12ا خقظا عاتهەدفہ :18ط 
٤‏ ۰ا تاج نعط جا ت٤3‏ 1۱۱۷7۶ ۸۲ع 3ص8 
۶۵ن ۵۲۰ عم 'ءتا٥اءھ٘'‏ عط ‏ ×مل[ہ٤‏ 
8 ق6 ٠ہ 16٤[4 ۰٥٥6۷۷‏ صماةانةہ 

یی مھ نا مک ییکٹ رر ا ب08 


1820ا ز۸ اط :ة8 
مورک بیج 






جن دم را۲ 


اضجم اریہ ودنہ پاٹ غ'پھاایے هو 
اف وج وصبال دے رستے 
تنا اتی ہے ہو 
سرت سس تی 


تیےہاں ڈانسوں ذات پسضیرے ہو 


١ 





اہ لہ م0مم 2 16 10۷8 1رازہ ,نصنط ٥5‏ چصزف×9٤2م‏ 
500'006 :۸6 ہ۶۵ ٥تاوَرڈُ0اا‏ ۵۵0۷ ۶م مرمیقعص ه فم) حامعصلئه 
غناط ظطلطاغوم یدن طز ٦2ند‏ مانرہ د تا +104.06ظطہ ۷٣‏ 50 آاد: 0۷۵۷۵۲( 
1٦081:16.‏ تہ غ(ة دہ مطونط فتة' ×فطونط ڈفت ص٥ط‏ عمنصصسطہ برا 
00ہ 8[قاقن' ۸۷۸۸٥۱۵‏ ۶ہ ؛جہمدوہ عط دعنصەاھله مەله عط مزەصءظ 
تر سو وج سیت با 18000000 





7 : یک لاو 


و اقام؛ میں 





ا ٤ ٤‏ پ2 اکر ا ری کی اج ٠‏ 
شی اچلایا: طرف 'اسستانساں فرغنوں 'عرش دکھسایا 'ھؤ:: 
زوا انی دنیا ٹھنگ له سائ۔ ون ساڈا اگے جئ۔ گھرایا: غوٴ 


اسیں پردیسی سناڈا وطن دوڑاڈا اینویں کوڑا لالچالایا هو 


٦ 









ے باھو ننہان اه ارب ئوں' پایا هو 


ناظاد8 12۲38 مقضصض-ل-صٗ لاڈ 





صا غصقام عصنصعوڑ 4ل ےھناع لهسصنجہ تچصر ہ٥00‏ ۶ہ عصدم عط صڑ" 
٤8‏ ہہء طعنط۳ 'ط٥‏ ل119 ط1٢‏ 3ا' طئذ٭ ٠۸٣۷۲٢٢‏ ۷۵ 7۲۶ .ضوعظط 7ہ 
۲+ .و غئھ ل1 268ء00قم فا یستتدحا عافظا جصہ تعکر 
علمط۳ رص عمنمصولفمہ میم ظازہ م7 511-٥‏ ٥6٭ئہ110+7:6ء‏ 
,09 1008۰ ١۷ا‏ 46تتاع ٥خ‏ ص ۷۷۸(۷ '۸منافسزاجانو طعدمعط ۶ای 
٭''عصد صنطااب ‏ مفام -(ع5۵ کنطا الغاتھام ٥ط‏ ,سط9ط 

قملتصتہ ,ممتعملقصد ,علەحامت: 0:٤‏ عانیلااو×ء غطا: 10:8 
85 1-2 ۔.صمنامضصدهمعة قم ءا ئ( ؛٭ەمھ متامرزدہ عنط نزطا صعطمماءتہ 3ص۵ 
٥‏ وط ثناما افناصھ صد دد :ہلدہ ٠ھھ‏ ×× ۸ مہ٣٠‏ ؛ظع ۷۶۱۵۱ باءع: صز 
فلط عازہہ۲ (0١‏ ء٥۱‏ خاصسعط نعط دمعدمذفصاد لهماضنجہ ۵ ۵وی 
7۷٢ ٠۹٠٤۶ ۰‏ .ببابت٭0طا 4 ہما ەعملا :طط5" .×م 1٥8٥1ء0‏ 
ا ١ط‏ رم ھاہ۷ ھز 4ءمنعلمہ دا ٤م‏ فلہہ ۵۸۲م۳۷. .نا نما 
۔صتدصعط للعط5-دھ د مز مہنع _ 


طوص٥عظط‏ طمنط ضز عنط ۶ہ 606ف 1ہ امت ۳ مظا٥َضہ‏ ءذ ٥ڈ‏ . 
۷٣۵٢۹٢‏ صز( جانا ٤ہ‏ 65 ۵7ہام( .٥ط‏ 400 نمداء غط ۰م ساءتم 3× 


ے‫ :1806618 
دل دریا سمندروں ڈومنگے کون دلاں دیاں جانے هو 7 





وچے بیشرے وچے جھیڑے وچے ونحج مہسانے هو 
چودہ طبق دلے دے انہدر تنبےو وانگن تانے هو 
جو دل, دا محرم ھووے باھو سویورب بچھانے هو 


۰٥ہ‏ ع۸٤‏ صعط ۲۵۸۰٢‏ ےصمسصہ قصد جەجہ ٥‏ 8 صد حاصەعط ×0" 
٤ہ‏ ۰د آ۵ ےد <×.۸) عمعصند ہدادء: عنعط ۶۰۱ صده م۷ ,و5 
٤6 طنعاطع:٥ ٥٥ ٤۶‏ ۵ ,۰عصفعط عبدہ صنطب ۶۶ ۷ئ عط صذ دومنط : 
عايههط حم ژہ دامنہء: غطا غصنلله ۷و تھ' طوصصطا جلدہ :٤ز‏ 70 .10091 
"۷)٥‏ ×عظطاہ ص( 60٥,‏ ٣مم‏ جو ×٣٢‏ ناقط رقلدہ هعصه چمندممّل 
٣٥ 7۲۳۷‏ 16) ''٥مط0‏ 6ا۵6 2ئوتنھ 4 00ط19359 ۵لم مہ۷۸(" 

رت ہت ے ...004(3 0۷ا ۶م تضطنط 
ف۸ صمنامءنل:۶اءء: ٥‏ عداہء عط ۶0۷4۰ ٭ەم(زا ‏ ہہ ٭دعط]' 
٤59‏ 88865 ۵5 عاصندد جعطاہ رمعم برا 5۵۰۰۰3ہ. ا ععط غصنمەم عنطا 
۳ 0601۷2936 8 ۸ وءط صقضصلصط لف ۶ك عط معندقطمدہ ۲5۰۷ .1ہ 
16 0۷1۰ھ دہ ۵11 21ہ غمنمم لەہهہ۶ ۃحصع لەجہہ عط قصد معز 
710ھ اء ص( کر ۵۸ط 1لم ع(×٥‏ ما برا ,عاحفعط دہ مز علاه ۳ة ة0 
ت3 80٥‏ 6ا ا٤)عط‏ ل٣‏ عزطا ۸۶ نہ ماممم معله صطوظ دگئ(نڈ .ہہ 
,خللقااص دكمعیمدة تا آلدد ح۸۳( عطث ۶ہ د>صزوةة ۲۵ہ ععادی 
,ع ,03591005 ٤,۰‏ 00ت ف6 صعحصتط ۲ہ تعاصہ٥-صمعاد‏ عطا 4د یا 
ام1 ۔اتاوہ عط ٥ہ‏ ماوجصی ۰ دکلد ک( ڈذ غ3 اداد ؛مفتضم وص ٥ہ‏ 
۲۶۹م ١ط‏ ۷۲ :10د فادصہءءد ماذ مامز ج<۵ * ز1 بےصوئدصعغطا ,ما 

ٰ صنصصعطا م٥٥1‏ :من غط غدط داعەەم 


جہنم سسيى ی کت ہو پیتے تتيةے 











27-28 86ص10 


٥ء‏ لغمتلدہ لَفضتوة ا 1ا 'کتعل"' چمت×لا5 تاٴ وع 
ص1 مت :6 ع1متوزڑعظ عنصہا: عنط 084-2 ,0210675 آ81 ص٦‏ 304 
٠‏ ملا 


ا "ہ۶۶ ٥٥٥۷ء ۵٣٠‏ 5۵6 عمنةصوعاذاہہ دحعط : ترلمنهہ 7( 


لفائ آہ ٥هجعاھنعہ( 60٥:‏ ۶ہ [0۷٣۰‏ سطوظ صدئاہ5 13:۵۲ ۲ہ ٭یمتاتہ 
ج0 664 عط قصد:بصمنتوصغانا ہ٠‏ عصەوعدہ د .جہ صہەناحانطاممص۵-لاہء 


۔ لدیسعنجہ ٤مع‏ ئ: دآمانەەمُم ڈھھ 1٤18‏ صمط۷۷ غسمطاذ ءفنتصع لوماضتوہ 


٭حعط مععط ہہ ۰۰ہ 3۲ع 104 عفط ءط ہطحسد :دہ خصهعصجہ ا مونلد 
اد مر ما وہ شس صنہہ: ءەط ۵۰ علمثەم 


7 طظطھ 


تا ا ںہ 'فوا08'' ٣ہ‏ "3طا۸" ءنطا 37ہ 2/10720۷ رر ٹم 

٥٥١ طەئط× صنط‎ ٤ تلہم‎ ٥ 4۰ء غرتا 7۷87 ۔حصئط‎ ۳۶٣ط‎ :٥ 
۳۷٣٢۲٢ 5160 , .حم نافاہجضكغ ما لاءضمحاحجرط×ص ×”×مضص٥٣ فعط طمنط×‎ 1113 
30.0500616 صه رام حاو'‎ (ط٢٥٢٥انمہص‎ ١ 6٥04 ٥4 ارات عمتطاو8: ٭عط‎ 
٤ کا جرتو؟ 6ا ۷9ہ عممصیدے مضٔضم عنط7_' .دم نا مآتحہ: آ٥م نہ ئئط‎ ۳۱ 
6 طمسنم مہ کت ا مم[ض۸۔-لں-مئلن5'' ٤ہ اعطازجہ‎ 000-00060060-٤ 
درائت یں ہا دہ مز هط ج() ۔ نراتاص 14 ه۷ہ عنط ٥چ ×عصد عط‎ 
عنط‎ مم٣,‎ ۳۷٢ ۲ہ ہمناة )أ۵ غط قد للەِمر: لاعت :از ×٭ص ال‎ 


۷٣٢٠٢٢‏ 8 0 منج مد :عاصه٭ط ةصد :4ہندہ ہہ ٭ًاداہ 'ہ:1ا'' ٢۷٥۰٢۲٢‏ غعط 





۔٭لزدفاذدء صا ہل ۶ہ ۵6ا5٥‏ 50ذ 81 ٢٥ئ٥اء‏ صذ ٥ة‏ 


8 مکل 5 لزا مطددت, اؤھنا اوم7 وا ەلاہ؟ '6ط1 

جز 4ص8 اتا 1 ۵۶ )۷۷/۱۵ مەرء٭رمیہ ٤ہ‏ تَا ٥ذ‏ 7:6 ۷۳۵۵۰ نوہ 

بالعطعستھ ٤‏ مز ٭یمنطاددہ:: عنط ۶٤ہ‏ ٥٭د"‏ ٭هت عاهمط۷ ط٥‏ 6۰:۲۸]لاه 

۵ہ وبا ,309 009 ٤ہ‏ پست ٤ط :٤3068 ٣:٢‏ عط لاہ گنمونه : 
: ۹ے 4زط79 ۸۷0" ' عنط ٥‏ ۲36م 006 





لہ چنے ڈی بوٹیٰ مرانے امن اوج لائی َو ۳ 





و اتا انی ملیوس رك رجائی ہو 
انسدز بوٹی مٹسک مچسایا جان بھان پر آئی هو 


. جیوے مژشند کامل ہاھو(رخ) جین ایہه بوٹی لائی ھو 





اطوط ۵۲ ع1 مقصضصے-لمٛ-ممالاڈ 





ك) کہ عیمندەعاطا عط دعطلہ×مذ ءعط خداجودہ عنط ص, .ءانرع دممنوناہ 
-(هّمانا٥ع‏ ]ہ ز۷۱ ما ععط دہ 


٤ 


(۲ع 0ہ ۸) دہ ٥١۰٠۱؛‏ ہما ٭طا_ دچمنەەعاتا ہ'6000 7و(" 
۵'۰ئ۶۰۸٤طوت ١‏ ہ ٥‏ ہ؟٘ہء مط۳ عطہ ۷۵٢‏ 1۲ء مزہ بثا788 


٥٢٢٣ص۷‏ عط غعط لاءجہ ععط اص ظءہ ہہ ٤‏ 6 تا 

0 دعام ١ط‏ صہ عنط ×۷×ملح ٥ہ‏ ۶۸× عطء غطا ,ملمنەەنا ×عط ہا 

,عط5 .''(۵ص3۷۸( فصد صزط'"' ۲ہ ۰مد لادھمناص دہ عط ص۔ حمدہ 

×ط مطعنط× صمجمد ,''فنطکہ۸۸'' ۰ ؛م40: ٥‏ صنط ہ٠‏ ۸٥٥:٭چ2چہ:‏ .٥×ط‏ 
ُ ۔عھہ ژہ صد: صز ہ1 


٥‏ دہ ٥ج٥[اا٢‏ 7×۰ ا-[ه× ×ے ۳٢‏ صعط دجو ٥ط‏ صآ 

عمنط ۸× 00 .'4۵9 ماع٥‏ 6۳۸" ٣۵۸۵‏ ۵صدہ 18آ .۷1 ١ط‏ ۶ہ ععلصدطا 
۲81 ضصنمہ ئنط صه2۸) طفط5 ط18ان-طا51ط12 5۲۰۹ ٥۵ہ‏ عط ٥ع10لذہ‏ ط0 
۵4 ۶۱۳ .ا۸ہ 0ا آدتمأصنجہ فعط ۷۰ط ٥۱‏ فند: ھ(ذ عط ,۵اما ,4ع 
8 ٥ہ ۷۸۵۸۰۵٥۵4۵07‏ ل۶۱۱ 8 ٠۵٢‏ ما۷ بنطلەط ٤ہ‏ صعصطاغط اصقط۸ 
18287۰ ٤ھط‏ غامہ: . عچمتعامجدہ مز غز ب20 نع صفاے: 2۵ع ٥۲ھ‏ 
۶۹ ئہ ٭صدص عط دعاەەطا عنط ص( عأمناصعجہ ٥۳عط۷‏ مم سطعظ مملنڈ5 
۵ت66 ۰ط لاہهەوددداب5 .٭٥فندع‏ اەسماعامہ عنطا ٭ه صعصطعۃ 3۲ط۸ 
ہ'طەمط مةالااڈ ۲۵1ء78 .نصھ7 عنفھو اسەطا خدعد7 ۶ہ عاجنەەنل عط 


غط عانطامہ ,صفطد7. طنطڈ ×معەمحص ٠ہ‏ صہ:ہمحمعادہء ۰< ۷٢‏ ہ×عطا 
٤6‏ مد۷ حاءععچمصه×سم ×حعّعوط 1ہ بصحد د٤ء‏ ادہء ۰< ۷۷٢‏ گلہ8صئط 
٥.٤6 ٤‏ ٥ص‏ ط۱۵ ؛مٛ ‏ هن مب دمفٗیرہہ عط صممد ةتعط 
8010 +182 لعضعط5 ۲ہ دداماعنة ١صمتد٣‏ عط آہ عمعصصٌ۱ٌّظم] 
)اڈ عنافرد د ززدہ مھ ۳۵۰ عط ٭>ھند حصنط ط٥×‏ ہ۷ اصہہ٥‏ ط8ط 
٤ہ‏ 6ہ ١‏ دہ ۶۰× ٠٥ع‏ ەنة1 ۵ ل۵ ٤ط (۷٥,‏ عصنہنة ۶ہ ۔ 
-غعط ۱ر۸ڈ اضصنجرہ 4ص۸ ب۷ئ٤ء(‏ مز غەضەهط5 ٤ہ‏ دعلماءنق: 


ہر مراسب از شریجعت یافتم 


4 


پیشو ای خود شریعمت ۱ ساختعم 


01 بے ےگ ٤‏ ےے ےڈ ے 








تب ٦ہن‏ ےا ۔ سس س۔دہ۔ےہ یت ا 7-8 جاہەء مدەظط 


صدہ عصہ غعط ٥٘دتا‏ کا غدط الد ]ہ ڈلہد'ء صہ چصنادت۷زة "با دز ڈز ٥‏ صنه 
3 کو [خ2۰۱عنء دط٭طاذعط عنة فصم ۱عصززة 5 ععط۷ مہ ٤ماما‏ ےحا 
( لدرد: ہناعزراعہ ۵ کت وصناطاعدصّ )فللا زلطصعدۃ عدہ اله ۲٥‏ ۵ء قصەم 
06 ت8 3185 اط 18 40ن ×تقصا ٥ہ‏ ہلدہ ؛ مہ چمنەا-([٢٣‏ لوہ 
٤ز‏ ۶3٤558۴83صہَ1‏ نرااءنیو علصنوء عصہء دانط/۳ ۔[۵ معز 008586٥‏ 
عز (ممصندلدھم فصعطہ با مہہ عم قد غلہجسعثہ: لحصوصەم طحصمحطة 
قاءمم آہ طاحدع ٭ط 5.354غطاہ ,عنم .ہہ عصہ؟ ےآئط۳ :2۵1603 


.10۷ ٭مذ۷نا 81 : 


۲٢٢ 81‏ عطا صا زەطن2 :29 دہ ضمط ٢ہ‏ سطعظ مٹلسىھ5 

.ےھ ۵۳٥۷۰.٠٢۲‏ ۹ھ ×ط ,63 ۶ہ مع) غط عصنمتعصد ۲ەاگد ١ه‏ ,1039 

ہاہءل ط5 لرعطء']' سا ص۳۵ھ: ۰۸ء ۸لا[ 8رز رونا ۰ہ 6ا .1102 

١.7۸21 "۸-1-0700 7۰.‏ بحصادہءصع عنط: دہء:: 6 .ىمعطآ متا هنقطا 

وہ آزہ ٣۷٥:‏ 4ص عصها[ ۶و طاتا۱: ەعلندہ ٥0:50‏ ٥05۸طزء‏ :ذ ءصتضطء 8تت 

نالد8. ۰ج ×0۷ ٭ءفزلم .×۰× دزحعطہ۷۸ صد6 مہ۲ مہ2 ٦۷٥‏ 
110٣۷۸۸8.‏ وز ط3 صعط) ۷۷× عطا طءنط۷ ہ؛ ٭ەماء ,صطظ 5ص1نس5 


نلنا5 ' طعانعدلق [2ط)''نھما۶5-ا-مان) ۸۷" ج) 0دا 1:8 

3(5 'عمنھسفچت×< ”٠ة‏ دلمونلہ- ع×مصہ<عط دز طم”نط ۳ ,(ەنسصة1 
عاام ۵041د۰۹ت۸ط 60٥2ونحہ‏ ۹وط:5۶5دہ ضد ٤‏ صەاء نا عنط غوط) ,سطعظ 
24 ۳٥ا51 ٤85٥۶‏ :سمامر 4 ,8ذ٤‏ 1لا ەنط <1886 .10138 ٥‏ 
آدہج' 4۰04 مهمسصہ بلنسۂ ڈط مماسمطق صز 5:٥۰٥0‏ م۸۷۸۳ 


٥‏ ٥ص‏ دہء 2۵ط صعطة7 لوط ہ00۵ 4ص۵ ٥٥ (ص٥۸۲ ۵۶٥۵۸‏ م۵ 


. :۶1ہ <دضدء ×ط ہز( ”٭هذبصد: عنط مۂ حصنط دہ لەظ 8) عنقط] 
شا ا ٦‏ 


م:(ص۲5ہ ددعھادەع. لممەضنمد ٥ظ‏ 45۰۰۹ نہ ۷٣۷٢‏ عنط صہ۲٣ ٠‏ 
حمنط(۷: 59-٥‏ عنط ()فدٗام٘عڈجاونا ۶ہ ملفط× ص۱ک۸ غائ نمەعدہ ٢ہ‏ سطەظ 
۔ عطرَیمصنلئەںہ ٥‏ ا: ٢۳۷۸٣‏ .۸× 3۰ط ۶ہ .4ت7 ءط: ۷۰۵٢۷۲۵ہ‏ قوط 
(ص2۵عص5:۶۸ہ: طتصمحہ لوط عرت منقخصصوم خنط ”متا ۲٥٥۴‏ م٥ءءا‏ ہ٤‏ 0864 
-۸:(6::::-00٠۱ہ‏ نرات5 ج7مط <عطامحہ عنط 2ہ دالندہ ےلج ٤٥ہ‏ آانة ١ت۵‏ 
:٥7ہ‏ ۷۰۱[۹. 4صد تتنطقد ر[٣٢[۷۰۱۰‏ عط صذ 0:۶6۰1( :108 غط ۰٣8,‏ ۷٢۱ج‏ 
تی زی میٹ دمنامانءح:د ہ۶ عاقصدز ١ط‏ ما5( ١ہ‏ مع 
+134[ دسمئم ص۷٣‏ 8 ٣۵۶‏ :)اع نمانظ ١2ص‏ ,عطامہ ءت 
مثط ۷را تستتا ٢ہ‏ ٥٥۲۲ممٌصز( ۵٣:‏ ۳٥٥۵ءا‏ ہه'صطوظ صٹاا5 0105۲:07 
٭ ج5ا غط مر ٭مسع عط دھ: !صمط 8<: حصنط خ ٤:٠:15‏ ۷۱۰۰ ۰ت٥‏ 55 0۵ہ 
علط اه 8۵ل :تما تصعط٥0ہ‏ 2 ٤‏ ازلم]ہ خ ×× 7٭ا ٭٠::٥٥٠۱٤:1‏ ا٥ص ٤۷۲(٢‏ 


و 


26. 





> ہم تھے 


صسنفولہ ط ×ط 7:0۶ 
۶ی1۵ لفاہعۃ0 ٠ہ ٦۸٣۵۸٢۳‏ ,ص60ج 
ا 0648۳۵٣۰‏ ٤ہ‏ ن۷رازہ ۷٢‏ نمتا 


ؤ<بت۸ظ 167۸ ۳[۸ ۵۸ات۸۰ ف‌ٗتاآناد: : 


٤ 8‏ نظ ص٥]1انڈ5‏ براواوم 46 ] ٢×‏ '٢۲لا'‏ 00۰) 
7 ۸ .:-:ت17ژہ حاصمدہ عط ٤ہ‏ :ط٣٢‏ :+1 ءط صہ حدم ہو 


ے٢‎ : 

٤ہ‏ 'مڑتا'' عط مصعط× دععمدەم ج1 ٤٤٢ھھ‏ ,ها۰ ۲ہ ٥1ہ‏ عط ×7 
بھماأانەعا:مز عنط) عاععجھ ہ٠‏ 4متھھمادلہہ ےمم ء() ععطامصد ×ہ:غصندءہ دہ 
0م صثصلندہ عط یع٥ 1٤‏ وہ یماعثلمحاصتہ بلفتبمجٔمعصحہ:۔ ٭ھا 20 
غعط ةقص1 604 رہ ؛صّمععہ(٣‏ مد طاکوہ.: صہ. صمندمتہ ە'صدہ ۶ہ 
۵07۰ء دنا ط۲ذ× خ خصدەص٥۷ہء‏ فنط ۶ہ صمصللقلحة 


۶ہ مط۷ ےہ6 رہ د:صدعحمدددعحہ غ دج عطا ئ٥‏ صمنانة۸: طز 

تت٥‏ بعامنعد تزصفحہ صطہءا ١۷ط‏ دصعط ,دھمندەندحہ بط( عنعط طانہ ہ: 
6ط ٦0۲‏ ۶ء للەدەملد< مط٢‏ ,دمعد 'عط طعەعطا ‏ لله ٥مع:‏ اص 
2 ٭'رانمعصتط ]ہ حصوقلهہ فصد ائناجہ لەصمہہ 


,010600 -01] 
٤ظ ٤8‏ ان5 ۶ہ ٤٣ھ٥٥٤‏ صە ىیەمنذەنع علنط٢‏ 
٥6‏ صز دہهء(۷صہە خنط وصد صمنینلہ ٤ہ‏ حصلدہ× غط صذ کامعصطمناوصەءعد 
٥66 ہ٤٠ طصص٥صَلزل : (۶١‏ 9ص۸ 6004 10۷٥٥٥‏ رالئلفممںضنوہ ۶ہ طلومأ 
ق 10110۷ زم ,عاصندہ جدہ خهط ٥۸٥‏ ەط 4صنحہ مز جم ٥ہقط‏ ۔ 
+2 6 ط٤‏ ۱۱۷۷۸۵۸۰ ٤ء×‏ ۰:۷۰ ,عطاھو ؛ صقن ترلامعدوجد 
4 ۲ ۵۵ہ ملع ضط کڑاطا۔ تفلا تضتجہ ےہ اھعمسمتماعو: عق مز 
بہ ۸4 ۱۸× صہءدہء عدہ: علنط۷٢..‏ 60034 ٤ہ‏ الذہ عط ٥‏ صمنمەنصطند 
1۹ہ ,ەەعصا۱مع 31ص ۷۲٤‏ 2ہ طلدمجر عط چصذ×مطد ,ەصملد منطعہ 


۶0116۰۷۰3 ۶ہ ط٤د عط)‎ 10۷۶١ عمتممەامصجمة تہلممچہ رما‎ 6 8٤6 
۔.صعج آہ ؛جهعط چمنطعد عط ہ: ەعھلمد د ٭ف۷۸ مع قلدہء‎ 


عمت۲گەما ,ةتمأیندہ صد صدەا ەبعط طنا ٤ہ‏ دہ دا ردہ عطا دءمنڈ 

مآ عوەم ہہ نعط جز ك6 ۶ہ صعحہ عععط ”دہ ×۷ نص عامط عط 
.1065م[م8ط آ6 ۶٤‏ آبادہہ دہ ×ط ٥‏ دھ ۳۸۸4ء صہ ص1 ۳٣٢٣٢‏ 
ا٥ہ‏ رلراعتص ۶ہ لوم عط ۵ ہ۱۸۵۷ برع دیمندطٹ ععدطاہ عدمصٹے 
عأ٥ط۳‏ ۳(عمطا' یرون لقصحعدہ آ۵ ٦ہ‏ صمنامنءصسصسص وص ٭لەنصة 
٤٤ہ‏ ۲:۵6 804 6اد الہ×ت× عنعط فصد ×منعطہطا اصد ؛0۵ەصی 
٠‏ 16880688[ہء" نزما [٥2ضداءدھعاہ ٣۷۰۳٣‏ ۱ء ال مہء ٥٥‏ -۸0۸0: 3صة 4صندہ 


6یہ تو ر ب بی ررے مہ ہے 








۰٠ 




















٭عسا۸/0۵ ءعط صذ دانلہ7' نتاخۂ ص1 نل۸ _- 





3786-87 ,1.1[مہ۷ --11 
۷١[.1, 37192--4‏ --13 
397151-79 ,1.[ہ۷ -14 
۷٣1۱.1, 9.‏ --وزڑ 

4-48 3944 ,1.[ہ۷ -16 
.3844-4 ,1|.1ہ۷0 --17 
3982-3 ,۷1.1 س18 
۹۰و5 5 ,762 ۱ء11 صا] ,۷.1 -_ورڑ 
.4 ۱.1[1ہ20-۷ 

2[1-- ۷۱.11, 0۰ 
22-۷۱11018, ۰+ 

23 ۷۱۱.111, 4 

2232 ,۷۱۱.1۷ +24 
1-3 ,ا مویا0 عط --253 
.7 ,۷۱۱.1۷ _-ج2 

27-۷۱.[۷, 44. 

.۷.1۰ -28 
.4۰ ,۷۱۱۷ -و20 

.۰ ,30-۷۱۱۷ 
5۹۰ 84 ٥۰ہ(‏ 730000096 لزا 30818:60 فادائ۸ 31-366 
.4 ,۷۱۷1 -32 
.4 ,۷۱1.۷1 -33 

: 34. ۷۱۰۷1, 0 

35-- ۷۰۱۰۷1, ۰. 


86رببیمسَْىِمہجحیہ ایی ئن ۔ _ و تی 








7-28 طط ص0 





76د٥ دہ ةءعمدم یمنەطا ؛سمطانہ ءعودام .عنط سمئ‎ ("٢ 

ہے یج ہی 34 ”'ھ(حان×ط فأسمطلااۂہ قمد زوەطد عطامصة 
جمعصط عءط ٭ہہ×صەم )اھھ ٥ہ‏ داحاںہۃ ٭ہہ: فط مد ہ ظط 
۶٥٥1(۷‏ دہ قنعد: ١حصد‏ عصہم٥:٥)‏ دعلەناہ ء1 .٭طائ ٤ہ‏ تانصہ 
-76] عنط چمنصدح آژہ ددہ× عم عط۶ صز( باآه٥4نہ٥د‏ عمکئگدد : 
:ہہ ۶0 ٠3‏ 7ہ۵۵۵: ٤ِنٗمَٰەطا‏ طعنطہ صمتعفعەع × ط۸× دہہنھاز 
ج 'طعود: ژ51::0 ٣5۰2‏ :دحصدو٘دہد جچصمعلصنطاصد 76 0935.٥ ٠٢‏ 
ا ا 7و85838 5ط 68ات 18 مفقدد 


انٹرین کاشان خاک از اخود 
چون عمزامی گرد چون تبوی علی:ٴ 


ہہ (35) .< تلم مہ ٭و ٦‏ ءصنه :تا ععنا 
ہمناءلم 4 ەءوّْم جم دلتاقمم د د دہ ہنا دسطا نلھ ۱ 
ئ٥٣‏ نم ٥ا‏ طەنط طانم ہ انت ×٭ەصمٴ عط ۱ۃ 34۰٤ء ٥4‏ 
۱ :07 یضنومتصہ هنصعصرة .۰د ٥اد‏ 3د دآمازہ۷ نل5( ٥٥4‏ 
0ە" اوہ زا 41۰۰۹ صسط د صز عوددم دنا ٥۵‏ ا۵ء اه۲ نھص-2ا 
: 7 ٘ ز٭سمصط ۷۵( عط صز 


۷۵۵8 0ئ ڈہ صوطذدکلغط صز رەاطٰ٥ة‏ ع زہ :1ہ ٥0۰صدت:5''‏ 


تو برای وصل کردنٴ آمدی 


نی براے فصل کردن آمسدی 


77 چو 00ا6۵ صہەفا[0ط16( :ھ:ذڑ 100-۔وو :1.[ہ۷-([ 
ریا سا جوا اھک ا ہو ے.-.7,.15 7۴60۷ 0۳۸ عم سے 
و وا اک اس کہ جو 3-٤[.1,.1049:‏ 

رتو تا ے ا جح .۷[.1,,1119/80...۱.--4 

۱ .6۔2505 ,۷[.1 5 

2959-0 ,۷[.1 .6 
. 4003--[372 ,۱۷[.1--7 
۷٠.1, 37447--48‏ ق8 
ا 7 ,|۷ ہو 
.763 ,۷۰.1 -10 


لہ .ےہ سس سے تجح 2982 


۷۴ص3۵۸۵ ءط ص دانلد ٢‏ زحاثۂ 1آ نلھ' 





7 (31) .ے1 دسمصضەادجھ ۲۰عطجہء۶ عط ٥۰اقدہ‏ قوط تتھ ٗ 
۷۱۷۰ طط صەئہه نس غعط قممع ہا ءعنط ہا دز 


تغل پڑ یا َو اچاہبی۔ “سے 


ا٥ +٥٥‏ زط٤‏ طا<دہ طولاء ٥‏ ط اہ آ ا٢۶۷“‏ 
.(32) .الله د منمز د×۱ة فعط بج غخصم 1 نلھ مع انا 

٥طا٤‏ دا[ نصص ن×حصط۴۶ہ۷/۷( عط ٤ہ‏ غُصہاہ٣‏ ٥ص‏ عط صڑ 
٣۵۰ 0۸7۰ 76٤+‏ عصدھ ء6 .علطضںە٥ة‏ دہہ: مط٣‏ صعدصہ د ۶ہ علت؛ 
فتط ٤ہ‏ ٭صنادء٥‏ ظا کنا معطدڈ ئہ ص١۷‏ عط ص ء٭یصصا: ۵ ۵۰ 
×ط >ەالد بلدہ دز ×1 .صنط ہ٠‏ ق۵ت طا للت: فلاہ۷ 4محامہ عصعد 
غعط ٤ط‏ ٭ّصّدٛعہ٤‏ 54 ععمصدہ 1ہ ٭ع٤4صوما‏ عطل صمغ دم موموہ 
.ہ١8‏ ہ۸۵۰ تد نل۸ 4فصد عقھتا طاەطا غعط دہبزہەم''صحدہ 
0خ ظا دندطا ۱۹ند صعطعہ گ1 آأہ ٥۷‏ عط صط( عسەدیص٘عا: ×ط ب11 
١٤ط‏ ٠ھ‏ فعط ×ط غعط٤‏ د(ماہئا عط ٥‏ عدجہ ”٥دا‏ ه”عط فلہ٥‏ عط- 
2 ۔سعملدطا ەط 1 ہ. :4 صعط 


بس زدی اشراق آن ناحؤد. 


بر دل کاشی شدی عمر علی 


داماہۃ یعمندہ: ٥م‏ رما ٥٥‏ نامعص صمناعمنسطلا عط صعطط 3ھک“ 
(۲ہءل5ما ٥طا)‏ صنط آہ ؛صععط عط. صمصہ (ہبددء) ؛×مطہ: ٭۷عط 4× 
23 ''.نلۂ عصدہ٭طا ٭×وط ۷۸۹ ععدٌتا قصهد (صه طعکڑ ٤ہ‏ 
۳٣۰۵(۹ 5۶٤۹‏ غط نل۸ ٤ه‏ عط غعط جمطء د صا فندہ عط 14 
۷۵٤۹‏ عط ,داد ۷ء عط دعصند غطا 39م( طا عنط ٥ء‏ نما ضاہ 
,.6علمہا ۴۲۰ عدعط عنط آہ اءدزاہ عط. چصاونلعد× غ.سمطان× خص٥ماد‏ 


ور بیک دکان علىی گفتی بگیر 
نان از اینسجاٍبی حوالے وبی زحیر: 


0 معط1) بنلۂ صد 1“ , مٌرمطء عصدہ صا کتھء ذ٥حط‏ سموولز +8 ک“ 
1" ٰ1 


ُ ۱ 21 


ء 


۰ 











27-8 طععء ص10 
چیٹٹنٹ ائندر خم کڈ انندز سر نیست 

یت این ات کانیٹر شےزضیست 

این جہسان خےصستت :و دل چون جوی آپ ‏ 


این جہسان خجصزہ ست و دل شۂے عجاب 


1۷۰ ٥ط‏ مز (٥٥لھ)‏ ٭۵۵+ية اقط عوز ع٤‏ ص٦‏ دز ۲۰۷۵۲ 

٦۸7۴ء‏ ١ط ٠‏ (مەلع) 0ز وز ٤ط‏ ء٭مط عط صذ ءز ۶۷۷۳۵۶“ 
1۷٥‏ ۷( ھا1 ۰ز ؛××وەط ٭ط 9ص3 ,صھز ١ط‏ ٤ذ ۷٥٢۱٢‏ ٭ت1]_' 
زرذ ٥أ‏ ۱۰۱7١٥ص‏ :ز( ؛ح×حعط عط) اد ,صححاصقعطه عط ٭ز ٢٥١٢1٢4‏ 1[۰ا' 
کے (27) !الله 

۶۰ طءنط۳ ٢۶٭8۷‏ ہہت ٠۷١‏ صعط یمج مھ ىعط عصنٰاہ٣‏ ط5ظ ع5ا 
۸ 1ہ ددا(ج؛ ؛٭×ۃ عط7_' ۰٦ء‏ ںو ٤ہ‏ ٥٤ءمزاد٭‏ عط؛ ۲:1٠۷٠ ٥١‏ 
ا٭طامہ۶۲ ١ط‏ صمط۳ ہ٠‏ دصمنص۸ممدہ وہ عط ۶ہ عدہ عچھنەطا ٥ه‏ 
:دم طنا ×۱۳ منط چصصدة من .ص×دجّ ٤ہ‏ دعدناة 4ھاع 8۵۷۰ 


پس زدہ یار میبشمر_ آمدی 
یچ و آوان دہ دھضی خالص شدی 


0 765 ہ٥‏ عط ژہ ءصہ عصہہ×٭طا ٤ععط‏ مط ےصئہت:د1]““ 
٦‏ ,۷۸ع ٣٣٣٣‏ :یدنكاتا [۱اعج عط ەصمط۳ 

: 9 ٭۱(4ع قچمنا:٥ا:‏ علظا ٭سەدص ١4ص‏ د٥٥‏ طا ١ا۰عط‏ 8ھھ 
طالة 06 جا عمصد ۲:7٥:30‏ لفدحق ەط قصد ددم ءة عط - 
588 :نلظ ہ٠ ٣٥٢٢ 3٤٤:100 ٥ ٥‏ ناخ صه ہ٠‏ ٥٥ا‏ تال ٭صںاہ 
: : ؛ئصسظط 


سیف و خنجسر چون علی ریحان او 
نرگس : و نضرین عدوی جان او 


لتعەطا 861 دنط ٢٠٢٥‏ حدوچدة 4 صد ۳۱۲۷ء عط ‏ نلم (818) عھ“ 
۱ ۸ .(30): امن صعصہ :'[سہ: :نظ ٣ص۷‏ عمناصداجہ ا صد عدوڑہصدم عط٤‏ 
۹۰ ۰ ٥ا‏ ٤ہ‏ عجہء ۷۶۵٣ ٥‏ 7۰ا5 3۸۸۵0۷۷۸ ٥ط‏ 
6لم 756 ۸ ترالەمنون:ہ ۷۵٣۶‏ 6٤0ص۸‏ عط غخوط از معط 
۷۷.٥٥۴5 .‏ ٤ط‏ ما جہ /٣٭×سع‏ ٤نا ۹١ )۲٥٢٢۰ ۰× ۶١۹‏ ممنط:5 
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۷ صط3۷۷۸۱ ءعط صً دانلہ ٣‏ نحال۸ دا1 نل۸ 





١‏ دہ ٥۷ہ‏ طٌد ٭×:>ص٢٣‏ عط ئزہ طەادنسعط 4 ت۱ءء ءطل' 
>تبا٘دء عطا ۳٣.)‏ د ما( ۲۰۵ معنطہ نلم غعط صمنانفہا عطا 
٭ط) ما صنط ہ٠ ۶٥٥‏ دمنسسسصہ صدہ٭طا فعط طعنط× عھندءما 
زج ٥٥‏ از ععلنەنا امھ ادسحہ غعط غعط عصنصہ× د طاز× اعمٌامہ 2‏ 
00 
.عصتجدد مد نل۸ عازا٥"‏ صمنانفہخ عم مھدٛےھ 
59۸4۰ 40ص2 خدہ 4ض با7 0[٥۱۸ہءء‏ 604 هد صەمۃ عد ,اع ع1“ 
٥ط‏ ص2 ٤ہ‏ عھمۃ عصہ صمجہ عماج سمطا غلذہ ,٥مہ‏ 
۰۵۸م۶۱ 1۲ ١قصد‏ :9۶یہ صمصدہ“ طعلق ے دو اص عصلہ ٥٤)اتسصی‏ 
309 دصتعقاصەمحہ طاذ٣‏ ص×۱٤‏ ( ٥5۰۸‏ اد5 60 صکعھطتا' ۔جالصعلمنب 
دہع ژہ منعاصەمہٗ: دج( ۶٥٥۰۰‏ دہ عط ةمصد ہا ۵٥٤٥ء‏ 
۹ء ہوە(8 عط ٤ہ‏ ەمممەععع عط مەعدی 2202/ 
5رہ نصسظ 4صد (25۹) طاعدہ علمط× عط عصنلصنعدہ ,تد (۸٥.‏ 
٣٥٢٥٢٠”: ۱‏ چصذ×مل[ہ عط صذ نلم ٤ہ‏ عصتبرو: نل ہ؛ 


رضت ذوالقرنین سوے کوہ قاف 
دید او را کز زمرد بود صاف 


2۵ .ص۷۸( ۸۲0۰ ۱۷) ٣ص۷‏ صرعصو0 ۲ اوت“ 
.[26]''فلد:٭حہ ٭صدم ذہ (هەادص) ٣۵٢‏ ٢ز(‏ غعط ٭و: 6ر 

-حمء دز ٥٥۷نس‏ عط غخعطا غخطحصهطٌا عەنلنسۂ عط دہ یمصاملزنط 
۱۶۲٥۱۹ ۱٢ ۶٤‏ صا ذذ نل .مع آہ غصنجہ ہانصقمز عط صز ۸ءصنی 
:8 

۵6 ۷دص صمط 4ص ,ەعط صنطانم ٤ز‏ آ ر20 ص۲ ۶]۷ 
۔عچمتہہعصہ _سصعط ١4صد‏ بەعط صنط.× ٤ز‏ تا لد ب7 

169 کاا نزما وصنل۶:۶۷۰۵ باەەظ عسمىمتمعە‌م عط احد حعطا 4 صھ 
: .1ء ۱ءء 8 7 ۵٥م‏ الد 
×ەادءع عط ۲٢٢‏ ,بكمطا الد د لاعرط ؛×ەصہ ٤‏ حصمطل 8ھھ 
”.٥ط‏ صنطاذہ ۰٥‏ 4امدہ ذذ (صدہ مععمہ) ١۱۱1۱٢٦‏ 


دوائک: فیک دماتشعر ٠‏ ہتاعتامطا:] ٣٢-۸)‏ ۵ء معلت 0ڑ“ 

ف دای ؛ ہ,ناعنەداد ۷۰۰-۰۰ حعلة دءہ ۳۷-٥‏ 
فیک و ماتبصر نطة د11 صصزمكظ3۸ اط3اذا للدامہ-۷۵٢‏ : 

وانت الکتاب البین اللذی ,نع ص4سصم ا تصعطعد نطلقں عطدہ-تما 


انک جرم | عتطعقمعمں أمضیئڑ معقلعقصہ نصہ ۳٣-۹2”‏ 
جرم الصغیرٴبا حرفه یظہر الضمر دہ دو 51 پت ہے 

فیک انطوی العام الاکبر ٥۲۰‏ ماما-([ ص18 ك ۶۷ ٥٠ء‏ ا۳ 

- 0 ەط سز مطدہ غخصع‌وماہ صد فمظ تلم ٤ہ‏ عاظاح×ة٥طا‏ 8:6]' 

:8س کہ دعصنا چصز 


9 ےم ہے رج سوا ےعغتے 








27-8 ۶١ص08‏ 
زآن اید ذوالغتقباری ‏ حریه ای 
زآن نماید شیز “نر چون گربے. ای 


4 صد ب۶٥4‏ حدد٭: ہ٥‏ ۱۷۰۲۹ ۵اا عطم ۲۵‏ وی می (0٥ہ6)‏ 6ط“ 
[01ح۳۰هء د عد چدءجرمد صەلّا :مب ءەۃ عط دمئلدہ 

۷۰۶) اوہ وعٌّ× ۷۸۸۰53۷( ٭ط ۶ہ ءصدہ(ہ٣‏ ا نطا ٭طآ' 
سنط 5ء دس ات ْ6 نل۸ ٥‏ ۸٥ا‏ ‌مانتااہ 88۷05۰ ط٤ ٥‏ 
٥ٌ ۸۲8 (. 7‏ 52ا٢‏ 


. گفت حقدنت این ول ای سیبسویه 
اق ,بنا هر من امسعنتث ِلےه 1 


لاف 7 دہ عءطا ,طردمدائنڈ 0 ہب اط ,ععا ءز ەنط٢'‏ :ن8٥‏ ۰۰ 
88٤ 70 50-‏ حەط ٥م ٥‏ نصئتط ي۵ ٥‏ ناد ج۱5 مم9عة 
۱ ۔[22] .0688 

اك 9( 0٤‏ 70.697 1 ۵مھتحاثرضصەم ۵ 4( ٥۵۸ئ۶‏ كدہ٥٥:‏ عطا_' 
۔نلتھ ۵ قھاابدہ ۵۷م 


ان ہر یارٹی ٠‏ مار جوید آدمٰیٰ 
جو ا غم خورد بہر حریف بی غمی 
809 رصاطا ارم ت0 06 6 07ا [58ہ 8 ذکەاہ٥٥:‏ مدگ۷ا“ . 
۔[23] :'صنط ہ۸ حصدہ غ-حمط٣××‏ ذ) غ×قط) ءصہ: 7 ٥٥وہ‏ 
5" (جرہہ ۷۷۰ ×دصطا۸۷( ءعط 2ہ عصناہ٣‏ ط× عطت ص7 
7 1560 چمنہتا صعط-.ہ ١ط‏ ,نل ہ٠‏ ددع ہل ہ٥‏ ہلڈدہ 
[[ه 1ہ ءمدحطجعوجز 3 ۵۰ ۶۵۸۰۹۱+م×ءخطط( ٭طا فلدہہ )0+ ٤‏ 10 
٥0ہ‏ نہزلدہ 164ص :٤ز‏ ٥ط‏ نظ ہ٥ ۰٥‏ اجامااد معصنرد: 0۳ 
.۷۷ اہ 58 ,1۷ ۷٢٢٢٢‏ دز 

ٹیسکار, وقست مشبورت..ھهین راہ کن 


چون خی تو آن ائیر چاك: کن 


٭اترمضٗمز وت باففففاد ×ط هٹا 80 58“ 
١۷٥٢ ]24[7‏ ٥ط‏ 'حامز (اہءہہ: ع٤)‏ طوند ,تلم ٭ءلنا 
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۳و صطاا ۸۷8 عم صذ دانلد نحاخۂ دط1 تل۸ : 7 


‫۶ 


تو ترازوئے آحد خوبودهە ای 
بل زبانهہ پرتمرازو. بودہں لی 
تویتبار و اصل وخویشم بودہ. ای 
تو فروغ شمع کیشسم بودە ای 


ٴ0 ١تصاادھ‏ عط) طازہ (۸صھ) ٭ءمولندطا عط صہہطا ٭۱عط ہ۸٣“‏ 
اف .- :(600) عدہ عط 
٥.‏ صم۸۸ما ہہ ٤ہ‏ >لاچجدہ؛ عط دہءطا ٤ععط‏ ×ط ,ہہ" : 
بتنلا 4صد عاك٥؛:‏ چھ ةصد ے٭د: ہہ صەەطا ٤معط‏ ×صط٣'‏ 
-نأہء ۷۷ہ آہ علقصدء عط ٤ہ‏ ہعصنفد: عط صہەطا ؛ععط ہط ٣‏ 
(5''.)18ہ1 
عتط کہ عمستااہ٣‏ دصق عط فاص نس عامھ علحامد عئل 0ہ 
ملطحقحعطا علاد ہج آہ ےمز-٥:008ہ‏ ت٭عصمائ۷۸( ۰۹د ماءلی 
۹ ٥ہ‏ ۷جماع 4۰٤‏ صعلمت: عنثط اله صا طصمۂ معصنطہ نلخۂ طعنطا صٔ 
نلظ ہ٠‏ دہ انحاتت عصمٴلظۃ 4نا م م۷ .دعاادرہ الد ےہ مناەتزد 
8 ہ محددہء: نصس-سۃط ,ا سعصطا۸۸۸( ٭- 1ہ عصصدٰہ۷ یئ×ضۃ عطا صز 
6 6م ٤۳۶اہ٣‏ فدہءہ: عط صط ×ۂ ےہءمزداہدء عط ١۲ء‏ صوطدہ 
٥٥ ۶٤ ۹8٤‏ عەدمثہ :لہ چمنفقدم ہ۷ صعط مہ مہ 
۔اتھ ےه 
حاعئطہ ات صصء ٥اد‏ ط×7 د صتدحائهطکا ژأہ ءومند ءط ٤ھ‏ 
3 ص۱۷٦1‏ 4عللام نلم ,(,ط.ھ 628) .1ھ 7 مز( ٥‏ ماد :د0 
٣+٥ ٥‏ خ .(19) 14عنطہ د دد ؛( 4نا قصد اع د×ەتاءءٌ 
٣٥۶۸٥۰‏ چہز×٭م لہ عط٤؛‏ دز ٭سہہہ مہ٢‏ ۴۶ہ اع منل 


یااۃ تبر برگیر و مردانهہ بزن 


اتو على وار این در خیبر بکن 


رنلمۂ غعلانا-صحدد د عللا ددلاندء فقصد ععد عط جو معلد) حعط“ 
(20) دحا ترهطا ےہ عطوع عنط ہتایا 

ڈہ عم ٌاہ٣٢‏ فقدہہ٭ء: عط. صا ەءدہلہ جععطاہ ہلدہ عطا' 

٥اعاجہ۲‏ عط ,حدوظ7 آہ سمفاصعدہ عط دز ا”عص ا۸/8( عط 


۶۶7 حصرممصرء × عصدہءما اصد نل۸ ٤٤‏ دہ٭ نع ٢ہ‏ طءنطہ ۲۱٣٢٢‏ 
. ۲۵۸۷۵۴۷۰ما 0ص۵ ۵ع اہ 


17 ۱ کے ۱ 











نت 27-28 ط28 ص103 





چون زنسم :بر ۔آلست احق طعن .و دق۔: 


اگقست او پس آنْ قصساص از بہسز چیسسٹ'  '‏ 





گت ہم اڑ خی او آل سر فلیشست ٢‏ 
و صوصہ بجھ ئہ ۰٥ہ‏ عط صت افندء اءطمہ۲۲ 6ط“ 
دہ عصخہ اه قذعط عنط ٠٢ت‏ 14تاہ ۷اط ج4 ۰٥ھ150‏ 
ا و ہی ا کا ١‏ :5 

٤ط‏ ١دص‏ صا ٤ت۶‏ عط وط صمااممعنصەمز رجا اعطامہ۲۲ 102 
.۹ نظ بدا (اطچہ×٭) ١ا‏ ٢۱۱1۱ہ٣‏ صفتا>نائ۵٤‏ 4 دہ عطا ص, 

: ہادعق:عصد التگا“ بیروہ 1:6 

سم ٤٥‏ 0م ٥مھ‏ 007 ءعصضکي لضظطعط عنط غخعط اہ صا 
7٦×‏ بەعط ھ۶ (ەمصہ ) ءا طاحهة رھد ےم من”' ,جدہ آ ٠.‏ 
: جم 7رصنا:دہا٥‏ عط )٤ ۱۷۵٥۹٢‏ عا :1 ص٥١‏ 
6 70 ,تفم 80۲۵00۰ 0 بیمصمترہدء ُغ ءصوئہا دللهٴ 11:۰ 
دوہ ٥مھ‏ برححہ اص لاہ عنطا ٤1٥ط]_‏ ,صنوہ جز عجہ ٭بددآءہ عللد: 
(۱ص٭ہ) ما ۸07 سط 6مھ تچدصد آصەہ بڑھ غوط 4ص بعدہ' مممد 
: :'رجل ءز ضەەط یما :ہ9“ ٣ہ‏ 1 .٥انا‏ 
۰ہ٭×معط×ہ۷ہ 3 ععدصفەصہا × بصذہد× ص۶ ۴ط ×ظ 

٠‏ نہ٥‏ 07 دز َعط ۲ہ ٤۹‏ <×طعط مھ دا ٭عط_ 

سمھ (ومنذاہہ٥ە۴ع)‏ ء8 (۷ع٥)‏ عنط 4عمعہ: 0۴" 8٥6‏ 1 808۰6ء7 
۱ ٠٥ط‏ 

:اعد (آدئہ) هط) 4(4 صعط 600(6 ؛٠ہ3صا:مز‏ 6008 15٥90 ٥۶۲‏ 
7٣:ص‏ :600 ٭٥محرچہ‏ قد ائەہەه آ ف(ىمطهہ 51٦۷‏ 
077۶ 8ن6 دز ,صقط 7ہد۷3 ٤وط۳‏ 7۱۳“ ,۹4 نہ 516 

”.٥اد‏ نزہہ 4060 نط ج1۰ +حط"' قصھ للخ ا ند: ,ھ٥۷:‏ ,٥ہ‏ ہ۲ 178 
٠‏ .[17] 


۰× (۲1۲۳) ۲۵۰ بب[ عط ٤ہ‏ طانفعط د دز ٥عط]_‏ 

.صنط ٭طحط ۷۵۲ ھزلدطا ١ض‏ دہ قد نلۂ د۷ہ( ءعانبممزط 6ہ 

71( : غط عد نلم فلنعط مد غ؛ مغمصناصدد دن ٥٥٥ص١‏ ص0٦‏ 
۷۵0۹۱ 4د :ذطو7ہ ۷ 3ا دہ جتہ:' طەنط× ‏ صا ء‌غصمنلدطا ؛ددز 
ا یں ا سی سے ات بت آوہ× دنط ہا غصنا×ہہ٤۵‏ 


6 





۳ مصا۸/8 ءعط صذ دائلة٦'‏ نحلۂ دطا1 نل۸ 


بامطامد غمد <۰٣۷ممر‏ حمائد دہ ۷× عط ر[[٥٢۸٥۰۷٠د0ہ‏ 
ز۸ (اطیتر) عط ءہعصهم 6 ۷مد نچدھ عط ععط ہزلدہ ×ط 
را-هص-ەعج٥‏ از 2809 
:٥۰۶م‏ عط ٠‏ ؛صنصہ ععطامصھد نع نزددہ عط ٤53ا‏ 
عط٤‏ ٤ہ‏ ٥٤:-صلەام‏ عط ٥‏ غنەدط نع ىد عط ‏ غ۸ا 
[۰۰16٠٢فطمنلدت‏ 
:نل 1ہ ٣١۱٢٥٢۰‏ عط ص( ف(ہ) ٤هەطا‏ .مز بہہا: ط۲ 
گفت پیضمپھ بگوش چاکرم  >‏ 


کی وہ روزی 2 گردن این سرم 
کرہ. آگے آن رسسول از وحی دوست 
کەه ہلاکم عاقیبت بی :ےت اوت 
او بسی گودر بیکش پیشنسین مرا 
تانمایدازمن ‏ این ٠‏ مننکر. خطا 
من سی گویم چو مرگ من زتسست 
باقسضا من , چون توانم حیله جست 
او ہمسی ۔افعد :به پیشثنم کای کریم 
پر مرا کن از برای حق دوںیم 
تا نیاید. .برمصن این انجام بد 
تاٹسسوزد جانٴ من برجسان خود 
من سی گویم برو جف القلم 
زا قلم ایس سرنگسون گردد علم 
بیع شی نت ور ات ان * 
آنسک .این را اق اتصلی دائیم ازٹلو 
آلت ٘ عحقضیٰٴ تو فاصل دسٹت حق 
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رہ کہہے س ٹ چچخہ سے ے سو سے شع 27-28 9 


نلوجمدہءطا 0ءعوحد : بچلمامضممعمصد نصسڈط 
8٣‏ 3×4 ٥ط‏ مد ۰ەومعطد دا رج ہآ آأہ ۳۷۰۷ ١‏ 
[15]٭٭:ءن×حد 4٣٥٤‏ مصسط ج مد با۶۷ ۲۶00۰8۰۷مٌ 076 ٤(8‏ 
٣ئ‏ و[ عق ن-سۃ. دمعدہ<ل× طاطونه عط ھا_: 
106.6 ٥ءء‏ زنط ٤وط‏ ئ :۳مھ دز مطہ ٠ماجہ۲‏ عطا 
آلز× زلم ,ەغط ل۱٥‏ 1 ممتجدد نلم ےہ ج۸)ز(مجطاجہ-حصناد ١ط‏ ٤ہ‏ جدء 
٥5>‏ 2و صنوتہ عطا 70۳1 ول 1.۰۰۰۳۷٢۰‏ صعط ×ط رتا صنەاه ٤طا‏ 
رعالزتتهطکا عط. ‏ ,مصستلت۸( صجاا ٭صحسطقھ ح4جخ غعط ‏ قمعءا 
بللۂ ۰”ہددوء عنط “×ط بزاعمس-ت7 04 .نل۸ 60٥3ص‏ ەھ ٥ط‏ 
صتط 4[ ەنمع”ب٭× اد غطونه تا سنزل7۸( ص8] ×2۰ [٥٣۰٭وط‏ 
عطا ×ظ ٤اا‏ ,صەللنڈا ٭صطت فنط ك صد حنصعصہ كآحا۵داحرحط صة ٤ھ‏ 
لظ 7 حدہ ×ط چھنرہدء ب,طئدة حصنط غلامر ہ٠ ٥‏ ۵ه 888[ 
٭طمہ۲ عط طوامطالھ < مجر ا[ ؛ ١۹‏ ٥ای4‏ ٤ذ‏ هط۳ صتط 
جسنزان۸( 18 (٢ ٤٣٥۵٥٥۹‏ ۷ل نل۸ ,صنط ئ؛ عنط ۲۷۵۸۰٢۷‏ ١ط‏ 
086 حرہہ ة اتلم مہ وہہ نرہ-ت ۱۳×۲ط ء( عنطا' .د ”4اصا طاذ٣‏ 
عو ٥×‏ ہنلہة 1د الطا ہک“ صنط۔ فا3ا صنزلح۸۸( ص٢٢‏ مصعط× 
٤۱×” 7 ْ‏ عنط د7ہ 


خنجر و شمسشیر۔شد ریحان من 

مرگ من شد بزم و ترگستان من 

آکے :'او تن را بدین سان پیٰ کند 

حرص میری و خلافت کی کند 

زان بظاہر کویشند اندر جاہ و حکم 

تإ, ایر آنرا اید راہ و حکم 

تا امیری را نتبہد جان: دگر 

تادہند ننخظل خلافت: را ٹمس 
بلنذھ3ا ٥۷۵×ء‏ 27" زووہ٥ما‏ ۷۰ط ٠۷07‏ 853 ج50“ 
+08-61 7837069 و4 ٤ءصوصطا‏ ۷[ ح وہنا دوٛطا: ا٥٥1‏ ۸۷( 


ر۳8 غنطل 717ا ہما عنطا:ءچصنتضاعصقط أ٤‏ 516 
7۶7: م041 ٥ط‏ ەصد ہہ4٥۰ھہ‏ هطا ٣٥۱۷٥٥٠‏ ەط 4 ەەمطہ 110۷ 


ا 6 رہ وھ سے ہت ج ت142 


۳ص ما٤3۵‏ ءعط صذ دانلہ٣‏ انم وط7 نلۂ 





رع بتجھ طز غلطء ٤نا‏ ×مط صعط/۳۷ 
دمباندممروزل (٥۱مع)‏ ات 009 48 ۶ة ۵۵ ئادء: نزلطہہ ۸۷( 
.٥٤امناصرہء ۳٢‏ 
غلقط 4ص٥‏ بععلھ 603:4 عہ ٴٗجا ہ٥‏ عمصی رومقحو ہچ آہ) ؛ل78 
:صمنتععەم 31ز ہ٤)‏ 
ےماحانعەنمعەم ٤مھ‏ دذ منطصعضصەح دنطند :1ہ م7 
۶3ص1 عط آہ فعصعط عطا بط ٥٥۹‏ د٭ء غعد ×ط 
١‏ نما -ادھ خمد غچدلمط ,(×تہ۰×) 6001:5 اعد ×ط 
:)معمصہ "601 ہنا جرندہ قٌذط) ديممسز 6085 علدہ21 
6ظ عط زرلدہ إبط) ,معلع ٣۶٥1:‏ ماءظ عط ٤د‏ (عصہاء د) دمیٰہ 
[14] ء-صہاة 10٣:۳۰‏ 


گضشت اسمیرالومسشسین بأن جوان 
کہ یہ پنگام تید لی بہسلوان 
چون خیو انےاختعی برروی من 
نفس جنبید و تبه شد خوی من 
نیم بہہر حق شدو نیمی ہوا 
شرکٹت انندر کار حق تبود روا 
٦سس‏ +2 دی 
آن حقی کردہ من ثیستی 
نقش: حق رابہم .بامر حق شکن' 
برزجساح: دوسبت سنگ دوسضتت زن 
ہو سو او او سک 


بل و اقذ لشکر اظقر:انگیز سی 


۱ : 13 








7-268 مائء صوط 


7 ہعطدد :10760۹47 ۰۷۷۸۱ ٥ط‏ وصناألماہ صد 1“ ,فنده متا“ (و) 
۴ 83 ۸ء عط) 2م امہ صة ٤‏ لیت ]٥٣۲۷ء٠‏ عط صہ 
زہ56 ١ط‏ 

جسمزمعەط ٤‏ 7ز ٭َق ۲٠و‏ صد آ ,كٰ4أ6 ۶ہ مفت]ا عط صہ ۲ - 
رف ۔ھمتونلہہ ٤٤‏ ۳۳0289 5875ا ٤‏ ]۸ 


گضت :من تیغ از پی حق می :زم 


× ۹ 


بندۂ حقم ۰ مَأمََوَ ر‌ تنم 
شیر' جقم تسم شز ھا 
فضل من بر ديین من بائسٰد گوا 

' (ا”آہه۰۳۷ز) د ٭×ظ ,صەنص زذہ داعجدەم عطا طانذہ ١٭ا‏ صد آ -(طا) 

۔صنع مد ,یمالا زدعھ) لد آ “لخ۴دما ص. ٠۱٢۷٥٢٢٢:‏ 

۹0 ہہ )ہ دہ٭عط: عط؛ ‏ ٭٭ہء 1٥٥: <٥‏ ٥ہ‏ 10ط 

7مہ اء ز× ۰۸۲ ۷× جہ: ×× ا١ا‏ صا× عط؛ ولەمطء ×مط 

ہ ا53 ,ہ۰ ت۵0 دہ ما آہ من ص+ص 8 ص۸ آ 5۳۵۳۷۰ 06.8 ص۸ ]. 


زهناەناز ۵4 
(ق1 ( 1منعاسادھ ملا 3 ا ٭٭-×صەظة ەط) 4اەمطا: (٦0٣‏ 


۱ من چرکیقم پر گہسں آئے وصال, 
زشنۃ گردائےم آئہ کے درا ققعسثال 
خون بوشد گبر تیغ مرا 

1 یا ارات جاہی. برد مخ ھا 

۱ کا تیم کزہے تحلم و صبر هو دو 

جح ھا وا کے در سا تصد اہ 


/087ناة 0 وہ رافنرمققاصة - 6" مل عنط ہام سنامدہہ ال۸ 
۰.۸ :0486واجزہ عم جری 

ا با6 ٥ 0٤‏ 888 ا وس٥‏ 

۱ اون ک7 ر0 ره (ا٤٥‏ ما ٤ہ‏ عسمطا عط 5 


12 





(۳وصطا١۷/۵‏ عط صذ ماناہ]' زحا۸ۂ دا7 نا۸ 





باز گودانم که این اسرار ھوست 


زاحتکكا تی کسسشیر تن عار استے 
برلاہ: جھ غدت× طتعط ءعمدعد طٗ٤‏ رط ۲ہ [×۷۷۰: 2-ط[“ 
يك دطا بب ۸[ءقسصدم طط ٥ج4ء([×مھا‏ زط زأہ ×ط٣‏ -ط_ 
ەە٥٤:زدہ‏ .ا -صد ے٭عطا) غەط ×مٗ(.٢‏ اط عۂ ؛( ل1ہ'٢_'‏ 
(8) ”۷۱۲۹ء خصمط۲ ذ۳ الا ہ (۷م) علهہ عتتا 6ڑ غ) میسوہہ 


عنط ]أآہ ادءہد: ط٤ ٥.۲۶۶۷٢٢‏ نلم لد غطعن-ا 1ء4 5ذ عط]' 
فًِ :7 :رم معمدءله 


راز بگثا اي علق میتی 
ای پس ضوالتخا حسن الاتتحےا 
چون تو یبی آن مدیته علم را 


0  >-ص‎  - 


[ا) ۷۹۱ مہ اج م۸٢۷‏ سمظا انتھ۸ ٥۰ہ‏ ا:رجہ ١ط‏ ۷۰ع“ 
1(:۰٥ہہ۹‏ 

3٥2 )9(‏ اہ ×اذد ٥ا٥‏ ٥١ع‏ ؛صہ مط٣‏ ×ەط 0 

٭مصلد ,دعجا۰ا×ھ( ەط نہ نا عط ۶ہ ططمع عط ؛صد صعط مءمن5 
[10]. رز صعصہاء آہ صدہ: عط ٤ہ‏ سد٥دطا‏ عط ٢ع‏ ×مط 

نصمنامصعلص دہ چ٘۷٣مل[ہ‏ عط طانم امہ عتط دمعئہعم تلھ 


غرق نورم گرچەہ سقغم شد خراب 


روضے گشسسم گرچە ہسستھ بوتسراب 

٥ 1‏ صشاع 6( 00× لڑھ طعٛ‌مطالد غطولا صن ۸ءیمسام صہ ۲ 
ما8 7ظ (1:3:) صد ٢‏ طقیسمطالد ,صەاعجع د عصہہەطا ١‏ عط 
.[1]] (٤دہة‏ آہ عطق ۰ة) 

ہا بچاآی غلط صذ عاصنمم عص(۷مل[[ہ) عط دععلقد ,صعط بنلھ۸ 
٤ہ‏ 7ء صمصعطم سںونصه عدط ٭و: مط× غطعنہصا اەحلق طز عحة0 
قد معممتەدوی ہہ خنط زا ۰۲۰۰۹ -وصدہ ٣۵۶‏ مط۳ ۲ہ صمنںمجی 
۷٠٥٥۳۰ ۱‏ عدّہہجبدة عنط ڈہ حصمط عط صذ زاتة یہ ءععدمء: 
4معہء ص موم 8ہ۷۸×ملآہ) عط ععلقدد ہا د٥ہ‏ ۳0ط ,صعط رن۸ 
:ند جمللۂ عط آہ +۵ 2۵۷٣ا‏ نظ ١ہ‏ 


ا ے ِ 





سس سس سے سے سے ےس ری ا ئشلل تپ سے 72302686.27-28 


اون :ا عو ۔سایة* تغل ناد 


آنەرا در . سایڈ: + آن عاقسل 


کش نداند بُرد: از راہ ناقلی 


,604 ۲۶ متا ا 6جو اف بلتلخ۸ۂ 0 نلک ہ٥‏ ٤ء‏ 007 ٠“][6‏ 
دت 5تاع٥ہء ٠‏ ۶۲ہ سمط 
جفەمماك:اعوعطدہڑ1 ۔(بط) فممہ: جا مہ مد ما 3ط 
٭ەومط 1ہ ےہت-ملدم غمٔم ۲ہ هفعط: عط نما عدوہ 
00 م١‏ 67ہ ع ٤ہ‏ (صمنا::اہعھ) ٭ههكذط5 عط حاصّطٴ عدمل 
: [6]: ز×۳ عط ہ۸ل للہ نتزحعدء دہ × تہ 

٥ط‏ صا نتھ ہ٠‏ ءعصہلہ> ؛ددچدہ( عط ءذ طامہ٥ء:‏ عطا' 
طز ٤ہ4۸۰نعہط)‏ ه×مھ( اله× د ]آہ صمضطوصحد عط ءز ٤‏ ٭ضنسوعصط ۸۸( 
٤6‏ دہ ٣٠٥٢٢ ٤٤‏ 280 صعط ئہہ[ هص ئ٥‏ :ا(٤‏ 4ص نلم ٤ہ‏ ەئنا غط؛ 
دعلءا اہ ومنصععد عا ۰٥ہام‏ لا ءاءاء+ءصد عط .ہا: ءعط؛ 
۰٤33ء ٤ ٠‏ |منااہ181 حاعاممنہ 38 ەەصمم۸ملدہ س۲ر .1.6 
:۵٥۷٣مآ[ہ‏ هد نرقلەندطا هذٴ [٥ہ٠:‏ عط_' 

6 باقتا3و ما بعد صد ٭معطا۷ہ عص۷عط۔ و نلھ 
٤‏ دہ سعہ عطا7' .حصنط ة٤دعءطہطا‏ ئ٠‏ ٭٭لءہ صا ٤دعطء‏ عنط دہ 4٣٥‏ 
قعمنٰ‌طا 0۸ :.صنط 7۴( آقعد ٭×۱× نرتدادنةء مز نل۸ ٤.‏ عنط صز 
,٥نداجہ‏ عط برزصهدصد عنطژہ طزا عط 4٭×3ص: ۱١ط‏ عط زط ٥ج‏ ءاہہ 
1د ,صنط زا ۸ہء٭چصد ۰× ۲ دءمئ ہہ مز خدجرہ عط عط۳۷“ 
٣۰۱۱۹ م۱۷٢٢ .۶٤٥‏ محمد بد ,صنط 8 1لزءا 1 ۶ذ خط٥ ١۹‏ صده 
7] 39۲۶ سط 1ال ہ طذاہ مہ ەن 1خسظ .صنط یمنلاا صز ا عەم 
:(7) ٭مصلد ععلدہ 004٥‏ 

َ 0" ڈاجنا 13 کر ٤۵ہتمصرمصا‏ تل۸ ٤40جوء‏ عئط )رط 
۰ة دا ,نلھ 70076 .ھنسھلا آہ ترجماغ قصم امٗدەا عطا) آیواہەم 
دز 18 :صا ہز <:صد.هممنامد ٭ هط٢‏ ص۷۰( ۶۰۶٥١۰۰‏ حا دح 4٥ہاتضم:‏ 
تاد ذڈممصوەماءہ7 7*۰“ .ا۰۱۷۰۱×۶ ١اصەط٣؛ذ×‏ انا ہ٠‏ ہ۷ ۰ 001 
9" ۰٥ط‏ عنط آہ ذەللەحاصہ عطة 4ا( نلم کہ بانمسنص ع0 
.609 نہ 10۷١‏ 43ص1 دعيةءا[۷مد-( و ؛ص٘ءط منط كءمیمہ 


تیغ اع جان مارا :چاک کرد 
آب: غلستٴ خافك مارا< پاک کرد 





۳۸ صطا3۷۷۵ عطا صز مانلة٣'‏ نام دا5 نل۸ 





فر پیمسبر فرد آمد در جہسان 
فرد بونئو صد جہانش در نہسان 
عالم ‏ کہبریٰ .۔ باسدرت ‏ - سحر  _‏ کرد 


کرد خود را در کہین نقش نورد 


۶كا ہ٢‏ عنط ماص) عمملد ٭و.ء ٤ءامہ٣ح +٣,3‏ 
۷٣۰٣٤۰۹‏ ٭ءحصہ ۹٭×هھصسظط د قوط ءط ٣٢٢‏ قصد ,٭عصملد :ہ٠‏ عط۔ٴ 
٥‏ ہہ ١ط ٤:١‏ صعطءده عط مم عنط زط .۔صنط صنطائٔہ 
٣۷۰٢ 809(1 066‏ د ھز تلہءیصنط ١14۰ص‏ عط ,(مەت٣نصد‏ دط) 
[گ]'٠.‏ رہہ عنہ غعط ءا مط ,صھھ ٤ہ‏ لاٴەطا عط مز ء6 


:یث×ملاہۂ مو ور نلھ ٠٥‏ ۰۹ز د ۲1ا٥ ٣٠٢٢‏ ع1 


ط٠‏ 0 .اہ للقطز عصەعصہ مھ نطا ءز د دہ<ّلہ: طا×نه ١ط ٠‏ 
ج عصزة8عط ۵ زط ۶۹٥ء۰‏ صج دز ەعمہصئہ- مناممم عط برصونمہ۔ 
۹8ئءط 6 ۸.۰٣0۷آ[ہ1‏ طط۳ آ9×فحہ:عطاأ: ہا عصتاصتمع عەمعم 
۱ :۹د٥۲ :٥٥٥۷‏ م۷٥٥٥‏ 
لد ة6 نتم 4غمنہزده (۶۵۲7) ؛ءط7ہ:۶ 0ڑ“ 
٥‏ گدا:٥٥:‏ ۰۵۰٥۱۳۷٥ء‏ معط۷۷“' چمنردمےءسںەفصفط دہہەم عنط 
'" لهصمناہ۷؛ة آہ قمنذا عصہ: ژہ عصدعص حا ة6 ٥‏ طچنھ ۷٭ا 
طافہ یضلادزہہہذ نما 604 ؤزہ ہم عو طلہدہ: ەمط) ہا ہاءد 
ا7 عط) دطا ؛دنرددہ حهطا افط٤‏ ٠ہ۷۸×ءۃ‏ ×ہغمتاہ 4 ص:٥۶:٣‏ عنط 
۱ :(صنطا ہ٠‏ دەدہد صنمع ہ۶ط) ١٢۷صه ٥‏ الله ٤ہ‏ 
رباەمم' رتا ۹مہ صعا مز ء:8ہم7 


گفست . پیفضیمضنچن: ‏ علىی را کی علی 
ھیں ۔ حقی,. بپسلواتنی , بردل 
لیک بر شیری مکن ہم اععہاہ 


کے ٌ ا 








8 حادعموط : 
1 

٦ ے‎ : 

وریتگوٹتی بایکہی دو الوداع : 


کل پرٌ جاوژڑ لا تین اع 





[[۵ ۷ئ ,(ەلہ مز ×۷ ۱۷۷١ )٥‏ ہہ ےوہ (برتدم) ا[: 18700 
ما 6ط 8 ا ٥ہع 4٤‏ ٠ءء‏ ۲۷ء جزاد7ہغجَ ہن ہا) 
۔[3] ”محمد 4عطمنطەم عزذ (ظا صوعطء: مطام) 

یمنردہ ةلط ڈہ عھہ عمنعاصہٰ نل۸ ہا ٭عصہطہ:× طاحدمٴ' ع۳" 
٣۱۵٢‏ ؛هٰضمط 0:۷۵۲۷,۱)٥-اطعنەصاہ‏ د ٥ه‏ صنط معطونامادایه امنطاہ 
ادمطاا× 03 0089 آ0 0× 804 ,۲۵ہ ضر ەمعھتھ مط٣‏ طانہ أہ 
دہ دہ جدہ1 

٤م‏ 0۴ا ردمفُچفائص 00" ٤‏ عد ات مہ ۰٭م-صا :7ا 
یت أداطا ٤6اازتا ۹-٤۲‏ تلہصوصں در دہم اہ عط 





کہ 


.ےڈ اق فی گو ںا تا والالق مز 
َ ا گر وظیفۂ : بایدت ره پاک کن 


بر رہ نت تھے 


نطاحولہ٣۱غط ×٥‏ ص۷٣‏ ملالہ عط ۶ ٭ممط مض “ 

:اما دز ۷ص ص۸ بطانحا عط ءعط عمنلائ ٥ہ‏ ۲ 

۰٣یہ‏ ۷× عرڑا حدەداء ,ہعصة×ەالد هعط غ؛صد× وط ۲۲ 

, [4]* راہ ب70 6۷ز ۸۶٤‏ ا م”۶ اقصد دہ ءددہہء ,7.7 

اع 10۲.6 راہ ٥‏ ۵ا 6۲))(جا عط فا6 فعط 1زس 
حم ال 7ت ۸۸۸۳ مووہ-ڑھ“ نلم ےہ عمتنرہء عط 0 
-. ئا”ەلله روم 

۲06017 ئص" 8 ومہتا صقہ ٤0٥ا‏ 8 ج مد ط۸ ع٢‏ 
۔ئلط ص ,8ہ ۷ لص عط. .1-2 70۸0٥٥0۵‏ ٥ط‏ وداء٥ە‏ حا طظعندا٣‏ 
علله۷ه ٤معہ۶‏ دنا صز نخصس ۶ہ ەمصتا ٭٥)‏ ج701 ۰٥ص5۵‏ الەد: 
مت ا ال۸ رما 4ع زحوملدصه عەانصذءہ ‏ ك۳ ٥ءصداحاصہہ:‏ ع5مصاء د 
:ال۸ دد د:ة ەەھنا :'نصصظ .ہ××ہ دنطا ٢ہ ۷۵۷:٠٢‏ د 


وا طف تس شمہپی بے ات ےم ےسلىے چ 


ا 


٭حص ط۸۷ ءط صذ دانلدظ' نما دا1 نل۸ 





قدردی کلا ئن مم ینتہٰی 


:هدّہ ۷۰۰۱معجومج 0 بعدہ :مل 0 معموماہہ! “ 
۷٣”‏ عط قصد ز کصد دمملہ) عصہء للا بصنادة طعنصه٣‏ ىمط ۶[ 
.۶۹٥٤ا‏ نة۶اء: ەدا ااذز ہہ 
.دحلم خ5 -57۰ ۔.ءلمجمەص عط زآہ ہماد۶٥‏ ٥ہج‏ عط ؛صد نعط 
تن ۱ 2 :0 (٥٥ہ0)‏ 
صتهطقہہ عط غز ثزائهت٢‏ ,رہ ',ص٥لاظلەم‏ ہ: عصمع طاہک 
20٠...” ]1[ ۱‏ 
ءط ×۸ نلم ۶ہ ٭ومتچدہ عط ط٣۳‏ عمتلتنسمۂ رالنۂ ٤ذ‏ نس 
ط٤‏ ۰ ہ٥٢۱٣‏ عط طغنط٣‏ ص) عصظا ٤صظ ٣٥٢‏ عط صن صنط ٥مد‏ 
٭ط دہ ۷۱۰۹١‏ مم مآجد عط ,عدہ دەەمدطل“ عط حد طصنلدہ ط٤س‏ 
,ط4( ئ۷۷ ذ:تے٣‏ ٤×ظ‏ عا آہ ۶۸×۲ .”'ماجمەع ١ط‏ 1۶ہ۶۰٥اءمامیم]آ‏ 
ہ٥ ٥‏ اناننمااد عیمترد: × ءز --ج٘امئ)]١حٗ‏ '٭ة 8 ل۸:ومض-اٴە ہوز 
:۸+ ء۸ عدہ ,ەعوج ہ٠‏ ددجدہء ح100 ٭ 6504٠‏ مصعط۲۷۲؟“'-ے_ یژظھ 


نل۸ آہ علم× عط دعصنلىهفصد حدمناداەسو عط٣'‏ .''فانا: دہ ہ۔ 
٭ٍط گا غنطا ”13ط“ :ىمصنہص٘٣۲‏ عط ج۸ طائ آہ جماء۸6 مض نو د_ 


۱446:4 ہذ ×اد مہہ عط ما نصنط ععنده: للاذہ ١۷۰‏ ہ امہ معدی 
فنط ٥× ۳٣طه 1:533١‏ اداہ٥14‏ ص:ہ3۷/۷۰ ۵ ٠٥‏ ص٥00‏ اہ عط ہ حا 
آہ ۰ہ عط2[.'۲] ×ە رمعم لممائ× عط صعمئ:ەم ہ٠‏ ٢۷ل‏ صصتاعص ۷( 
آل۸ عط ععط مط۳ نلخ۸ ہ٠‏ ٥ءصونەعد‏ دا طئنۂ عط ٤ہ‏ ×ثإ:٤٤٥معم‏ 
7)ٗ) ا( -صہہہٴ×: ہ٥‏ نرانعەمدء عط ١4صد‏ .×د0) عم ٠>ہ‏ ععجا٣‏ ا۱ہم( 
۹۶ء (اء:طاً ہما 10۷۶۰١‏ 13 مط٣۳‏ صمصہ عط عذ ,صعط ‏ نلم .۷۶م لہ ٤اا‏ 
-دلده٥٤‏ ١ظط‏ ٤ہہزہ×‏ مط۷× ه!ءهط 4صد صەغدلم4( ہما ۰۱ء0٥‏ ءا اص 
. ۲۰ال) عط ٤ہ‏ ەیومٴ 

طاعنطہ ه٘٣‏ د دز عتدہہ نل۸ ٠٥‏ دعدہطف×× قعدٗدہ: عط' 
-مو ے مز غلعط عنحا٥‏ تم ع۲ ءنطدعم غلعط ەص: صعنصەم قلعط :ز 
لزائنلەەو ۵ بززہ ت56 مز ےہ زداہ ع۲ ۔ثلهععصنط نل۸ ص۵ مفنئاد 
۰٥:6 2‏ ہ٥‏ ذ( 14-٤‏ عطا) لا لعاصٌ دہ ہآداماہ×طاح 43ز دہ 
.متا ۲۸٥‏ .صعطمد٥:؛‏ لعممٌعنص: :اعدہ مہ هعدہاقدہ عط ۱٥×مىع‏ 
۶ لامطد عمملد ؛صوعط عط. 4 صد ۹۱ء6۵ ' متعصدد اددددہ 
امتطا 88.٤‏ .181 4×دچہ× قصد ٭×دہت٣۶××۷×۰ء‏ ط٣‏ -16۷ئہ ۴ حدء: عطا 
تھ ٤82۰‏ ئصدہتہته بمد ء٭لصد ٥ء‏ :ہا ءا ہ مد ءعز طەنط 
اص4 تئدہه عنط ۳۵٢۵٢٣٢‏ 


٭ٴمح ھی یم ری ہے لے ہے کے ہس رف 











ود رہ 





۶ص( عتبہ۸ہ آھم تصد یہ 
ا روچمسحممیہ ات کے 

ےا کے آ[و5مول لمج 
٠۸‏ 1 قوقاوسھافا -: 


1-صز- دہ عاقضنہ٥‏ عطا 'قمد منعدہ اق عط بنلھ: : 
ط٤‏ ڈہءج عنط ہز 4٥ءنطاآکم'‏ (۲ط۶) ؛عطامہ۶ ہ1 ءعط ٥ہ‏ 
٤ا‏ 116..)صندہ ٤‏ 4صذ 'جعامطہء × ,ەزة(م۰ ۰د يہ: دەتانلددو ےہ 
احصتط ٭فنمعہہ۲ مط٣‏ ممتادیرمہ مسز[ہ ت۸۷۸ زا ٠۲‏ امفح: × ٥‏ ماعط 
)3:٢۷۷۶۲. 0001 15‏ عنصد1:[ آہ غصعصم مہ 1 مع عطا.×د 
عممنمدمصہ لدع الہ:0۶ .لد تعجصد:صص× ط× صنط ہ۶70 
غط صذ را معمتھہعم. خ مھ فہصصچۃ نلم ب,اعطمہ:۶ عط ؛؟ہ 
تعھ تا ,دعدصا ٥ت؛‏ ٥عدہناصعدد‏ >( طط طاذخ طءن ط۳۷ 3٣×۷.‏ صطا ۸/0 
۶:٥ ٥‏ عا نلھ ,ەءعصلل لچلہ معمصەتا قصد بەعمصتا ٥٥۴اء×له‏ 
۷٣۰ .‏ صقط٤۷۷۵(‏ عط صذ ەعصا 24 ١٤ (۵۸۱١‏ 
ز۲ ۲ہ ۶6 صعط ٭صمص عمسساہ٣‏ صظ ص٣‏ عط صا 
عثط أہ کائوئ ؟۱0 ص۶٣‏ دنمعطم دہ ) صد لص ,ەەنوملدہ دہ وہ 
١ط‏ دہ !۵۰ط چصتا ء1[ ۵ ٤۵۸ا‏ معط طعنط× رانلددمەصەم علناددہ 
آہ ”'صەەفتاعدم“' لوہ۶ ٤ھ‏ ىا نمسط .صەا٭آ ٤ہ‏ :-ہہمڑاہٴ 
زصد آہ عوحاصمصہ لقمصم7 د ٥مھ‏ عڈ عط ١۲‏ اد وط ×مۂ 08ط .1ھ 
٥٤ہ‏ 41 ممطععطاہ ما ٭صنسصعع عط ٥‏ ہباجصء نچدملہا 4ص ہہ 
-لنصونه 1 -۲۵۸۰7۲۰,,.۸۰۰00عط , نل ہا ٥١۰‏ ا اف :تا . صھا:ڑ 
٤ہ‏ عصەنوەلاد ادمان عط اءہاگف× مھ ه1 عط ١ط‏ صن مصی 
۲۷۰٢(5‏ :۲6/۲06 ات ٢:‏ عما' .دلمنەدنا نہ تا تعصد: صد 
ابمتاص۸ە ہا ٥‏ '۔. ۸8406886 .ءا مط نل۸ ×۶ 10۷۰ 8ص 
:مزح٘ا٥خ‏ صز ٥ہ8‏ ہ٢‏ 


متا :یا مُجتٰبیٰ یا مُرتسضیٰ 
ان تَەُ پ جا الۃ ٠‏ ا ضاق الّے 2 


ہہ ھجمس سس جب جج کپکلتسجّسسسٌسعکع جس ےا ت+:686 





صمنا-( ۰ ءنصهاء:1 عط5۲' ١اصد‏ دصسعمطوط5 





٤ذ‏ عط ععط عتنط ٠5٤ ٤٥۹٦‏ 4ن ٥٥٥۵‏ ٭ ٥6٥ ٣۵٢۶‏ زہںہ۲[۸:٣‏ 
٤۰‏ .۲ طچدمط ذہ داەوطد: الد آہ فعصمعصلد ی1۷7 عحانصة ۷و 
٤ہ 1:٥٠٥‏ ٤۱۶ءءمدہ×‏ د× اد رتصدممصذصدہء داحاصصل٣‏ د ٤ہ‏ 
آہ چصنصمتانفدہء ط٣۳‏ صفصلدی۷۷۸ دح ذسحعصعفمطةہ 1١مممصط/‏ 
"۰۳ھ ۔( .؛طیسمم .ٛ.ہ اممطءء: ؛صدعگئزة × صہ۶ قصتہ 
.انا ٠٤٤‏ 1634 2۸ ام بزاء-٭٭ ند ۴۱۸0۰ الد (ہەەەم) 


عصہ للدجچو‫ )۲۵٥۰٠٥٥‏ ۷عط: (ہ- صة ما د٤ء‏ 6:,[) ''ط۵ہۂ5۶1“' ص1 
۰ہ ۰ء۱۳۵ ہء عفد ذاما ۱أ ,قطانعاظطلوط آہ دلە صا ۰ من ۷۷ ٥‏ صز 
+طدال۸ ۱۱ ءمبردصھ ہ٭+ہمذء د ٭ءلدحہ ١‏ نا 1۰۱41۷14 6٥ا2‏ 
1۸ہ چد دنمطة آہ ۰٤ص2‏ صآ۸۷۷۸۰۵ دص صاعط ہ دا 5٦‏ ۰ صعططان5 
×عطسۂ ١‏ نمنهصدمطک :اہ بات+منڈگ عطاا ےم ما 
٤2‏ ط۔ ۶:۲۶۸۱ آہ عصسدصطوط5 آہ ٥‏ د۷ ه۲ عط 41-۰34ص 
.دا١)؛‏ .٥٥۰٤ء ٢٠۱٢۱٢‏ آہ ٤طونا‏ 


کچ اد اد بد غاد بعد 





3ت 10 ورام با 0506655 عط ٥٥٥‏ ہفط۔ 1-6 
.ما 164 و 6ہ 


د 27-28 طہہ ص50 





٤تنااعەم٥‏ غنط 6 ۸2ت 5579٤‏ عط: ہ7 ۷910:0085 ہن٣٣‏ 

٥ہ‏ ماعط ۲6۷۷۵٤‏ 40000 14نہڈ غ اف ا7۵ ٤عصمام‏ ص۶ 
10 عم متل3گح/( نجرا یں 3816058ء 0 :۲۷۷۱م 7 8٥‏ 
رو ا ا 8وہ ٤‏ 1ہ فت مو نامز غطل ۱ 


:٤٥ط‏ قمط مز آ3ةعوم ۸۶ 00 )10 116۲010۷022 


0258" غرم اصف ھاہ7 عط دا زجاہہ: طع٥صما‏ مغ ممنام عط ۷نا 


ط٥ط‎ 008(۰ نمو ۰ طعجہ ٠7ہ وا‎ ۷۵ ۰ وھظان٣‎ 6 7٤+ 
511۸711۸/۸ ۳۸۶: 3[َك ۵ح‎ ٥:۱٥ -لتعقذاہ ما‎ 
یو0۰٥۵‎ 1۵۵۸4 ۷۲۷ق0ة۵‎ ٥۶8 ٥٥٤۶ 0۰و61 مم ٤ط ٥2و۲ ۸و‎ 


انا 00۷,۰۱۷(ہ)] ظومصصل - 


47ء ءط: ٣‏ مصلاطہ طا٥٥٥٠‏ ۷0۲1۹ ٥‏ +ءئئزلء مز زدل0٣"‏ 

-تدآطہ جوا۱ہ8 اصوصنصمۃ :؛قرعط ٭ہ عج) جہ ٥ه‏ ط۳۷,ک۸ ٢7‏ اہ 
67 ۲ 4 :ف(منام :۲ ۲, جہآاہء :6 3510508 
6 ج٥: ٠‏ 0۲0۲ رز 8وزاہ ۲ءء 16808۸ ۵(5 :مو 5+ 


0۸.6 11:0 ہناد 649 9 ۵۵۲ ۲۷عوحانہ 5نا ۷ذ ج: 08ص۸081 


هدمبمعصنصەة غوانںہہ8 ٤ہ‏ ٭.٥‏ ا0۳ 


۶٤ہ‏ 65و عصھل مضڈلسہ ٥م‏ ےصد لن عەطاہ عرل: ہہ 

76 زانا۵٥۲‏ عط٢'‏ ۷۶۰ [6 8ص تک ,٥ ۲٥059‏ 1/01095 
٤٥‏ ۲9م 4 دہہ(ا زم 00۷۰ا( طانطوز 0۷۵۶۰۵۸7۶ (٥ ٥٥‏ نع 
٭لنافاہہ اللہ" ٥١‏ عەندومءء٣‏ فمق, کناعظ مھا ۶ہ :قاط 
۶۵۵05 مزبزہ وص ز۸مو سن 0ر8۵1ئن ۷( ۲۴۶۵۲۲ قط ما یہ 
۰ا ہ716۷ ۲0آ 71ء[ ٤٠ہ‏ فهمتصبْاء عطا بروَہ م) فاوط 
89 ملمفعہ ,مم تاہ :ع0 566901 قناطا ۵ ۵۵0۶۰ ١/۸٥٥1۸‏ 
07صا٥8ن۱۷۷ ٥ ۶٤۶‏ عمنہدہد جات 0067ء ۲696م 


عاطعەمب ۶ہ ةا٥٥طاء۹,.۶اءء:‏ ٥۷نا 6٤6‏ آ۸ 91×( .60 


095[ ۲۵ ۷واءذہ ۶ ٥ط‏ ئۂ مذەن 804 10076701601 
اؤہ ہراب وم تی 860:11۰ ۸05س ٤۵‏ ۷۸۱۰۵۸۱۸۸۶ عرط ٢م‏ 


ذ راج 


ودنا فأة 81۸111۸0/۸ رفا”۵ہریہ 
: ۰ ہیں۱ (08۵) 








1 








ہناد( 72-۰ ءنصا: 1 عط٣'‏ اصد حصصطەطل5ٗ 





عط طعصوسط. دمصمعصلدینص۷۷۸( ہ٤‏ صمنقداترجتدہ ٭ ”نہ۸ 7 

٤نو‏ 8 ٥حداحہ‏ دا معاەەط. 700 0٢٥۰‏ .عقلايصذء دز 511۸11101۸0/۸ 

.صعاہ٣‏ عنطا دمط لدنضعادصہ دءصٗ؛ہم۱+ لمصەنادعنتمعمزٴ 4صظ ٥ات۳‏ 
خغطوبمطۃ دنط آہ عصونعصعصنة عطژہ 146٥‏ صہ ح نع :نطط' 


4۹ 511۸1101/۸ عط 6ہ ءنعدتا ٤ئاا‏ يہ ص۴۵] ءتصفلاءا 

ئ حا خغنصطب: آ ذذ بط×د. عط چصنمنملهەعم غنطا ,ەطا ٤٥ط‏ 4لصہ۷٢۷٢٣1‏ 
۲۳۲۶۹۰۱٦. 08 ۳٣٥٥۱1 0‏ ئغخص×صهمط٤:٣‏ ص۸٣‏ عنصةاء( 
1131.۲ علصنا ٠٥‏ اأءصضدہ ٭۷عط ئەط ‏ قط۷ م ۳٣۱۱۹‏ ۲۸/۸۸( 
×ط ×۰٠,‏ زج .۳٢۵۸۰٣۶.٤5٥‏ )۳1۳۹0 ۷۷4۸0۵17 0ط( ےدعم کا( طا 


ا٥و‏ ژہ وزہہ2 7۳٣۷-[۰:[13۸ ٤‏ ژہ جزہہ ٣‏ ×ہ صمنانعص۵٣‏ عط) ,علصلا 
.8180] 


4دہء 511۸17۸1۸۷۸ ×× عنط ژہ ٥ءصہعقنصیدہ:‏ ط۲ 

>0 فغطہزاطفاوہ ×ط ٤ذ‏ طچ-ہحطا غفط 9۰4٥ءا‏ دا ٤۰جادز‏ ما مفله 

أہ ۱ه ضمطہ قط مم ٭عمحوصها صەونهٌ‌ض غط آہ ٤ہ‏ بصد:ە+‌انا 

آ۵ ٥٤٥0٥175ج ٤٦۷ ٤٥‏ 53 ۲٥ع‏ ما٥ہ>71‏ 8 اپ تید کا 0۲٥:٥:‏ 

-ناا٢۰ ٤۴‏ ×16 ہ۰۷ 1[٥صة‏ 20 ہز (٤‏ ضوٰے6 'ضعنقض]عط آہ عاعەم 

ئعط 304 ,ا[ه٭ دد ٣۰×14‏ ےم غطخ×صط ٭-۱ط ئا 4صہہ٥‏ ٢ز‏ ہاله 
.۰٠‏ ا٣۷٣‏ 88 ز٥×‏ 106 5008 ۸ قلاط 


2266:0 ,٭امہاصتٌ ضز ۵04 ملا کصز طەت× مل۸تحصیلد : ' 
٤٤۹‏ ٭٣ص×ہ‏ ٥٥ط‏ 453۷ص2 ام: 90 ۵[1۵ف7۷۸ ٤٤6‏ 10۷180186 
لسصلدہ مز طعاہ ١طد‏ ٥۷ء‏ ٥ہ‏ عھوٌیچھھا ‏ د :زہ۶٥‏ طز 
6 7 ہد 6عٹھلصط, 8اا 108 نزالہ807ہ 1 6 چقاظكطا 
_ ۱ : : 05167015 0 
أصواغلط۔ طط فھنمٌطاد متشصعع : قصد عەدناف ۶٤ہ‏ ض٥/۷٭‏ 
۷۵٥٥‏ لہ عط (٤‏ م3٥‏ 1ہ حصمضصانسصیہ عطٌا ٠‏ ذممسصوہ 
٥‏ ۵ء صطاہ ۵مخا0۵× طاعتطا× ؛ەحاخ عوُمنضنا :۲10۷5" عمصنوصدەطل 
)٥۸نا‏ ہ٠‏ :امہ 14ہ علاعدتطا چ صن حا 


اما ×٥۷ہ ٣٣۲۱۹‏ غ5 2۰ ہہ(۵۵ن۸۷۸ غعط د۶ نزلھھ +55 ۲0٤00‏ 

4ض ْنرالفمصنھد , زاللد<فھہ , الەنڈەم :اءہءهٰعمھہ عطا :۶ہ معلاد 

٣‏ ۰8 ۱05) م۶۲۶۳ ٦ہ‏ ؛صنبہ چصن ممصہ عط ب رالدەمنمهأمدہء 
ا7ہ 1۷د عصہهدە٥ما‏ صندید دءدہ ٥‏ :عنصہ۲م 


9 سی ۔جبیہھھھلیبیئر ي۴ تچییےےحےےجےٗج<جييجیمہچت 





مھ ہے سے یں کے 27-28 دہ 
١ :‏ 
ک8 عمنادی مہ ۲657یہ آەءتئناەم طط :۶ہ منەەتطا مرن٭ٰ 
کاقاق 300 4+ ۵۵ھھهاء معودیمم 5115 ۔زانلفت× آدہنائلەم 
۳۷۶11 ئ8 ۵۰ع صلمدص/( 8مہ عطل ٥16846 ٤‏ ٥ة‏ صنط ءےناون 
ا لللەعەمعع 1:005 ددہمھہ :عم ٭د 
85 0 عصضماءة 01ض ,قلاطا آئں٥۳::۸‏ 8ناممتھمم وم“ 
-0 198 ۲14 تقلتہی صفصافصں/( 0ھ عم صدہ عنط 
٤6‏ دہ نمزه مل صق-صاآ ۱ء معقدہ ة1 ٤اناماتتا‏ 8314م ,ع1 
8٥ ۷1۰‏ 8۸8 صنطا 04 ×طا ٠ہ‏ ٠٥ء‏ 
۵ 7 


لآ٥‏ ہہ تا[ ۶۱۶0018189 [ ممَرةعلمدتا مق 1ص ' 

465110148 دز اص ۷عاہ٣‏ 05 66ا 5ص0 ×ہ موہ جقرلہ 
٥ ٤ 1:1800 -20-‏ 6اطنت عط ۶ہ “٥‏ آلانمونۂ عەممعلعجل 
و نہ٥‏ آه داعصملء5 زم ۶9ہ ہروئڑیا 


"جع عطا >٥‏ ء وہ غمستا د جا ١١نا‏ زوں 6ل زم ٠×‏ 
-قط) ئ٥0‏ 0 ٥٥‏ توم ۷٢ء‏ ععظ ص م2 ١عط'‏ صفةف(وہمع 
+٥ا‏ طااہ 119م ا۷1 لكءزماہ طازہ ۱٥ ۶٤‏ معالمز .ہا 
۷۷08۵0905 ۲۱۶ +طج دمحا ج عصە٥نامالٰعی‏ 4 ۷۵٥۳۹‏ 
'۔ لطامههضط لفظا یِمضوة 1۷۵ [ا ۴1۲۸۵ د٥۱٥‏ سا فه ٥٥۷‏ ںہ ق88 


طوصغدة 8 03] سقلع۲ 1 وت صغط ها9 ]ہ مع لق 
-۷((8ءم: 4 6مصزنہ ۵410055 5 5ا1 ٥ا‏ آمہ4 مصدنہ ١ط‏ 
1٤ 9‏ 119 ءنصت٥اء(‏ غل: ٤۶‏ ممر1]ةٰة۲م دہ ×ط قصامہتعغ ۳۷۵۰ ,ممتا 
7٤‏ ۶ ار جج “0۴و٤‏ تا 
607 77وا ین 00 :وا مان اتباممہ 816 ۳1:000 
0 ۹ص ۲۵۵۵۶۸مد .اوہ .۵م آہ٣عط‏ ۔ملولی ۵٤8‏ :00 
خاتصغط ۶(۳ ١ط‏ ۹ طمناظاحادہےَ لزآھہ ٭مہ طعنما۳ ۸1۸۸۷۸ 1 
6اة ۱۵٥٤:‏ ۹ك نا ٭٥ہ‏ مدا آنظا اه لونٰة ٥1ہ ٤٥‏ اہ ععہ 
آو ک٥ا‏ مصعطہ آنجندا5ا ١ع‏ جافتاجائادہ ما بالنفئقەسوم 8 باہہن 
یں : او یق تعجر رہطا غرل 
. ملالەناەحا )۵٤م ٤‏ حا 4 1ء لمع علتافہ۷۳ منتور یت 
018 قعصنل٥٥ا‏ صا ط٠‏ ن٢ا‏ 3ص1 (604 ۲ہ (٤:ھا)‏ 4نطاںدد٣‏ 
-6 ٥01)ةنئطا 85]6٣٣‏ ۳۷۵۵:۸ 16 :۳۵۵0م 0 71830۷ 
ك0 748م :امہ ٥‏ مان5ا7 ۶18 نلاتہاغنط :,معنطاہ رصمت0: 


پا ١‏ تاج ۳۰ط صدافڑے۔رم۔ ٤١‏ او ؤمنلاەث: ما امەااہ دہ 








۷۸۷۷۸0۸101808:08) ۹6 ا0٥٥ 30۲٥۵۰۱٥‏ 1458 :006117 ٠ہ‏ ٥اہ‏ راہ 
نک نے مر وع و آئے کا ا تھے رنقمڑهھا ۷۵ زا ٤‏ امم ۱ 
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رجہ ج ١ط‏ ۵۰× ”×صدصظطتعط؟“' عط ,٤[×ہ×‏ دنا :'زہںہ۹٣۲[۲‏ 
2۷۹۰٣‏ عم ز7ہ مەەصعدہ عغط ۶ہ صمنددہ-م دہ اعلم 
-زلْ0) ره 6 :نا 8٥٥04‏ ازج ہ صعلہەطاحح؛ -۲5_ .٭٭حدةا عنطا أہ ۳۷۱٢۱٢‏ 
١٤‏ غصتەص اله ەسواءە ومنادەلتمذہ عط ءءنصہعم ١٥ط‏ ٥1ہ ۲۵٥٥٢۲‏ 
غ و و ۱ ۔ طحاتدحعطہ1 ,دہ٭- مہ 93۲مط٤ ۲٥٢٢۳٥ ٠٥‏ 
٭ط مع 1990 38:٥۶٥اك 1٥‏ ٥٥ء‏ عنطل جەناحدہ قوط ٠. ٥۸۴۹۷00‏ 
عط ]ہ ۵ج٥‏ ۹0 0 ۷٢‏ اما نصن ەنطا۔ .ہ1۲۶4 1ہ )۷۲۵٢‏ 
٤‏ ۱[[ا٥]‏ ہزرہ عدابہہ: تا 4٤٥ئ٥‏ ادہ٥‏ ' ٥٥ا٤٥‏ 7۰ہ 180( ٤٤٤ھ(‏ 
٥ز ۷٥١٥٥٢٢ ۷٥(۶۶۰‏ ١ہ‏ 727٥(۰۸ن۸۸‏ ج صہغمٌ ١۷ط ٠‏ .صهاسںو ما 
ڈہ ۲ طچمط ۶ہ ۵۵٥٤ء‏ دمصصمَ ١ط‏ آہ ع(مرت صضصع عط ٥٥‏ 6ا150ط : 
١ن۳لاجر ۷۷٥‏ ,7/۸۷۳۶۸151305 هط عح أاہ۳٣‏ د3 ۰ء زأص ص10 ١ط‏ طاەطا 
۱ . ,۲۰ز +٤‏ صولم صہ ے:ءم 
8 51ج30100 7ػ۸ ا٥ط‏ ءءسفقنمصوےة القد مہ ٤ہ‏ دز 1٦‏ 
58ا ٤ ا۷ج8٥ 71۲00027 ,01 ۳٥8‏ صن 07 .۸08۸100918( ہ ۷[ز×٥ل۵ع8‏ 
]٦18( 7 :‏ مو ١۱×18‏ عط ١4٥اطونلطونط‏ ٥ا‏ ہ٠ ۹٥‏ ٥تا‏ 
٥ط‏ دہ ع۸۱٥‏ طا ٤٭غزل‏ جح ×وط +٤6۲‏ حم۸عطا ےہ اءہ صجعد دلط٢ ٠‏ 
طەزائئوتچم حصەہا تا ۵۱ ' ززمغفلمڑے-۔طادانصوہ 1‏ غعط م170 
٥ط‏ جو '[١)۵ہ”‏ ١×ط‏ نمنہ مط-اخ۸: :۷ 113-۸1-0۰ 5ت 
”ا ٭ہ صمناو مدندہ حصنلء1(۸ہ برغ دحا ۳۷۵۲۱٢۹ ٣١٤١۰(‏ ۲8۵560مم٦‏ 
. وروگ موی ویو پ1 .صعواہ عطا ۷عط _: 
۷۰( عط. بل‫دہ !هو ٥ءعناد ‏ ]وہ۰۶۷ . !زنط ُ 
١×ط‏ ما ععمضٌحصتا: چصەکا: ۱ءء غدط دہ ہو ×طو-ەط :18ہ 
می ذ٢‏ ۷۰۶1۹ عط دعمعصوط۶ہ 1۰ا صنحہ 4۹ص۸ :اعەعط 
١٥0٤600560۲37‏ سز نصغصمظکل سعہط 1ژ ہ ےءصتچ×٭ءته ١۰ط‏ 
8.4 ×ط الد ددمناماناصہ خلط :ہ1060 عنط ,ہ۷ عنط ,ەعھت 
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